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فیرست مطالب 


جلد سرم کتاب تاربخ روابط سیاسی ايران و انگلپس 


فصل سیوپنجم: 
فصل سیا ششم: 
فصل سى هتم , 
فصل سی 3 هشتی: 
فصل سیا اة 


فصل چہلم: 
فصل چیل و دکم: 


فصل‌چهل ددوم: 
فصل چپل وسوم: 


اپجاد سیم تلگ راف‌سنالعللی ددایر آن‌از سفصا ۳۸۳ تاسقصا ۸۲۲ 
اوجام اتانتان‌بساز انثارپ‌سسیتان ‏ ۰ ۸۲۳ ۰ ۸۳٩‏ 
دویها در مالك آسیای مر کف AF ¢ ۸۰ e‏ 
ترجه دوك الین بئر كتاف ' ۰ ۸۵۵ 4 AN‏ 
-جایساحب متمیان غلا اتگګلیی | ساحي 
منمبان‌ادازه تلگراف ہی گبی تدب وها در 
ایرات کاری نداشتند؛ گوحه آنها طرف 
تر کتان پوف سوت ظن‌دالمیانکلیی‌هاقبت 
بایران - توجه انلس بایالات اهران - 
Mey AAT ¢‏ 


مپرزاحمین خان میهمالاد ۰۸4 ۰ ۳-۰ 
بیکمیت دولت اتب بر بلوجسئان 
و متستان ۲ < ۳۱ ء APF‏ 
رای کیت چثرلل گله اسمید داجم 
به سیستان AYY e‏ و بت 
اياز باددت جو لیو ررد هر ۸ ۰ ۱۰۳۷ 


فص|_جیل‌وجبارم: رقایت دولئین‌روسو آنگلس دسا لاك 


آمیاعس کزی ۰ ۰۴۸ ۰ ۱۰۶۴ 


فصل جیل و پنمز اقداعات‌دولتا تکلس‌حر افعا متاندایران 


ازسالهای بم ۱ تا ۸۸۰ لادی مطا بق 


۰ ۲۸ ۱حجری ری < FY‏ € ۱۰۹۲ 
اوشاع سياسي اردیا دران تارج ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۱۴۲ 
جنگ انگلیی ‏ افنان e‏ ۱۷۳ ۰ ۱۱۳۹ 


فصل سی و پیجم 
ایجاد سیم‌تلگر اف بین المللی ذر ایران 


ایجاد سیم تلگ راف داخلی ب حختصرک از تاریخ تاراق بین العللی - 
چو نه انتويك اولین اعتیاز احداث سیم تلگر اف را از شاه کرات - 
مواد آمتیاز - سر فردديك لداسمید دد بلوچتان براق احداث سم 
تللر اف - قرارداد با خان کلات - فراردادهاک دیار در بلرچان 
برای احداث خط تلگرافی يته میشرد - قرادداد تلگرالی دولت 
اتگلیس با ایران در نال ۱۳۸۴ هجری مطایق دعا میاادک ۔, ایضاً 
قرادداد تلگ رآقی زین انکلیس دایر آن درسال ۱۳۸۹ هر ک‌قمری حلاش 
۷۴۲ میلادی - در سال ییا د در سال ۱۸۱۳ اين قرانداد تجدید 
خد قرآنداد داچع به سیم تحت البصری - قر ازدادضای دیگر راجع 
به سیم‌هاک تلگرافی در چنوب - قرادداد کمیاتی زیمنس () 
قبل از اشکه بموضوع اققاضتان اشارء کنم لازم است میختمری حم از تأرج 
اماد سیم لگراف در اران کقه شود . جه , رة اینموضوع یز با وشتة ساست 
اتگلی در ایران مر بوط مباشد e‏ 
لفون جو لت ا نگلیس در آ نچا برفرار هشته , 
جزو موانح و اطلاعانی که مورخین ایران ضبط نمووه‌اند ۳ موضوع ازسال 
۴ ری (۱۸۵۲ عسلادی) سبط شده است . 


(A) Siemens. 
۱ Ya 


۷۸۵ 
ی تاریخ مننظم ناصری جزه وقایع همان بال اشاره میکند می‌کند , تمونه تلگراف 
از عمارت‌ساطنتی شهرالی باغ لالهزار براقت می و کرشش(۱) مطم‌تو بخانه | بجارشد. 
جزعوتا بم‌سال ۵ حتجری(۱۸۵۸ملادی) متوبدهابجاد و امتداد سم تلگراف از 
دارالحلافةٌ فاحرهءالی عمارتلطانیه راز آ نجاتا قبریز بباشرت فواباعتضادال لطنه 
شروع گردید . 
جزه وق ایح سال ۱۳۷۷ هجری (۱۸۶۰ میلادی) هقی مس سم 
تلگراف از شهر دارالخلاقه به شمیران کشیده شد . 
جزء وقایم سال ۹ هجری (۱۸۶۷ ملادی) منود , خط للگراف از 
دارا لخلافه تا گلانامتدادبات سرهنگ علیقلی خان حطبر اللو له به منصب سر تیبی 
و دوست تومان اشاقه مواجب سرافراز گردید ۔ 
در سال ۱۲۸۰ حچری (مطا بق ۱۸۶۳ مبلادی) سیم تلگراف از سرحد ارس تا 
ندر برشهر استداد میيابد . اضا از خط سرحدی خافقين تا دارالخلاند پز شروع 
۔ پکشدن سم تلگراف شد . ابا ابتدای ایجاد سیم تلگراف بحری از خلیج فارس 
که سواحل هندوستان د عر بتان را بیم وسل کند در این ال شروع گردید . 
در سال۱۲۸۱ حجری (۱۸۶۴ مبلادی) منود » چون اغب خطوط تنکراف 
ممتد شده از بندر پوشهر الی سرحد خانقین بمعیت واستادی ها ژود شاهپین(۲) وسار 
صاحبمتعبان انگلیمی باتمام رسد وبیم وصل شد قراردادتاهد در چبارفصل امفای 
وزارت علوم و بخارت اتگلیس ینالطرفین مباولد شد . 
ایشها در واقم تسام مطالبی است که مورخین رقت جزء وقیع میم ایران قبط 
فمودساند ولی[ له که حققت مله است احتاجات دیگری‌باعث ابجاو سم ورایوان 
شد که من بطور اختصار باین موضوع آشاره سکنم . 
حداین باب لرد کرت درجلد دوم کتاب خود راجم مال اران ابلموتو ۶ 
را حتذکر شده مود د 
کشدن سلکت ایران در دابر؛ رشتدهای تلگرافی که با سالك اروب هر برط 


ÛU) ۰ )2( Champagne. 


YA 
` بشود هیچ جت مخصوصی نداشته و هرگز چنین نتو با ارادة مستقیمی هم وجود‎ 
نداشت‌که برای ایران عتبم عایدات مرشارا یجاد شود. هثل ابشکه ازتایس رشته‌های‎ 
سم تلگرافی در یران مناقع محناییی برای آن مسلکت پدا شدو در ضمن وسلة‎ 
طتخصوصی ایجاد گردید که احکام و اوامر چادشاه ا یران از سرحد غربی مملکت خود‎ 
تا خلج فارس توسط این اختراع حرت انگیز مخابره شود . این هیچ دلیل نداشت‎ 
ˆ حر آینکه وضعیت جغرافیائی مماکت ايران طوری بود که آترا بسعادت داشتن یلگ‎ 
. چنین موه سودمندی امل گردانه‎ 
حرگاه قلمرو شهربار اپران دد سر راه ملكت ویم حندوستان واقع نشد بود‎ 
` که دولت آنگلیی بدان مخاج باشد» این مسلکت مبارست سالهای ممادی دراتظار‎ 
داختن سیم تلگراقی بماند تا ایتکہ فشار احتیاجات زندگی تأمیس سیمهای تلکوافی‎ 
. را ور آن ملک عملی کند‎ 
عنکام انقلاب هند احتاج بداشتن بك وسیل سریع برای فرستادن و گرفتن‎ 
مطالب سپم بین انکلتان و هندوستان بطور موثری احاس مشد » چونکه تقریباً‎ 
. سد ماه طول میکشد تا بك مطل از لندن پپندوستان رفته جواب آن برسد‎ 
درسال ۱۸۵۹ ملادی دولتانگاییس اولن قدم را برداشت که رابطة علکرافی‎ 
مت با حندوستان دافته باشد. این اقدام عبارت ازاین بود که يك سیم تحت لحری‎ 
در پجراخمر دایر کند و این سے تحت البصری را بوسلهٌ سیم تحت‌البصری ین‎ 
اسکندریه ر مارسی ر بوسلة دریاف مدیترانه وسل کد . سم تحت‌الحری ان‎ 
. عست توسط ہك کمیانی مخوص ادارد میشد‎ 
پراسطه اینکد ابتدای کار بود و حنور تجر یات محیصی بل نامه بود و‎ 
__ اختراتات بعدی در آتروزها کف نشده پود از آين اقدام تیج مطلویی بدست تباهد‎ 
و مخابرات از این خط فتط ور هدت سد هقد اتجام گرفت و سدها دیگر کار تکرذو‎ 
. هنروا شد‎ 
مقارن ابن احوال و در هن نال از طرف دولت عشمافی یخنہاد شد خط‎ 
(1) Marseillea. 1 1 


۷۸۷ 
تلگرافی‌که توسط عمال‌انگلی بعد ازجنگ کریمه از اسکوتاری تا یغداد کتیده 
شده بود هما‌خط راتا هتدوستان ادامه دهند » بتایراین کلنل پاتريك استوارت() 
یکی از ساحیممیان لابق وجدی » که مرگ ناگہانی او اسباب تأسفب تمام اتکلیمها 
شد مأمور خلج فارس شد که تحقیقات لازمه را برای کتیدن سیم تلگراف در آن 
نواحی بعمل آورد . بان تبت که بکرشته کابل تحتالبسری از حتوستان درامتداد 
خلج فارس تا محل اد واقعه درممب شطالعرب کہ شد بم بری سرد - بقداد 
وصل شود . ولی یناد ثده بود که تمام این قت میم تحت‌البحری از کراچی 
مد شود. بلکه درنقشه عمل این بود که بط کناره ازسنددرامتداد ساحل عکران 
تا گوادر کنیده شود وتحقق وممایتة اينقت بعهدد سرفرديكگلداسمید محول 
شد برد + این بود که اطلاعات ذیقیمت او در این نواحی بعدجا خیلی مقید واقع شد 
ودولت انگل اورا برای همین اطلاعات درتعین حدود سرحدی این‌قستہا نمایندۂ 

سیاسی خود معرفی کرد . () 
بپرحال در اکر سال ۱۸۶۳ مذاکرات اوله از طرفن قبول شد و درمپاهبر 
۴ قرارداد این کار خانمه پیدا کردہ بامضاء رسید وتا آخر آ نسال عمام این قسبت‌ها 
برای مخابرات تلگرافی آماده شدہ بود . بعنی لندن به استاتبول از راء پادیس» 
استر از بورك » مونیخ و وینه . استانبول به یصرهاز راء اسکوتاری؛ سیواس » 
ديار یکر. یغاد ر بصره , فاو بکراچی ازراء بوشهرر جاسك بامتداد ۵۱۳۰ یل 
که ین لندن و کرااهی است. رلی در ا یدای امر مضصوساً در اوقاتی‌که حذاکرات 
قرادداد آن در جربان بود وبسسها ترز که اهاز آن اعناء شد و در کار عمل بودند. 
Stuart. )۱(‏ زاجم e010 nم[ Sir‏ - بسنسد ۷۶۱ جلددم رجوع شود . 
این شخص‌ددتادیخ ۱۸۶۲ بایر انآ مد و امنیازات احداث سیم تلگراف ازخا شین طمیاند 
پوشهی دا میواست توسط منارت انگلس بگیرد د بنتیحه ترسید . 
Frederle john Goldamid (x)‏ 51۳ - دقتیکه یشرح وقایع سال ۱۸۷۰ 
برسیم از این شخص زیاد محبت خواحد شد . چونکه حرمالهای ۱۷۰ تا ۱۸۷۷ درتاریخ 
سیاسی اران رل می بازی نوده لمت . یی در تنایای آن ایام ایران دخات تمامی 
دائته و در شیم سیستان د بلوچتان بنفع اقنامتان و ایکلتات یگانه عامل عهم چشار 


یرود . 


۷۸ 
حتی بنظر میرمید که این خط طوبل که باین زحمت برای آن مقصودی که درتظر 
است تأمیس‌میشود غیر مناسپ میباشد وممکن است غخاً فطع گردد . چونکه مالك 
پن لندن و داد که سکن آنبا از مل مختلف با زباتبای مختلف است . مطالب 
۳ که میبا ید ازا نپا عور کند دچار اشکالات خواعد شد وین بقداد و فاوهوای 


سوزددۀ بدی دارد چونکه از بین‌التپپرین هی باد عیور کند وقبا بل عرب که در سواحل 
دو رودخالا ممروف مسکوعت داو ند مسکناست ت اساب خرایی سیم‌ها باشند . هتطور 
هم اتتظار میرفت که ممکن است تولید زحمت تموده دائماً اظیار مخالفت کنند . با 
اینکه در عمل ععلوم شد که تا حى این خطرات احتمالی اعراق برد . ولی کافی بود 
که وت انگلتان را تانق که مر شوت ری اتشان کند 1 تم این بود 
که بدریار ایران نزديك شده راه دیگری انتخاب کند. یمنی يك خط اگ ادگ 
درتظر بگیره که از راه خشکی به خلج فارس برسد . و این عبارت ازس‌حد خانقین 
بطهران است و از طیران ید بندر پوشہر ولی در ابنپنگام مناسبات حولت انگلیس 
با ایران دونانه نبود و دوت انگل نفوژی در دربار ابرات نداشت , پیشنپادهای 
ما تهینپا مورد متالفت‌های کپنه پرمتان در یاری شد که با هرموضو ع تازدای وشمنند 
پلکه مور ممودند ك دام تازه‌ای برایآ نپا از ایجاد نم لگ ای کرو کی 
بپرحال کل استوارت تحقیقات خود را تمام نموده نشدهای خود را آماده کرد و 
سحنة ایراترا ترك گقت و مننظر موقح هناسب برای عملی نمودن آن گردید . 
ہس ازآن اتقاقات در اوابل بال ۱۸۶۳ اطلاع حاصل گردید کد حولت یران 
ازانلچارات مخالفت خود استتفار کرده و اولین قرارداد تلگرافی را در فوربه آسال 
امتاه تموده است . البته شراط این قرار داد اولیه یمدها اسلاح گردید . پا ایتحال 
هنوزهم هسان قرارداداوله زمیند برای اجرای‌عمل تلگرافی درایران است واین‌نان 
مدحدکه وزرا ابرانبا جه توس ی‌ولرژی بابجاد سم تلکراف درم رات‌نگه میکردند. 
طبق این قرارراد کشیدن سم با دستور ساحیمنمبان انگلیسی بوده ولي این 
سیم‌کشی برای دولت ابران بوده و خود عمال دوت یران عم یاید؟ ترا اوارد کنند . 
فقط انگلیمها اجازه راشتند مطالب تلگراقی خورتانر! پا نرخ معینی هخاپره کنتد . 


۷۹ 
درحنیغت عا بدات تلگرافات دولت انگلیس بود که سوعظن شاهرا نسبت یاحدات سیم 
تلگرافی در ابران‌برطرف نمود وپرداخت‌های منظم بسای, راهرا برای‌گرفتن امتیازات 
عملی دیگری ساف شسود و تا آخرسال ۱۸۶۴ خط تلگرافی روی تیرهای چویی بوره 
آنهم فقط مگرشته سم ازخانقن »کرمانشاء و مدان بطیران رسیده و از آ نجا ازراه 
اصفیان و شیر از به تفر بوشپر امتداد مافت و ازآنجا بے تحت‌البسری کراچی متسل 
گردید . ولی این عمل بآسانی اعجام نگرفت چونکه مشکلات زربادی درپیش برد - 
ام ولابات و رّماء ابلات‌که سیم ازنواحی] نها ور کرد اشکالات زبادی فراهم 
متمودند , اما تمام اینپا را صیاحبمنمیان مجرب انگلیسی با صبرو حوصله و بردباری 
تمام نحمل مینمودند. بپرحال با تعام این‌احوال لولی تکشیدکه شدیت وستالفت‌های 
ایرانی برطرف گردید و در اواخر سال ۱۸۶۴ قرارداد دبگری ین حولت ابران و 
حولت انگلیی برقرار شدکه پموچب شرایطآن ۲ اداده نمودن سیم‌های تلگرافی برای 
مدت پنج ماه صاحب منمبان انگلیسی واگذار گردید و فرارشده بود یمد از انقتاء 
پلج ماه میم را نحو یل عمال ایرانی داده صاحبمنمبان امگلیسی ازایران خارج شوند 
ولی , قبل از انتضاء تج ماه قرارداد دیگری در تاریخ نواعیر ۱۸۶۵ با دوت ابران 
«نعقد. گردید . باین تریب‌که سیم دیگری روی همان تیرها کشیده شودکه مخصوص 
هابر مطالب خارجی اشد و عمال انگلسی یز خودشان آنرا اداره کنندو عده 
آنبا هم از پنجاء نفر تجاوز نکند و مدت اقامت ]نبا هم در ابران قط برای پنجصال 

. مقر گردید . 

الته امن اسلاحات در شراط قرارداد اوه تیجه رقار علایم و با علاط 
صاحب مان انگلسی بودکه جلب ترجه اولای امورایران را تمودتد. بعلاوم مملوم 
پرد که ایرانیپا بدون‌کمكث] نپا قادو تبودتد امور تلگرافی‌را اداره‌کنند. بقین است که 
متافع مازی ابرانی‌ها دران قرارداد انی کمتر از عناقع الگلیسما نبود . چونکه اولا 
بك سیمآزاد برای سضابرء مطالب‌داخلی خودشان همیشه دردست خود داشتند وقریب 
سی‌عزارتوعان با دوازده هزارلیره درسال ازهمین ممر » عایدات خالص داشتند و هد 
انتضاء قرارداد تیزتمامآلات وادوات ودمتگاهپای‌تافگراف بدولت ابراناعلقمیگرفت. 


۷ 

هچ شکی نداشت که ستاورین بداندیش شاه نمی‌توانتند علیه بك چنین عایدی 
حتگفت رأی حخالف نند . 

هرال ۱۸۶۶ چواسطه امال ایران بیم تلگرافی قتقاز تایج خوبی حاصل 
"گرد ۳ 

ابنك سه خط دایر بود ؛ خط انگلیس و ترك » خط انگلیس و اران و خط 
اران وروی رلی با ابنسال اعتاء تلگرافی آ نها چتدان ماهر تیودند و عمل ارسال 
و گرفتن تلکرافات خیلی‌کند بود و تخیر زیاد حاصل میشد . 

ملارء تاریخ تو بمپای این سالك وزبانهای مختلفآ نها باعث عیشدکه ستفایرة 
مطالب تلگرانی باآن سرعی‌که منظوربود حاصل نگردد ۰ 

َ درحقیقت انان دپوانه مشد » چونکه این عطگرافات ازدست تلگرافیی‌های 

بی‌اطلاع‌ازقیلا نگلیمی»فرا دوی»هلندی: آ لمانی»اینالیائی: بوناتی» بلفاری,والاچی: 
» ووسی ١‏ فرکی » آرهنی اید بگنرد و تمام اینہا تو ليد زحمت عیتمود - 
ورسال ۱۸۶۷ بك طریق عملی ازطرف یك‌کپانی مخصوص پیشنهاد شد و آن 
این بودکه خط تلکرافی با دورشته سیم ین لندن و تهران برقرار گردد و این خط 
توسط کنپانی اروپائی و با سرهایٌآن‌کنیده شودکه قط برای مخابرة مطالب‌تلگرافی 


سر یه 


حندوستان اختماس داشته باشد . 

نظربه اضون و خصوصاتی‌که این کمپانی بادولمختلف داشت تواهست که درعرض 
همان سال استیازانث لازهه را ازآلبان » روس و ايرآن بدست پاورد و حسنی که این 
خط داشت این پود که ن لوومتافت() و کراچی این خط تلکرانی فقط از خا 
این سه روك عپورمینبود واین امتباز را تلکرانی هند ۵ ادوپائی() داراشد ودر 
۱اربه۱۸۷۰ ین تدن وتهرانرساً افحاح شد و درتقطه بدر بوشهر سے بوشهو- 
کراچی وسل شد و مخاطرة مطالب تلگرافی ین دن » نهران د هندوستان شروع 

(۱) گھاوeچ1‏ - بنسری لت سایالك سوتونگ طا0]]م5 انگلتان . 

(2) Indo European - 
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گردید و خط کمپالی تلگراقی هند و اروپائی ازلندن بطبران ازراه آلمان » روسیه » 
جانا ارس وتهران. بتدریوشپر » بکراچی جغویی دایر گردید . 

درهمان اوقات باز درخط تلگرافی بری یك اشتباهات وتأخیراتی وجود داشت 
وبرای سرعت‌عمل‌اقدامبهتتکیل بك کمپانی دیگرشده بودکه بك خط تگراقیددگر 
ازطریق ددیای عدیتراته - پحراحمر تا یمبفی کشیده شود و در سال ۱۸۶۷ کمپانی 
فوق‌الذکر بنام کمپانی شرقی (۱) نشکیل‌گردید وق ارشد روس تحت لبحریازمحل 
فال موت (۲) ازراء جبل) لطارق مالتا , سویس ‏ علت » و غیره گشنه شود وان 
خط تز درسال ۱۸۷۰ درست همان سال که خط بری افتاح شد این خط دریائی لز 
دار گردید و حکومت هندوستان با هردوکم‌بانی درتقمیم هخابرات قرارداد مخصوصی 
دآردیاین تر تب که‌کمیانی شرقی ۶۷ درصد. کمپانی عند و اروپائی سی‌وچباروبم درمد 
و خط علمانی يك و تم درصد حشابرات را اتجام دحتد . 

درسال ۱۸۶۷ هرگاء طب تلگرافی ین دن و هندوستان درعدت سه روزیه 
صاحب بطب هیر سد نبایت رشابت حاصل پود ولی عبینکه سپا ور کپانی 
قوقالذکر دایر گردید تأخیرات متسصر یك روز شد ۰ بعد هشت سامت » بعدیرشش 
ساعت رسد و بمد طولی نکشید که در عرض کات و نیم مطلب تلگرافی بدست 
صاحدرش میرسد . 

رشتدهای سیم تلگرافی جد بری و چد بحری طول" نبا زاین قراراست : 

۱ - از کرای اسك از ساح مکران دو رشته ۶۸۳۵ مل . ابا مك سیم 
تحت‌البسری از کراچی بجاسك ۵۴۰ می ود یاتی . 

۲ - چاسك به پئده بوشپر سم تحتلبحری ۵۱٩‏ میل بحری . 

۳ بندریوشہر بد طبران سد رشتنا سیم ۸۱۶ هل . 

۴ طہران بد جلقا ۳۵۶ هل . 


(1) Eastern Coın pany 
٥0۲ ٣W بندریاستددجتوب نگل تان درایالت کر وال11‎ ۴al mon )۲( 
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۵ - بوشپربد فاوسم تحت البحر ی۱۵۲ یل ری ۔ 

اماراجم بامتیازاتدولتی‌که برایاحدات این سمهاین دولتین ابران وانگلیی 
برقراراست : قرارداد دوم که در تاریخ ۱۸۶۵ گذاشته شده ؛ قرارداد دبگری رر سال 
۹ بت شد که در روی تیرها سه رشته سم کشیده شود » مکرشته برای مطالب 
داخلی دوك ابران و دو رشته دیگریرای مخابرات خارجی ؛ در این قراددادمتردی 
که پدولت آبران داده مید به موازده هزار قومان تنزل نمود ؛ یمتی تقریاً ۵ زار 
ليره (درقراردادنایق ۲ هزار لبرہ باس‌هزارتومان) و مدت ان نیز تا ۱۸۵۵ ندید 
شد » بعد بسوجب بك اجاز؛ُ مخصوس نا ۱۹۰۵ عمتد شد و آ تیه نشان میدهد باآن 
عتافم زیادی که عاید دولت اران مود ووست شکلات آن که اداره‌کردل این 
خطوط ازعپدم ابران خارح میباشد برای آته می‌توان کت کسدت آن برایهینه 
است د دراین باب سیتوان تگرانی داشت . 

درسال ۱۸3۱ کپاتی هند و اررپاثی بواسطه پیش دادن وجوه ده سالشس‌امناز 
تلگرافی بادشاه ایران.سدت اعنیاز آن راکه درسال ۱۹۰۵ منتضی می‌شد ا ۱۹۷2 
تمدیدکرد و همین ترتیب را حکومت عنعوتان برای قراردادهای تلکراقی خود با 
حولت ابران اتضاز تمووه است , ۱ : 

درسالپای اول‌کار که بنا شد یك عده اعتاه برای کشیدن سنا و اوار- دحوون 
امور تلگرافی بایران ببایند , بکعده صاحجمتصیان و مپندسین پلدشاهی.امگلیتان 
بودندکه دارای خصااص مخصوص و برایانجاباین مأموریت ممین‌شدد بورهد.ضلاعده 
کمی از آنبا باقی هستاد ؛ اگرچه این خط بك خط تلکرافی نظاعی است ولی اعطاء 
أن عبوماً عتخدمین کنوری می ,اشند و عدا تیا امروز (۱۸۹۰ عیلادی) بالق بر ۴۷ 
فر است . 

دراوایل امرتیرهای تلگر هی ازچوب بود , جد مطوم شدکه این تیر‌ها سقاوست 
رقع خاری بدن شتره.یآنباطراف ر) تدار ند » پمرورتیر ی چویی عبدل به ت‌های 
چدنی, شد . 


تا انا شرحي که داده شد بان گرارش احدات سي در ایران بود و تسرر 


Ar 

می کم وانتنآن خالی ازفایده نباشد . 

ابنلت میرد شرح اأثیراتآن رابرای دولت یران و برای داخله آن کشور و 
آیچەکه ازتأسی رشته‌های سیم تلگرافی درایران حادث شد است بان تمایم. 

این تاثیرات را می‌تران درتحت چپارعنوان شرح داد و میزان هيك راخوب 
سنجید‌که تا چه درجه درترفیات و تضبرانی که درمدت سی‌سال‌گذشته ( این عباراتور 
سال ۱۸۹۱ میللادی توشته شده) دراثرایجاد و کلیدن سم تلگراقی درایران بروز نمود 
مۇر پوده وهنا لهارا درصفعات کتاب خود شرح دادهام ؛ بنظرهن دراین تر قیاسو تقیرات 
سیم تلگراف عامل میمی بوده است . 

ارلین فائده احداث سم تلکراف دراپران این بودکه مملکت ایران را با دول 
اروپاثی حربوط ضود و ملت ایران را یکی ازاعضاء ملل عالم قرار داد و سیب شد که 
اروپا نست باین مملکت دورافاده‌که ناآن زمان خیلی کم ازآن شنیده ميشد بسار 
چیزها بداند و بشنود , قبل ازایجاد سیم تلگراف درایران ‏ ارویا فقط املامی کعاز 
ابران داشت این بود که ملت فعلی‌ابران اخلاف ازکار افناده وفاسد شد ملت سلحخود 
اد ارورخشان و باعطت کوردش د داریوش سی باشند » اعا امروزه چنین تست . 
ازطرف دیگرملت و دولت اران نیز بوسات امروزی اروا وهمچنین بعاواتورسرم 
و مقیاس زندگاتی اروپائیانآشنا شدند » درصورتی‌که قبل ازآن تاریخ ایرا نیهاتصوو 
می‌کروند مؤساتوآ داب و رسوم وطرز زندگانیآتها بپترو بالاتر ازسابرین است » و 
این مقیدسحم درآن ملت ثابت و غیر مترازل شده بود ولی‌همینکه ملت ابران‌سوسات 
اروپائی آشتا شد تمام اینپا در انظار آن ملت بك نوع تاژگی داشت و بمرور شروع 
کرو دد ارآ نباهدکتد و باآن سرشت عالی که ملت ابران داراست بک آنها اقدام : 
کنندوآشا شو ند . 

هرگاء این سیم برقی نبود ملت ابران نیزملسایق درهمان خواب خوش شرقی 
تا امروز آرمیده یوو و ورحال سی وخمودکی ؛ آرام و بون سر وصدا امرارحیات 
تموده روپزوال میرفت و با اينه هانند سابر عمالك شرقی ازقبیل مالك پادشاهی ر 
خالی سدای شیپور سپاهیان امپراطور مسکوکه از میان‌گوشآن‌ها پسنا درمیآمدا نپا ۰ 
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را ازخواب خوش شرقی پیدارمینمود و دبگرچه سود » در این حتگام مایت ملل 
ارو پا هم دعوت شده درتش ریات تشیم جنازه شرکت. کنند . ور هرجال ور تلم این 
قسمت‌ها] نچه ازقیل تس اصلاحات و تجند طل ی که درامن بست و بتچییا لدگذ شه 
درایران پیداشده است ومن درسفحاتکتاب خود باغلبآ نها اشاره تمودهام » | نهاتماماً 
مربوط ماحتاث سیم تلکران ددایران بوده است . ۱ 

من‌حتوزهم درتردید هتم ازابنکه هر گاه غیرازاین ۳ شاه حاضر ععدایران 
را ترك‌کرده بارویا پرود وحور بیند و بشنودکه سلاطین با عظمت ارپا درمچالس 
سلاعتی او باده توشی میکنند و سکن للدن و پاریس هنگام عبور او از خیابان ها 
خوشآمد و تونیت عیگویند ؟ 

در حقیقت از نال ۱۸۶۴ باین طرف است که مسلکت و ملت ابران در اروبا 
روف شنده و درصحتاً حیات نا لمالی ماتد بك شخص ععینی شناخته شله است . 

حرمت دوم لردکرژن اشاره مسکند : ۱ ۱ 

« براسطه ایجادسم تلگراف درایران طولی تکفیدکه رشتههای فرعی‌تلگراق 
نیز باطراف فسلکت‌کشیده شدم واغلب نواحی دوروست ایران با مرکز مربوط گردیدند 
و مرکز حکمرانی متوانست برعت احکام و اوامر خود را باطراف و نراحی کشور 
وسیع|بران بقرستد . سابقاً در مدت خیلی زیادی اخباروسطالب ولایات بترآن‌هرسید 
ولی بعد از احداث سیم تلکراف , شاه ازتواحی دوردست مملکت خود فوری خبرداد 
میشد و وبگرباغیها مجال و فرصت نداشتند علم باغیگری را برپاکنند ۲ پټونکه از 
مرکزبرای سرکوییآنها بفوریت استمدادکقی فرستاوه میشد . ۰ 

در تحت عنوان سوم میتوعسد ؛ ۱ 

« روابط دوستاناً ما در این سی اله گذشته ین ایران و الگلستان بسوامطه 
نردیکی با ایرانی‌ها ترقی فوقا لعاده نموده است » اتگلیها. که جر ,تمام یران یرای 
سرپرنتی تلگرافغاندها متفرق شنساند , با تام طبقات مرم تمای دارید و با ھا 
مدام درآیزش حنند ؛ از حاکم مصل گرفته تا یرژگر و دهاتی : با شام آذه" فزاوده 
مسکنند » مأمور من‌رو لت اتکلیس‌همیته درامتداد س حرکت‌کرده با اطلاع‌سخبّسری 


۷۹۵ 
که ازطبا بت دار ند با ميل عفرط بسعالجةٌ تاخوشپا و بدادن دواهای مجاتی بآ نپا افداه 
میکنته ‏ () بالاتر از همه چون گرفن رشوه را يك نوع گناه عظیم مشمارند » 
بپیین ملاسئله ساب منسبان ابکلیمی که رباست تلگرافخاندها را داشتداتد لزوماً 
عیباست بہترین سنات اخلاقی را که ور در هت هر اسکلی مخمر است دارا باشند 
که بترانند طرق احترام سکنه‌آن ناحیه پاشند . این‌ساحب منمبان غالباً درتزاع‌های 
ححلی ین‌ایرانیهاحکم واقع یځو تد اغلب‌اوقاتاشخاص مظلوم را نہائیکد در تحت فغار 
و تسد متفذین واقع هيشدند فرار کرده به تلگرافعاند انگلیی پناهنده میشدتد و 
حمینکه چنین شخص فراری وارد محوطه سفارت میتد از تجاوزات مصون برد حال 
تلکرافشاته‌های انگلیسی حکم يك پست ایسنی را پیداکردهاتد ؛ صاحب عندبان‌عالی- 
ورجه تلگراقخانه‌ها درشپرهای بزرگه حکم مشیر و مشار را پیدا شمووباند کد ام 

و شاهزادگان محلا نپا را طرق شور ومشورت خودشان قرارصدهند. 
هر کاه مقام فعلی این ساحب‌سنصبان راکه در تمام مملکت ابران دارا شنساند 
و بت بآقپا یك نوع حس احترام در همه‌جا وجود دارد » با ضدیت و مخالفت‌های 
که سکه با مپندسین وتلگرافیی‌های انگلیی درروزهای اول‌ کار مود ند مقاسد 
گنی » خواهیم دید ایرانیپا تا چه درجه‌این عمل تيك و رفتار خوپ عمال امگلیی 
تلکرافشاته را قسداني میکنند .آن حادت اولیه بدل باعتماد بودشمنی‌آن‌ها مبدل ! 
- جدوستي درقت و اذ شاه شده است . » 
عتوان چپارم در باب‌نانم‌ایران ازایجاد تلگرات درایران است» گرزن‌گرید :" 
دمتاقعی که آزاین‌موسه و از حضورعمال اتکلس عاید ابران شدءآنلطا(عات! 
صطی است‌که صاحب ممبان انگلیی بدست‌آوردهاتدکه ورتب . دولت ابرا آن . 


)٩(‏ .0 جع 13.39.1 ک مرمال ۰ ۱۹۰ درایر انسیاحت کرد در جلهددم کب خو دموسومید: 
.90۰۳۰1069۵۲2 سا ss Coveted Landa.By Hcnry Savage‏ بش۰ 
مپنو ید : « چند تخود گنه‌گنه یا چنسنتال روغن کرچك ممکن است دسیله‌ای باند پرای 
یست آودعت اطلاعاتی که برای مولت انگلیی حرگاء آن اطلاعات خوب بکار رده شود 

میلیو تھا یره ارزش خواهد داشت . » جلد دوم صفحه ۱۰-۶ 


A 
استفادهتموده است وآن‌این است که اختلافات سرحدی‌که سن ابران و سایرین وجود‎ 
داشته بواسطه اطلاعات سحلی صاحب متصبان انگلیسی آن اختلافات بوجه احسن رفع‎ 
. شد اہنت‎ 
مثلا اطلاعاتی راکه جترال‌گلداسمید درتواحی و سواحل مکران درنگاپیم‎ 
کشی ازکراجي به جامك بدست‌آورده یود , سیب شدکه بین دولت ایران و حکرمت‎ 
کلات درسال ۱۸۷۱ برای رفع اختلافات طرقین حکم واقع شده ر مك سرحد تازه‎ 
) برای دوسلکت یشتهادکند»‎ . 
بد ازشرح فوق‌گرزن‌علاوه میکند : « با تمام این تفیرات سودمتدکنگرای‎ 
با ابچاد تمامآ لپا دراین شاک دا وآن نام یك و معروفیتی که صاحب‌نصبان‎ 
اتکی تلکراقخانه تسیل لمودماند و بفوز ف وقاالادة سحلی که صاحب منسیان‎ 
دارا شد‌اند درمقابل تسا اینه آن استفاده هائی راک مپایست دولت ابکلیس اذاین‎ 
پش‌آعدها و اطلاعات این مأمورین‌نموده باشد » رگ آن استفاده ها را لنموده است.‎ 
حر گاء این‌سأمورین وساحیمنمیان روسی وداد هربك ارآ نیا خدسات برجته‎ 
. و ی قمت بوطن اصلی خورتان اتجام داده بودند‎ 
ما بايد بخاطر داشت که من در اینجا فسد ندارم مأمورین و صاحجمتصیان‎ 
انکلیہی را باقداعاتی‌که حارج ازوظیفه آنها اشد تشویق کنم وبصلیانیکه متاقف‎ 
مولت وجداتی آنپا باشد اشاره نمایم ولی وقتبکه بگذخته سیاست خودمان که با‎ 
حال درآن مسلکت داشتهام مراجمه می‌کنم جز اظهار تأسف کری تعیتوان کرد. در‎ 
این منت که قريب پست وپنج سال است() » ازاین همه تفوزهای محلی و الاعات‎ 
تاریخی این مردان لابق وقابل ودر حقیقت فداکار که در این قسمتها و تواحی سالها‎ 
بسر برده‌اند از وجود نبا بقدری‌کم استفاده شدم است‌که در واقع میتوان کت حیچ‎ 
بوده د بسیار اباب بدینتی امت وحیچ توم سی و کوشش از طرف دوك انگلستان‎ 
. حتیقت غير آذاین بوده که لود عظم شرح میدحد‎ 
. درتال ۵۱ج لردگردن کتاب‌های سبردف خوددا راجح باهران نوشته است‎ )۲( 


WY 
شد. است‌که از اطلاعات وخدمات ونقوذ این اشخاص اتفاده‌کند, اگرهم شدد باشد‎ 
بسیارکم. راتدك یودهم است.‎ 

دریکی ودر محل‌های میم؛ اولای امور محلی دوساء تلگرافخاتة مارا درامور 
سای طرف اعتحاد خودثان قرار دادمائد ولی‌این نوع انقاقات خیلی تادر بوده است 
علت آن نیز این بودکه مدتها بین تلکراقخاند انکلیس و سفارت پادشاهی انگل تان 
مکنوع عاد تپاتی وجود داشته وعملیات این حو مد انگلیمی برخلاف بکدیگر 
بوده* صوافع موس تلگراقی ماحکم یکدولت جداگانه را پداکرده بودکه دزوسط 
قلمرو حولت دیگر وجود داشت باشد() رخود مستقلاباحکام محلی و امضاس متتقذ. 
داخل درحل وعتد سائل می‌شده رن اينکه بساعدت با بمشورت مأعورین سیامی 
ماترسعد واشته باشتد حوش بختانه امروژ آن حسادتهای احمقانه ازین رقته أست. 

حالیه بابد درنظر گرفت‌که ازوجود این صاحبممیان مجرب می توان اسقاده 
کرد نبارا نغویق سودکه اطلاعات خورشان رادر سافرتبای خودکه برای بازدید 
ورسنکی بے‌های تلگرافی هيرود تومه دهند وبرای همین نظرها بودهکه دراوابل 
آمر میندسین فابل برای تلگرافخاند‌عا ععین شدند. 

_ همچنین ساحب منصان‌عالی ره آ نهاکه غلا درقمت‌های میم ابران هستند 

روابط تودیکی با اولای آمورمهلی دارند ومسکن است ا نپا اجاژد دارکه نون ز باد 
خودشان راینفع حکام محلی کار بر ند 

اتخات این طریقه به پشرفت متصودکه قملا انگلتان آنراجداً عظیب می کد 
كمك عراهد توو( ) 

این بود آتچه‌که رد گرزن در باب امجاد سیم تلگراف در ابران دز کتاب خور 
لوشته است. 

آمروز حوسوع تلگرافخاُ انگلس در ایران خود بخود از ین رق است وبا 
ایجادرستگام تلکراف بی‌سیم؛ دیگر تلکراف یاس برای انگلیس موضوع نداشت. 


(9 Imperunu in Împerio. 
۶۱۷ ۔ ۔(۲) کتلب لردگرزن جله هوم؛ سفحه ۶۰۶ تا‎ 
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ودربال ۱۳۰۹ هجری شی دولتابران تمام آ تهارا مالك شد ودست عمال اتگلیں 
بکلی ار دخالت در امور تلکرافی کشور ابران کوتاه گردید وحمه آ نپا باوطان خود 
مراجست کردند.ولی تاس سیم تلگرافی دد ایران وکماشتن ہکس پنجاه فری‌کار- 
کتان ادگلیی که حريك خودرا متقل وخادج از تحت تقون داخلی و خارجی میب 
دانتند يك موضوح سیاسی و یکی از نقشه های عریض و طویلی بود که برای حقظ 

عندوستان بامپارت تام وتحام تپیه شنم بود. 

بعداز تسعلفاه. حتی دراواخر سلطنت اونیز اولیای امور ایران‌کم دیشآگاه 
شده بودتدکه ساست همایگان زورمند آن سیت بعملکت ایران چیست وور من 
زور خودثان راهم یازور آ نپاستجیده و فیمده بودند که درمدان مبارزء وجنگه و 
تز فاقد ونایل حمله ودقاع حستند ودرساست قز حرف | نها نستند. 

بنابراین حتی الامکان ازتردیکی با نہا احتراز میجمته ودر اواخر کر طوری 
شده بودکه ازهر پتنهاد آ نهاچد خرب وچه‌ید دوری هی کردند. 

در زهان بلطت محمد شاه می‌نوان گفت‌که روا بط سیاسی بکلی مقطوع بود 
فقط دراوانط بلطت آن شپربار درباربان اویرای حقظ خودشان تاچار شدتدبمال 

انگل تااندازه‌ای روی خوش نشان‌بدهند. 
در اوابل ملطنت ناصرالدین شاه مرحوم یرزا تفی‌خان امیر نظام بکلی: اما 
ماهراند ومع دباتد وت رد بسنة عردو همنایگان ذکانقع گذاشت وتاز ند بودبپيچبك 

اجازد تمی‌داد درامور ابران دخات کنند. 

این بودکمازر دودولت گریزان بردتده حتی مرحوم میرزا تقی‌خان آعیر نظام 
عدغن اک نموده بودکد احدیار ایرانی ها بانمایندگان خارچه آمد و رقت نکننه 
وروابط آ نا یا ابراتی‌ها بکلی مفطوع بود. 

اتد گذسند های تلخ و تاگوار که از رفتار عمال خارجی ناشی شده بود همشه 
درخاطر اولیای امور ابران بود و بپمین ملاحظه حاضر نبودتد دبگراز خارجه مانند 
زمان فتسملی شاه برای تعلم قتون اران صاحب سنصب و معلم یاورنت . چه‌ههمهٌ 
دز بار بان قهمیده بودتد که این ماحیتصان تمامشان در یاطن یك جاسوس سیامی 


۹4 
یش تند که بنفم مسلکت خود در !یران باین سمت گماشته شنعاند » ان بودکه 
دیگر ایرالی ها حایل نبودند برای قشون خود مساق و مطم اروپائی یاورند » ولی 
- آلها دست بردار نیودند » سوسا دوت انگلیس اصرار داشت از قمام جریان های 
ددباری ایران عطلع باشد. بتصوص دراین اوقات‌که روسیا درقمت های شرقی بحر- 

خزر وتر کستان مشغول جهانگیری بوده وبطرف حتدوستان نزد مك می‌شد‌ند. 
بابر این لازم ود که جای نظامی ها را بکدمتة دمگر بگیرند تی همان 
نامیا پلشند معا باسم دبگر» این است‌که دراینهنگام بسنی پعداز فراعت ازا نلاب 
حدومتان در سال 1۸۵۹ بدولت ابران تردیك شده با آن شرح وتقصلی که در یاد 
داشتهای استويك گذشت اماز اولیهرا یعداز چپاد سال تعقیب ومذاکره , باهمراهی 
میرزا سیدخان وسات فر خان امین الدوله از ناصرا لدین‌ شاه عی گی رتد.. 
استويك گوید :() 
این امتیازات رامن خود تهیه نموده قبلا قرخ خان وعیرزا ممدخان هردو را 
پاشود همراء گرده بودم و همان روز که درحضور شاء بودم بشخص شاه تقدیم داش و 
* عصرعمان روزاسناء شدد برای من فرمتاده شد: وبك چنین‌کار بزر گی که سالها مشتول 
مذاکره آن بودند من‌در بكیرز باعضاء رساننم(") 
این امتیاز که درشش ماده بود دد ۱۷ دساهبر ۱۸۶۲ درطیران بسحاً شاه رسید 
ودرششم فوریه ۱۸۲۳ حولت اطیحطرت ملکه انگلنان آتراتصدیق نموده این است 
اولب امتیاز سیم تلگرافی: 
فصل اول - دولت ابران لازم هی‌داند که از خانفین بطپران واز آ نب ندر 
پوشهر بك خط تلگرافی بلاتأخیر ستد نماید و فبول می‌نماید که حر وقت دولت 


(۱) امترت‌گوید: سن‌بامهنس آلماني که درخدست دولت ایران پوحراجع پاحیات 
نیم تلگراف مفاکره لسردم. بسن جواب داد طهران بلولاآن یعتر احتیاج دارد تایصیم 
تلگرال-» این ینیس ياداگ ر 5950 2۵04۵1662 [هجع2) باشدکه مآمور 
ساحن راه ماران بود. «حطسوم م‌آت البلمات مه ۰۳۲ 

. )اماما سپ اولین لستباز ددجلد دوم مرآت‌البلدان مته ۴۲ فط است. 


یز 
انگلین لازم داشته باشد مجاز باشد که توسط صاحبننسبان تلگرافغانةً ابرانی 
بېرنحو که‌سلاح داند اسم مزبور حخابره تعاید وقیمت آنرا بیزانی‌که بسحا همین 
می‌شود ادا کنتد. 

قصل دوم - دولت اپران برای ساختن این خط تلگران و اپتباع ملروماتی 
که در ایران یافت نمی‌شود ونیز بجپت ابتاع لوازماتی که دراروپا بپتر تحصیل می- 
شود عبلغ مکنی همین خواحد نمود. : 

فصل سوم درت ابران تعپد می‌نماید که تمام ملزوعاتی که در اروپا بتر 
تهیه می‌شود از حولت انگلیس اناع کند و درت اتکلیس هم قبول می‌کند که این 
ملزوعات را قمت معتدله تپیه نماعد. 

قصل چهادم - مح آ که خط مز پرر خوب ماخته شده بطور سحیح کار 
کندءدولت ابران قبولمیکندکه این خطراتحت تظارت یکتفر صاحبمنصب ومپتسین 
انگلیبی بگذارد که حتوق اورا دولت انگل ادا خواهد تمود و نیز دولت ایران 
فول می‌نمایدکه مدتی حصن تماید برای این‌که درتلرف آن تعلیمات داده شده وخط 
تلكراق بطور سحیح دایر شود. تواب اشرق والا اعتضاد اسلطنه وزير علوم و جناب 
امین السرله ازاقدامات ساحیمتصب مزیور صتحضر خواهند بود. 

قصل پنجم - ساحمنصب انگلیی اختارات نامه خواهد داشت که هربوع ˆ 
آلات وادوات برای اکار لازم داید ازکرگراران دولت عله حطالیه کند و شارا لیہم 
آتچهرا که ساحبمنصب مز بور مخواهد تباید تفیر دهنه مگردر صورتی که تحصیل 
آن غير مسکن باشد. لکن بکنقر ساحبملمب ایراتی همه جا با مشارالیه همراء 
خراهد بود محض اننکه از گزارثات وازقعت ملزومات مزورء مطلم شود ودرری 
هرسه ماه شاهزاده معظما له واعین الدوله سورتهای حاب رسیدگی نسوژه پس ازآن 
شرحی درروژ نامه رسمی طپرآن بطیم خواهد رسانید. 

فصل تشم محض ازدیاد راط دوستی ین دولتین ویرای شرفت این‌امر» 
حولت اتکلس معپد می‌شود که ملزومات این کار رابا تصدیق وزبر مختار ایران و 
بقیمت عادلد در انگلتان خریداری وبرحد ایران حل تعاید وقیست آنراپی از 


۰۱ 

تحویل درسرحد درنج سال. بنج قط ازدولت ايران دریافت کند, درلت علیه این 
اهم را قبول ہی تباید و اکر دوت اتگلیی مال باشد بروقج شرایط مذ کورہ قوق 
شروع یساخت خط تلگراف خواهد شد. 

تفرخ ۶ فوربه ۱۸۶۳ دولت اعلضرت ملک انگلتان عدي و تبول 
سود . )٩‏ 

در همین سال؛ یعتی در۸؟ نواعبر ۱۸۶۳ (مطایق ۱۷ جمادی الثانی ۱۲«۰) 
فرارداد تلگرافی ددتحت ۱۲ ماده ین‌دوانین ایران وعلماتی متعقد گردید. 

قرارداد دیگری راجم باتصال سیم تلگراقی درعمان سال درشم بسچ متعقد 
گردید وبرای تکمیل آن,؛ قرارداد دیگری ورششم رجب ۱۲۸۱ درباب نقطهُ اتصالی 
سیم دایر گردید که هرسه این قرار دادها در مجبوعهٌ سعاهدات دروو زبان فارسی و 
ترکی بط شده است. 

آماذرفمت بوچستان برای کتیدن سیم‌کناره آزجاساك بکراچی سقارن همان 
اوقات‌که باابران مثغول مقاکره بودند عمال سیاسی انگلیس در بلوچستان تز شفول 
ودند وداشتتد مك دولتی بام امارت کلات حاشر مس سرد ند۔ 

من هشگامی که بقسمت عایراجم بوانح وانقاقات ساسی تان طرچتان 
وخلیج فارس برسم. درموضوع پلوچستان مشروحا صحبت خواهم نمود؛ فقط وراپتجا 
موضوع کشیدن سیم تلگراف است که حداین تاریخ دربلوچتان یزامن فطیه جر یان 
داشت » چه » عیور سیم ثلگراق ين دن و عتنوتان موك انگلی را در آمور 
مملکت طرچستان نیزعلاقمند نموده بود. 

در سال ۰۱۸۶٩‏ فردريك گلد انید (بمدها قرصت زدادی خواعم راش ازایت 
شخص صحبت کنم) مأمور شد برای دار گردن خط سح تلکرافی از کراچی تاکرادد و 
ازآ تجا تاجاسك تقشد برداری تمووه باخان کلات و رسای قبایل سرحدی و سحلی 
مکران داخل درقرار داد شور کد س تلگرافی راکد بزودی اران تواحی عبور خواهد 
لمرو حط کتد. 

(۱) از کتاب معصوط ححاهدات تقل شده, 
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در ۲۱ دساهیر ۱۸۶۱ قرارداد ذیل راکه من خلاص آنرا دراینجا ذکرخوام 
تمود با جام میرخان کد تحت نقوز خان کلات بوده برقرار کرد ؛ در دس آن 
عى رسد : 

٭ نظر باین که صب گرفتد شدہ خط سے تلگرافی تا هندوستان هملد شود 
وفعلا نیز بین اتگاستان و سایر سالك اروپا و آما مخایرات تلگرافی برقرار شده 
است و خط تلگرافی ازاستانبول تا بعداد کشده شده وازآ نها ازوسط مملکت آبران 
عبود تمردء از رام پلوچتان بکراچی خواهد رسد از آنجائی که این افدام برای 
نفع عمومی است لذا لازم است‌که اقدامات عسلی وده برای حفط آن پش بنی‌های 
لازم متود» بنابراین ازجاب جاب حکمران ہیی ماژور فردريك گلداسمید برای 
اتجام اس مقصود معن وترستاده شددکه قرارداد ومذاکرات لازمه را بارژساه وقابل 
ین کراچی و گوادر بعمل آورد , ابنك چون مرازی ۲۳۰ یل از این سیم از خاك 
جام میرخان آمیر لاس بیل() عبور می کند ماژور گلد اسید مزبور ازطرف درت . 
اتگل بااطلاع و رتایت همعید ومتحد خود خدا دادخان فرماتروای دارا اله 
کلات فرارداد ذیلرا باجام میرخان برای حفظ ونگپداری س تلگراف پر مسلپای 
قوق انکر مقرر می رارر: 

فصل اول - آ نجد کد لوازم سے کی ین دود خان هوپ ()و حوس 
کولموت() وارد شود ازطرفارلای‌سسل عاعدت های‌لازمه برای<ملآ نهایه عسل 
س‌کشی خواهد شد وکرایة معمولی برداخت بتود. 

فصل دوم - درینای تلگر افخاتد در دو محل ذیل ساخته خواهد شد» ,یکی در 
سومیانی › دیگری در اروهارا . 

قصل سوه اشغخاسی که برای حنظ سم ومخا برات درامتداد خط سم حقیم 
خواعند بود درحمایت و حقظ اولای محلی هستند . 

قصل چهارم - سالاند د‌هزار رویید توسط سارن سیاسی باجام میرخان یلا 
برای حفظ خط سیم دارد خواهد شد . 

(1) Lua Beyla (2) Hubh (3) Khos Kulmut 
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قصل پنجم - دریاب امنیت و نگاهداری سے است . 

فصل قشم - حقرری سالیانه وفتی داده می‌شود که اقلا پنجله یل خطسیم کلی 
شد باشد . 

قصل هتم _ راجم بشکایت‌هائی است‌که ازعمال تلگر اقخاته می‌شود . 

فصل هشتم - مقرراستکه هرگاء ضط تلکرافی صدمه وارد شود و باخرایی 
برسد. ازطرف دولت انگلس این قرارداد لخوتواهد شد . اها . 

فرهافرعای‌کل هتدوستان فراردادفوقرا در 4آوت۱۸۶۷ تصویب لمودهاست(؟) 

در ۲۴ ژالویه ۱۸۶۲ قرار دبگری باققیر صصحد تایب کج (۲) توسط مازور 
گلداسمید در يك فضل‌بسته ده . 

خلاسة آن آینکه برحب دسترر والاحترت خان‌کلات فقیرمحمد در حور 
عاژورگلااسمید حاضر شد با حور د لیس رحمت لخن دمایتده والاحضرت خان 
کلاتو ماژور گلداسمید عیدمدار شد هرگاء حلت انگلیس تصبم بگیردکه خط سیم 
علکرافی ور ساحل مکران بکشداو تمام سعی وکوشش خود را درحفظ ونگاهداری 
آن از بدرکولبوت ا ندر کرایر بکار خواحد برد و اشخاس لازم برای حنظ آن 
حمن خواهد سود » جر مقابل یك مبلغ بنام مقرری‌که مولت ادکلیس میزان آن را 
من‌کند خواهد گرفت. 

فراد داد دیگری با خو رخفا دادخان .خان‌کلات درتاریخ ۰ قور ۱۸۶۳۱ در 

" فضل پرای‌کشیدن سیم تلگراف بته شدکه در مقابل يك عقرری بمیزان پنج هزار 

رویه سالانه بخان کلات پرراخت شور وخان مذکور حفط سیم ساحل مکران‌راسپنه 
خواهد گرفت . 

فرارجاد ویگری تحت بك مادء با موقر از سروفين قبائل باهو د دوستماری 
که ین‌کج رچاء‌بپار بودند و سط گلداسمیدبته شد» دين ممل میسمد علی نامان 

جع 


(۱) خلات هت از جلد تیم مساصاترقرار دادهاي‌وات بیان پاسالگ جاور 
من ۳۰۱ ۷ ۳۰۳ 
(۷) کج قط ایت درجلوب بلرجستان 


۳ 


و 

که سالیانه بهربك درعفابل‌حفط خط سیم تلگرافی ازکج‌تاچا» بپارملغکیزاردویه 
پرداخت شو IR‏ 

این یود خالاسة اقداعات رولت آنگلس که دز سال ۱۸۶۳ در ایرات ؛ عتمانی 
وطوچستان برای‌کشیدن سم تلگراف ين لندڻ و حندوستان جعمل‌آورد ؛ ولی طولی 
دکشید که فرارداد جامعی بین دولتین ایران و اتگلیی در ۱٩‏ ماده راجم بتلگراف 
مرفرا زر گردید. 

این قرار داد تلگرافی درچپارم رجب ۱۲۸۲ ( عطایق ۲۳ نوامبر عدا ) با 
نمایندگی میرزا دخان وزير امور خارجه ومسترالین وذیرمختاردولت‌ابگلس بر 
قرار گردبد من درابنجا یمواد میم آن اشاره می‌کنم : 

قصل ادل سے ثالی به پای‌های تلگرانی‌بین بوشپروخانقین اضافه می‌شود - 

قصل دوم - انیام این کر جرت مپتدسین اتگلسی خواعد بود. 

فصل‌سوم - دوت اتکلین قبول هي نماد که مرقدر سم و مقرء وادوات هری 
وغیره لازماست؛جلاوه دویست عدد ستون آهني بقیمت عاد له دهد وقیست آنرآدرسدت 
بنج سال در پچ قط دز بافت دارد - 

قصال چهادم = روات ایران‌قبول مینماید بك نترساح‌منمب‌انگلسی بااتباع 
لازمه که عدا تها پخیر ازکانشان متجاوز از پنجاه تقر باش آزتاریخ افنتاح سے برای 
مخابره آلی پنج سال اجیرشوه ودوت انکلیس فپولممامد پس از ۴سال ساحیعتمي 
هزپور واتباع او سم مذکور وا بدوأت ابران نلیم‌کرده و ارتباطي باتلگراف ابران 
هاشته باشند . مواد دبگر آن‌راجم به تشریغات‌اداری ونرخ مضابرات و تصیتکالیف 
طرفین است . 

در فصل هي‌چدهي میترسد: این‌فرار داد ازروزافتاح حخابرژسی‌نانوی‌بسوقم 
اجراء‌گذاشته خده وازروزیکه اولن تلکراف بانیم مزپور مخاپره میشودالی پنجبال 
هرعی ویر قرآرخواهدبود ویعداز نقضای‌مدت‌مزیور موخ وازور جه اعتبارساقطاست. 
اکر قل ازاتفنای مدت مقرره مپارت تالگرافچیان برانی درکار خودعقبول تظررفیی 

(۱) جلدم بعاهدات وترآر دادما راب بد عتدوستان وسا نك مجادد ۽ صذحد ۵ ۴۰ 


۸۵ 

تلگراف ایران وساحپحنصب انگلسیگردبدمدت مز بوره تخفیف داه شده وکیا 
پدولت علیه واگذار میشود. امضاء الیسن‌ومیرزا سعیدنتان» 0 

درسال ۱۸۷۲ مطايق ۱۷۸۹ حجری بین عیرز! سعد خان وز برامور خارجهابران 
ومترروتالد طامن وزیر مختار انگلس موافشت حاصل شدکه قراردادتلگرافی‌سال 
۵ که در ۱۲ اوت ۱۸۷۲ «مطایق پنجم جماویاثاني ۰۱۲۸۵ ملقضی میشدتاسساه 
دیگر امتداد پیداکند ؛ هرگاه تاسعماه دیگر قرارداد دیگری برقرارتگردد » قرارداد 
سایق‌واین نوشتة قعلی برای‌عدت‌سهاه هردو باطل وخالی ازاعتباراست ٩(‏ 

و لی‌طولی نکشید کمقرارداد دیگرجانشی‌قرارواد۱۸۶۵ شدوا پندفعه در پیست‌ماده 
ودر تارب ؟وسامیر ۱۸۷۲ میلادی«مطا ہی۲۸۹ هجری» نمشد وتاسال‌۱۸۹۵ سستدشد. 

حرمقدمة این‌قراردادمیتوسد : 

«چون یرت پارشاه کل مما لكا بر ان و ار تسل‌کهسما اسب معه بر طا لیای 
کر وایر لند هابل هستند ترتیباتی که برای مخایرات مان هند وارویا از خاك ابران 
بمدلولعید تامچات‌مابقه مقررشدماست کمافیالمایق‌درحال ابقا باشد . عزم تمودندکه 
برای حصول امن‌مقصود قرار نامه منمقد شود . اپناو کلای مختارخوورا به‌تفصیل ذیل 
من واشتند : 

ملکها ن‌گلستان رونالد طامووپادشاه | بر ان مر زاسعیدخان‌وز بر امورخارجد. 

در قصل اول مینو سدیهیورشته سیمفعلی ین‌طهرآن و بندر یوشهر بثبرشته‌سیم 
دیگر علاوء حی‌شود وبجای تیرهای چو یی موجوده ستون‌های آهتی نصب خواحدشد . 
حولت انگلیس قیول مینمادکه این تو نای آهن را ازقرارسالي پاتصد عدوتمپ‌کنه 
ودو لت‌ایران متعهدمیشود کددرعوض مخارجاین ستونیایآهن نبلنده‌هزار توماان بده 
قط سالیانه بدولت انکلی تأدبه‌کد . 


د٤‏ شل ازیجوعه قراردادطا . صفجه ب ۲ 1۶ 
۲۰ ل از جلد دهم ساعدات د قرار دادهای حگرمت هبوستان بادول جاور 


فضا ۷ - 


۸.۶ 

در قصل دوم‌ینعاهده چاریی() اشاره‌میکن دکهولت!بران تعهد نمودهازاتباع 
حولت | کلیس در ابران‌حمایت‌کند: بنابراین اعتاء‌تلگرافخانه انگلیسی‌رایابدور تحت 
حفظ وحدایت ستصوص‌کرگزاران محلی بگذارد . 

فصل موم داجع‌باتمام رشته مومسم است‌که بمخابرات داخلی ابرآن‌اختصاس 
داده مشود - 

فصل چاو هی نطور. 

فصل پتجم وششم تزراج‌بامور تتظیم ھا است 

در قصل هقفتم عابدات مخابرات داخلی است‌که متعلق دوت ابران‌میشود . 

فصل هفتم تیزراجم‌یستابرات خارجی‌است وحوقدولت‌ایرآن‌دراین‌فت . 

قصل دهمتا فصل‌سیز دههراجم یه نظامات و تالف تاطرینو مستحفظین سیم 
است . 

رفصل چهاردهم مر سد چونمحتقشده‌است‌که در۲۱دسامیر ۱۸۶۵ قرض 
دولت ابران‌بدوت اتکلس از بابت مخارح احداث ولوازمات سم دوم وازجبت چند 
فترات راجم یاحداث سیم اول و نیز از یابت مواجب مستحتظن مبلغ بکسد و پانده 
هزار و عقا وته توهان وهشت‌هزار دینار بعنی چهل وحفت حزارودویست وچهل‌حفت 
لیر اتکلیسی است دوك انگلیس قبول مینماید که این میلغ را بدون مرایحه در۲۴ 
نال به ۲۴ قط سساوی از کمپاتی هند واروپا در باقت دارد ۔ 

فصل پاتزدهم معان بودن لرازم‌سم ازحفوقگسرکی است . 

درفصل شاتزدهم مر سد ؛ این قرار نامه مخموصاً راجم بیم طیران الی 
بوشهر است‌ولی اگر رئی اعگلسی مصلست دانست‌که رشتهٌ سم نپران خانقین رام 
میا ررعهده‌گرد این قرار تامد درهوره آل نیز مجری بوده ودداین مورت دریاب 
تمرف خط طپران الی خانقین‌وطرذ مساسات آن‌مایین ادارات اتگلیسی و ایران‌فراد 
سعصرص داده خواهد شد ؛ 


(۱) معاهده ۱۲۱۷۳ حجری شرعایق ۱۸۵۷ میلادی که بین‌ایران د انگلس دد 
پاریس بسته شد . 


۸.۷ 

فصل هفدهم - هر گرند اختلاقاتی که مابن اجزاء تلکرافی حوین بروژ 
میماید پوزبر امور خارحة ایران وناينت حولت انگلیس‌درطبران رجوع خواحدشد 
که درمورد آن حکم دنل ۰ 

قصل هیچدهم - این فرار نامه ازروزمادلةً تصدقناصحات هجرا بوده وتااول 
ماه ژائویه سنه ۱۸۹۵ برقرار خواهد بود . 

دراین تاریخ اجزاء اتگلیی تسام خط سم رادرهر جائکه بوره باشد پانام 
ستونپای آهن‌ورشتهٌ سوم بدولت ابران‌واگذارکرده و پی ازآن هیچگوته مداخلیدر 
تلگراف ایران نخواهد داشت ر 

قصل توژدهم - پن ازاحداث سم موم؛ دولت انگلیی مختار است‌که وقاً 
من‌الاوقات قل از انقنای مدت امن‌قرارنامه بشرط اینکه شش ماشیل اعلام کرده باشد 
خط سیم را بپمان حالتیکه هست دوت ابران واگذار نمودموساحب منصان‌واجزاء 
خط را از معلکت ایران برداشته و ازآن تاریخ‌به‌بعد درتلگرافتانةایران بپیچ‌وجه" 
دخالتی نداشته باشد . 

فصل پيستم - راجم به تصددیق رار نامه است - دوم ماه دسامیر ۱۸۷۷ملادی 
(برابر ۱۷۸5 حجری قری4 اشا .»> 

این‌قرارتامه درسال ۱۸۸۷ باز تجدید شد و باحاععیر زایحیی خان‌مشیر الدوله 
از طرف دولت ابران و نیکل‌سن () شارڈ داقر دوات انگلیس ۳۱۷ ژانوبه ۱۹۰۵ 
عمتدگردید . ایضاً درتاریخ ۷ ژانوید ۱۸۹۲(مطایق ۶ جمادی الثانی ۱۳۰۹ عجری) 
باسناء امین السلعطان دفرانگ فلس () وزبرمختار انگل الی اتوي ال۲۵ ٩۹‏ 
امتداد واده شد . 

بنا بشرحیکه درفوق‌گذشت » بك قرار داد ساده ورشش‌مادد برای مدت پنجماه 
که درسال ۱۸۶۳ برای احدات سم خط خانقین بطپران و ازطپران الی بندر بوشپر 
بسته شده پود پمرور بمدت وقرارداد آن‌افزوده شد وتاسال ۱۹۲۵ دتباله یداتمود . 

این قراردادها منصر بانها نبوده در فست‌های دیگر نز چندین قرار دادها 
Sir Arthur Nicolaon (2) Sir Fank Laacelles .‏ )1( 


۸۰4 
بسثه شد وبمدت آنپا بمرور زهان آفزوده گردید که بهر بك از نپا مخنصر اشاره‌اي 
خوآهم تمود . 

یمد از معاهنث ۱۸۶۵ براعهایجادسيم ان ك قرار داد دیگر راجم‌سيم 
تعتا لبحری در خلیج فارس در دوم ایر مل ۱۸۶۸( برابر ۱۳۸۴ رت ابر جر رل 
برای امتداد سیم تلگراف ازگوادر !لی نقطة ین جاسك ویندو عباس‌بین حولین‌ابران 
وانگلیس برقرارشد . 

در این قرار داد پعداز یات مقدمة طویل مینویسد : 

د چون بادشاه ایران و علکه انگلتان مابل هستنه وسامل سخایرات تلگرافی 
ین‌هندوستان واروپا ترسمه داده شود واسابحفظ آن فراه‌گردد » تصمیم عزم نمودند 
که برای ول این حتصود قرار نامه منعقت داز کنه » دسپذا و لاء ممتاز تود را از 
قرار دمل امور قرمودند ؛ ازطرف ملک انگلستان چادل زالیسن ۱ ) وازطرف‌پا‌شاء 
اران مير ژاسعیل خان وز برامررخارچه . ۲ 

فصل اول د محض ایشکهة ورصورت‌طنوت‌ساتحه واسیپ به سیم تحت | لیسری 
خلج قارس » در مخابرات تلگراثی تعطیلی بوقوع ترسد ؛ مان دواتین مقرر بودکه 
دولت انلس ترتیات وقراری خواهددادکه بك خط تلگراقی ازگوادرالی نقطدین 
جاسك و پندرعباس احدات وبطور صحیح دایرشود . ۱ 

فصل دوم ¬ برای پل احدات ابن سیم و مض نگاحداری و جفظ آن 
دوك آبران ماعی جمله واقتدار خود را نع | معتور معمول ومنظور خواحد داشت 
ودولت انگلیس از بابت اجازهامندادسمتلگر افدر سواحلوآعاکنی که در تحت مملکت 
وتلط ایران است هرناله ملغ سدهزار تومان بدولت‌ایران خواهد پرداخت . بلغ 
مزیور از روزیکد شروع بکتیدن این سیم مشود تأدبه خواهدشد . 

قصل سوم این‌قر ارنامد برای منت يست سال‌میعیومج رکسب‌اشد . 

قصل چپارم - این قرار نامه تصدمق شده و تسد قامات آن درظرف منجماد 
+ حتی الاعکان زودتر در طبران سادله خواهد شد ء طیران دوم اپر بل ۱۸۶۸ يسم 

۲ 11) Chanlea Alison د‎ 
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۰. )۱۲۸۲ ذیحجه‎ 

این‌قرار داد نیز دومرنبه تجدید گردید ؛ یکی در سال ۱۸۸۷ میلادی (۱۳۰۴ 
فسری)که تا ژانویه ۱۹۰۵ بلادی(۱۳۷۲۷ قمری) ممتد شد ۔ بار دیگر هم در تاریخ 
۲ ملادی (۱۳۰۵ قبری) بود که تا ۳۱ ژانریه ۱۸۲۵ میلادی:( ۱۳۴۴ فعری ) 
داده شد . نجدید اولی باسناه سمی‌غان مثیرالدوله است » تجدریداتی بامضلء 

مین لسلطان میرزاعلیاسفرخان . 

علاوه برترار دادهای فوق چند فقره قرار نامههای دبگری درادوار مختلف با 
حولت ابران مرقرار نمودکه من بپرمكاز آ نبا نز مختصر آشاره‌ای میکتم . 

درسال ۱۸۸۷ملادی (۱۳۰۴ قمری)قراردادی‌راجم به توسعهٌ محل‌تلگرافخانه 
جاسك برقرار نمودکه باعتاه عرحوم امین اللطان رده أت . 

در این فرار داد عیتوصد : 

د بمناسپت حدود محل تلگراف خانة جامك ‏ نظر باطلاعاتیکه بدولت ایران 
وسفارت اتکلس در طپران رسده است » دد نتیجه , تصمیم تیل ور تاریخ دوم 
جیادعا لثانی ۰۷ عجری تمری(عطایق ۲۵ فوریه ۱۸۸۷ عیلادی) اتخاذ میگردد » 
از آ نا که محل تلگراقعانه فعلی دريك مماحت۳۰۰ نرعی واقع شده است » بآن 
ساحت, ششصد ندع دیگر از طرف شمالی بنای تلگرافغاته ضمیمه هیگردد » باین 
ترتیپ‌که ۳۰۰ ذرع ازدیوارمسلضلی که ن این دیوار ومحل‌تلگرافشانداست‌بیزان 
۰ زرع هم علاوه مپنيایدکه جمعاً از اتهای دماغه محل‌تلگ افش نه تا آخ رین حد 
آن ٩۰۰‏ تدع باشد ودد اتنپای این ٩۰۰‏ نرع بك دبوار سیم ی که شاخ حدور فرق 
الذکر باشدکشیده میشود و جاکم‌جاسك به‌هیچ وجه سجاز تخواهد بودکه در داخلهآن 
ود دخات کند و بعلاوه چون چاه آب محل تلگرافخاله ور فاسله ۱۰۰۰ درغۍ 
حدود سحل تلگرافشانه واقم شدماست لذا مقرر شدکه جادء آب ازچاء به تقطهحدود 
تلگرافخانه صحفوظ باشدکه‌کسی تواند بتائی‌درآن باند باغراب‌کند وبا اینکه در 
آنا رخالت داشته باشد , اما در پاب خود چاه وسحاقتظت آن موافقن‌شدکه كد یوار 
دراطراف آن که دایرء آن مکسدذرع باشدساخته‌شده عمارت‌گیرگ وسایر بناهای‌دولتی 


۰ 

اران بابد خارج از این‌حدود باشدکه‌درآن باب بن هيرقتك و ملكالتجار مواقت 
حاسل شده است وشمناً موافقت‌حاصل است‌که صاحب منمیان تلگر افخانه وبتگان 
آنپا و نوکرهای مواجب بگیر آنا از تادید حقوق گمرکی معان باشند وحم چنین 
مقررات آنوقه برای اعناء تلگرافتانه از قبیل برتج » دوغن و هیزم که از داخله . 
برای عصرف خودثان حمل مکند از مایات و واهداری معاف است و عقرر است 
هرگام ازسکنه جاك‌که غیراز نوکرها وبستگان نوکرهای تلگرافعانه ات‌بخواهند 
ددمل تلگرافشانه بست فشینند الیاء تلگرافعانه حق‌ندارتد پآ نها پناه بدهند پلکه 
پا دا ازخودشان خارج رده بساکم جاسك تلم خواهند نمود . 

هرگاه تجار داخلی ی خارجی در داخله حدرد تلگرافخاقه دکان یا تجار تخانه 
تة پاخثطع عیبایتت حفَوّق گیرکی عال ا لنجاره خود را که وارد و صادر کد 
پرداژنه . اسای تیکلسن وامیناللطان میرز) علی اصفر خان» 

درخاتمه این قرار نامه وزارت امور خارجه علاوه مکد : 

+نچهکه حترت اشرف آقای امن‌الاطان وزیر عالیه و وزبردر بارنوشته‌است 
صحیح و در دقر وزارت امور خارجه درفت ابران شت گردید » دوم جمادی ای 
۴ مهر وزارت امور خارجه .> (۲) 

قراد داد تلگراقی دیگری درتاریخ ۱۶ اوت ۱۹۱۰ (مطابقر یم لانی ۱۳۱۹) 
برای احدات خط تلگراف مایين طهران وسرحد بلرچتان بن‌دوثجنابران وادگیس 
عنعقد گردهد این‌قرارداد در؟۱ ماده است و امضاء هاودینگ۱) و میرذانصر)40 
خان مشیراللوله است و این قرارداد برات احدات سه رشته سیم ازکاشان به یزو » 
کرمان و بلوجتان است وست آن تز ۲۵ بال سیاشد وشرایط آن مواقق با شرامط 
قرار داد تلگرافی ۲ ماش . (") 

(۱) فقل از کتاب معاهدات . جلد دهم 


(2) Sir Arthur Hardinge 
بکتاب مجموعه متام دات صفحه ۷۰ و سالنامه شار اول اداره تلگراف رال‎ )۲( 
)۸ ۲ ا هجری شمحی‌مر اجمشود (صفحه‎ ۵ 


۹ 

قرار داد دمگری راحم به تلگرای در تاریخ ۱۳ عام می ۱۹۰۵مبلادی (مطایق 
هشم دیع الاول ۱۳۲۳ هجری ) یه نمایندگی میرژا تصراله خان مشرالدوله و سر 
ھارد ی کیراجم بسیم تلگراف یندم عباس وهنگام بر قرارگردید ۰ این قراو داد در 
چپار ماده تنظیم چ 

در فصل اول رید » چون دولت علیه ایران قمدکردهاندکه تلگر اقشانه 
هند و اروپ را در چزیره حنکام پوسله احداث خط تلکرافی با بتدرعیاس‌از رامقشم 
وسال نمابند وچون دوك اعلسضرت پادشاه انگل تان باداره تلگراف هنعواروپ‌اجازه 
دادماندکه مپندسی وآلات واسپاب‌لازمه احداثخط مز پرر را بدهند,چنین‌قرارشدکه 
موقا دونفرمیتدس‌اروپاثی بااجزامو کرگرانی‌که برای این‌مقصودلازم است‌بادارسعز پور 
بدعد وجهاز سیم کنی متعاق باداره مز یور برزودیکه مقتنی قصل اشد درمحل حاضر 
شود وتا اتسام دوکابل تحت‌البهری فیبایین هنگام و قثم وقشم و بندر عبای مشفول 
باشند وبعد از اتجام‌کر پرو ند . 

فصل دوم - بسجرد اينکه خط تلگراف باتمام دسید ومخارج آلات وادواتم 
همچنین مخارج عپندسین وسم کثی‌اداگردید خطمز بور تسلیم وزارت تلگراذایران 
خواهد شد و بك تلگرافخانه هم درلت عله در تکام بسخارجخوو خواهند باخت و 
تلگراقجی ایرانی قرار خواهند دادو سیم بندرعیاس هربد تلگرافخاند آبران درهشگاه 
وصل خواهد شد وهرمطلیی‌راجم خارجدکه از بندر عباس مر سد و وط تلگر اقا 
انگلیی در عنکام پاید مخابره شود تلگرافشاند ابران مطلب را گرفند فورا به 
لک اقعاته انگلی خواهد داد . 

فصل سوم - مخارجی که دار. تلگرافی‌هند واروپ بجپت خدمات مبندسین و 
جهاز سم کشی مصوب خواهد داشت زربادم از هتاد وپنج هزار روپیه تخواهد بود ر 
ادای این وجه رادوات اران بعپدہ میگیرد . 

فصل چہارم - اظپارات دولت ايران که رعابای خارجه یعتی غیرار ارا 
را در کار ادن خط هستخدم بخواهند داشت رولت ابران را منوع نسدارو از اينکه 


با اجوت مداو لدرعابای خار جد ‏ اکد وم خدمت دار تلگراقخانة هند وارب میاتند 


۸۱۲ 
برای هرگونه تعمیر سم‌های تحت‌الیحری با سایرکارهاثی که بجپت نگاهداری وحفظ 
خط طگراف لازم است استخدام نماید وهم چنین حولت مثارالیپا را عمنوع نضواهد 
داشت از اینکه اجازم دهد درصورتی که دولت انگل لازم بداند کف تلگرافچی 
انکلیسق در علکرافخانهٌ بندرعاس تلگرافات حولتی را که ازطرف دولت الگلیی به 
قوسو لگریآ ندو لت در بتسرعباس‌گفته میود وبا اتوصولگری دز بورسادر گرد 
مخایره نماید - انتها » () 
قرارداد دیگری در ۵ محرم ۱۳۳۱ باعضاء آقای مستشارا لد له راجم به سیم 
تلگراف عربتان (خوزستان) برقرار کده است » این قرارنامه بشکل بك مراسله. 
برئس‌کل ادارء طگراف حولت قخمد اتگلس نوشته شده ودرآن نامه قرارتامه قوق 
دا که در تارج ۵ ڏج ۰ به تصوبب هی دولت رسنء است تذکرمدهد » 
چون مربوط بسلیات آن ایام وراجم بموشوم‌کرافاست دراین‌جا عیناً قل میشود: 
«رباست کل ادار تلکراف دولك فتبه انگل ؛ ور جواب مراملات آن 
جناب راجم ببرمت سم خطوط عر ستان وتعویض تیرحای چونی بچدنی] خط زحمت 
یدهم » چون قرار نامه راجم پاین خط که در ۲۸ نجادی الاول ۱۳۳۷۷ مشتمل بر ده 
قصل تثفلیم شد عیبایست به تصويب مجلس شورای‌مای برسد , آتوقت بىوقم اجرا 
گذارده شود . تاکنون به صویب مجلی تسرسده محض ایشکه مرمت خطوط مزبوره 
تأخیر ید و در این زمستان و بپار آیندم این کلر اتجام بابد ریات خود مرا با 
اصلاحاتی که ور فصول فرارنامه سنه۱۳۲۷ لازم مینالم یشنهاد هیثت دولت نموده با 
تصویب آن هيت حستومه موافق همین مشروحۀ رسمی اجاژء داده میود که ادارۀ 
تلگراف حولت فخیمهٌ الگلیی موافق ضول قزارنامه که در ذیل این ورفه متدرج 
است‌بدون فوت وفت اقدام پبرمت واعتداد سے خط.هربستان با تیرهای,چدنی لماید 
که پرای اراخر بهاراین سیم کشی تمام شود » بمد ازآنکه مجلی شورای ملی متعقد 
کردید قرارنامة ستهٌ ۱۳۲۷ بااسلاحاتی کهیر فصول آن قرارنامه اینجانب با تصویب 
حیأت دولت‌همل آوردمام ودرایی‌ورقه مندرج است پخنپاد مجلس‌شورای ملی‌خواهد 
شد» بجز فصل سوم‌که راجم به تعدید هدث سه ققرء قرازنامه های سایقه است وحالید 
(۱) ګل از سالنامه اداده تلگرافی: شباره اول سالی۱۲۹۵ هری شممی صفحه ۳ . 


۳ 

تصویب مشود ودریاب بافی‌فصولو شرایط هرقصم بهتصویب مجلی‌شورایهلی رسیداز 
همان قراردوت‌عیه ابران‌بادارء تلکرافدوات فخیمعانگلس‌رفتار خواهد نمودههلم 
است مادا که مجلس شورای ملی متعقد نشدم است وزارت غلکراف با ادار؟ تلگراف 
انگلیی‌موافق‌مندرجه درا بن‌ورقه‌که بهتصدیخ‌هیشت دولت‌رسنه استرنتارخواعدکرد, 

فصل ادل - محض ترقی مخا برات تلگرافی‌ماین پرازچان «عجعره وفابن 
برازچان ر دزقول چن مشرر گردید که از تاریخ اسنای این قرارنامد » درتحت 
رباست و تظلرت رئیس کل ادارة تلگراف حولت قخیعد اتگلیس بك رشته سیم پا 
سترن‌های خطجدنی از براژجان به اهواز واز اهواز پددزفول کشیده شورکه‌بیم 
خط شیراز و بوشهر وصل شدء مطالب تلکرافی خط عربتان بتواند بمرکز طهران و 
پوشپر متا بره شود . ۱ 

فصل دوم - دولت اتگلیس قبول مینماید که ا ابت مخارج تاسیی و برقرار 
کردن تلکراف خطرط مزپور قوق از قبیل تیرهای چدتی و سم و عقره و غیرد آ نجد 
لازم است تا علخ پنج هزار لیره از خود مجانی بدهد و همچنین سالی سیم لیرد از 
بابت مخارج تکاهداری خطوط عر بوره از شروع باین‌کار تا سند ۱۹۳۵عیلادی بدهد 
بعد از اتمام کاو که تین کله مارج این سم کشی شد پس از وضم پتج هراو لرد 
و سالي سیصد لیره‌که در همین قصل تا سند ۱۸۴۵ بر عبدد دولت انگلیس امت وا 
پابت بقیه مخارح این سیم‌کغی موب خواهد شد چنانچه بازدولت انگلیس موافق 
تشخیص وزارت تلگراف طلکار باشد بر عبدة دولت علید اپران خواحد برد که نا 
سنه ۱۹۴۵ عاید دارو , 

فصل سوم - دز ازاء مخارح مذکور در سل دوم که دولت خیم انگلیس 
مجاناً برای احداث و نگاهداری خطوطعز پوره مینمابد. دوات علیعابران قول منم بد 
که قرارتامدهای بل را تا اول راوید سند ۱۵۴۵ میلادی برفرار ولازما(جرایدا د . 

قرارنامد تلگرافی مورخه ۲ اء آور بل ۱۸۸ میاادی . 

قرار تاعد تلگرانی هورخد ۲ دسامېر ۱۸۷۲۲ مبللادی » 

قرارنامه مورخه ٩۶‏ ماه اوت ۱۸۰۲ ۰ 

فصل‌چمهادم - مواجب تلکرافچی و اير لجات لر بل غا و فرش و 


۸1۴ 
مکش و دستگاه و فوه و اجار تلگرافخانه مہ ادارء تلگراف دولت عله است ۔ 

فصل پنجم - بجیت ایتکه حمیشه خط مزیرد دایرباشد رثیس اداره تلگراف 
دوات فخیمه انگل با تصویب وزارت تلگراف بکنفر کش بجهت رسیدگسی 
بامورات حفط خط تا سنه ۱۹۴۵ معن هنماید » غلامان مستسفظ این خط که ابرانی 
هستند در تحت حکم این کش خواهند برد » حقوق و مشارج أبن سیسکشی را 
هل از شروع بکار» وزارت تلکراف با مواققت رئیس ادارۂ تلگ راف دولت فخیمه 
انگلیی ممین خواهد نمود . 

فصل شحم - وزارت تلگراف در نقاط مرگزی این خط همیشه اوقات یکفر 
تلگرافچی ایرابی کد زبان‌خارجه بداند معین‌خراهد نمودکه مطالب تلگرافی ی‌العللی 
را گرفتد مخابره تباید . 

فصل‌هفتم- دونت‌لیه یران قبول میتمایدکه درتلگرافضاتهای مزبوره بدون 
موافقت با روبای نلگراقی دولت انگلس‌کی را جز رعابای ایران با اجزاء اداده 
تلگرافی انگلی مستخدم تنعاید ۔ 

فصل هشتم - چنین عقرر گردید کد هرگاه تا سنه ۱۹۴۵ حولت عليه ابران 
یخواعد این خط عربتان را طرف دیگر اعداد بدهد درسورتی که مستاج بهمراهی 
خارجی باشدآن همراهی را از اداره تلگرافی دوك فخمة انگلیی بخواهد . 

کل نی ي کال تبلازشررع بسیمکتی‌ادارة تلکراقی حورت فخیبانگلیس 
تک وراز رارت نے ولاف خر آهت شواک که ا ا دک دیبا ماجوز 
میبکتی همراءیاخدکاة مخارجیکه مراین خط میخودبا اطلاع‌آن مأهورخراعد بود. 

فصل‌دهم - در موقم میمکنی رعایت این مطلب خواهد شد که سیم جدید 
با تمام تقایل تک رافی که فعلا در ابن حط موجود است عمتد شود , اسیاب و آلات‌که 
فعال وران خط موجود است بعداژ آنکه یك تقطد قط دبگروصل شف تعاماً چمم 
تحویا_ مامور دوك علید خواهد شد . اسناء متخاراللوله وزير پت و 


تعکر اف 1 


7 (۱) تقل اد انامه اداره تلگراف ۱۲۹۵ شسي هجری ستحد ٩۸‏ . 


۸:۵ 

"قرارداد دمگری در تاریخ 1۹ برج حوت ۱۳۳۳ عطایق ٩‏ مارس ۱۹۱۶ هد ۱۱ 
فل باسنای سروار هنصور عنمقد شلک راجم پاداد بکرشته سیم تلگرافی است‌که 
سیتان را بخط تلگرافی مرکزی ابران در طة تزديك کومملكگسیاه راقه در 
خاك ابران اتصال دهد از[ جایکه ابن‌قسمت نزدارای اهمیت سیاسی است عا آنرا 

حقدسه ؛ تظريايشکه در تاریخ۱۷ شوال ۱۳۳۷ مواقق‌عراسلة رسمی وزارت آمور 
خارجه بغارت هوات یمه انگلیس اجاژه امتداد یك رشته سم تکراقی ازسیستان 
بکوه ملك سیاه داده شلد ودر آن مراسله مو کول بك قرارناهه نموده‌اندکه بنمایندکی 
وزارت پت و تلگراف منمقد خواهد شد , لپذا فصول ذیل مقرد میخود . 

فصل اول این‌رشته سیم بابد در نقطةٌ تزديك سرحد ایران و لوج ؛ تان 
را بکوه ملك ساه اصال ۳۹ وادارة گراقی‌دولت علا یران درآن‌شله تلگرافخانه 
تاج خواهتد نمود وس تلگرافی در نقطه سیستان و کوه ملك‌ساء با به تلگرافشاده‌های 
دولی ابران راید و تلگرافچیان ایرانی درعضایرات داخله مختارخواهند یود - 

فصل‌دوم - دوت عله ایران حق خواهند داشت‌که مخارج امتداد این رخته 
سیم وا در فت سی سال بپردازت و پی‌از آن حق کنترل ابن خط را خواهتد داشت 
وان نزمورنی است که تأدی که مخارج ہد از وضع دوهزار و پاصد ليره بمل 
آعده باشل . ۰ ۱ 

فصل سوم - اگردر هرتاریتی‌ورآ تیه ازوم پیدا لمایدکه بك رشته سیم انوعا 
یاین خط علاوء شود اولیای آداره تلکرافی هند و اروب هیتوانند ببخارج خودفان 
این عمل را انام دهند . و درسنه ۱۹۴۵ این رشته سم یزماك يوك عط ایران 
خواهد گردید . عطاپق قصل لیم وراجم باقع حاسله ازمخابرات با این سم مطایق 
ترتیی که در فصل حف این قرارداد عذکود است عمل خواحد شد . 

فصل چپارم - جز رعایای حولت عة ابران و اجزاء تلگرافی هند و اروپ 


۶ 

احدی حق تشواهد داشت که حد خدمت اهن میم د با در ادارء‌آن ستشدم شود . 

قصل پنجم - اداره تلگرافی حند واروپ سول کننرل‌سم وپرداخت سخارج 
و حفظ این خط خواهد بور که مشتمل بر تعمیرات » تجدیدات » برقراری کترل و 
پرداخت مواجب غلامان باشده ودرعوض دولت عیة ايران متعید میشودکه: تلگراقات 
صادره و وارده قوتول انگلیی مقیم میتانرا به مبلع یکصد و پتجاه لیره سالیانه 
حجاتاً هخا برد تباید - 

فصل‌ششم - حقوق سیم‌کشی و تلگرافچیان اداره تلگرافی هند و اروپ که 
براين خط کماشته مشوند برعیده اداره مذگور است . 

فصل هفتم _ سافسی که ازه‌شابرات محلی (ستی از تلگرافانیکه از بك له 
ایران به قط دیگر مخابره شود ) حاصل میشود » کلیتا متطق بدولت علیه اران 
خواحد پود دوخصوس مسا پرات بینالمللی دوات بل ابران ازتمام مخابرات ترعیتالی 
که از یران خارج و بایران وارد میشود دو لك قیحت آ ترا دریافت خواهند داشت و 
اما راجع بمخابرات ترانزبت چون این خط فقط جطور بدکمی استعمال خواهد شد 
همان ترتییی‌که در فصل هتم عماهده ۱۸۷۲ مذکور شده است عل خواهد گردید - 

فصل هتم _ چونکه خط تلگرافی ازعشہد به نان فقط دارای يك رشته 
سیماست» بنایراین مفهوم است‌که این خط وقنی باید پرای مخاپرات ترانزیتی بین المللی 
استعمال شود » که تا حدی لطمه بمخابرات عمومی این خط وارد ناورد و باز فقط 
دقتی این قم مخابرات بسمل خواحد آمد که دو رشته سم حاضره فیما ین اسران و 
عندوستان بکلی خراب و پاب مخاپرہ پا آنها مسدود باشد » علیہ ذا هوحوقسی که رئیی 
تلگرافعانه هندو اروب میم ستانرا برای مخایره تلگرافات ترانزیت بن المللسی 
لازم دآشته باشد . بابد اجازه مخصوس پٹ و تلگراف را تحصیل داید . . 

قصل فم - وقی که کنثرل این خط بدولت عهٌایران واگذار گروید کتترل 
ارا بیج دولك وبا کمپانی خارجه واگذار تضواعد نمود. ولن عیتواند حجدواً مایق 
بلك فرلیبی که مرضیالطرفین باشد » باداره تلکرافی هند و ایوپ واگذار تماید . 


A\Y 

فصل دهم _ دوات عليه ایران حق خواهند داشت که در سرد , تلگراقخانه 
برای خود با وی و a‏ 
از يك طهٌ ایران بنقطه دمگر ددابران با ابن سیم مضابره و ازنقطة رباط میگقرده 
A‏ مر رن خواهد یرد . 

قصل یاژدهم - راپرت انمام‌اعتداد سیم راکه مشتعل بر محاسبةٌ کله «خار ج 
آن باشد » بر زودی که ممکن شود باید برای قبول وامضاء بوزارت پست وتلگراف 
تقدیم بدار ند . و از کله مخارج ایندائی این خط دوهزار وپاتصد لره . که در فصل 
دوم ذکر است موضوع خواعد شد . این قرارنامه که مشتمل بر ۱۱ فصل است در 
تاریخ ۱٩‏ برج حوت توشفان یل ۱۲۳۴ ( مطابق ٩‏ عارس ۱۵۱۶ عسیحی ) بتسویب 
هلت مسترم وزراء عظام رسته است و از تاریح ۷ ترامیر ۱۹۱۴ ( عطاق ۱۵عقرب 
و ۱۸ نعالسجةا لسرام ۱۳۳۷ ) که اعنداد این سیم پاتسام رسیده مدلول این قرارداد 
لازمالاجرا است. 

سرداد عنصود وزیر پست و تلگران () 

هراد ناهه دیگری راجم باتصال سم تلگراف کرمان بد بندرعباس وبد 
بندر لتگه و جاسك و بك رشته سم از باقت الی سعیدآباد سیرجان درتاریخ۱۸ 
برچ ور ۱۲۹۵ حجری شمی (عطایق هماه مای ۱۹۲۰) باهتای محاسب المما لاث 
بست شده چون‌این نزدارای اهمیت است عیناً درح مشود ابنقرارنامد؟ ۱فصل است : 

فصل‌اول - چون در تاریخ ماد فوریه ۱۹۱۶ (عطایق برج ولو ۱۳۳۴) از 
طرق رئیس‌کل اداره تلگراف دو لتفخیما نگلیس راجع بامتداد وورشتد سی‌تلگراقی 
با تبر آهنی از کرمان به بندرعباس و از در عباس به انگه و جاسك برای تقوبت 
مخابرات تلگرافی داخله و بین‌المللی پخنهادی بوزارت تلگراف شده بود .و قبل 
ازآنکد قرارنامة رسی از طرف دولت علية ابران تصویب شود + درتاریت ماه آودیل 
۸ ۱( مطایق برج ثور ۱۳۳۶ ) دورشته سیم‌از کرمان بد بتدرعباس با تیو آهمی و 


همچنین یك رشته سیم با تبرهای چو بی از بافت به سعید آ باد سیرجان و 


(۱) کل آذرساله تلګرافی سال۱۲۹۹ عجری شی. 


AA 

تلگراف دولت فخيمة انگلی‌امتدادبافت برای خانمه دادن باین‌ععل برحب‌صویب 
عیشت عترم وزراء عظام درا ین تاریثم وزارت پست و تلگراف بنمایندگی دولت‌علیه 
ابران و «مچنین رئس‌کل اداره تلگراف دول فخة انگلی بنمایندگی از طرف 
. دوت عتوعه خود این قرارداد را متعقد و مراد قبل را حتمی‌الاجرا یداش . 

قصل دوم - دولت علیهابران قبول سنماید .که سم‌هاثی کد سابقاًامتدادیافته 
و بعدامتدار خواهد بافت درتحت رباست اجرای اداره تلگراف دوت فخمة انگل 
تاس بافته وخواهد بافت . مواجب ومخارج اشخاصی راکه دراین سم‌کشی‌مباشرت 
داشتد و دار ند دولت عله خواهند پرداخت . 

فصل سوم این خطتلگرافی متتسل است ردو رشنه سیم که‌ازکرمان شروم» 
از یافت و دات باد عور نموده و تابندرعباس کشیده شده است یکی ازاین سما 
از بندرعای ینسر لنگه ودیگریاز یندرعباس بجاسك امتدادمیا بده یکی از سای 
عابین کرمان و بندرعباس عادتاً استعمال میخود برای مضایرات داخله و دیگری برای 
مخاپرات بین!!مالی » مشروط براینکه هروقت‌ه ر کدام اژامن‌دوس‌خراب شود »دییگری 
بکاراتداخته شود » طوریکد هردوقمم مدا برات بی ؛ مطالب بین‌المللسی و داخله 
درن علاوه قیمت عخابرء شود » عایدات مخا برات داخله تماما متعلق بوت علهایران 
است . معنی هطالب داخله این است که مطلب ازيك تلگراقضاند اب ران شروع و به 
قلگراقخانه دیگرایران عنتهی شود . سیم ازبندرعباس به بندرلنگه ۲ و از پندرعیاس 
بد جاسك و ازجاسك تا سرحد ابران و دشتد سم ازیافت الی سعدا باد سیرجان »> 
بطررناوی برای مخابرات داخلد و پن‌المللی خواعد بود » ساعات کار و ترتب تقاط 
تلکرافخاند این خط را وزارت پست و تلکراف با مواققت رئیں کل اداره تلگراف 
انگل تعیین خواهد نود . 

فصل چام - اداره تلگرافی حولت‌علید یران » درقسبات و دهات درامتداد 
این خط تلکرافی الی سرحدایران » هر نقطه لازم بداند تلگرافخانه‌ها برای حضابره 
داخلد تاسیی میماید و اگر اداره تلگراف دولت فخ انگلی لازم دانت ؛ برای 


۸۹ 
مخایرثیینآلسللی‌سیم دمگری روی تیرهای‌از کرمان بیندرعباس و بندرعباس ندرا که 
و جاسك بکشده مجاز خواهدبود » مشروط براینکه مخارج‌این‌سم بعیدد اداره‌طگراقی 
حولت انکیی باشد . 
قصل پنجم - رولت فخيمٌ انگلیس قول عنماید مبلغ‌لازم برای خرید تیرو 
سیم و هقره و غیره‌که برای این‌کرلازم پاشد » وکلیه مخارج این سم کی وآ نچه در 
فصل درم این‌قرارنامه ذکرشده بطوره اعدد بدون تتزیل بدولت علیه ایران‌قرض بدهد 
و به نصوی‌که درفسل ششم ذکرمیشود دریافت دارد . 
فصل ششم - بعد از اتمام سیم‌کشی وقتیکه مأمور اداره عکرافی دولت عله 
ایران:] نرا بازدید نمود صورت مخارجی‌که از این بابت شده هر چه نودتر بدولت 
عله ابران داده میشود : مخارجی که مشود از قرارفران است وحم هشارجی که از 
بابت خرید اشیاء در هندوستان بد رویه میشود به نوخ روزخرید ائباء تبدیل بقران 
خواهد شد و بی ازتمین کلة مخارج حولت فخیمة انکلیس قبول مینماید » که يك 
هشتم از کلیه مخارج موضوع و بدولت علیه بلاعوش راگذارتماید و بقیه فرش‌دولت 
علیه ایران خواهد بود بدولت ابکلیس که آن بقیه را تا سنه ۱۹۴۵ هرساله باقاط 
معادل‌مال‌الاجاره سیم مرکزی ابران‌که‌بدولت‌علیه بايد داده شود کسر و بدوت‌انگلیس 
پرداخته شود و آلوقت باز اگرتمه ازیقیه‌آن قرض باقی بماند قرش دولت عله ابران 
خواهد بود بدولت انگلیس , و چون تمام مخارج پرداخته شود سیمپا ملق بدولت 
عليه اران خواهد بود . 
فصل هفتي - نگاهداری خط سم‌بامخارج تضیرات و تعین و مرکنی‌وادای 
مواجب علاهپای سم »که پاد ازرعابای دولت عله اشد در اختار رشن کل اداره 
تاگران دولت فخیمهٌ اتگلیی و اجزاء او خواهد یود » و این مخارج برعهده دولك 
انگل انت . کلرس‌سکتی و غلامبا فقط تعر و نگاهداری سیم خراهد يود , 
فصل طشتم _ حتظ سیم ومسافظت مأمورین خواء اژرمایای دولت عله وخواء ˆ 
ازتبعه حولت فخیمة انگلیس» که متشدم هستند در عهده مخصوس دولت عليه ایران 
است . درمواقمی که مأموری دولت امگلیی خوامتد باشند بسر کشی سیم پروداقلا 


۸۲۰ 
اطلاع بدهند تقاطی را که رولت یه اعلام‌کند خطر باك است بادآ نها به‌تژدبکترین 
کلرگذاران دوات علیه اطلاع بدهند تا متحفظ همراهپفرستند . 

قصل لهم - مخابرات ین اامللی که ازایران سادرمیشود بااینکه بابران‌عنتهی 
مشود » دو تلك دخل‌آن بدولت عليه خواهد رید » مخابرات تلگراقی که از ابران 
عورمکند , چون این خط تلگران فقط خط بدکی برای خط تلگراف موجوده‌ین 
طهران و پوشپروماین اددستان وکره ملك ساممباشد شروط مفصله متدرجه «رفصل 
هشتم قرارناحه ۱۸۷۷ برقرار خواهد ماند » مخابرات دولتی فیماین دولت هتبوستان 
روز یرهختارانگلیس درایران یه صف قیمت مول محسوب خواهد شد چنانجه سابقاً 
«رصل لپم قرارنامه سال ۱ مدرج و ول شدہ است . 

قصل دهم - معلوماستکهفیر ازرعا بای دو لتین‌معاهدتین برای‌کاردرتلگراقخانه 
ات‌خدام بشواهد شد . 

قصل يازدهم ‏ فسول لہم » بازدهم ؛ سیزدهم ؛ پانزدهم و «فدهیقرارنامشته 
۱۸۷۲ یزراجم باس قرارداد خواهد بود . 

قصل دوازدهم - این فرارداد برقرار خواهد ماند تا زمالی که فرش دولت 
عليه ایران از بابت تأمیس این خط طکراف که در فصل شم مذک ود است پرداختد 
شود . هرگاه وولت فخیمه انکلیس بخواهد قبل ازانشضای حدت این قرارداد.سم رادر 
حالتی که میباشد بدولت عليه واگذار قماید » عباید که شش ماء قبل اعلان کد و 
صاحب منصبان و متخدمین الگلسی دا پطلبد » و از آن تاریخ بارشته سیم هیچ 
مداخله نداشته باشد » اما دراین صورت دولت علیه ازادای بقبه قرش که از قرار این 
فرار نامد برعهده داردآزاد خواهد پور . 

اصریب‌این قرارنامه درمدت پنج ماه با زودتر اگر مسکن شود در تهران‌باد له 
خواهد شد . 


درطپران ۸ ماه مای ۱۹۲۰ عطابق ۸ برج ور ۱۲۹۵ - ۱ شبان ۱۳۳۸ 


A1 

بچپارنسشه نوشته شد - امضاء محاسب الممالك وزمرپت و تلگرافی() 

علاوه براین فراردادها: تلگرافی طپران مشید نز در سال ۱۸۸۵ میلادی 
(مطایق ۱۳۰۳ هجری قمری) بدولت انکلیس واگذار شد ,که تا سال ۱۳۰۷ شسبی 
یز مراخنیارآ نبا بود . *) 

درنظرنبود درباب تلگراف این اندازء یست شود اما ازآنجائیکه این مو فوع 
یکی از آن رشتههای مسکم سیاست خارجی است » لازم بود تا حدی از آن صحبت 
شنم باشد» و طرز سعامله ورفتار طرفین را درصائل عمومی نشان بدهد . مطالبکه 
تاکنون درسنحات‌گذشته توفته شد . قمتی از مسوضوع مهم تلگراف است من خی 
داخل در ممت ای که روسها ورایران مخایرأت واشتند نشدم ؛ آ نها هم در حوضو م 
تلگر اف درا بران‌خودشانراذی‌تف‌میداستند مخصوصاً درق مت انت رآ باد وور اغلب تقاط 
مهم نیزازخودتلگر افجی داشتند :که مطالب خودشان را بدون وخالت اداره تلگراف 
ابران مايره میگردند - 

علاوه پراینپا قراردادهای کمپاتی سیحضی معروف است () 

این فراروادها نیز چندین فقره است » که در . ادوارمختلف به پیشنپاد. دولت 
انگیی باین کمپا نی داوه شنم است . 

ازآ نجمله فرارداد ۱۱ زا نویه ۱۸۶۸ میباشدکه بکمپانی مزبور در شانزده ضل 
دارمشده ,که ین جلفاق ارس تا تپران سیم تلگراف کشیده شود شرایط طبق شرایط 
قرار داد تلگرافی حولت انگليي است که با دولت ابران عتعقد نموده بود - اول‌قرار 
بود فقط دورشته‌صیم کشدشود ؛ ور شرابط فرارداد بعدی ۳ رشته شد د بطها بعچهار 
رشته سیم رمید , 

در قصل سیزوهم این قرارداد مدت آن بست و پنج سال مقرر شه بود یطها 

به مدت آن افیزورد گنت . هعینکد بمدت قراردادهای تلگرافسی حولت انگل 
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(3 Sie mena ۰ 


A 
افزوده میشد بمدت‌این‌قرارداد نیزافزوده میگفت درتار یځ دهم ژاتوید ۹۸۹۱ بموچب‎ 
فرمان‌ناصر الدین شاه قرارداد ۱۱ ژائویه ۱۸۶۸ این‌کپانی ۳۱۲ ژانوبه ۱۹۲۵ اناد‎ 

پدا کرو . 
چون قراردادهای تلگرافی دو لت انگلیی با ابران تا سال ۱۹۴۵ اعتداد دا 
کرد این قرارداد تا نال ۱۹۴۵ امتداد ماقت ۰ (۲) 


۴٩ نل ازجلد دمم قراردادهای حکومت هندوستان با دول مجاور س‎ )٩( 


Raa 
فصل سی 9 سسم‎ 
اوضاع افغانستان بعدازالقلاب هندوستان‎ 


سیاست: اتليس در اققا نتان ‌یعد از انقلاب هندوستان- وفادادی دوست 

محمد خان نیت باولت انگلیس ‏ اصرار درفت انگلیس برای تصرف 

هزات - سنه طرات - مر كاعر دوست محمد خان - بر وز اختلاف 

بین فرزندان امیر دوست محمد خان - اقدامات اعیر شیرعلی جانمین 
اسیر دوست مهمدخان - دتمتی جنک بین بر آدرها 
در اواخرماء زانوبه ۱۸۵۷ دولت انکلس برجب محاهده پشاورء۲ مامژانوید - 

۵۷ ( سطایق ج ۱۲۷۲-۱)که شرح آن در فسل ۳۷ گذشت( ) دوست مسمدخان‌را 
ملح موده وپرعلیه ابرآن‌آعاده تمود. و لی‌عتوزداخل عملیات نشد وو واقعةٌ مپپزوی 
داد: اول سلح بینابران وانکلیس بسوجب عماهده پازس درهماتمال برقرار گردید » 
و در ععاقب آن انقلاب عند شروع شد و برای دولت انگل تا سال ۱۸۵۹ سك 
گرفتاربپای فوقالعادة درهندوستان فراهم‌آمد ,که دیگرصلاح نبود با فرصت نداشت 
س اران و افعا نستان‌مش آمدهای سوق رخ دهد * این برد اففا نستان و ابران چند 
سالی آسوده و راحت بردلد ؛ هرات قر که ډرنظر وو لت انگل دروازه عندوستان 

آسم‌گرفته برد در تحت اوامر پادشاه ابرآن توسط سلطان احمتخان اداره مشد ‏ 
(+) جلد دوم ستحه. 2٩:۰‏ ۱ 

AF 


AF 

رفتار امیر دوستحهمدخان در تمام مدتانقلاب هند لمبت پیتصرفات افگلیس دو 
هندوستان کاملا روستانه پود : دررعایت شرایط عېدناهه ۱۸۵۷ متتپی درجه وفاداری 
را نست دوت انگلی تشان داد . 

درسال ۱۸۶۷مطاپق ۱۲۷۹ هنگامیکه پادشاه ایران بمطالعه پخنپادهاییدولت 
انگلس راجم باحدات خط سیم تلگرافی بین خانقین - طهران و تهران - بندو 
بوشپرمشنول بود درافناستان اعیردوستمحمدخان باکيك‌های مادی و موی دولت 
انگلی و حکومت هندوستان عليه دولت ایران منول تجپیزات بوده و همنکه 
ا اسلحه ممتازآن عیدحکومت وت له وا ہیس ازحمله بقلعه غرر بان قصد 
تصرف‌هرات‌عز یمت‌نمودهحاکم جراتد رآن تاریخ سلطان احمد خاد‌برادرزادم دوست 
محمد خان یودکه تاآ تروز تحت اوامر شهر بار ایران حکومت کرد » با پر رشد 
خورشهنواز خان ورجفظجرات مردالها ستادوازاین اقداموقشون‌ککی دوست‌مسمبخان 
و قمد اواز تصرف عرات + بپاد شاه ایران اطلرع دادند . از طرف شهربار ایران ك 
قدرن مکمل و تظم بمده بیست حزارتفر آماده جنگ گردید و درتحت فرعاندمی 
مرحوم حام‌الساطنه که در آن‌زمان بگانه شاعزاده جدی ووطن پرست ایر ان سوب 
ملد حرکت کرده تا سهمنزلی هرات پش رقت و ستور تهران در آن سحل 
متوقف ثد . 

شرح این اد کرکنی ‏ ظم مسي اردوی حام له استویك مروف 
کد در آن تاریخ درابران پود و بعد مأمورخرا سان شه خوب شرح داده و شا کرو 
ادت ۽ مختصری از زان در رفصل ۳۴ گذشت 2 

در آن تار ریخ حولت انگلیی از اقدامات دوت ابران برای تگاهداری تیار 
عدم رتایت و پاعتراضات دولت ایران وقعی تی‌گذاشت باصرار دولت اران در این 
تار یت فقط بای اتدازه قناعت کمود که امويك را مأهورخراسان‌کند و ظاهرامربرای 
وساطت ورفم اختلاف و اسلاح ین ابران و افتانتان بود ولی باطن امر مسلل 
:مودن تشون ابران تا خاتمه‌رهرات بدست دومتسحمدخان وا لساق‌آن باققانتان . 

ولی دولت ابران بدابنپا قناعت تنموده و دلابل خود را برای یقای حکومت 


A 

هرات دردست عسال‌اپرانی اظهار تمودوعلاوه‌کرد اگر دوست مصد خان همقرار باشد 
در عائل هرات نظر داشته باشد اقلا میبایست در این باب قراردادی با دوت ابران 
مقرر بداود » چونکه درلت ایران تاچار است با آن‌کساهکهدرهرات حکوعت دارد 
روابط حه داشته باشد زیرا که امتیت و ناش سکنه خرانان هر بوط بدین 
موضوع است - 

اما از آنجاث که دوات انگلیس رك سات دیرینه را در افغانتان تعقیب 
مینمود ‏ دداین هنگام تیز برطبق همان سیاست بك جواب سربالائی بدولت ایران 
دادع ر کتووت‌صدخان بطری هرات وجنک باسلطان‌احمد خان رايك نر عاختلاف 
داخلی داست ورخاات دون انگلی وامران را درامررداخلی افغانستان صلاح‌ندید 
بنابیراین فقط اقدامی‌که دراین‌مورد تسورهما:ا احنار اده صاسی ملمان‌حکومت 
هندوستان از کابل پردیو حر کت اعیر دوست عسمد خان راحم بطرف هرات يك وع 
اقدام غبرظا لمانه ی کرد () ولی بصرر صاحبمنصبان| نگلی‌در اردوی دو ست مدد 
خان هیچ آشاره‌ای تتمود ودر این باب اظپاری عکرد )٩(‏ 

مکرر در این باب آشاره شدء‌که مولت‌انگلیی نظر سلاحظات ساسی » حرات 
را وروازه هتدوستان میدانت وتصمی‌داشت‌که بیر قبت شهد‌هراترا درتصرف‌امارت 
کابل قرار بگیرد و بانتجا ناتی که امیر دومتسمدخان‌در وقاداری خود بت‌بدولت 
انگل تان داده بود تصرف هرات » دروازه هندوستان بدست دوست محمد خان‌که 
پسکئفر امین وفادار تسبت بدوات انگلیی بود سپرده میشد وبرای امارت افغانتان نیز 
امیری بپتر ازدوشسدخان سراغ فداشتد ۔- 

دراین تارج اکتربت سکنه هرات ایرانی ۲ وشیعی‌مذهب بودند , اناا شام 
سکنه هراتابرانی هستنده قر نها بحکومت وفواتی ایران عاوت‌کرده وب داب ورسوم و 

(۱) تاریخ عندوستان جلدشی‌ص۰۶( تألیت‌داددیل 

(۲) ثاریخ هندهوستات جلدشتم ص۴۰۵ 


(۳) این‌شمت داس‌ضری دالسون در کاب خود موسوم به اتگلیی و روس در شرق 
درمقحه ۰۲ ۱صفحه۱ ۱۸ منصلا شرح داده است 


1۶ 
شون ملی ابران خوگرتاند ن هرات نیز مانند یکی آزشپر های قدیمی ابران‌همیشه 
در .تعتواهر پادشاهان ایرآن بوده وبا حکومت‌کابل عیچرفت ارتاملی تداشته است ۽ 
فقط درزمان اجبدیغان ابسالی آ نیم دراثر انقلاپاتداخلی ایران بوږ که چند سباحن 
ت بای باط يافتند.» د لنل د مگری‌وجودتداشته. پیسحاکه حرآت را بزور وقعارتظاعی 
بط دوت انگلیس ازایران مجزی تموده بامارت‌کابل ضمیمه کردند و پس از آن 
بدست امیر عبدالرحمن خان سپردند وبا.همةٌ آن سختی وخشوفت و بیرحمی که امیر 
عبنطالرحمن‌خان پدانها متصف پود تااواخر عمر خود باسکنه‌هرات بمدارارفتار میلموه 
بسکنه هرات درمرثیه خوانی وعزاداری آزاد بودند حتی‌تا این اواخرهم قريب پنجاه 


تکية عراړارۍ و روشه ځوانې در هرات دایر بوده وخود امیر ان خان برای 
جات قلوب شیا ,به کیا در موقع عزاواری رفت و آمد میکرد . فقط ررسالپای 
ار حات خور که" تا اعضازة وارای قدرزت و نقوز شده بوداز عزاداری شمان جلو- 
گیزی کرد. و برای پراده‌اختنآثارشعیان سکنه هرآت» پیرحمانه اقدامعینموو (*) 

عده قشرن دوست محمد خان حر محاصره هرات بالخ بر يست هزار نفر ون عله 
قغوی سلیلان.احمدخان فقط بسفت‌هزار لفر مرسید این عله برای هنت دمعاسرداکه 

. جتگیدنه در این بن عیال سلطان احمدخان‌که دختر امیر"یوستمحد تقان یود ۳ 

وانتوء این جنگ طولانی وقات‌کرد هر دو طرق عزادار شدتد ۔ 

درتار یچ ین لوقايم علو سد : 

«شاعنواز خان از آن رشادتیکه داشتکمال ی را در نگپداری شپرنموو 
وهقت‌ماء وال گتهت تا قوابه مادر اوازغیرتی‌که داشت باندیشه‌اینکه چرا باید 
برش و خوهرش با هم طرف جدال باشند و خوتریزی مسلماتان از طرفین وافع شود 
وعداوشور بین باشدوراین‌روزها ناخوش سخت شدموقات عافت‌خیراین مطلبرا ازبالای 
پرحقلعه باردوی دوستمحمد غان‌دادند »امیر مظم» تمام پران دساحیمتصان خودرا 
باتعام تجملات به تشم جنازه فرمان‌دا. » وطرفین» جدال را روك داشتند : چنازه 
نوآبه را بزرگان شبرازدر سبه درواژه خوش رسترما خارح‌ساختند» مأمور ین 


)٩(‏ صن‌الوقايم تألیف مرا یوسف‌فان هراتی س۲۴ 


AYY 

باتفاق جنازه را بگازد گاء برده قرب حزار خواجاعبد الله انصادک دقن نمودند و 
حلوای پش جنازء.رابا هم خوردند و پشپر مراجعت‌کردند ومجلی تمزیه» هی‌دراردو 
وحم در شهر تا سه روز منعقد بود بعداآن‌بنای‌گلو لد رېزې را طرفین بجانب یکدیگر 
گذاش‌ند اما قاصله چند روز بعد سردار سلطان احمد خان‌که پسو نی‌شده مود بدرود 
زندگانی‌گنت ومجدداً ازطرفین بقا نود مر پوراقدامات باشییم جنازه ودفن در کازرگاه 
بعمق آهد و تغزبه داری پشپر وارد و تا سه روز بر با بود عد از آن, ازجنگ 
بنیاد کروئد Ca‏ 0 

حم در این تاریخ وید : 

«ررکابل توبی بزرگه باسم چمهاد یار ریخته بردند ودراین‌محاصره این توپ‌در 
کار یود وبشهر هرات‌گلوله دیزی هکرد درهرات ثخعی استاد ابراهیم نام معروف 
بایرالی اونیز توب عیم‌الجنةٌ ریخت نرا بتام بنج آن نامیدند وبا آن توپ‌باردوی 
ار دوست محمد خان گلوله میانداختند ؛ در این ایام روژی نوپ پنج‌تن را ازسر 
دروازه قطب » جاق بنگر توب چپارباری نخانه‌گرفته تیراندازی‌کردنه‌گلو ل توب 
پنج‌تن دهان توپ چپارباریر! شکت واز کار اتداخت سردار شاهنوازخان‌ازاین نشاند 
گیری شوق‌کرده فریاد میزد که پنج تن چپار بار رازر .» 

هرات بس‌ازده ماسقاومت بالاحرء‌تسلیم شدوحکومت آن بدستدوستمسمدخان 
اقتاد ولی آین‌فتح برای امیر دوت‌سدخان چندان خوش یمن لبود وبعد ازدبروزاز 
ملم شیر هرات خود اونیز در ببرون شیر هرات وقات نمود و درفرب مزارخواجد. 
عدا اتصاری مدفون‌گر ید ۔ 

هنوز ووز سوم وفات امیر دوستحمدخانی گذار نشده بودکه اختاافات سعتی 
ین فرزتدان اهر دوستمحمد خان پود استشکاف ورنیدند . 

نخت سردار محمد اهین خان دسرداز محمد شریی کان تعکر ین و 
تویخانه ایوایسعی خرد را با خیمد وخرگاهی که داشد برداشند همراه خود جاتب 
قندهار برد ند سار پرادران‌امر شیر علیکان هم بستی‌اسلحه و امرالزباوی خودشا ر ! 


e عین‌الوفایع‎ )۱[ 


ATA 

توسط خواص خودشان پطرق غز لین وکایل فرستادسوخودشان نیز دردنبال آلا بدون 
اجازء امیر شیر علیتان از اددو یرون رفتند , (© 

جوست محندغان بزور انگلیمپا برعت اففانستان سیل شد بود همینکه او 
ازمثن رقت آن ایهپت وعظت آمارت افعانتان نز که با تفوزاجنبی بمناشدم‌بوه همان 
روز مراك دوسنمحمد خان در میان اولاد او مترلزل شد واز ین رفت ؛ وبك حوره 
آشوب , و افتفاش » وعدم آعنیت » بجای آن همه تفوز , و قدرت : حکم قرعا شد . 
تتیجه این‌شدکه درمدت ۷۸ نال مملکت افغا نتان‌گرفتارحتگ‌های داخلی وخارجی 
گردید و بیترین سرداران و امراه افتاتستان در میدانهیای جک بکد گر را بخاك 
هلاك انداختند و بپترین مردان وجوانان افعاستان دران مدت هردسته درز برق 
نکی ازسرداران تامی‌گرد آمدد ستادیتی بان هموطنان خود اقادہ ٠‏ بکدمگر را 
با آن تعصی که دارا هستند. بتاك هلاك انداختند . این هلت رشیه جنگی عشعصب و 
تادان ساکت و آرام نشدند تا اشکه یك درست‌حمدخان دیسر با نقون واقدام خارجی 
برآ نباملط شد , ابن شخص همان تبدالر حمن‌خان معروف‌است که دردوره او نیزشل " 
مان اسر ووستسد خان بساعدت دولت اتگلی امارٹ افتانتان در لاعر رونقی 
گرفت واین رولق تازه یز درست مانند رونقی بودکه ورزمان امیر جوستمحمد. خان > 
بعدازدال ۱۸۵۳ در اقغاشتان ایجاد شده بود چناتچه شرح خراهم داد ء بعد از مر که 
دوستسحمدخان دراثر سساست او و نفوزخارجی بك انقلاب وآشوب غرمی درعدت ٩۸‏ 
سال درآن مسلکت روي داد . 

جمد از مر گه امیر عبدالرحمن خان همانانقلاب و آشوب تجدید گردید بلکه 
بدتروشدیدتر کد عنوژهم خاععد تیافتهاست وعطومهم تست چدوقت خاتمه پیدا کند. 

من درابتجا مختصری از وفایم وأتفاقائی که در ابن دوره برای‌این هلت رشید و 
با ایمان روی واده است اشازه خواهم نمود ۰ 

دز تاریخ عبن الوفايم موند : (اول اقدام امیر شرعلضان درهرات دستور 
بود بر اي‌ساختن لوح عرمری‌که درطول۳ترع تمام ودرعرش‌دوازده‌گره جمپة قبرمرحوم 

TT TT fala) 


A 


امیر دوستمحمد خان که مرحوم حاجی میرزا فلسی هروک ماده تاربخ مفصلی کنته 
بیت خرش این‌است(کفت‌قدسی برای تاربخش - مدفتش بزم‌خواجه دا ۰ ۱۷۸۰) 
وعلاوه میکند امیر شیرعلشان اعالی حرات را بانواع وسایل دلجوئی کرده حمه را با 
خود متفق ساخت و چون سردار مصداعظم خان د سردار محمد انلم خان بعد 
از قعح هرات بدون اطلاع و تسویب امیر شیرعلیشان مکابل شتافتند واعیرشیرءلیخان 
درکایل جانشنیبتیراز سردار محمد علیخان نداشت‌بدین خیال افتادکه‌باداسردار 
محمد اعتل‌خان‌وس دارعحید اسلخان استعدادی‌هر ام تسایند وتخت امارت افتانمتان 
را تمرف شوند لپذا سردار محمد یعقوب خان را در من ۲سالگی بحکرمت 
هرات عنسوب ننوده فاظر نعیم خان د سپپالاد قرامرذ خان را به پیشکاری ار 
گماشت وخود با ۱۲ هزار سپاء ساده و سوار و6 اعراده توب و سردار شاهنواز خان و 
سردار اسکندد خان ( او سرداد عبدالله خان پران‌سلطان‌احمد خانراکه درقتح 
هرات دست‌گیر شده بودند تحتالحفظ با خود پرداشت وروانهفتهمارشد (۱۳ 

امیر شیرعلخان خاطرههای خویی ازانگای ها نداشت درابام طفو لت کهصمراه 
پدرش درهندوستان اسر بوده و آ نروزها راهمیشه درخاطر میداشت وعمینکه بمرور 
بزرگ میشد ورخات‌های انگا‌پا را درامور افقانتان میدید( ) و بساست آنا 
آشنا میشداز نپا ناراخی بود » درموقع|نقلاب هندوستان‌مکرر بپدرش پیشنهاومینمود 
که به اور حمله کنند و آ تجا را خمرف شوند پدرش راضی نمیشد و او را از این 
خیالات منم میکرد. حتی در رختخواب مرگه هم پسرش نصیحت میکردکه ازدوستی 
انگل با سرف نظر نکند و هميشه نمیت بآ نها اظهار دوستی تماید » ولی باو تأکید 
میکرد میادا مکی‌ازملتا نگلیی را خاك اففاتستانراءبدهد . خودامر دوتمسدخان 
باایشکه نهایت دوستی و صمیمیت‌را نبت انگل پا نثان میداد ولی هیچ وقت بمیل 

(۱) این اسکندرخان درآ تیه لها مهس بازی کرد کعدرموقم خوداشایسشود. 


(۲) مین‌الوقایم ۰۱۳۵ (۳) دراین‌تاریخ لردردسیل بدولت انگلیرریدنیاد شودکه 
بکتار تایان وافتا نستان بدون‌دخال دوأتانکلیس بام کناد یاینه.گی‌نن س١‏ ۲۳۲ 


۸۳۰ 
خود راضی لمیشدکه یکنفرانگلسی وارداففانتان شود ودرپنیانی بطماء دستورمیداو 
که غوام را پرعلیه آنها بشورانتد () - 
انگلیسها مایل نبودندبگذار ندآمیرشیرعلی بايكبچنین سوابقی‌بامارت افقانستان 
پرسد . آنها ازامیرشیرعلی هتنفر بودند و امیرشیرعلی تز از] لها روگردان وتاراضی 
بوده ومعلوم نیست دوت ایران بچه مناسبت وبرای چه دراین تاریخ چه قل آزمر که 
جونتمحمد خان وچه بعد از مر کاو مجدرآهرات را تمرف تلمود وبرای چه بااینکه 
انگلیسپا از امارت امرشرعلی ناراشی بورندورتعین حکومت‌هرات علاقه‌نشان نداو٩‏ 
وچرا برای استخلاص پسرهای سلطان احبد خان کوششی تنمود ؟ در این یاب ها 
آشاره خو اخم نیو . 
اما اوضاع افا تستان پد ازامیردوسنم‌حمد خان : آمیر شرعلی بعد ازفراعتاژ 
افور هرات با پسر‌های سردارسلطان احمدخان غازم قندمار شد واز آ نچا بکابل رفت 
ژمستانرا بون اتفاق سوثی گذارند در بپار نال بعد مخالفت برادر های او شروع 
گردید . سرداد محمد افضل‌خان حاکم بلخ وسرداد محمد اعظم خان حاکم 
حرم اول‌کانی بودندکه شروع بسخالفت‌نمودند . امیرشیرعلی بعد فشون‌مکمل 
برای سر کويي آ نهااعزام‌داشت اولباسردار محمد اعظم خان ممادف شحو اوراشکمت 
داد وی بخاك هتدوستان بنا برد ودر رال پندګ وظفه خوار حکومت هندوستان‌شد 
بعد خود امیر شخصاً رای گرفن‌سردارمحمد اقضل خان تشون کشید قبل‌ازاینکه‌جنکه 
شروع شود بعتا بنی‌سردارمحمدافتل‌خان را پاردوی‌خود دعوت نمود ودرا تجا گرفتار 
کرد وہس ازاصلاح امور بلخ ولواحی آن سامان بمقر امارت خود مراجمت نموه . 
طولی تکنید که این بار سرد هحمداهین‌خان پرادر تی او بر عليه امیر 
یام کرد . ۱ 
راجح باین جنک تویسنده عین‌الوقایع شرحی تود هن عين آنرا در اینجا 
نقل کلم : «درسال۱ ۱۲۸ ری (مطایق ۱۸۶۵ میلادی) سردار محمد آمین‌خان با 
لکریان خود ورقلمرو قندهار بعوالی "کلات‌قلیچالی حاضر و مصعم کارزار شد اما 
(l= The Races of Afghanistan + hy Dr. Bellew 5‏ 


۳۱ 
امیر شیر علی‌خان اردوی بزرک خود را تحت ریاست سردار مد علیخان بمقاتله 
سردار جلو فرستاد و خود به تمرف کلات مشغول شد دو لشکر یبکدمگر ترديك شد 
پس‌از چند شليك بپیاپی‌که فاصله بین طرفین باندلگ هافنی رسد نخست سردارهحمد 
علخان بردار مصمد امین خان یفام داد که عموجان توداعة یادشاهی داری منم 
مخواهم مملکت و سلطنت پدرم را زباد کنم تقصر سپاهیان بیچاره چیست اگرمردی 
ودعری شجاعت میکنی سا بیان تا من وتو شخماً نبرد کنیم اگرتوبرمن غالب‌آمدی 
مرآینه سپاء وئوپخانه من از آن تو خواعد شد ء و اگر من بر تو غلبه کردم مملکت 
و سپاء تو ضمیمه سیاء و مطکت یدرم خواهد بود دراین مورت خون مردمان گناه 
را بابد بگردن گرفت رآ نیا را بهم انداخت . پبحش رسیدن این پام مردارهسند 
امن خان که مرد غیور وشجاع و میدان طلب بود بقرستاده سردارمحمد علیشان گفت 
بر پرادرزاده جوان من بگو در تبرد با تو حاضرم بان در آی بسدان کارزار کد 
مرد و نامرد شناخته شود این جواب عسو که بیرادر زاده رید تنها ازصف بیاه بجانب 
مدان تاخت درحاککه تلواد برعنه بقصد جان عویش دردست داشت ازآ نطرف ى 
سردار محمد امین‌خان تفنکچة سرقائی را با چضداق بالا کشده در دنت گرفند بفصد 
جان برادرزاده سواره بعرصه مدان تاخت و دو کر ازجانب بکران سبقت اندو 
تفر پوونه که این حو نقر از گرد راء بیکد‌یگر رسیدند سردار محمد علیخان لوار 
. برهنه بگردن عمویش زد وسردارمسمد اعین‌غان‌تفکچا حاضررا به پرادرزاده‌اش 

آتش داد ردو از صدحه بکدیگر شاك هلاك افتادند . (*) 

امیر شیر علی‌خان از این مطلب بطوری افرده و پرمتان شد که بزاری از 
امارت و اقدار چت و همه روزه اسف قل پرجوان و برادر جوان خودگرید و 
زاری بار کرد و نادم از کرده خود شد اما درعوش قندهار قہراً باطاعت امیر شیر۔ 
علی خان درآهد . » 

در کاب عینالوقاییم این جتکن‌های داخلی افغاتنان را مضل نگاشتد است 
آثاره به تمام آنپا لزومی ندارد ابتك خلاصه میکنم . 


۱ عن‌الوقایم سفحه ۱۵۲ 


: ۳۲ 

امیر شر علی چندی افمرده و در دریای غ و انلوه گرفتار پود و مدت توقف 
اودرقندهارطول کت دور این ین امیر عدا لرحمن‌خان قرز ندسردازمحمدافتل‌خان‌جمعی 
را دور خود گردآورده پاخ را قبطه کرد و دراین ین سبت جنون ار شرعلۍ‌خان 
داده شد و این خبر شهرت عجبی پدا تمود دراین ین سکند شال اففادستان عموعاً 
بامیر عبدالرحمن خان گرویدند سردار محمد اعظ‌خان نیز با عده جنگی باو ملحق 
شد درسال (۱۲۸۱ قعری ۱۸۶۵میلادی) کابل را متصرف شدند . 

این پیش‌آعدها وقح کابل پار دیکر امیر شیرعلی‌را بحرکتآورد عنم متواری 
شدهّ فون خود را از نو جمعآوری نموده بطرف کابل روان شد در محل شيخ آباد 
این دو لشکربیم رده چنکه سختی ینآ نها درگرفت درتتیجه امیر شیرعلی‌شکست 
خورده تواری شد واردوی او بدست امر عدالرحمن‌خان اقاد و سردار محمد افضل 
خان پدر اعر عبدالرحمن‌خان که در بتد امیر شیر علی‌خان پود آزاد شده دو برادد 
افضل و اعظم با بك برادر ژاده امیرعبدالرحمن‌خان فاتسانه کاپل ورود نموده سردار 
محمد افطل خان را باعارت افغانتان اعلان نمودند . 

سردار محمد اعظم خان هرد مجرب و کر آزموده برد در زهان حیات مرحوم 
دوستمحمدخان درقنایای ساسی طرف شور ومشورت او قرار میگرفت . دراین موتح 
حقاً امارت حق او بود » ولی ازآ نجایکه محمد افضل خان بزرگتر بود : جعلاوه تمام 
قداکریپا را هم امیرعبدالرحمن‌خان میتمود , ملاح دراین بود. که مد افتل‌خان 
پامارت افغانستان انتخاب شود - 

مولف عین! لوقاییم جزو سوایح این ایام (۱۲۸۱ فمری - ۱۸۶۵میلادی) چنین 
منوسد : ۱ 
دور این تاریخ محمد اعظم‌خان شکایت زیادی ازانگلیپا داشت از بد رفتاری 
وسوع سلوكرجال دولت انگلیی تاراضی بود: وحال آنکه درعپد مر حوم دوستمحمدہ 
خان راسطه دوستی من درش با انکلپا همن‌سرداربود » ودر زمان بلوای‌دوسان 
عموم اهالی‌پنجاب عاط باطاعت وتبعیت حوتسمدخان بودتد: که‌کماقیا لمابق‌ضمیمه 
افغانتان بشود سررارمحمداعظخان‌رأی ساد ونگذاشت اسدهایآ نها قبول شود . » 


پر 
امیر شرعلی خان بس‌از غکت و فرار چندی در فندحار نود نچ 
گردید آزآنجا پرخوذ محمد یعقوبغان را با یکمن هزارتفوی با 


درمرقعی بورکه شهربارابران درظاهر بعزم زبارت مرقد ضرت رضا عازمخ باجو 

راجم بمسافرت محمد سقو بخان بایران و رن او مور پادشاه در عشهد. 
شرحی در سفرنامه خرامان ناصرالدین شاه درتاریخ ۱۲۸۴ حجری قهری جزو اخبار 
سیزوه یم الاول ۱۲۸۴ مینومسد : 

«ظپیرالدوله بار جسته سردار محمد ستوپغان والی هرات را که تبه برسی 
آستان مبر لسعان آمده بود با تمام بزرگان و اعصان هرات و اففانتان جور مبارك 
مشرف ساخت سردار بطالارخروانه احنارشده» سد ازادای تطیمو تکرب یم زبان‌بدعاو 
نای وجود عالی جود حلوکانه گشوده معروش غاکفان حور آقدس شبر باری داشت‌که 
سب ازاین شرفايی اظهار چاکری واطاعت و انقیاد و ارادت است » هرگاه رای پہٹا۔ 
یای خروانی اقتضا فرماید این بنده را در رکلب اتور بحست دیگرافتخار فرمایند 
در نپایت شاکر و سرور خواهد بود . اعلیحضرت عمایون شاحنئاهی سردار معزی 
اله را مورد نوجد و تققد خرواته داشت چنین مقرر داشتند : 

«سردار ‏ خاطر همون ما عمواره از علاقات امنال شا چاکرزادگان حقیقی و 
دولنخواهان سمیی خورسند و محظوظ است؛ و درتهابت مشحوف و سرور هستیم که 
سردار شرعلخان دا مانند شا پری عاقل و رشید و خیرخواه و صبیق است کد 
شارسته رجوع هرخدمت ومحق اعطای هرگرنه نعمت باشد واگرچه همه وقت طالب 
آن هتم که شا را حاضرحطور پینیم و مورد الطاف موفور دار یم ولیکن از آتجا 
که ولایت هراترا هشه چون شما والی ذی شان وحاکمی کامل و کاردان لازم امت 
خاطر خطیر مبارك را مدان راضی ميداريم که تما از رکاب دور باشید و در اتتظام 
امور سرحد وآمودگی رعیت وملت آتصفحات بکوشد ؛ و یاعت آسایش دعا گوبان و 
وچاکران حولت گردید. ۲ سردار بشکرانه این خطاب لطف آمیز شکرمراحم وعنایت 
شاعنتاهاندرا بجای آورده و اعلحترت پادشاهی پجاب ظپیرالنوله و *سمد ر حیم 
خان قاچاد توجه فرمود مقرر داشتند خوانن و اعاظم افاغته را در خاکپای هملیون 


۴ 
معرفی نمایند ہی آمشك۱قاسی باشی ابثاترا بدن موجب درحضرت همابونی ععرفی 
نمووه هربك بعراخور حال خوش موجه وعنایت از اندازه یش بپسره‌داب و مقتعخر 

آهد‌تد ۰ 

درایتجا اسامی عده‌ای ازاعان واعاظم افقانستان وهرات وخواتین وسر کروگان 
و روساء و بر گان را ذکر نموده و علاوء میکد : 

«همراهیان سووار اضاقه پر | نانکه معروض اقتاد «عادل هشتصه نقر سواره و 
باده بودند . » 

سردار یمقر بځان جوانی سن یست سال آراسته بعقل وکمال ات سیمائی نبکو 
و وضی مووب وآراسته دارد» نظر بازدباد امیدواری و افتخار سردار سقربخات بك 
توپ سرداری ستول ووز اعلی ازجامه خاند خاص درحق ایشان 1 
عطوفت ملو کایه بتوسط محمد تفشخان پشتسمت خاصه از مغارااید احواز پرسی‌کرد و 
عکاسباشی را مقرد داشتند که عکس مردار و همراهاتش را انداخته بسنور مبارك 
ماورد . ؛ (صفحه ۲۸6 تا ۲۹۳) در سفحه ۲۵۴ منود : 

«بپنگام ظپر اهیناللووله و ظپیرالسوله و دبیرالملك با سردار باد ر خان و 
یعقو بخان ثرفیاب حضور مارك گشته چون ارغان عرخص شدند بپادرخان در ثانی 
مقرن گشته پشکش رالی هرات را که رأس اسبان نر کمان ممتاز ودردست براق تیپ 
طلا وده طاقه شال کشمیری وچند توپ آ قاری اعللاو غره بود بخاکیای مبارك تقدییم 
نسوده مقبول خاطر مرحمت مظاهرملوکاته گشت وبپادرخان بعوابلف خسروانه منتخر 
و سراقراز آهدند. » 

در حفحجد ۲۸۵ وید : 

«دراین شب امین‌الدولد برحب امرهمایونی » والی هرات و سران وبزرگان 
افغا ترا هیپمان طلیده لوازم میزبانی را بتهوبکه درحور و در تهایت لابق و سزاواو 
بود معمول واشت . 

در هیجدهم ریم‌الاول ۴ که تاصرالدتناه عازم چمن‌قیقه برد درخارج 
شپر سردار بمقویضان که بادام مواران مف کشیده بودند بکبار وبکر دکلب ظفر 


۸۳۵ 
اتاپ را زیارت کرده و -کر عابت و مراحم اعاسحطرت هسایرن شاهنخاهی یجای 
آوزده بسمت مقصد و اوطان خویش معاورت نمودند . (صفحد ۲۵۵) . 
درعین) لوقايم جزوسوانح سال۱۲۸۴هجری وفمری (۱۸۶۷مبلادی) هوید : 
سردار شاهتواژخان و سردار اسکدرخان پسران سردار سلطان اسبدخانکد 
از کابل و راه ستان ورود کرده بودند توسط مظقر اللوله ین راه طپران بر کاب 
مایونی پوسنه بودند با موکب همایونی بمشید آمدند سردار محمد یعقو بخان عم 
باب شد در وسط شهر منزل دادند و اعلطرت شپربار ابرآن نپایت مرحمت 
مپربانی را در بار د آحاد و اقراد و سرداران و بزرگان افاغنه مبذول داشت و اسب 
کپری از کند خاصه بردار محمد بعقوب خان بذل فرموده و دراین روزها فسح الله 
بك فیروز کوهی که از حمراحان محرم سردار محمد یعتویخان بود ضما بردار 
شاعنوازخان قول همراهی درتسخیرهرات داد و او را مطمن تعوم وتشویق درح ر کت 
ازهشید وعزیمت بست هرات نمود آ نپم‌شبانه آذراه ترت حیدوربه متوجه هرات شد. 
سردار محمد پعفو بخان خبر بافته معجلا بون اینکه اجازه حاصل تموده امد ازرله 
سنكك‌بست بسمت هرات عازمشد واز بین راه عر عة بحضرر شهربار ابران فرستاد که 
حرکت بی‌اجازه من جہت این کردار سردار شاهنوازخان بودو اکنون خداحافظی از 
حضور هبارك مخراعم . اعلحضرت شاه از خنالات سپوده سردار شاحنوازخان خیلی 
متعچب شلد وامر بگرفتاری قرمود سدبوم فاصله او را تربت حیدرید وت گر تموده 
تحتالحفط بمشبد فر تار ید.:(') 
قول و ماعدت پادشاه ابران » به محمد بعقو بخان , روح تاژه بقالب افرده 
اهبرشر علضان وهد: جدیت وجتشی او برای بدست آورون اعارت افغافتان » از 
این ببعد زباد میشود . در این موقم است ۰ که دولت انگلی عتأسف است چرا در 
عفاهده باریس ۱۸۵۷ ملادی بن ابران وانگلستان, هاده تاضلی وحود تدارد ۰ کد 
تواند دراین تاریخ, از دخالت ابران درامور افقانتان , جلو گیری کند. هقصود از 
ان ا این است که حراور آن از بح این‌پیش بینی قشده» ازاسکه اگر خود ار 


ارب ی 


لقا تا 


۳۴ 

افعانتان وعمات اقفان بخواهند ازوولت اران اطاعت نموده جزت قلمرو ابران شرند. 
شرطی درنعاهده دوين وچود نداردکه دولت انگلیس, بموجب همان شرط مانم از 
الحاق اف ستان بایران شود.(") 

ورهمین تاریخ است‌که سیاست عدم مداخله انگل درامور داخلی افغانتان 
یر میکند. وتسبت بدولت ابران عتفیر شده پجلب امیر شیر علیخان اقدام میکند, 
ودراین تارین است‌که بدلرد لار نس اعبار مخموس دادمسیشرد. بافدانهاثی کهمتمایل 
بدولت ايران تند پول واسلسه بدهند: ودوت اپران‌را تحت مښیقه قرآر داده رور 
خلیج فارس علا انلہار مخالفت میکنند ورقضیه بعرین دخالت نموه به یرف ابران 
یی احترامی میشودکه شرح تعام این‌ها درفسل بعد خواهد. آمد.(*) 

اما قیه داسنان جشگپای واخلی افنافتان , بعد از مراجعت سردار محمد 
سقو پخان آز مشهد, در این حوفع با جدیت عخصوص پر و پر هردو بجمم آوری 
لشکر کوشش مبکنند ۲ و یك ارجوی منظمی تکل مدهند و با محمد افشل‌خان و 
محمد اعظم‌خان و امیرعبدالرحمن خان بنای جنگذوستیز راشروع میکنند, اہن پار 
حمهجا قح وفیروزی باامیر شیر علیخان است. چرنکه شپرت پیدا میکند که شهر بار 
(یران باامیر مذکور موافق ومساتد سیباشد. 

میرن ابن احوال , مسد اقل خان وفات مکد ۲ و نردار محمد أعظم - 
خان باموافقت امیر عبدالرحمن خان بامارت اقغا نتان تعیرن میگردد و سکه بنام او 
زده شود - 

املاز آ اطرف امیر شیر علیخان باتکی مولت ابران قر ئی بهم زده پیش مآ بد 
رتادئبای افر عبدالرحمن خان وفدا طربیای رماع کابلی تواست این بار ازحجوم 
و حمله امبر ثیرعلی و محمد سقو بخان جلوگیری کند. بالاخره ملوب اهر شیر 
تبلخان شدیسر پراور او وسو بانعدمای ازطرفداران خودشان بظرف ار آن رهیار 
میشوند و هرچبه عمال ولت انگل آنپا را بخاكه هندوستان دعوت کردند مقبول 

۷۲۶۷ رالسون: انگل روس درشري۔» سفحه ۱۸۳ امه‎ )٩[ 

۱ رالنون سنه ۰۱٩۰‏ اس دادو بل تاریخ حتدوسئان جلد شش منحه ۴۰۶ 


۸۳ 

یشاد(] نلچار از راء وشگی مترجه سیتان شدند + در تان از آنها پیر ایی 
کلملی شد بااحترام عازم‌مشید میشوند, مرآ نجا واب حشمت اللولة . بامرشیر بار 
ایران پذیرائی و مهمانداری خویی درباره تپا مذول میدآرد » و چندی در مشهد 
متوقف حشوند وبهداز چندی سردار عبدا لرحمن خان از والي خراسان » ور خواست 
میکند طرف تر گستان برود و متبول ميافند » و سفارش لازم براي او توشته شده که 
سرحندارآن بااو مساعد پاشتد رأمیر محمد اعظم خان نیزعازم طهران میگردد » ودر 
سال ۱۲۸۷ حجری ( عطایق ۱۸۷۰ میلاری) در شاهرود مر یض شنه درود رند گا نی 
گفت ردر همانجا مدطرن گردید. 

اعاامر شیرعلیخان دراین حشگام فاتعاله وارد کابل گردید: درتعام افغانستان 
برای این فتع که نمیب امبر شیر علیخان شده یود جشن هاي بزرگی گرفته شد , 
چراغانی مقصل نمردند. باردمگراهیر شیرعلیضان صاحب قدرت و نفوذ درتمام معلکت 
افیاصتان گردید؛ در اینپتگام است که مجددا انگلیسیا بدامیر شیر علیخان ازدیك 
شده او را جلب مینماینف زیرا که فتوحات این بار آمیر شیر علیخان بواسطه نفوْ و 
سباعدت ممتری وولت اران بوده اگر بدینمنوال مىگذشت امیر شیر علیخان کاملا 
ملیع دوات ابرا عیگردید وبردار محمد پعتو بخان که در مافرت خرانان طرف 
توچه پارشاء ابران شنه بود در أبن عفیده بافی بود که باید اقغا بان نوئست اطاعت 
درلت ایران قرارگیرد و بپمین نظر بود که ین پدرو پر درسر همین موشوع بم 
خورد واختلاق بیداشد درتیجد مردار محمد مقویخان قرا پیش پدر یرون آمد 
بپرات رفت و بايك رشادت و شجاعت مخصوس درتست اطاعت و اوامر دولت ایران 
والی هرات شد وهرفدر قشون و استمداد نیز ازکابل برای سرکويي او فرستادند عمام 
آ لہا مطوب گردیده پکابل مراجمت نمودند وممحمد سقو بخان درطرات بااستقللال تمام 
حکومت مینمود(") 

۱۶۵ سين الوتایع سنح‎ )٩( 


(۲)- دراین تاخ بازمذهب شیمه‌دوهرات رو قی‌گرفت دباخشن تابااقدام نمو دید 
وتکیه معروف جاج علامتید سادق: دراي ایا اختد ۳ عبن الوقایع مجه EF‏ 


۸۳۸ 

در این تاریخ ۱۲۸۷ هجری ( مطایق ۱۸۷۰ میلادی ) روابط سند ین ایر 
شیر علخان و حکومت عدوستان طوری که انگلمپا آرژر داشتند از نو برقرار 
شد .() والی بودن هرات تحت نفون دولت یران و مطیم بودن والی آن بشهربار 
یران مخالف صلاح دید ومتافم دوت انکلس بودء بور وسیله‌کد لازمبود میبایست 
هرات از تحت ود دولت ابران خارج شده ضممه قلمرو اقفاتتان گردد ؛ وبا بودن 
سرداری هاتند امیر بعقوبخان والی؛ همکن نبود این کر انجام کیرد بنایر این چون 
برود همکن نشد امن سردار رشید را مطیم گردانند لازم شد از راه خدعه و تزور 
داخل شده این چوان لابق را پکابل دعوت تمابند ؛ این حیله موّثر واقع شد امير 
عقو بخان دعوت پدررا قبول‌کرد» وفت رفتن محص ایوب خان برارر خودرا جا نقین 
قرار داده خود یکابل عازم شدء بمحض ورود مورد خضب اعیر شیر علی واقع شده 
گرفتاد ومحبوس گردید: بپادرخان معروف که درجزو وقایع خرامان شرح‌او گنشت 
ودرواقع همه‌کاره محمد بعقویخان بود بحکم امیرشرعلیخان مقتول‌گردید. هینکه 
این حبر » پردار محمد ایوبخان رسید فوتالعاده ازاین پیش آمد ألم شد : اولیز 
مانتد برادر برضد پدر قیام کرد. 

امیر شر علی از این واقعه باز متوحش شد» بکعده از بزرگان کابل را برای 
اسمالت او بپرات فرستاد, ازآ نجمله شمردل خان‌ايخيك آشاسی یود ہی از ورود 
به هشت فرستکی هوات سردار مد ایو بخان به تصویب امناء خود فرستاد متارالیه 
را دست سته باسپ لاغری سوار کرده بشپر هرات وارد کردند و از آنجا تحت تظر 
بکوهتان ابران فرستاو. () 

این خبرکه بامیرکامل رسد. تال شده امرداد هراترا بقبر و به تصرف 
کند ؛ هینکه قشون کابلی ؛ تزد يك هرأت رسد سردار محمد ایو بخان سلاح در 
جنک ندیده باچند تفرازخواس خود بجانب مشهد موجه شد وهرات تز برای آمیر- 
شیرعلی ملم گردید. 

(۱) تاریخ ذندگامی لردلادتس جلد ددم., 

(۲) مین الوقایم صفحه ۱۷۱ 


a4 


در این هنگا ام است که امسر شبر علی ازطرف فرماتفی‌های کو مکارت وعو نه 
مشود ودرمسحل انمال4ه» ين این دوتفر ملاقات دست حیدحد وقو ار دار اون :ها ١‏ 
برقرار میکردد ۽ ودر مراجمت سی هزار دست انلحه و علیرس تلم جپت عخاگز 
اففانتان بقیمت مناسی بدست می‌آوردء وسیاهکاپل راا همان اسه ولا تگلیی 
مساح نما ید ۰ E‏ 

قدرت ونفون امبر شر علخان جد از این تخب وتچم جر 
بلقب همین الدوله ملف ساخت » وستگاہ بلطت بر پا کرو > EL‏ 
سملکت چپار وزیر معن نمود ویکی از آنپا را لقب در اعطنی بآ ووآ وضع . 
در مپربکه برای خود تش کرده بود امن عبارت «رآن ٹا ده .پو" و 
اقعاعتان . » : ی 

علاو» برایتهاء اصول نظام دوت انگلی راحم درافقاشتان اجار کرو کناب 
ودستورهای نظاحی‌دولت انگلسرا بزبان افقانی ترچندکرده وجرمیا نون اقا تار 
معمول داشنندہ وقنونهای سواره ویاده برطبق آن مشق میکرونةا 49 ۶ ٠۰‏ 

در عرض چند بال رواجط رعراودة فرمانفرمای عندوستان بااعیر نمی ژر 
بازدیاد گذاشت و مدام تعارقات بود که ین تپا ردو بعل میشد . این تیپ تامال 
۵ «جری قمری ( مطایق ۱۸۷۸ میلادی ) ادامه داشت وچ از آن باز امت 
حولت انگلیی نظر بسالح هندوستان وقذابای دیگر نیت به افنانتان مير کرد 
داين نیز دراثر یش آمدها و اتناقات ساسی است‌که بابد بهآ نبا اشاره شود ودر قصل 


بعد خو اعد آهد, 


(۲) دد این تاد پ پادشام ایرات براحتاگی میرژاحسین خان سپھالار در یایتشت 
حای ارویا سیاحت مینمود د در انګلستان از او پذیرای‌غابان بسل می‌آمد شرح‌آن یاید. 


فصل سی 9 هفتم 
روسپا درممالك آسیای مر کزی 


در جلد دوم تأحدی بیاست دولنین دوس وانگلیس درآسا آشاره شد سوانخ 
واتفاقات آن ابام تاصلم ۱۸۵۶ که درخانمه جکر یمه بودشرح داده شده است. 

برای اینکه رشته سخن بدست خوائنده افند» بطور مختصر باتفاقات چتدسال 
گئشته آشارء متود. ۱ 

ازاوایل فرن نوزدهم میلادی. حولت اتگلیس بخریی حس‌کرده بودکه درآسیا 
حریف مدان روسها تیست » ولی مپارت و مآل اندیشی رجال انگلتان بوسائل 
ممکنه از پذرفت آنها جلوگیری میکرد. اگردر آسا حریف آتدولت نبودند ولی 
دسته تدی حولت اتکی درارویا سد میعگمی ورجلو شرفت حولت تزارۍ اساد 
میتمود بااینکه فرست‌های بار وبسوقعی برای روسیا پیش میآمد ولی‌انگلیبها آن 
فرصت هاراید وعده‌های حداف رخالی اتدست | نها هیر پودند. 

درئلت اول قرن وزدهم میلادی» درفتین ابرآن وعشمانی دراثر تحریکات رجال 
سیاسی انگلستان بدست تظامیان روس صدمات بی‌شمازی دبدتد:وهردو ضعیف شدند, 
در تتیجه ۲ هرسد دولت ؛ یعنی روس ر ابران و عثماتی ترجه شدند : سیاست حولت 
انگلیی برای نشخ خویش این‌سه دولت‌را بجان‌هم انداخته است ويك دشمنی بار 


۸۰ 


۸۳۱ 

حطر تاکی من آنا ابجاد نموده است . 

اگرچه قیم این ساست غدار قرب سی‌سال طول کشید » TE‏ اي 
الان دراز این حتبقت را درك کردقد » و دوستانه با هم‌کنار آهدتد ؛ درتتجد تفول: 
دولك !نکل دراین معالك بکلی آزین رفت , 

درسال۱۸۴۲دست عبال سامی‌ان کل ازا ران و عتمانی و افتانتان‌وترکتان 
یکلی کوتاه شد » و رجال سيامي و ظامی انگلستان بت اجان 
مما لك کارا ندند . 

دراروپا نزدسته‌بتدی برضد دولت روس دران تاریخ عملی نبوده» چو نکه‌ رات 
فراند ار پیش آعدهائی راجع بمصر تبت بانلا نبا بود . دولتین آلنان 
و اطریش نیز نمی‌تواتتدورآسیاکسکی بدولت انکلس انجام دهندکه ازتزديك‌شدن 
روسبا بسالك آسیای مرکزی جلوگیری شود . درواقع دراین تاربخ اتگلیسها ازاین 
حیت بکلی ببچارشدء بودند . یکاند طریقی‌که برای چاره خطردوسنا باق بود هیا 
تیرنگهای ساسی امت‌که در بکاربردن نبا رجال باس انکلتان مشه مپاوت 
حرت‌انگیزی ازخودغان دادهماتد . دراين تاریخ بز میرگ ساست دا ماحرافه بطور 
متری حرکت دادند» وتتجدآن این‌بودکه بال ۱۸۴۴ یکلای اول امپرانلوز روس 
را بلندن دعوت نمودند . 

دولت اتکلس پذيرائی کلملی ازامپراطور روس درادن سمل آورد و آعپراطور 
روس‌با لردایردین(۲) درباب‌اوضاع مت ازل امپراطوری علمانی عذاکره‌کرد وپشنهاد 
تمود هرگاه امیر اطوری عثمانی رو باضحلال‌گذاشت دولین روس واتکلیی با هشور 
خواهند نمود ۰ چه روك عملی بابد اقځاذ شود و يك قرارداد جواننرداند() راجم 


)۱( ما‎ Aberdeen - 

(2) The Taar propc#ed that in eaec of Turkish collapsr, 
Russia.and England sblould consult ae to what should bè 
done. Gentlemen's agrrentent 10 this effect. 

(An Ineyeclopaedia of world History. By W. 1.-Langer’P.333) 


اف 

بین موضوع برفرارگردید . 

دراین تاریخ محر اصلی وعوت دوات انگلیی از امپراطور دوس بلندن این 
بودکه تعاینه‌گان سیاسی و تظامی روسپا در کایل پیدا شدد بودند ودر خلج استراباد 
ع چزیرء آشوراده بناهگاء نظامی برای خود تهیه کرده پودند ؛ حیج بعید بود ك 
اتجاد سری عم ن دون ابران و روس ایجاد شده امیر کابل نیز باین اتحاد دعوت 
ق باشد . 

حرگاه این اتحاد سورت عمل بخود میکرفت تفون میاسی و قدرت نظامی‌دولت 
انگلیی درهندوستان مت لزل م‌گردید : چونکه دراین تاریخ دولت انگل غیر از 
حندوستان درسایرهمالكك آسا تون اس و نظاهی خود را ازویت داده پود . (*) 

دږلندن‌ساسون ماهرامگلستان امپراطور روسه را با بخشش‌های فراوان الیته 
ازعما لاکتشمایی وایران » راخ وخوشحال‌نموده بقول خودخان باقراردادجوانمردانه» 
رو انهاش‌کردتد . امادرباطن‌مخغول قفا شدندکه در تقاط دیگر جہان جائیکه کفتی 
جنکی انکلیی بتوانه بسهوات درآ لجا قشون باده کند و باکك بك یا دو مولت 
اروپائی جنک را درعوقم متاسبی آغازکند . 

هماعدتپای جدی دولت انگلیی با تاپللون سوم و رساندن اوناج و تخت 
فزاسه همه برای این برد که قوای نظامی فرانسه را بکمك خود در جنک با روسیه 
آهاده کید . 

برگز یدن میرزا] قاخان توریبسدارت ابران و تحب دوتسدخان‌ورسانین 
او بامارت افدانتان پرای همن مقصود پود - 


(۱) سرهنرکدالنسون درمال ۱۸۷۵ بوائح این ایام اشاره‌کرده گوید : 
le‏ حنوز حم ازشکست امی دازدست دادن فترذ سیاسی خود دداین سالك درر تم 
و عذاب هسل . » اینك هين عبارت خود او 
atil) more in regard to ita effect oa onr «prestige» fron1‏ .۰ ) 
ancl Rusia‏ و which indeed we are‏ 
inthe East.) By Sir Henry Rawlineon. P. 142)‏ 


Ar 
موقع عناسب جنگ با روسیه رسد ؛ قوای نظامی فراند ؛ با فوای جنگی‎ 
انگیس » دست بدست داده روسها را درجنگ کریمه‌کنث وافری زدند و سرودست‎ 
اا راشکستدو به‌آرزوی خود رسیدند و دولت روس را برای چندی فلج کرد ند و‎ 
. حرکت! تبا را بطرف ممالكآسای مرکزی عقب انداختند‎ 
برایاتگلیہا درایران وهندوستان‌گرفار یهائی پیش آمد که از] تحمله کد‎ 
با ایران و انقلاب هندوستان یود » اما روسیه شکت جنک کریمد را زود جیران‎ 
کرد » مقاومت‌شیخ شاملرا درقتقاز درهم شکت ؛ رام خود دا بسالك آسیاعسرکزی‎ 
+ باز تمود ء بقول رالسون , بعد اررقم غائله شخ شامل درمقابل روسبا از رود ارس‎ 
. تا سند و برای رسیدن آنها بپندرستان عانعی وجود تداتت‎ 
سرهترک دالنسون ور کتاب خود راجع بیاست روس وانگلس درشرق‌گوید:‎ 
ما روسیا را در ازویا شکست دادیم و ارن قدرت و نقوة آنپا را درمیان‎ + 
. ملل اروپا متزلزل‌کرديم ولی درمیان آسبا نتوانتم ازشهرت و اقتدارآ | بکاهيم‎ 
درصورتکهور آنا نیزمیبایست ضریت سختی ازما چشده باشدو تا حال نچشده است:‎ 
عر گاه ورجتگ‌کر یمه مکمده قشون انگلیس را بجای قشونهای عشمانی بکار بردهبوديم‎ 
و عدکافی بکمك داغستایہا قرستاده بودیم ۲۱ بدون هیچ اشکالی ابالات ماوراء از‎ 
عمهشان از تحت نفوز روسپا خارجشده برد دراین باب چندین نقطه مد درسال۱۸۵۵‎ 
دایر بعملیات جنگی درفنقاز » تیه شده به لرد کللاو ندون(۱) پشنهاد شد » متأمفانه‎ 
این شعص یکی از رجال معروق‎ 51۳ Richard Francia Burton )۱( 
انگلستان‌امت, فارمی دعر بیدا بخو بی میدانست, کتاب الفلیل‌دااذمربی‌د ۱9 حادیاتگلیی‎ 
ثرجمه نوده است ددمیان ایرانیان د اماب بنام الحاج عبدال بوشهری سروف است‌حتی‎ 
ېدطتان دی نز ادرا بانگلیی بودن نمی‌شتاختند در زمان جنگ کریمه لردیالمر استون‎ 
اورا ناسور کرستان شود › وی نیرز درآتجا يك عدة چیارهزار تفری از کردط وا آعاده‎ 
شوه که رفثه بشخ شامل ملحق خوند . فط چیز یکه عا تم اجرای این نقشه شد صاناخاتمه‎ 
جنگه کریمه بود (تادیخ ذندگانی دیچارد برترن)‎ 
)2( Lord Clarendon دداین تاد وذیر اموز خارجه انگلسنان بود‎ 


بجر 
عناد و حادت دوت فرانسه مانع از اجرای آنها گردید . دلبل آنپم این بوږ که 
فرانویپا اثلهارمیکرددد تیجڊ این چنگها تماما به نفع دوك انگلیس امت فقط 
قداکاری و تلفات قترن نصب قرای فراب مباشد . (4» 
درسال ۱۸۴۲ فرصت خویبی بدست رومپا افتاه برد که مانی میتوانستند در 
آسیای مرککری برای خود دوستان ثابت بدستآورند , از آتجائکه هیچوقت سامت 
عاقلانه درپیش نداشتتد ؛ پرسته مفون بششهای فراوان رجال دولت انگلیی واقع 
میشدند که هميشه ازحمالك دیگران بل و پخشش مینمود » حمینکه زمیته را حاشر 
میکرد , فوراً تمامآن عهد و مئاق را که بسته بود ذیرپا میگقاشت و طرف را ذلیل 
و بی‌چاره عیساخت . 
نیگلای اول امپراطرر روی» درعدت ببست سال اول سلطنت خود ؛ خدحات 
زیاد بدولت اتگلس انجام داد , بافشار تظامان‌خود بممالك اسلامی ابران وعثمانی» 
قوای نظامی! نها را درهم شکست » وقتی که متوجه خطاهای خور شد با هردو دولت 
آبران و عثمانی روابط حسته ابجاد تمود . دد نتیجه دول املاهی نفوذ میاسی و اعتبار 
نظامی انگلیی را ازین بروند . 
در سال ۱۸۳۴ ملادی که حولت انگلیس یکلای اول را بلندن دعوت تمود » 
نفون دولت انگلیس در ممالك آسیای مرکزی بکلی از ین دفته بود ارد ابردین که 
قرارداد جوانمی دانه‌ای با امپراطور روس درمیان نهاد حدان‌ارد معظم که در سال ۱۸۵۴ 
که صدراعظم انگلان بود بسولت روس‌اعلان جنگ داد . دراین جنگه قوای‌یظامی 
روس‌که سی‌سال تمام ن کلای اول درا بجادآن کوشيده بود و مك قوه قوق‌المار نظامی 
درارویا بشمار میرفت در هدث بیست و بك ماه در همشکست و خود امپراطور روس 
رازم واندوه این پشآمد درگذشت . () 
England and Rumia in the Enel ) Bş Sir Henry‏ )1( 
Rawlinson P.272)‏ 


(۲) حنگهکریمه : دریست و هغتم ماد ۱۸۵۴ انکلس د قراته بدولت روس 
بتبه پاورقی درصفحه یمد 


3 Ara 

اگرچهروسپادرچنکه کر بمهشکست خوردندولی فشه‌خورشابزایرآ این کا غ 
ازدست ندادنه همینکه دولت انگلِی را ستان گرفتارویدتد ا 
دیریةُ خودشان شروع گردند . دراین تاریخ دیگرهیچ نگرانی نداشتته 
بی‌آب وعلف و قست‌های سوزان تر کستان‌را بايك سرعت فوقالعادت میور نمو 
را بجلکە‌های وسع و حاصل‌خیز اوزیت‌ها رسانیدند . ۲ ۱ ۰ ۱ 


درسال ۱۸۵۸ صاح منص معروف رونا جرال ا لناقیوف () 
شد . با زورهمانسال هیشت‌های علعی تشکل داده بپرات فرستادند. خا 
پعدها شہرتی‌پداکرد مأمور تحقیقات جفرافيائی شرقی تواحی ایران شد( "الگ 
برای رو سپا اسیاب‌کلرآماده بود. ازاوضاع و احرال این مالك اطلاعا ت کاقی در ج 
داشتند. ازعده قوای جنکی و جمعیت هرقست ووضع زندگانی تیا ااه یخی ٠‏ 


1 


وردست 1 نپا بود . 
دراین تا بخ‌چهاردو لت‌جداگا ند درتر کتان دارای استقلال بیودندال 
د زار > (۳سخیوه » ۴۰ سعرنك » فرمان روابان این. : 


فاصله‌های خیلی مور ازقلمروخود تصور میکردند » و بآور نسکردنند 


بتیه پاورقي اذصفحه پیش 
اعلان جنک داد . در نوم جون صانال دولت اطریش بدولت ردس ادلتیما توم ا 
بايد کرای روي از یالتان خارج شرد . در۴ جون دولت اطریش با ولت عشانی مت 
میخود . در ۲۶ ژاتویه ودږ دولت ساردین چه طرقداری آتکلیس د فر اسه داخل. 
عیشود . دد دوم ماد بارس ننھ تبکلای آول امیر اور روس وقات ند ال اويم 
جانتین او میشود و در ۲۸ بساسر ۱۸۵۵ ردنها تلم میشو ند 4 در قل ره ویو 
کنگ «یادیی تخئیل مود ء مذاکر ات تا ۲۰ عارس ادامه پیتا ميکند. + و ماسته: پار 
ین تج ینت میشود و جنگ کر بمه پاپان عییا بد . 
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{3F اش‎ Jauatieff {2) Khanikoff. 

(۳) تستتات خایگرف در امن عمالك قريب دوسال ول کشید و دوت : 

کتاب عقیدر اجم یبا لك آسیای عر کی مخصوباً داجم بایران د تراد ایر اتی دزسال »3۸ 
دوپادیی بطیم دمید . 


AF 
باین سهوات و آبانی ازآن دشت‌های سوزان بی‌آب و علف عبورنموده داخل ور ال‎ 
آنپا شوند و عفیده داشتند بواسطهٌ قبورومزارهای اولیاءاله که در آن مالك واقم‌شده‎ 
ساحبان همان مزارها مگانه مدافم وطنآ نپا هستتد » چرنکه این اولیاعانت در زمان‎ 
حیانشان‌صاحب کرامت‌بودتد واعمال خارق! لعاده ازا نپا بظهور هیرسد و هین‌داشتند‎ 
ازبرکت قبورابن مردان خدا, کقار نزو يك سرحدات آ نیا نتوانند مد واما روسهای کافر‎ 
پدون اينکه کی از نا جلوگیری کند آمدند و خیلی هم نزديكك شدند ولی این‎ 
. او اما ازخود سسجزه تان تدادتد‎ 

درسال۱۸۶۰ بك عده قوای روس تحت فرمانسی کلوخوس‌کو() بت‌هزار 
نقر شون خواندگ را درسحل اوذونآقاج شکت داد و قلمه محکم نپا را موسوم 
به توخماق قلعه تصرف نمود و قلعد سکم نظامی قاذالا را درساحل رود سیه‌هون 
نظامیان روس برپا نمودند . 

درمال۱۸۶۱ قلعه موسوم به هاف ګر گان را تصرف نموده پت نظامی چو ليك 
را برقرار تمووید . 

درسال ۱۸۶۲ چندین بارقشو تبای خوقند ازروسپا شکت خودد - 

درسال۱۸۶۷ قوای‌جنکی خوقند درشهر موسوم به حضرت ت رکمتان مرگزبت 
جداکرد وسقیده سکته خوقند . این‌شیر برانطه زار شریف سلطان خو اجه احهد 
ازهرتوع تعرض‌کتار درامان است ۰ ولی چندان طول نکنیدکه ورمقابل گلولمریزی 
تویپای نظامیان روس » شپر مز بور تلم شد » و فتون خوفند مجبور شد در محل 
دیگر بنام چم کند کد نیناً قلمد هتین‌تر ومحکم بود قراربکیرد ودفاع‌کند. بااینکه 
حراستحکام آن فوقالعاده سعی شده یود بااین‌حال درماه اکتیر عماتبال بدست رونا 
اقار ) 

مقارن عمین ارقات برای‌دولت ررس کرقاری فوقالعادة نظیراتقلاب‌هندویتان. 
در لبسان بدا شد . 


)۱( General Gloukhoveskoe 
۱۷۸ انگلیی د روس درشرق تألیف راانرت صفحه‎ )۲( 


۷ 

امن واقعه » درعالم سیاست » یکی ازشاعکرهای سیاسی است » ضلا داخل‌شدن 
درشرح آت خارج ازمونوع است . ولی این واقعه نيزیه سیاست شرفی دوسپا ارتباط 
تزديك دارد » چه خود روسها بهترمیداشتند »که تعريك انقلایون لهستان از چد 
منبعی تقویت و تحريكك عیشود : این بودکه درسال ۱۸۶۴ با وك بی‌رحمی فوقا لعاره 
اتقلاب لهستان را خاموش کردند و در ابسن موقع یك ضربت شدیدی بملت نهتان 
وایدآمد که باین زودیما قابل جیران بور . () 

دداین تاریخ » دولت انگلیس » تظربمناضی که برای خود در حنظ استقلال و 
تمامیت همالك آوزيك نین فرض می‌نمرد › امن اقدام دولت روس را در تصرف 
ثهرهای مهم خوقند با نظر ترس و سم مشاهده میکرد . چد در این تارج و چه 
قبلا وچه‌بعداً داخلحر افدامات مفصل شدکه درصل] بند. دآ نپا اتارد خواهدگروید 
اما با تمام این مضالقت‌ها ۰ دوسها تصرف تمام ممالك آسیای مرکیزی را بون اشکال 
میدانستند و درمقابل خود حریف پرژوری تمیدبدند ۰ این يږو کد با عجله و شتاب 
برای تصرف آ نیا تجهیزات میتمووند . 

چار لز مادو بن » که بعدحامحبت زیادی‌ازارخواهد شد » بشازسابرتویسندگان 
انگلیی این پخرفت‌های روسپا را در انگلتان قغرداده و هیاهوئی در اطراف آن 


راه انماخته است . 


دران ایام هینویسد : 
‹ در سال ۱۸۶۵ جنرال چیرفایوف () تا شکدرافته کرد » درسال ۱۸۶۶ 


(۱) دداین حنگام اتگلیمها علمدارسیاست اددپا بودند. خیلی حم ازلهستان‌طرخداری 
نمودند » هولتین فراشه و اطریش دا مې با خود راه نشوده پدولت روس اختراش‌کردنه 
دد این موقم بیزمادك از مك روس طی‌قدادی کرد و روما را با این اقدام جل شود 
د این اساس دوستی روس و آلبان شد شرح‌آن بیاید . 
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جنر ال روما نوسکی(۱) چپل‌هزارقشون امىر بخارارا شکمتفاحی‌داد وقلاع خجند‎ 
راگلولهباران‌کرد» درسال۱۸۶۷ایالت حاکم نشین‌ترکتان روس تشکیلگردید وجنرال‎ 
کففمن(۱) برای حکمرانی این قمت ازطرف امپراطرر دوس معن شد درسال۱۸۶۸‎ 
عمرقند بحطه تصرف دولت روس درآ مد وتوای جنگی امر بخارا دراین سال کامللااز‎ 
روسپا شکت خورد » درسال ۱۸۶۵ بندر معروق کراستودساگ (") واقعه درماحل‎ 
شرقی بحر خزر بچنکه روما افتاد واین بندردومین مرکزعملیات چنگی روسها راکه‎ 
. خال داشتند طرف «ندوستان حمله‌کنند تدکل می‌دهد‎ 
ورمال۰ ۱۸۷ جنرال آپراهوف () بای مانددقوای بغارا راکه‌بطول خودشان‎ 
بای شد بودند مقلوب تمود » درهمان سال بنای بندرسيم میضائلووساگ(") کطابتدای‎ 
راءآهن ماوراء بحرخزرازآ تجا شروع مشود گذاشته شد » درسال ۱۸۷۱ در شمت‎ 
شرقی ناحه‌گو لجه‌که متعلق بعملکت چین بود بتصرف اعیر اطوررری درآمد » ازطرف‎ 
قسمتفریی + عصب روداتركك وآن قست‌ها که بمحل قرلآزوات منتهی مشود جزو‎ 
متصرفات دولت روس شد . خلاصد درتال ۱۸۷۲ افدامات جدی روسپا برای تصرف‎ 
»)( خبوه شروع گردید‎ 
پروضور فامیری (۱) کد درفسل] بندء باسل و نسب اووخسساتکه برای دوت‎ 
انگلس ایجاجداده است اشاره خواهد شددرکتاب معروف خود موسوم به هپارژه! ده‎ 
: دول برای تصرف هندوستان هنو سد‎ 
درآ نپنگام که خبرفتوحات بی‌ددیی دومپا درهمالكك آسیای مرکزی باروپا‎ « 
میرسبهن در آن‌زمان درلندن بردم اقا چند «قته قل ازرسدن خیرسقوط تاشکنه‎ 
بدست دوسا » لردپالمراستون را ملاقات نمودم ۲ این‌علاقات برای من دارایییکوع‎ 
(1) General ۱ . 
(2) General Kaufmann (3) Krasnovodek . 
(4) General. APrarnoff : (5) Michaelovak - 


(6) Reconnoitvring Central Asia By C. Marvin P. 55. 
(0) Arminiua Vambetv ۰ 
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افتخاربود که بكچنین‌مرد بز گك سیاسی‌دولت اتکلیس با دفت تسام ببطالب‌من‌گوش 

میداد ؛ () من آنچه را که میدانش با بیان ساده ازتزديك شدن ویشرفت دوسبا در 

آن حمالك ودست پان آ نها برود جحون شرح دادم » لرد مطم درجواب من جزو 
مطالب دیگر اظپار نموده گفت : ۱ 

د اهالی مجارستان سانتد سکنه لهستان » کله گرم و با حرارتی دارعد , 7) 
چندین نل بابد‌آمده و گذشته باشند تاایشکه روسپا بتواتند سدهای تاتار را شکته 
بسالکی که ین بخارا و حندوستان است برسند » 

واهیرک دراینجا علاوه کرده میگوید : 

*درحقیقت من هرددم بااین مردسیاسی این حرف راجدی ادا عبکرد بااینکه 
نیت شوخی داشت ۰ زرا ازتعقيقاتیکه لردپالمراستون ازج ئیات مینمود ؛ بآ نچه که 
اثلبار کرده بود حضا لف پود » درهرحالآن خونسردی که درملاقات اول فشان میداد »> 
بعد ازاحتاریاته پرقس گورچا گوف (۲) حالت ار عبر تمرد . » پروفور واعبری 
علاوه میکند : 

د این ماه را پاید بخاطرسیرد روسپا عرافداميکه «یکند پاهمیت آن کاملا 
آشنا هستند قبل آزاینکه وبگران از آ نها توضیح بخواهند خودشان آن توضسات را 
قبلا میدهند - 

درهرحال قعازپرچم عقاب دولت امپراطوری روس بد نمام همالك سای مرکزی 
از بحر خزر درقمت غر بی تا اس ی گل درقمت شرقی و از سیری در شال ء تادشت 
ریکتان ترکستان درحتوب سابه اقکنده است ؛ ومیتوان گفت کد دوت امپراطرری 
زوس باستتلای تمام سالك آمای هرکزی تقریا سوفق ده است 

عقیده ملل اررها تسبت بد سکنه این ممالك : « تاقار » «فالماق ۰۰ قرقز » 

۱ «ردفور واپری تاه از مافر.ت بخارا و خیوء و افتا تیتان عراحعت کرده و 
شرح آن یاید . 


(۲) دامبری اهل مجار بود . 
Prince Gortchakof f‏ )3( 


۸۵۰ 

خوب یتآ نما را وحثی هیداقد وازفتوحات روسپا درآن صفحات خوشوفت هستند. 

باایشکه نظرمال اروپا نسبت باین طوایف حوب نبوده و پیشرفت روسپا را در 
این قست‌ها تقدیرمیکردند , عکس تمام ایتها . انگلسپا ازپیشآمدن دوسپادراین 
نواحی‌کمال تگراتی را داشنند وآ نچه ممکن بود میکوشدتدکه از تزديك شدن‌روسبا 
پیات عندوستان جلوگیری‌کند . » 

درتال ۱۸۵۹ دولت اتگل ہن از سه نال جدیت قوقاعاده و فداکربهای 
بی‌حساب توانست انقللاب هندوستان را بخواباند وتا رفت سیاست دیربنه را تعقیب‌کتد 
چند سالی‌طول کتید و دراین عدت روسپاکارخودرا تمام نموده وبه‌تمام ترکستان‌رست 
انداخته بودند. تقریاً برتمابعواتع طبیعی وترطیسی در آن اراضی به آب وعلف غلبه 
نموده خودشان را به‌سواحل وجلکهسای رود سیحون رجحون رسانیده بردتد . واین 
یشرویپا درنظرساسیون انگل وحشتی تولید تموره بود که سایقه نداشت - 

تالین تاریخ انگل ہا نسورمیتمودند عبورقشونهای روس ازداخله بران‌خواجد 
بود » هرگز باورتمکردند روسیا واد بطوابف وحشی ممالك آسیای مرکزی فایق 
آیند وآ نبا را بان عجله و شتاب مغلوب‌کننه حتی بعضی ازسیاسیون مطلمآن دولت 
خبال کرو ند اقا( چندسالی وقت لازم است که روسپا توانند امن ملل را عطوب 
نموه بسرحدات شمالی افقانتان پرسند » رجال سیاسی ونظامی دولت اتگلی‌برای 
عبورروسبا از ابران هواتعی زیاد میشمردند » از نجمله طوایف ییابان‌گرد و ابلات 
چادر نشین آن که بهترین قتون‌های مداقع ایران بتمارمیرفتند و چنین می‌بنداشتند 
که منلوب کردن! نپا بیارمشکل مباشد » چونکه هیچوقتآ نها پطوراجساع ديك 
جا چم نخواهندتدکد درمقا بل روسپا سدی تشکیل بدهند » ولی جک نها ازفییل 
جنگیایابلاتی وجنگ و گرب استودرزبرهر سک پارپنهان‌شده اساب زحه تنو تهای 
مپاج را فرام خواهند‌آورر . ۷) 

مغلوب تمودن این توع جنکجویان برای ققوتهای منظم بار مشکل است . 

(1) Rusaia in Central Ania- By Lord Curzon ۰ ۰ 


مد 

تهلاوه براین‌ها معابر کوهستانی اران و ساشتن راهپای شوسه ؛ عبررقشون اجلبی را 
پمراتپ سخت‌ترخواهد کرد » این بودکه ازراههای ابران اپمن بودند ومد نتندکه 
قشون روس باساتی تمتواند ازایران عیور نسوده به حندوستان حمله‌کند . ازاین‌پابت 
یالیون انگلیی آسوده خاطر بودند و هم‌چنین درقسمت‌های ترکستان نیز بمرانب. 
ایتوار مدان زبادثر بوږ ازاینکه روسپا بتواشد بسوانم طییعی وغیرطبیمی این‌قسست‌ها 
دست بایند . 

خود روسها تیزاین مطلب راحس کرده بودند که عبور ازایران امن سپولت 
برای قکونآ لپا مسکن تست ؛ هوالع ژیادی‌درابران برای خود صورسمودند.علاود 
برامن۔ داه ساده‌ثر وسیل‌تری در ترکستان بدست آودده بودلد که باسانی میتوانتند 
بشما افنانتان لفون پدا کرده بستصود خویش که عبارت از رسیدن برحدات 
حندوستان بآشد نابل شوند . 

لٹ عدہ هتنفذ درباری دولت ناری نز باین قكركىك هیکردند که نفوذ روس 
تا وتان بابد عوسعه پداکد . دران پاب‌کاب‌ها و مجلات مخصرص آثثار بدا 
کرد وان فکررا ابید «ینمود اژاینکه قسد دوت روس ريدن په حول و حوش 
عندوستان مباشد + این بودکه دوت انگلی نستوانت درمقابل این تفکرونبلیغات 
هتقذ ین در پاری ام اطورژوی خود را ب‌علاقه تتان بدهد . 

ماسو ن مود و مالا ندیتی ملت انگلس کاملا متوجه این جربانات وح رکفت 
دو اتدرس پردند و قم بقام ح رکفت و مقاصد روا را مپدا ند و مدام جاسوسهای 
ورنرس وتطیمات بافت آ نبا دواطراف وجوانب آسا پراکنده بووندکه تقشهکاماعقامد 
روسپا را بطرف هندوتان دست عورد ند , 

یکی از این اشخاس ورزیۂ سیاست که حأموریت مضوص در ترکتان 
داشت: موسوم بد کاپیتات فرد بور اهي (۱) است که عافرت او به نرکتان معروف 
میباشد د این صاحب متمبآزموده در کاب خود عوسوم بد ( عسافرت سواره به خیوء ) 


یشوج 


)۱( Captain Fred و۳‎ by. 


24۲ 

1 کناپیکه اخیراً درپطرز بودغ بطبع رسلعمصتف آن؛ قت عمد کتاب خود 
را وقف مله روس و هندوستان فموده مطالب آن درست مطابق با همان موضوغانی 
است که من قبلا شنیده‌ام و نوسنده آن دراین باب چنین میگوید : 

« تقوق وضع قعلی ما ( روسپا ) چنان است کد ما از این جا بیتر ميتوانيم 
عندوستان انگلیس را تپدید کیم ؛ سابقاً این خیال جزو تصورات پود ولي آمروزه 
دارای حقیقت میباشد . قسمت‌هالی که در آسیای عرکزی بدست آورده‌ايم برای عا 
حکم يك منزل بین داه را دارد که در تجا برای استراحت چندی توقف نموده‌ایم . 
در واقع این منز ور سر راه ما به هندوستان میباشد که در آنجا استراحت تمودم 
قوای خود را تجدید کرده براء اقيم در زمان پول اول » امپراطور روس ( ۱۸۰۰ 
میلادی ) رفتن به هندوستان ازراه خشکی تصور مید که قاپل امکان مباشد امروزه 
این‌ظر بمراتب بهتر انجام مشود . دراین هدت ما چه قدر راه خود را یمقصد زديك 
کردمایم . حال دیگر قارة آسیا تمیتواند ین دولتین اتگلیس و روس اساب نزاغ 
باشد ۔ امروز فقط محتاج بك جنگی است که اوضاع ددحم و برهم درل اروپا پیش 
یاورد ؛ در امن هنگام است که ما یرای حفظ متافع خود از مجاور یودن خود به 
هتدوستان استفادء کلمل بکتیم و از این موقعیت خود که در آسیای مسرکزی بست 
آوردمايم برخوردار شوم . 

در مسلکت پپلاور حندوستان علاوه برانگلسیا » ملت های دبگری حستند که 
در حال اتظارند که با ما رخورد کنند ۰ آ نها ملل خود حندوستان هستند . کپااں 
ترقی اتکلیس درآن سملکت چیزی تیت جزاینکه بك‌گیاء زهرداری است که بطور 
غیر طبعی درآن مسلکت زرخیز نمانده است بك گیاء طفیلی است که شیره زندگالی 
سکنه آن سرزمین را که در جبان در حاسلخیژی بی‌نظیر است دارد عیسکد » برای 
کندن این گیاه مر فقط زور و استعداد لازم است ؛ خود سکنه آن مملکت این نود 
و استمداد را در سال ۱۸۵۷ بکاد بردند ولی بواسطه نداشتن مهارت کاقی توادتد 
آ را دشه‌کن کنند . 


AT 

سال آن ملت پلادینه عليل , انتظار بك طیب ماهر ك 
برای تجات او خواهد سید . طبعاً مدتی تبز پاید بگنرد کد آن ملت خسته بتواند 
اقدام دیگری نظیر آقدام سال ۱۸۵۷ را شروع کند . اکر تام ملت هند عتجصر 
بانقلاب داخلی باشد که در هر گوشه از عندوستان بروز ګند یت چنین القلابات 
را دزلت انگلس می‌تواند بسپوات خامرش کند » اما وقتبکد ابن عیجانها از خارج 

ود از طرق بك عنبع می تقوبت شود آعوقت است که سرتاسر آن مملکت بیناور 
اخ بر ان رین واه که در این هنگام است که برای دولت انگلن 
بيار مشکل خواعد بود از قوای برمی که عده آنپا بالغ بر ۱۲۳۶۶۶ تفر است 
استفاوه کنه 

کاییتان در خانمه» نقل قول‌ازمندرجات کاب فوق‌الذگر کرده کوید: «اپن‌است 
نظر بات کاپیتان ترفتیوق(۱) که درکتاب عمروفی خود موسوم به ( روس واتکلس ور 
شرق ) اظهارمیکند . » 

درامن تاریخ که کایتان بررنابی درتر کستان بهتفع اتکلیسها ساحت میتمود > 
عنوزروسپا که کشغر و خیوه و بی نواحی دمگر دا در شرکستان به تصرف خود 
درنیاورده بووتد که تهدیدات نها سیت به هندوستان برای انگل سیا بینترسصوس 
شود . بودنابی کوید : 

د حال اگر موت انگل اقدام کند مواد روسها را از مالك آسبای 
مرکزی بیرون کند . ولی اگر غغلت کرده بگذارد روسها جلونر بروند بدون تردید 
خطرآ نها برای حندوستان حتمی است .آنوقت دیگرقوای دوت انگلس‌درهندوستان 
برای جلرگیری کافی تتواهد بود و آن قوائیکه حال در نظر دارد بتواند آنا را در 
مقابل رومها ماح کند ؛ روزی خواهد رسید که روسپا نپا را علید خود انلیا 
ملم خواهنه لصوو . > 

اينك چنانکه در فسلهای آبنده ملاحظه خراهید. نعود رودا کلشفر ۰ خیوه 
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و هرو را هم بتمرف خود در آورده تا چند فرسخی شهر هرات پش آعده‌اند و 
مجاحدت‌های ورت اتکلیس برای جلوگیری در آنبا سفید واقم تشد با تتواستته از 
برقت رونا حلوگیری کنند . عرگاه انگل پا از راه دوستی وارد نشده ودند که 
به نصیحت سعدی عمل کنند() امروز اوضاع جپان این نبودکه ما مشاهده می‌کنم . 
( سال ۱۸۷۵ ) . 


5 (۱) آن کانی که آهنین مشن تتس د» بوستی کشتنه 


فصل سی و هشتم 
توجه رولت الگلیس به تر کستان 


قریب بیت بال دولت اتليس از اوضاع تر لتان بی‌اطلاع دود - 
ارمینیوس دواهیرق - مختصرق‌از فرح حال او چاد لز ماردین - اعز ام 
وامبری به تر کستات - اشخاس معروف که به تر کستان اعزام شدند ب 
دامبری در یاس درویش با يك قال بخادالی پیاده عازم تر کستان 
میشود - شرح‌این عافرت - سافرت کاپان هادس - مأهودی تکلنل 
ییکر - ما کماهون وشویلر امریکالی - ما کماشون در اددوی دوس 
- درشریر خیوه - شویلر در دازا - مافودیت محرمانه تاپیتان تاپیر- 
سافرت لل مالك کر بگود بخراسان - مأمودیت کاپیتان فرد بور نابی 
به تر کستان ۔ مأموریت اپیتان بوقلر درلباس اهل چین 


ازال ۱۸۴۷ که قشون اتگل در اقغاتتان شکت خودد و تمام آ نپا تافر 
آخر بست اقنانپا هلاك گردیدند » نفون سیاسی و نظامی دولت انگلیس در تمام این 
فواحی ازبین رفت » حتی درهدوستان نزتا لیر سرا واشت . انقللاب سال ۱۸۵۷ ملت 
هندوستان ‏ ازعمین تاریخ شروع گردید . 

دراثراین شکت ء ملت هندوستان بدارشد ۰ بش خود استدلال‌گردملت چند 
ملوتی افتان چگ نه تواتست قتون انگل دا دروطن خود متلوب کند , ماهندی‌ها 
با این جمعیت کیرد وسلمان » چرا تتوانیمآ نبا را ازوطن‌خرد اخراج‌کيم . 

اذھ 


A 
جوم‎ 
۱ این داستان حیرت آنگیز تأربخی رایکی آززعدای ملت هندبنام سوار کر(‎ 
دد کتاب خود موسوم ية « شلات هلت فندوستان ۰ برای استقلال یں شرج داده‎ 
7 . است‎ 
جنگ کریمه » جنگ باامران » انقلاب عنئوستان » حولت انگلس راعدتبا‎ 
گرفتار کرد. وگه ازاین گرقار با خلاس شد روا أز وشتپاي سوزان آ ساعبور‎ 
کروه‌خودشان رانواحی حاصلخیز تر کستان رسافده بودند.وراین عدت حولت انکلس‎ 
ازارضا ع این ععالك بکلی بی‌اطالاع بود‎ 
حتوز رفتار وحشیاتهٌ امیر پخارا نسبت بدونفر ازماحب متصبان دو لت انگلیس‎ 
۱۸۴۹ از خاطرها فراموش نقده برد ء «استودارت وکونولی. > () بسها که درسال‎ 
دکتر زوزف ولف() برای استخلاص این دونفر صاحب متصب انگلس به بخاوا سفر‎ 
کرد فقط نامه شېربار اران پار بخارا بودکه دکتر و لقعرا ازمر که تات راد‎ 
این بی‌خبری اژاوضاع تر کتان ادامه واشت تاایشکه درسال ۱۸۶۲ بکنفراز‎ 
اعلعجار تان بام آرمپنیوسو آمبرگکه بعد ها شپرت زبادی دراروپا پیدا نمود این‎ 
مشکل رابراي دوت انگلسی حل‌کرد.‎ 
این مردرشید وپاعزم مجارستانی اآستانبول حرکت‌کرده خود را بتهران‌رسانید‎ 
(1) Savarkar 
)2( Indian War of Independence. 
) 3} For forty ۲۵۵۲۵۰۰۰ nt a single englishman sel 
foot in Bokara. 
برای مدت چهل‌سال حتی اك نقر هم ازملت اتگلیسی سم بخاك جخارا نگداشت: فقل از‎ 
کتاب لردکرزن موسوم به درونیا درآمیای عر کر که مفحه ۶و‎ 
(4) م5۱00‎ and Conolly- 


(5) Dr. Joaepl Wolff 
(بصفحه ۵۰۳ جلد دوم هر اجعة شود)‎ )۴( 


ور 

واز آتجا پېمراء بك عده بخاراتی و اهل خیوه‌کد ازحح مراجعت منمودند درلیای 
فقر و درومشی باده براه افتاد» قسمتی از آسای عرگزی را ساحت شود واز ] تجا 
پهرات رفت پی‌از آن در سال ۱۸۶۴ خودرا بلندن رسانید و اطلاعاتی راکه جمپ 
آوری نموده بود در اختار لردپالسراستون که دران اوقات مدراعظم اتگلتان بود 
گذاشت . 

واعبری درسال ۱۸۳۲ در یکی از شهرهای نواحی رود دانوب : متولد شده 
در جوانی استمداد متصومی در آموختن زبانپای خارجی از خودنغان داد در وطن 
اسلی‌خود مجارستان چندین زبان ارویائی‌را فراگرفت, ازآ نجا باستانیول رفت. عدتی 
بقرا گرفتن زبانهای شرقی مشتول بوده غالا بکا بخانه‌های استانبول رفتو ]مد داشت؛ 
رفته رفته خود را مانن .ترا حابی مالك افندی خالم استائبول معرفی تموو . 
طرلی نکتید داخل در خدمت رسمی دوات علماتی گردیت ودر وزارت اعور خارجه 
عشمانی بسمت ترجمی مثفول شد ومدتخش سال تمام دراین سمت خدست کرد. در 
این مدت اطلاعات خود را در زبانهای شرقی تکیل توو ا برای خدحات 
مهمتری آماده ساخت. دراین هنگام است‌که انکلسبا برجود او احتباج پیدا گردند 
واورا برای اجام خت مپمی انتخاب نمودند . 

قبل ازشرح خدهات آرمینیوس وامبری بدولت انگلیس,لازم است‌يك نویسنده 
انگلیی را دراینجا حمرفی کم؛ این شخص ینام چاراز ماروین معروف امت.() 

این‌مصتف اتکلیی چندین کتاب‌فطور راجم‌بهوء‌نیت دوسها نسبت‌پهندوتان 
توشته است: () ورذیل این صفحد بچند جلد ازآتپا اثاره نمودهام . راجم بشرح 
مافرت وامبری از کتاب این حستف ینام «اطلاعاتی درخصوص آسای مرکزی» تقل 
خواحم نمود. 

چارلز ماروین دراین کتاب() اسامی عدث اشخاس معرون راکه هريك از آنا 

)1( Charles Marvin. 

)2( Russian advance Towarda India 1882.) (Russians 
at the Gate of Herat-) (Runaian at Mert and Herat ( 


Reconnoitring Ceniral Asia’ ۱ . (Railway Race to 
Herat 1885) (3) Reconnoitring Central Auia- 


دهد 
عتیامی ارجمند در شون هندوستان داشتند وتحت عناوین عتصوصی بسالك آسای 
مررکزی اعزام شدما ند وکرمکند وتیجه تحفیقات وتفتشات هربك را جداگانه شرح 
میدهد , از نجبله بسافرت واعبری تیزاشاره میکند: 

دوامیری اون کی است که پس‌از بست سال از طرف مولت انگل باین 
مأموریت اعزام میشود. چون این مأموریت بسیار خطر ناك بوده اولیای امور آن‌دولت 
راضی تیشدتد یکنفر انگلیی باين مأموربت فرستاده شود.» 

واعبری شرح ابن‌سافرت رادر سفرثامه خودینام «مافرت در آس‌ای مر کزی» 
که درسال ۱۸۶۴ درادن طبع رسیدہ است () تضللا بیان عکند. منك مختصری 
ازراتان مافرت ار که چار از اروین در کتاب خود آورده است. 

عاروین متو سد ؛ 

«از تال ۱۸۶۰ روسپا جدرت‌های فوق‌العاد؛ درقمت های ترکتان از عملیات 
خودنشان میدادند . درآن سال وسال‌بعد (۱۵۶۱ و ۱۸۶۲) دران قست‌ها یفتوحات 
بزرگی نائل شدنده بیم‌آن میرفت, خوقند. بخارا وخیوه نیز بدست روسها قح شوه 
دولت انگیس دراین ایام بی‌اندازء دروحشت بود وخیلی عامل‌بود اطلاعات مح از 
آن قسمت‌ا دردست داشته باشد. این است‌که این‌فال نك بنا واهبری زده‌شد چونکه 
وامبری دا عمکن بود بجای یکنفر مملمان معرفی تموده و بآن مالك فرستاد , شاید 
عوفق شد. واطلاعات مجح ازعنلات روسپا تصیل کند.» 

ماروین گوید: 

د مدت بست سال بود دوك انگیس اطلاع مجح تداشت که روسپا در آن 
محا لك مشقول چهافدامی هستند. ۱ 


(1) Travels in Central Asia. Journey from Teheran 
هد‎ the Turkoman Desert on the east shore of the 
aspian Khiva» Bokhara, and Samarcand performed 
in 1893. By Arminius Vambery. London ۰ 


۵۹ 

تاسال ۱۸۳۱ کهفشون اعزاعی حکومت عندوستان بافغا نتان ازاقفاتبا شکست 
نخورده پود بلع ساحب ختصان لابق واغشاسی میرب بان ممالك اعزام شدتد » 
این اشخاس عیارت بودند از : فربزر() کونولی () بر نی () وولف( ابوت () 
شکیپر() تامن() وفر0). 

حولت انگلیس بوسیله این اشخاص اطل(عات هضدی بدست آورده بوده ولی‌این 
اطلاعات دراین تاریخ کافی‌نبوده بعلاوه ازسال ۱۸۲۳ تاسال ۱۸۶۳ وگ ر کسی ازطرف 
مولت اتکلیس باین نواحی بدمأموریت نرفته بود, از شکتی که مات اقان بقشون 
انگلیس وارد آورد دبگرچشم سپاهیان و سیاحان انگلیبی ترسینه بود: متصوماً در 
فضیه گرفتاری وقتل کاپیتان کرتر ای و کلل استردارت در پخارا که با بدترین وضمی 
آنها را بقتل رسانیدند . () بنابراین دیگر سیاحان ومأمورین ساس ار دقتن باین 
مالك وحتت دائتند . حکمران این عمالك كنوع خوف و وحشتی از وحش و 
بر بریت خودشان رد آذهان اروبائیپا تو لد لوده بود ند و تصور ميغد خطرات فوق‌العاده 
زباد دراین ممالك برای اروپائیبا فراهم استوکسی جرأت نیکرد بطرفآن نواحی 
قدم بردارد . بدتراز صممات <اد. گرفتادی ومعیت پزرکد این بردکد اتان رااسیر 
نموده بنامغلام وپرده دربازار عمومی بمعرض فروش حگذاشتند. 

واعبری قبل از ايشکه یك جنین مسافرت خطرناکی اقدام کد , مخعول شد 
اطلاعات کاملی از اوضاع وادوال این همالك دازا شود. اول از شهر استاتبول بطرف 
ایران حرکت‌کرد, فریب بکال دزنبران افامت تمود وتسقیقات خودرا تکمیل‌کرد» 
که اززبارت تال مراجمت عتسودند بای پاده هیراه اتا بر اه اقتاد. 


دران جا اشاره‌بد آرتورکوتولی ک دشر ج مدهدکد چگرند ابن صاحیدنعمب 


۶ 2 ی سر 


(1) J. Baillie ۴۲۵۰۵۲۰ (23) CaPiain 4A Conolly (3) A ۰ 
($) Dr. ۱۰ wolff. (5) 1۰ E- Abbot. (6) Richınond 
shakespear. (7) Taylour Thomason. (B) ۱. P. Ferrier 

)0( تاریخ رواط نیاسی ایران وانگلس جلددرم صفحه ۰ ۵ . 
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تظامی انگل ی درسال ۱۵۲۹ میلادی (۱۹۴۵ حجری) از تبریر پا لباس بازرگا تی با 
حقدار زبادۍ مال‌التجارء حرکت موده میان ابل تراکمه رفت » بعد علاوه میکند که 
چگوته باید حدتیٍ عادت ورفتار شرقبا راکغلد نمود. 

وامبری شرحی ازدرویش شدن و پوشدن لباس فقر و معاشرت خود با دراوش 
وققراءوزتدگی ١آ‏ تہا حکایت کند ومیگوید: 

تاروپائیپا درغذا خوردن» آب نرشدنء خوایدن, نشتن؛ ایتادن,خندبدین: 
گربه کردن وآه کنیدن درایماو اتارات و حرکات دیکر باشرقیها قرق کلی دارند » 
هن‌در حال حاضر که تالا ازآن تاریخ کقشته است وقتبکه آن ایابرا بخاطر ماورم 
ارزه‌پر اندامم می‌افتد وموهای بدنم راست می‌استد . کو نه در روزهای اول مجیور 
بودم با زحمت های زباد» تمام آن عادات ورفتار خودرا تفر داده عادات و حرکلت 
شرقیها دایاد بگیرم» ودر روزهای اول. تقلید ازآ تبا برایمن چقدر عشکل بود. روز 
اول‌که باآن وضع وهیکل ازطهران براء افتادیم من‌مجبور بودم با يك عده فقیر همراه 
باشم وهمراء آنها ازمان شیعه‌های متعصب عبور نمابم وعادت واطوار خودرا فراموش 
کرده رقتار وحرکات آ نپارا تقلید کنم »> حرراه ماز ندرا بعضی روزها از اول صبح تا 
غروب اقاب باران عار ید وخلی هم باران‌تنه وشدید یود وآ لبای متدرس وکشف 
مراسراپا حبس کرد وتازانو ورمبان‌گل و لجن‌راه می‌پیمودم وازفافله عقب نمیما حم» 
درعین حال موانظ اعمال و حرکات خود بورم و هنگام صحبت دقت داشتم چیزی از 
هن سر نر ندکد مضالف باعادات وصقات شرقي باشد ودقت داشتم که دروت صحبت از 
حرکلت دستبای من سولی حاصل اگردد واعلب تاچار بودم بعنوان دردبازر آرت 
دستهای خود را دریپلوی خود مدون حرکت نگاه دارم» پرا چندروز دتا عارت 
کرده ازحوکت اقارتد. 

با همد خستگی راه و گرسنگی مجبور بودم شبها غذای سنگین نخورم میادا 
هنگام خواب ازفدار معده حرقهای پرت بر زیان آرم که گلمات اروپاتی باشد و 
و همراعان من‌از کین آنا پسسلمان بودن من سوجان پیدا کنند, روزی یکی از 
فقراء حمراه بهتفیر خواب‌من ایرادکرده دبگری که ناد تیا دیده‌بود گفت نفیرخواب 


A۶1 

ترکپا چنین است در استا نبول منمکرر نفیرخواب آنهارا شنیدمام. 

یك روز شخص بخاراثی به بازوهای من دروقت وضو کرفتن خوب دقت کرده 
گفت عجب ! باژوهای این مردنه یبازوی سنی وده ببازوی هرد يعد بپيچيك شباعت 
دارد, موهای باژوی ار گرد آستین دورژده» درصورتبکه موهای بازوی شیعد بواسطه 
آیتکه روزی اقلا سدبار وضو‌گیر ند میل بسرازیری است»مال اشخاص سنی سریالا 
است چونکه آب وضر ازمچ دست بآرنج کشدہ میشود. بعد ین خودشان گفتند این 
پايديك چیز میرعادی باشد.» 

وامبری در۲۸ مارس ۱۸۶۳ همراه پست و سه تقرحاجی حرکت تموده ازراء 
عاژندران تاسترآ باد رفت. میگوید : «در امن تارج اوضاع همالك آسیای حر کزی 
خیلی تار یك جوداحدی ازاحوال آ نج اطلام صحیحی تداشت. معروف برددر آ نجاها 
ده‌ها هزار اشخاص بدبخت و بی‌گناه از ایرانی» اففان وروس دردست سکنه ۲ تممالك 
گرفتار بوجند وباآنها بائیایت مختی و قساوت قلب رفتار مینمودند و مردم آن ممالك 
از مسلمانهای بار متعصب و نادان وظالم بودند و امراء و سلاطین آنها همه مردمان 
جبار وخونقوار هستند» مخصوصاً یت باروپائیهاء زیراکه نراد سفیدپوست اروبائی» 
قشرنهای آ نهارا دنگنار دزیای اورال مقلوب تموده پووند.» 

علاوء ی‌خطزهای مافرت در این تواحی » برای واعبری خطرات بزرگتر یز 
وجود داشت, زبراه برای رسدن بمرو. خیوه وبخارا لازم‌بود از يكك صحرای بی آب 
وعلف و تااس که ین درای خزر و رود جحون واقع است عورکند وان عمان 
سحرائی است‌که بمدها محل عبورقنون جنرال مار کوف") که برای تعرف خوه 

میرفتند واقع گردید» برای گذختن ازاین صحرا لازم بود وامبری درمیان تراکمه‌که 
کرشان فقط قتل وعارت بودشبها توقف‌کند . تراکمه این نواحی هچ احترامی تسیت 
مروار تدارند. هر گاه بدست یکی‌از این تراکمه ماقاد تاحات داشت هیباست دردد 
آتها گرقار بماند » واگر سالماً از خطرات عبور عمودد به‌ترکتان مبرسد بعید نود 
در خییه یامرو وبادر جخارا شناخته تود که اروبایئی است ودر نحال مر که‌برای او 
Merkoff e‏ )1( 


۲و 

قطعی برد و با عمانطور که در خوه اناق افتاد عمکن بود امریکی ازاین همالك ار 
را مجبور کندکه همیثه در خدمت آویاقی بماند. علاوم براینپا هشه این فکر اورا 
اذیت مینمودکه مبادا در ین‌راء سلماتی دروغی اوکشف شود وعمان حاجی‌ها بااشکه 
طرفداران خویی ددمیان آ نها برای خود تپیه نموده بود همانپا اورا برای این تزور 
ورباچتل برساشد» این خالا حواس‌او را هغه اراحت داشت هنکام دوز قسمت 
عمده وقتاو درصحبت باحاجپا می‌گذشت ومتاظرعجیب وغرب بن‌داه تاحدی خاطر 
او را مفغول مداشت ولی شب‌ها که تسام اطراف از ناکت و آرام پود و ضر خواب 
حبراهاش بلند شد مینوسد: 

«تتپا درگوشه چادرخود نشسته وبا درصحرائی ہی آب وعلف شما پیدار مانده 
در درای خیالات بی پایان ترس ووحشت غوطعور مشدمء این اوقات بودکه خوف و 
وحشت برهن غلبه عینمود » مر که در مقایل من با وحشتناك ترین مورت و سیاعترین 
هیکلی مجم میشد ودر ساعتهای مستدی ازش مرارها نمیکرد ‏ و بابپترین دلیل و 
منطق موفطائی هم تستوانتم گریبان خودرا از چنگال آن رعاکنم 1 ... مرگگ 
تصوری» چقدر هراشا وروزها دررنج ووحشت تگاهداشتی ورعا تم‌کردی ودائاً 
مرا شکنجه میدادی » عرآن اوقاتیکه میاست زر نج راه آسووه شده‌کبی امشراحت 
کم » گرفتار بك چنین ترسی شده خود را درچنکهآن میدیم واز عمان دقایق که 
گرفتار این نوع خیالات بودم نزويك پوديك مرتبه حراس من بکلی مختل شود وخودرا 
مازم. ولی درهمان آن بزرگی واستعداد اسان وقدرت وتوانائی پشر درمتابل چشمس 
مجم ميحد وتزاع وجنگ طولاتی ينعن وترس چندی ادامه داشت تااتکه بالاخرء 
سظفربت عن تمام میشد» ترس کناررقته دمی استراحت عیکردم» حال هم‌که آن دقایق 
رابخاطر مبآورم» برحبرت من افزوده میشود. چقدر مشکل بودکه خوورا راضی کنم 
بامر گهکه حرآن درمقابل من مجم میگرد ید ما نوس شوم ونترس.» 

رامبری ور استراباد فزريك بود شتاحته شود » جونکه مدام روسهای آخوراده 
پآنجا آمد وشد مکنند و سواحل جنوب ثرفی بحر خزر را خوب مراقب هستند . 


منود 


۳و 

«یکی ازآنها تامر! دبداظهار تعجب نموده گفت نگاه کن این حاجی فر چه 
فدر نقد است؟! 

رومیا خیلی مواظلب خود هستند بااین حال باز تراکمه آ نپارا امیر نموده در 
بازارهای خیوه و بخارا هانند پروه پفروش هربا نند بااینکه اتکلسپا مخالف ستند 
که‌این مالك بدست روسپا فتح شردو من داخل دربحت این عوغوع هم نمی‌شوم کد 
حق باکدام طرف است. ولی هرگاء این مالك پدست روسیا بفته هتنا بال سکنه 
این همالك عفد خواهد بودبلکه برای همالك جاور تربك تعمت بزرگی است: اگر 
چه روسپا درجنگه‌بااین قابل خیلی کشتار م مکنند وحکومت آ نپا تواقص بتاردارد 
ما این حال انسان بشر دوست از عشاهدہ اوضاع ارت برده فروشی در أبن ممالث 
بی ایت متأل وعتأثر مشود و خرشوقت مود از اشکه سند تمام این مالك 
بتصرف امیراطور روس ور آمدہ است که بندگان خدا ازشر سکه امن نراحی آزار 
شوند .» 

درسال ۱۸۳۱ ماژورا بوت (۱) خود را تاخوه رمانید, آین شخص عگوبد از 
دو میلبون ونیم سکته آن تواحی هفتصد هزار نفر آنا ازاسرا بودند » درشهر خوه 
شا ددازده هزارتفر هراتی وسی هزارنفر ابرانی اسر بودند. دکتر ولف مینویسد: 

ددر بخارا از دویلیرن وئم مردم دوست هزار تفر آ کہا ازاسرا بودند,» 

هنگامیکد واهبری باحل شرقی پحر خزرکه مقر دزدان دریایی تراکمد بود 
وارد شد (۱۸۶۳) ستوتهای قشون روس‌برای تصرف این‌تواحی درحرکت بودند رگوبا 
نین مقدرشده است‌که تادسال دربگرروسا نمام این‌نواحی عریض وطویل رامتصرق 
شوند وهزارها ابرانی بدبخت ومقلوك وپربنانراکد سالا ازخاند و اولادشان دورافاده 
بودند آزاد نموده باوطاشان بقرستند. 

درگمش تېد کد مسل صد ماهی تراکمد است وامبری چند روزی توقف نموده 
یکو «شبی نمی گذشت کد ار وریا سدای تبر تف شنده تلود که خبر ورود 
کثتی‌های ترا کمه رااطلاع میدادکه باامرا و اموال غارتی وارد میشوند» من سبح کد 

0 Abbot. 


As 

حات ایرانی‌های بدیخت راهشاهده عیتحودم قلبم دردناك مید . » هر گاه کسی‌مخواهد 
7 احوال‌پریشان ودل‌خراش ایرانیپا رادراین‌اوقات بداند یکناب وأمیری موسوم‌یسوانح 
واتفاقاتآسیای مر کزی مراجعه‌کند . 

وامبری چند روزی درمان دزدان تراکنه بوده بعد هراد همان جاجپای 
بخاراثی‌عازمخیوه مشود . دراین‌جا يك‌نفرافتاتی اورامیشناسد ولی واعبری‌بپرشکلی 
بوده ازچنک اوخلای هود . 
ر وامبری از کش تیه و کنار صحرای قره قوم و از مبان ابل بموت و کوکلان و 
تکه عبور تموده به خوه میرسد > واعیری گوید : « این ابلات همه دزد وشکارچیان 
شر عستند » دراین‌جا وامبری میگوید : ه قبلا عده‌ای از سیاحان انگلیی وروسی 
به خیوه سافرت نمودماتد و لی مدتہا بودکهکسی ازارویائیپا قدم باین جاها نگذاشته 
بود درآن تارسح خوه سرحد هندوستان 2تاختمشده‌بود وهراتگلی وطن‌درستی‌حاشر 
بود عرگاه روسبا بخراهند آنجا را تصرف کنند برای حنظ آن بجنگد . > و علاوه 
بکد : « وقیکه از دروازه شپر وارد شدیم مڭ عده از مردم برای تواب مقداری 
نان و وه خشك بپرکی میدادند » چونکه سالبا بود کد چنین قافلة حجاج بشهر 
خوه وارد نشده بور ؛ در موقع عور از ازار, حاچی‌بلال تکییرمیگفت‌ما نیز صدا 
بصدای او میدادیم وصدای عن رساتر از همه پود درحقیقت وقتبکه عردم حجومآورده 
دست و پای مرا بوسه میدادند من متأثر میشدم بخصوس لباس پاره و مندرس مراکد 
پار‌هایآن ازاطراف من‌آویزان یود مبوسدند . » خلاسه وامبری با حجاج دريك 
کرواتسرا عتزل چیکنند . 

بسحض‌ورود قاقله بکاروانسر۱ » مامورخان برای تحققات حاضرشدکه سراغی 
ازقافله بگیرد, بازهمان افغان‌که در کش تبداسیاب زحمتواعبری‌شده برد اورافرنگی 
ععرفی میکند . وامبری کوید : « کم‌مانده پود من خرد را ببازم ولی بهپرشکلی برد 
خودداری تمودم ودراین‌موقع سرومدا درسیان‌مردم افتاد » یکی مرا جانوی»دبگری 
فرنگی » آن یکی دوس مینامید » نزديك یود سر منآشکارشود که یك مرتبه حاجی 
صالح رسد و مردم را ناکت‌گرد و مرا ہك ہرد دروش و فقیر دیندار معرقنی نمود 


دوع 
مأمورخان نزمقاعد شد بنایآشتائی را باس گذاشت » عد رفت بك شخص ححترعی 
را آورد که چندی در استاتبول پوده « عمنکه این شخص نظرش ہین اقا بسار 
حوشحال شد از اینکه بك افندی را درخوه علاقات میکند و میتواند ازاوضاع و 
احوال دوستان قدیمی خود از او ؤال کند . » در اینجا برای وامیری قوت فلبی 
حاصل شد واطمتان ږدا تمود که فعلاکی را درخیوه دارد که در موقم حطر از او 
دقاع کند. افغان جوز یزازا نچا رائده شدچونکه یك صامان پاكطینتوتابتالعفیده 
توهین کرده است . 
دوزدیگر لازم بود واعبری که خود دا یك وروش سباح جها نگرد و صاحب 
تقض معرتی نسوده یود بدیدن خان خیوه برود » همینکه تزدريك مراپرده خان رسید 
جماعتي که درا نساها بو دندهمه کناررفنتد وبااحترام جاورآمدادند » و نزديك حرم‌سرای 
خان‌شنیده عیشدکد ز نبا ببکدیگردرویش استانبولی رانشان میدادند . چوتکهوروش 
عآهدکد بر ای‌خان دعا بکند وازخداوند برای او توفق بخواهد . حلاصه پس از تعارف 
با مپتر که متام ابقك آفاسی را داشت , قدری قوقف نموده › ہس ازآن بوایری 
اجازه دحول دادند . او لی‌بار چش وامبری به سیلمحمد , خان خروء ؛ کد باوپادشاه 
خوارزم عسگفتند افتاد که درشاه‌نشین جلوس کروه بك مکای اطلی تکه نموده و 
عصائی که علامت پادشاهی بود دردست راست واشت . واهبری راجم باحماسات خود 
دراين موقم آشاره نبرده گرید :۰ هچ اروپاشی سیتواند درك کند کد يك تخس 
فرتگی اس و هدهب خود را عرض کرده و تغییر لباس داده و در هقايل بكلاچین شخص 
ظالم ومستبدی ماشد خان‌خیوه رورو بایستد ودر حق اویماوت معمول دعأی خر بکد 
و ازخداوتد برای ار توفیق جللید , وهرگاه این شخص حباربا آن قیاقد عبوس و نگاد 
شب] لود باب لپن اطرافیاتی که اورا اساعله تمووداند این‌تیر تک مرا کفق‌هنمود: 
بکباره کارمن ساختد نده بود › بکچنین تخص اروپائی را تعسورکید , جد قدر و تا 
چد اتدازد بابد باععاب خود تلط داشتد باشدکد خود را حَا کد بدون تر دید اک 
سر من‌کتف میشد جزای من با کندن چشم بود و با ابنکه تا چاند هرا زیرخالگرده 
سروصورت مرا بلح مگرفند وبااشکه با بدتر ین 


ن وضع هرا قل هر ساتدتد . 
واد کا ا 


۸۶۶ 
دروش حمنوعی‌ها, پابپثرین‌طرز و حالتی: دستیای خود را بویآسمان بلند 
کرد ودرحالیکه خان وسایرین نیز دستهای خوور! بندکرده‌اند یكسوره مختصری‌از 
قر آن‌خوانده بعد حمد وقل‌هوالد رابزبان جاری‌کرده پی‌از آن دعای‌خیی درحق خان 
بجایآورد وبايكآمین بلند دعا را ختم‌کرده دستهای ودرا بر یش کن پائنآورد: 

حار نیز باصدای‌سلايم قول باشدگنند وسجلس ساکت و آدام‌شد . 

بعد پس ازقدری‌تأمل. بطرف‌خان‌رفته,رست‌هارا بیپداده باخان‌مصافحه نمودند, 
مد, چندقدعت‌رفه, تثر بفاتدعا خاتمه پیداکرد . خان‌نای سئوالات راگذاشت؛ 
ازقصد درویش پرسد وازصده‌صحرا وخطر تراکعد مئوال تسود . وامپری همدرا 
مطایق» جواب‌گفت وازر تج راه وصدمات هرا شرح داد؛ بعدعلاوه تمود:«امسروزور 
این‌مجلس: دیدار چنال سنرت‌خان. حیراجبران تمودء ومرا ازرج و محتراه 
راحت تمود» خان آزمدت‌توقف درو ش‌درشهر خیوه‌برمید» درو ش‌جوای‌داد : «قمد 
دارداولآرامگاهپای اولیاهاشراز بارت‌کند بعداجازم گرقند عرخص‌شود» درباب خرج 
راه سئوال‌کرد ومیلفی بدرویش احمان‌نمود» جوابداد: «مادراوش در باب مضارج 
خود هیچرفت فکرتم‌کنيم. این‌موضوع برای‌ما اهمیتی نداردء انفاس‌قدس معاش ها 
را همیشه میرساتند. مر‌برای چهار تاپنروز مساج بغذانستوم. خداوند باعلیحترت 
کان ری کنو کت را نان 

وامبری گوید: «خان‌بیمت‌دوقا (یست‌ایره) برای‌خرج رامعن احمان‌نمود. من 
بعذر آ نکه داشتن پول برای درویش‌کناهاست قول نکردم» درعوميك الاغستدکه 
دراین مسافرت‌ها پاکشیمن باشد ازخان قول تمودم. باردیگر درحوخان دعا تمووه 
ازحضور اوخارح شده آزب‌ان‌جماعت وازدحسام مردم گ‌فشته باعسله بمنزل خود 
مراجمت سودم» همینکه خودرا درعیان چپ‌اردیوار لائه‌خود ديدم كنض راحت 
کشیده آ سوده‌شدم » 

پی‌آزاین ملاقات رامبری درخیوه ممروف کردید.همه میگتند مشرو یش حق۔ 
دوست ازاستاتبول بای‌بیادهآمده مزار ار لیاءاله را زبارت‌کند. وامبری‌گو ید × «من 
دیگر آزاد بردم درتام تواحی واطرآف خیوه بدون زحمت بااینکه‌کی هعترتن من 


۸۶۷ 
پلود رفت وآمد مکردم 

درشهر خیوه ممروف شدهبودم: روزی‌نبودکه ازطرف معروفبن شبر بشام وناهار 
دعوت نشوم» من‌ئیز فبول مسودم وبا هدسفرهای خود بمتزلآ نپا عرفتم ودداین 
مپىایپا بقدری یلو وغذاهای دیگرفراوان بودکه من آرزو میکردم‌آن تانپای‌صحرا 
باددیگر تعیب من گردد .> ۱ 

دراینجا باز واعبری اشاره بظلم وتعدی ووحشیگری تراکمه نموده‌گوید: 

«رفتار.تراکمه‌با اسان فوف| لماده طالما نه‌است وتصرف‌این سالك باپدست روس 
نی سوه مکی ده موه E E‏ 
عائکه مربوط بموضوع حدوسان تست وجزوسرحدات هندوستان مسرب نمیشود 
دولت اتگلس‌مانع تشود و بگذارد روسپاآمجاهارا تصرف‌کنند وشراین غارتگران را 
ازسر عردم بی‌چاره‌کوناه‌کنند.» 

وامبری درعیوه مورد احترام تمام‌سکنهآن شیر واقم‌شند بود » هروق تک هدر 
خارجاز عنزل‌خود پیداهیشد مردم‌پول ولباس وخوراکی‌زیاد باو احان‌میکردند . 

مبگوید : «من‌موانلب خود بودم‌که ازکسی پول‌زباد قبول تکنم و لباسپا راحم 
بققراء قاقله خود مدادم . » واعبری دیگر مشتخص شده بود ء حال صاحب بك الاغ 
فد بود وهرجا میرفت سواره بود» میگوید : «پول‌بفدر کقی برأی‌هن‌جمع شدهبودو 
لباسپایتعدد پیداکرده‌بودم ومتوانت براحتی و آسودگی بسافرت خودادامه دهم .۰ 

وامری‌گوبد: «بالاخره آن روزموعد رسیدکه میبایست ازخیوه سفرکنم» مك 
روز جوشنبه‌یود که باهمراهان خودراه افتاديم عدزیادی ازمر بناتی که درحیوه بمن 
اخلاص پداکرده یورند دال ماراءافتادنه ومقدار زبادی راء عمراسا آمدند که 
ازما خداحافظی کرده باچشی‌های‌کر بان اژماجدا شدند وهمنکه ماراء افتادیآ نبا 
مدتبا استاده وتبال ما تگاسبکر دند وم گفتندکی خواهدشد بارسگر این‌بیلاشخاس 
مقدس دوباره پسملکت خبودسق رکتند .» 

ازخیود بدبغار! هذت‌روز راماست» درراء پواسطدکمآبی بواحبری خیلی‌سخت 
گذبتد است, وامبری سدهفته‌تمام درمان علماء‌بخار! توقف مود دراین‌هدت درتمام 


مدارس ومحل‌هاي معروف ومقدس سساحت‌کرد عرحاییرفت مورداحترام مر دواع 


+عد 
میشد باارصافحه میکردند» اورا عیبوسیدند وباواحترام ممکردند . 

دراین‌موقع واعبری يكعمامه بزر گه بر نهاده و بلكمجلدقرآن‌حمایل انداخته‌بود 
خودرا بدعی کل برد مقدس همان باتقوا در آورده بود وازهرجاکه میگذشت 
مردم بانظر احترامباونگاه میکردند واحترام قوقالعارهآ با این بابت بودکه من‌از 
استالبول راءافتادء تحمل انهمهزحمت شده‌بزیارت قبر بپاءا لدین به‌بخارا آمددام. 

واعیری‌گو ید: «پاايشکه هن‌دراین‌موفع خوورا بشکل بکمرومقدس‌اسلاهی در 
آورده پودم بااین‌حال بازکان امیر یغار تیت بین نوعظن داشتند وتسور میتمووتد 
شابد جاسوس اروپانی باشم + چندین‌بار هرا بمهدانی‌دعوت تمودند شاید باین‌وسیله 
هرا پشناسند . امامن بااحتیاط تسام مواتاب خودبودم ؛ وهمیثه دراین مجالس 
یك موضو ع مذهبی پش‌آورده درآن بحث‌مینم‌ودم تااینکه بر آنا هین‌حسامل 
گرددکه من مرده لمان مباشم » پس‌از چن‌دین اسان جدها مراآزادگذاعته 
بود لك .» وأهبری‌گو بد: 

«من‌اطلاعاتلاز مرا جممآوری‌تودم. باعده‌ای ازحاجی‌هاکه اهل سمرقندیوو ند 
همراء" نها بدآن‌شهررقت » 

مافرت وامیری تاسمرقند شیروز طول کشدہ منود : 

۶ درهمان روز که اهیر متققر آلدین ازفتح خوقند مراجعت منمود هن‌نی زور 
حسان‌روز واروسبرفتدشیم.» 

روزریگر مظفرالدین واعیریرا بحمورطلیده درابنجا نیزعانند یشآمدحیوه 
پواعبری سوجنن‌پدا کرد ندکه کابدجاسوس خارجی باشد . واعبری‌گوید : 

«وقتیکه بهحضورامیر رفح امیرزا ددم روی مدی قرارگرفته دراطراقش 
کاب ولوشتجات زبادی‌بود. ابن‌شخص غیراز امیر خبوه مینمود - بمدازادای‌سلام ودعا 
ونا وآمی‌گنتن امرلز کلمةآمندا بزبان جاری‌نمود ویدون‌اینکه اجسازهجلوی 
دهد یش‌رفند تردامیر باکمی فاساد قرارگرفتم ۰ مطوم‌بورکهازاین حرکت من‌اهیر 
تاراضی نود . من تیزدراین عرفع بافوتقلب می‌توانتم صحیت‌کتم ووراین‌موفع تری 
من بکلی زابل‌شده برد . دران یین‌امیر ازعن سوال لود : 


۸2۵ 

(حاجی شنیده‌ام ازروم می‌آئد وبع زج بارت قبرمولانا بپاءالدین هاآمدداید . 
خلی غریب استکه ابنهمه راهرا فقطبرای‌این نیت‌پیسوده‌اید ,) من‌چواب دادمتجب 
تیست» من‌مدتها دراین‌نیت بووم‌که بخارای‌شر ف وسمرقند رادیسدن‌کنم. بقول‌هیخ 
جللال‌الدین که میگوبد (زاثر زارت این اماکن عوض‌یا بابد بسربسرود) من‌قمد 
دیگری جزاین وحهاقکردی ندارم. امیر تعجب رده گفت عجب‌بااین پای انگ گر نه 
جبانگردی میکتی؛ جواب‌دادم. قدایت‌گردم‌جدبا عزم شمانیز پاهمین‌حال جپانگرد 
بودند (اشارهبامیر تیمور) واعبری‌گوید این‌جوابن بقدوع‌امیرراپسندآمدکه قوراامر 
کرد ك‌مقدار پول-فید وك دست لپاس‌فاخر یمن بدهند .»> 

پس‌ازاین علاقات باامر وتان عسفراواصرار داشتندکه واعبری‌زودتر بهرات 
برود چونکهراهپا خطر تاك میتود همکن‌است باوصتسه واردا بد مساحبت شش ماهد 
بن‌وامبری رحضرات‌حاجی‌ها يك‌نوع محبت ویگانگی بن] نبا ایجاد نمورهبود؛ در 
هرحال ناجار یود از تپ اجداشود میگوید : «دروقت‌جداشدن از آقہا صنرات ما نند 
اطفال‌گر بدمیکردتد من نیز مانندا نها اشت‌میر بختم» در بیرون‌شهر از نهاجداشدم: در 
وقت خداحافتلی دعاهایآنبا بدرقدراه من‌شد. هروقت بعقې‌سرخرد نگاهی‌کردمآ نبا 
ایدیدمکه پطارف من‌تگران‌هتند ٠‏ دراین‌حال‌بودند تاازنظر حپچورافتاديم .» 

وامبری‌همراه يك‌فافله‌کو چك راه‌مپیمود ویز پنج‌روز برحد اففانتان 
رسد ؛ این‌تقطاد ب د گر گی ععروف‌یود ؛ دراینها وامیسری باطراف سفر کرد وسنی 
نواحی‌راگردش ننود: بمزارشریف رفت: چپارروز درراه بود» دراس مسل ‌جائی‌است 
کدیعدها امیرشرعلیخان نآ خرراکنید وورهمانجا مدقون‌شد. 

قسمت‌های اخبرمساقرت وامیری بر اعحراتانگلس خیلی‌مند راقم‌شد,واعبری 
اول کی بودکد مداز رود کوف (*) ترکمتان ۰ افقانتان . قسمت‌های هندو کس. 
بل ميمه و آن‌تراحی‌را براحت سوو. 

وابری پس‌آزشش هفتدسافرت دزاین‌تواحی قفر وی‌پول بہراترسید وتسازه 
ستماه پورکد هرات بدست‌افغا نیا افنادد بود“ وامبری‌علاوهمیکند : 

(Genral Grodekoff 


۸۷۰ 
«درخونخواری رقاوت‌قلب. اقغا نپاتالی ندار اد اینپافوق لصاده الم وسقاك 
مباشند ومردم علا آرزومیکردند هرات بدسث انگلسااقته وسکنمهرات را ازتللم 

و تعدی افتاتپا تجات بدهد ,» 

برایایشکه واعبری بترانداز بمقوبخان والی‌هرات برایرفتن به‌عشید خرصی 
راء‌بگیرد بدبدن‌ار میرود , وامبری‌گوید: این‌شاهزاده بعدعادر قضیه قتلم ازور 
لا تادگ(۲) مقصر شناخته‌شد وبندوستان تبعینشد وحال ۱۶ سالهاست وازجاب 
پدر خود امیرشرعلی درهرات‌حکومت مکد؛عادت بعتو بخان یناس ت کد سبسپامقا بل 
پنجره روی‌مدلی بنشده وتظامیپای اففانی‌راکه در جلو عمارت‌او هشق‌میکند تاتا 
کند» تعلیمات تنلامی‌فشون‌افغانی یمرانب بپتر از تطات نظامی‌فشون عشمانی‌است یس 
ازتماشای نظامیان ومشق نها داخل‌درون‌عمارت‌شدم» چون‌ن یکنفرملااسحق نامی‌را 
عمرامداشتم‌کسی ازدخوژمن محاتعت‌تکرد ۰ باین‌دلیل بودکه من اعد خیلی‌بزر کب 
بر سرواشتم و لباس‌من‌عم لباس‌زهد وتقوی‌بود. بعتو بخان روی‌صندلی نشته پود ودر 
اطرافوپهت‌سراو. وزیروسا یر صاحینسبان ایستادهبوند» درهقابل‌اهیر بکمده توکران 
مخصوص ومپرداز صف‌کشیدد واستاوه پودئد» بمحض‌ورود» بعادت درویثان» تواضع 
تسود ومستقیماًبطرنی‌که وزیر بود رفتپوین وذیر وامیرزاده بدون اجاژه‌شتم ‏ این 
وضع وحرکت من‌يك خنده‌مختصری ایادنمود ولی‌من‌خودرابآن‌راء تردم لاکد 
هيچ‌نفهمیدم, عمینکه نش تم شروع نمودم بادست باهمدحطار تعارف‌کنم. دراین‌حال 
امیرزاده بادقت‌تماممتو جه‌حر کت هن بودوخوب‌کنلوی سکرو“ سایرین تیزمتفکراته 
بار بشبای خودبازی عبکردنده دراین‌من من‌تعارف دعای‌خودرا تمام‌کرده وآهن‌کنته 
بودم " امیرزاده ازرویسندلی نم‌خیزکرده روبمن تسمووه‌گقت حاجی وازه و بال شما 
انگلیی هد . ممکه این گلسات رااداء‌کرد ازروی متدلی برخاسته مقاپلمن 
نشست وگفت‌حاجی‌قربانت بگویمن] با شماانگلیمی نستدکهباین لباس‌درآمدماید؟» 


(DSir ۲.۰ ۱۵۵‏ 
ر کاوا کاری وزیرمختار میم کا بل بودکه پی‌از هزل دعر کهاميم شیرعلی یکا بل رق 
دطوای نکشبدکه افتانوا ادراکشتند شرح‌آن ماید .) 


AYA 

وامیری‌کوید : 

«هرگاه ترس‌از خونخواری وبدرفتاری اقا نپارادردل‌نداشتم این‌طفل ساده‌لوح 
را ازاشتباه برون‌هیآوردم ولی‌ترس درونی‌من سانع ازآن بودکه من‌جواب راست و 
درست باو بدهم» پآرامی وملایمت درجواب این‌حدیث رامتذکرشدم (هرگاه به بکنفر 
ملمان سویظن پیداکرده اوراکافر فرش‌کنند هرآ بنه خردا نپاک‌افر هستند .) این 
حدیث من‌امیرزاده راسرجای خود تشاقد وازمن‌عذر خواهی تود بعدگفت من‌هرگز 
بك نقرحاجی بخارائی‌را بشکل وصورت توندیده‌ام» هن‌گفم بخارائی دتم من‌آزاهل 
اتابول‌هتم وان پاسپورت ممرف‌من‌است. توجه پامپورتن‌همهرا ازائتاه یرون 
آورد ودرضمن ازسرعموی اومر هحمداکیر خان و نوه دوت‌حمدخان که درسال۱۸۶۱ 
پاستا یرل مد ہو وساطان عمانی آزاو پذبرائی‌کرد صحبت تمودم ۰ بعدمقداری پول 
نقره بمن‌داده ومرامرخص سود وسفارش‌گرد هرچند روزی‌که درهرات متوقف هتم 
رفتهاز اودبدن‌کنم . 

عده‌ای ازافقا نها وایرانیهای هقیم هرات تزدمنآ مده سعی‌داشتند بدانشه من‌کی 
هتم وچه‌کارام » پیش خودشان بقن داشتندکد هن انگلیبی هستم وتمور مکردن د 
من یز ازامتال پاتتجر( هتم » این‌شخص درسال ۱۸۳۶ بمنوان تاجر اسب درلی‌ای 
سیدهندی وارد هرات شدبسد علوم شدچه‌کره هت وحم داشتند من‌نیز هزارها پول 
طلاهراه دارم وازجاتب انکل پا هرات‌آهدءام ٠.‏ 

وامبری در ۱۵ تواعبر ٩۸۶۳‏ باتفاق یكْافلاٌ بزرگه که فر یب دوعزار نقر پود ند 
واطبآ نپا برای زبارت قبر اها‌دضا اعام هنتم شیمدعاعازم عشهد پودند اونیز باهدان 
لاس‌فقر ودروشی همراها نبا بمخیدآهد . بسض ورود بمشید ترس ووحشت اوفرو 
ربخت وحاضر پود خودرا باروپاشی بودن ممرفی کد . 

وامبری ثیم‌ساعت بعداز ورورخودیمشید بد.بدن‌کلنل دالماج () میرودوقبکد 

(۱) پاتتجر معروف‌که درحرات دمساءدر مقایل شون محمد شاء مق اومت تنود 
یکی از ماحبتمبان ظامی دولت انگلیی بودکه بام قاحر انب درلبای نید ری 
بهر ات دارد شدهء‌ود . 

(۷)داستان اوفبلا گذشت به‌سفحه ۷۲۵ جلد دوم سر اجه شود - 


AY 

باوخبر عیدهنه يكدروش از بخاراآمده میخواهد اورا ملاقات‌کنه تعجب میکند و 
هدتی بوامیری متگرست تالورا یشتاسد» واعیری‌گوید: «تاخودرا معرفی تمودم مرا 
دو آغوش‌کشيد واشك ازچشم‌های اوسراز برشدء فوراً خامسخور راور اختار من‌گناشت 
عحبت قوقالعاده درحق من بجای آورد» منریکساه رهزل اوبودم » این شخص در 
پیش قرمانفرای خراسان مقام عالی دارد وطوف توجعاست . همینکه ازکسالت راه 
آسودم عازم طبر ان‌شدم .» ۱ ۱ 

واعیری مدت كنام در طهران مپمانرزیر حختارعشماتی بود ودرست‌اقامت 
درظهران وامبری دراروپا بواسطه این‌مسافرت شپرت بز ر گی پیداکرد ودردیا ممروف 
گردید » وامیری در ۲۸ مارس ۱۸۶۴ ازطهران حوکت کرد وروسیا ازاو تقاضاکردد 
اطلاعات خردرا دراختارآن حولت بگنارد ۰ هرگاه واعیری ول فموودون پاداش 
خویی باوداده بودندودرشمن حمقلم يك‌چنین نو سند ععروف بنفع روسبا بکار.میافتاد» 
ولی واعیری این یخنهاد راقبول‌تمود چوتکهاوطرف انکلیمها متعاپل بود بنابراین 
عوض پطرزبورغ بلندن رفت ودو ا نجا پذیراثی شابالی‌ازاد ملآ مد بالردپالمراستون 
حلافات لمود ودر راجت داخل او نورسته وداپت شله. مت اساوی السنه 
شرشی قبول شد » داین تاریخ وأمبری دوازده زیان هیداست مواعبری درنال ۱۸۱۳ 
حرگنش . 

ماروین درکتاب فوقا لذکر مئویسد ؛ 

«داز مراجمت وامیری تاهفت‌سال‌کسی گر ازسیاحان ثم دراین نواحی 
تگذاشت ودراین عدت روسبا دراين قصت‌ها با تبایت جدییت مشقول شرفت بودلد 
و نقشه خودرا اچرا میکردند وهیج كاز مقامات رسمیآنهاگوش باعتراضات دولت 
انگلس تمیداد زیرا فربادشان‌زیاده پرحرقی ازحدبرون ولی+عملیات؟ نها قوق‌الماده 
اندك وناقابل جوو .» ۱ 

این‌بوداحوال واوشاع طرفین» ولی-یشآمدحا واتفاقات مجیور میکردکه‌بداز 
واهبری يكشخص دبگری‌نیز یاین نواحن فرسناده شودبنبایراین کاپیتات مااش() 

Mareh H.C‏ دماح ه(۱) 


Avy 

که جزوسواره‌تظام عیجدحم ببعال‌برد پرای‌این سأموریت اتخات شد, این ماحب عنصب 
مجرب در سال ۱۸۷۲ ازبندر اتزلی سواره ازراه طپران ۲ عشېد» فندم‌ار به بعقوید 
آباد واقعه درکتار رورسند رقت » این خط طویل راطی تمود. کایتان مارش در اول 
مپتاعبر ۱۸۷۲ ور بندر پاقی کنار دریای سا باده‌شده بچشم خود مشاهده کرد که 
روسپا مشفول ساختن راءآهن تفلی‌بودندکه اغیرا تاپادکو به درساحل بحرخزرممتد 
شده است. کاپان مد کور درحی عبور ازفنقاز چنین یتوسد : 

«هنگامیکه روسپا قققازرای‌خواسنند تصرفکنند ساسیون‌انگلیس ساست‌عدم 
دخالترا تعقب متمودند . برای‌ایکه تصرف‌کقتازبرایووسها يك زحیت فوقا لعاده 
ومخارج هنگفت وگرفتاربپای زباد تولیدخواهد تمود» حال‌اين مملکت زرخبز نمیب 
روسپاشده» تمام اطراف ونواحیآنرا باراهآهن بېم مربوط نمودها ند وراه تجارت و 
سافرت برای‌همه‌کی باژاست, عوض! کهاین‌مملکت اسابزحمت برای روسہا باشد 
امروز يك‌سرکزمهم تفت ويك‌سحل مناسب‌برای روسپاکه دران جاها برای‌خودسکن 
اختبار کنند فراهم شده‌است و بك‌نرقات قوق‌العاده منظم‌ازهرحیث هشود هشرد“ 

کاپیتان‌مارش بی‌از مطالمه‌دقیقی درقفقاز از بادکوبه با کشتی بها شور ادسرفته‌است» 
درآتجا دیده بردکه توسط کشتی‌های زباد اباب ووساعل جنگ یرای بندرچکش ار و 
کرام وودساته_سسادسیشودکه‌بر ای حمله به خبوءدر] نجاهاحاضرداشته‌باشند مارش‌گو بد: 

«روسها درسال ۱۸۴۱ شوراده را شبط کردند. درسال ۱۸۶۹ استولیتوف(") 
که بعدحا پوادطه صافرت غود یکابل مصروف‌گردیدکراسنوووسك راکه ین 
الکساندرويك۱) وآشرراده واقم‌است تصرف تمود وبااین‌اق دام تمام قمت‌های 
سواحلشرقی بحرخزر نصب روسیاگردید - 

حقصود روسپا از تصرف آشوراده این بودکه از راه اترا باد » مشېد , هرات 
وقندهار خودشانرا بهندی سانند. اعتراضات خت وولتین ابران واتگلس ازتحاوزات 
روسپا دداین قمت‌ها تاحدی جلوگیری تمود . روسپاه ا بوس‌شدہ رامخودشان را 
برگرداتده متوجاطری قزل روات شدند: حنگام که کای ان م ارش در کار آشرراده 
درکشتی بوره صاحب حصان روسیدر آن‌کشتی رفتوآهد نموده درمیان تعارفات‌شراب 

عاه۲ 0۲۵ ره اما خرد) ۲ (۱) 


۸۳۴ 

وسیکار اظپار مینمودند که یكروزی عندوستان رااز دست انگلیسپا خواهندگرفت 
چو لکه این‌سثله درآسیا جزواعال سیاسی روسها میباشد .» 

کایتان‌مارش از آ شوراده ازطرق‌کتار ساحلی اپران بانز لیآمده وازآ تجا در 
۲۰ سپتامبر حرکت تمردء ازراء قروین بطهران رسد » عارش درطهران ملقت‌شدکه 
سفارت انگلیس هیچ اطلاعی ازاوضاع مشید وعرات ندارد « در مررتیکه يك اعبار 
کافی برای این‌قبیل مال رردست عمال‌سقار تخاله میباشد؛ درطهران‌هارش‌هیچ تو انت 
اطلاعاتکافی ازوشم رامطهران بیشید ازسقارت انگلیس تحیل‌کند › علاوءبراین 
عمال سنارت معی‌مسکردندکه لفرفتن‌او بشید جلوگیری‌کنند. هنویسد : 

«دراین تاریخ یعنی درسال ۱۸۷۷ سفارت اتکلیی هیچ نفوذی ورشاء نداشت 

شهر بار ابران داشت اندابره لفون ما خارج‌میشد وحمین‌طور هیشدکه پمرور شاه بکلی 

ازوعت لفونما خارح‌گردید ۰ 

ماروین‌گوید : «خوش بختانه‌کایتان مارش ازآن اشخاسی‌نبردکه ازاین توم 
موانع بترسد بتابراین لوازم سفرخودرا تبیه‌نموده در۱۷ اکتیر از طپران حرکت‌نمود 
درحالیکه نوکر او ازهقب فریاد میزد خبردار با | وبا این‌ترتیب ازطهران خارج‌شد 
وراء خراسان یش‌گرفت . 

مارش تاسشید بااسب چاپاری ابن‌راه راطی‌نسود » درسنبد لباساروپاتی خود 
را بلباس ایراتی تبدریل نموده بااسب تر کمان خودکه تازه تپیه لموده بود ٩۰۶‏ مل 
بای مانده راء خودرا عنزل یمئزل سی‌تمود . 

کایتان مارش چندروزی درمشید تو کرد بمد حاکم‌مشهد چپل‌نقر سوار 
حمراه او نبوده تاسرحد افتانتان فرت او ودر۱ نواهیر بپرات رد وبقو بغان 
پذیرائی خو بی درحق اومعمول داشت » عنزل جداگانه , مستحفظ وتدام اسپابراحنی 
دا برای او فراحم نعود ومارش دیگر بالبای نظامی خرد میتوانست درتمام شهرحرات 
گردشکند. 

مارش ازعرات عازم قتدهار شد » درهمه جا ازاو پذیرائی مینمودند. چز بکد 
انجام نگرفت این‌بودکه امیر شیرعلی‌خان اجازه ندا دکایبتان مارش بابل پرودچوتکه 


۷۵ 

ایر کابل مایلتبودکستی ازاررپاثها وارد پای‌تخت اوبشود - 

مارش‌صجبور بودازراه کو تا( او تعکه‌بولان یمضدوستان برود دواین‌تاریخ 
حتوز كوا به‌تصرّف دولت انگلیی‌در امد بود وجزوحتصرقات خان‌کلات صاب‌میشد 
رقشون‌خان کلات ور آ سا ساخلو بورند وآ نجارا حفاثلت میکردند .» 

ماروین‌گویت : 

«اگرچه مساقرت‌کایتان مارش بهتحشتات جفراف ای چیزی‌علاوه قنمود ولی 
اطلاعاتی که مر بوط بسسائل نظامی وساسی پود قوقالعاده میم وقابل توجه پودند ؛ 
لین‌اللاعات مخصوصاً هشکامیکه قدر زنانگلیں عازم افناعتان وخیلی مفدواقع 
شدو پدردآ نپا خورد .» 

مارو من درهدان‌کتاب درقصل سوم مینوسد : 

کایتان‌مارش در آزمسافرت خود ازعملیاتروسپا وتجپیزات] نپا چیزی مشاهده 
نکرده‌بود» درهمان اوقات یكباضطراب قوقا لماده‌ای درانگلتان دراین باب پداشده 
پود چونکه روسپا برای‌تصرف‌خبوء اقدامات جدی‌سینمودند ومكستون قشون‌ترومند 
رزسبا درتست‌فرحاندهی جفرال‌عاد کوژوف! ) حراطراف‌است رآ باد باتراکمه‌آن‌بواصی 
مشفولجنکه بودند, این :قطه استرآ باد اززمان ناپلون باین‌طرف مكثسرکز میم 
یظامی برایسنله هندوستان شناخته شدساست وبرای اعگلسیا این‌سلله اهست یبدا 
کرده‌بود وحیج‌اطلامی حمازآن تواحی نداشتند, مخصوضاً دداطراف دود اترك ودر 
1الت خراسان‌تیز نمایده حمایی نداشتتدکه اطلاعات لازمعرا دهد وددایناواخر 
مروف کد بودکه دولتدوس حولت‌ایران رامجبور ساخته‌است قبول‌نما بدازاکه روو - 
اترك سرحد دولنین ابرانوروس باشن ؛ از؟ اكه منیم‌رود انرا از براحی مرو 
جر بان‌دارد قصدروسپا ادن بو دکه درامتدادآن رود قلاع طامی ساخته رشتهآن‌قلاع را 
تاخودهرو لستداد دهتد و بمرورنفون‌شانرا توسعه‌راده تااینکه جنرالکلفمن بقزاقان‌خون 
آخرین فرها را بدهد هر اراکه دروازه عتدومتانشن اخته شدداست صرف‌کنند.عدم 
اسلاع دزلت‌انکلیی اترضع جلراقیائی اين‌ن_راحن» این‌دیکر تفر زوسپانبود » 

)1( 000۱8 . (2) ۵۵۵ ۵ 


۷۶ 

الپنه اینکه جرووظفهآ نها بفمار امیرفت‌که يدوك انگلیی اطلاع‌دند روسها در 
سراحلشرقی بحرخزر متنول چهاقداماتی‌هستد وچه‌حیشراهند انجامدهند.» 

ماروین ومد : 
9 «درآن‌تلدیخ له وزارت امور خارچه اتگلتان ونه وزارت جتکهان مجك 
اطلاعات مسیسی بداشتتد » دولت‌انگلیس یسفارت‌خاته درطپران‌داشت وسالی‌هزار 
لیره برای‌نگاهداریآن خرج میذد . درخراان يك‌نقر عماستغان نامی‌بعتوان 
نمایندگی دوات‌انگلیس درشهر عشهد مقیم یودء این‌ها هرز لتوا نمتند املاعانکه 
لازم بود یدولت‌اعگلیس بدهند » عرگاه این‌متارج‌که برای سفارت‌اتگلیی درطیران 
خرح میشود برای مخارج بھی قوسول‌که ازاسترآباد تاخواف مفیم باشند تعیین 
میگردید» امروز۔ بواطه عیم اطلاح‌کرفتار این همه تری ووحشت تمیشدرم ‏ این 
قتسولها حیتوامتند اصال وح رکفت روسهارا دراین لواحی کلملا بسااطلاع بدهندآن 
وقت مااز دوی‌اطلاع دقیق میدانت چهسیاسی دادراقضاهتان تعقی ب کلم ولازم‌تبود 
کلتل بیکر 1 وسایر صاحب‌عتصبان رامأمور تحقیقات درامن عمال بکنیم» لیکر 
برای بدست‌آوردن اطلاعات مح میور بودیم اشخاص مطلم وسجرب دیگری‌بآن 
تواحی مأمو ر کیم e.‏ 

تقریبا باشساه بو که‌قشون‌روس بطرف خیوسعرکت توده‌بودکهکلیکر دره۲ 
آپریل ۱۸۷۳ از لدن‌حرکت کرده همراعاین ساحب‌ص ارشدیوساحي‌هنمیددگر 
ود نده یکی کایتان گلاپتون ( ( دربکرلیوتنا نکیل (" ) وین سهتقر صاج مب 
قریب سهخرواروننجاه من‌اسیاب -فرهمواه داشتند وعأموریت راد كسس 
برای‌آن اطرات تپیه‌کنند. 

این سسساحب‌ثصب اژراه وین؛ داتوب ودر بایسیا پاستالپول وازآنجاء بهپاتیو 
ب‌تقلیس رسدتد؛ چون‌سنارش‌نامه مخصوص برای برادر امیرآتوررویداشتنه درتفلیس 
چندی توف ف کرد ند گر اقددو ۸ لطفخخصوصی در بارآ نبا مبتول‌راشت» چون وهن و 

بادشمنی‌دد ون‌تبودگرا دوك حکم‌کردتماماطلاعات و نقددهاءآ نچ هکررا ر کانح رخاز 

)۱( Colonel V- Raker (2) Captain Clayton (3) Gill 


AYY 
راجم يمالك آسیای مر کزی وجودداشت همارا در اغیار صاحمنصبان انگلیس‎ 
گذاشتد, حتی از شدههای سری وزارت جنک وس‌نزازهرکدام مكتشه بحضرات‎ 

دادن . 

صاحب‌حتصبان انگلیی ازخلیس یادکویه وازا نجا به‌آشوراده رفنند درآ نیا 
تبزروسپا چیزی آزایغان‌ضقی نداشتند حتی] نها راحدایت‌کردند بدچکثار نیز بروند 
کهآ نجا راهم تماتاکنند , این‌محل آخیر جدها درسال ۱۸۷۹ مرکز ععلیات نظامی 
جنر ال لا زار وف(۱) واقع‌گرد یدکه صله تراکمه تکه اقدام‌سند - 

قبلا درجراید اتگلیی خبرهای عجیبوغرریب زاجم بدچکثار منتترشده بود 
که روسپا درآ چا استسکامات مہم نظامی ساخته‌اند , حضرات ساحببنصبان انگلیس با 
چشی‌های خودشان معاینه‌کردندکه درا تجاها اتسکاماتی وجود ندارو, فقط چنداطاق 
ححقر یش‌نیست » حتی‌يك سالدات روس‌نیز درآ تجاها وجود ندارد ومعلوم‌گرو‌ندکه 
تمامآ ن حیاهو وفو درجراید افگلیس می‌ریط وخالی‌از حقیقت بود . 

کل یکر در این‌جا لازم دیدکه مکنقر از اعناء سفارت انگلی در تپرآن 
دراسترآ باد هميشه مقیم پاشد تا بتواتد عمال دولت اسران را ازدسایی وپول روا 

عقارن ورود شاء‌بلندن کلنل‌یکر نیز بهران رسد ؛ ییاز چندروز توقف دو 
مرنید بشاهرود وازآ نجا بمشپدرفت‌وخیال‌داشت ازمشپد بهرات برود وا نجا درامتداد 
رورمرغاب خودرا بمرو پرساتد واین‌عزم خودرا بهامیر بضوبغان‌که والی هرات بود 
اطلاع‌داد » درجراب » امیر مز بور لوشتکه حکومت هادوستان ورود صاحنصان 
انگلیرا بافظاتتان مغن نمورماست وا بن مله اسباب تانق کللل‌شده قخعزمت 
نمود» پسدیاوالی خراسان‌مذا کره‌کردکه بسرخس برود والی‌سلاح ندانست »کلتل‌ناچار 
شمعازم کلات نادریشد . 

کلنل‌یکر در کللات اطلاعات حر ی بدستآورد: اول‌ تشون ساخلوئی ایرالرا در 
آنجا شر دهد وعدها تهارا ین ۷۰۰ الى ۸۰۰ تفر سوبو ور آن‌تواحی واطراف 


(1) Genrral Eaznroff, 


AYA 
خوب تفت نموده است‌کد بعدهاآن اطلاعات براییر لت انگلیس خیلی‌مقید واقم‌شد.‎ 
: راجم بروسپا بعداز تین عنسقوایآنها مینوسد‎ 7 

دازاین:داءروسبا بسپولت‌یتوانند بیندبروند؛ ازعشقآ باد بهرات» ازهرات 

قتبعلر, ازقتععار بععندرفتن‌روسپا ازاین رام برایآتیا هیچ‌اشکالی‌ندارد.» 
کلتل‌برکر ازکلات بخوبی میتوانست سرخس وتا ۶۰ عیل‌رامراکه بطرف‌جنوب 

شرقی‌است تماشاکد. 

بیکر ازآنجا به بندرجز رفته الذیاد ان‌پذیرائی خوبی ازاو تمرد توسطاو 
مکتویی به خود شیدخان حاکم هروتوشت وازاو اجازه خواست کنل‌بیکر بمرو پرود ؛ 
تاجواب این کوب برسد هرروز باه بارخان بشکار عشقول پوو وباینوسله تا 
عشق] باد واطراف] ترا معایله‌کرد. (درایتجا ساجب‌مصب‌انگلیسی رياد ازخاك 
حاسلخیزآن میکند .) 

#بعف ازمعاینه آین‌قممت‌ها برمن مطوم‌گردیدکه نقته‌های جعرافباتی له من 
همراه دارم‌تمام غلطاست ومیایدآ نها راکتار گذاشت درسورتیکه قبلابآ نپا احیت 
ز باد دادمهیشن. .> 

دراین ین جواب خورشیدشان رسد نوشته‌بودچون نستوانه حقظ اورا بعپده 
بگیرد لذارقن او را یرو سلاح نمی‌بیند . دراین هنگام زوسپا خیومرا مرف 
شدند» تراکمه عکه‌ومرو درتحت‌نظر خورشدخان داشتند یكقلیه محکم میاختته 
چونکه حمله روسپا را مرو عتعی میداستند » هر گاموولت‌اتگلس از بسکرحمایت 
مي‌نمود خورشدخان ج اضر بود صاحیمنصب انگلیس‌را بکماثمخود بطلید. چون‌این 
عمل انجام‌تند بیکر تاچار بمراچت‌شد ودراین ضبن‌ شاط فوچان؛ شیروان؛ بجنورد 
وسار تواحی تزديك راکهیرتزدمکی‌های سرحد روس بودموفق‌شد نقشهبرداوی کند.» 

بیکر حکایت هیکند : هرجاکه من‌وارد میشدم مردم ازحکومت ایران شکایت 
داشند وترسنالك بورند‌سادا روسپا؟ تجاهارا عرفو ند ومایل بود ندتمامآ نپا درقعت 
حمایت حولت‌اتکلی در آ ند 


A 

بیکر سرچشمه روداتراترا لیز تحقیق‌لموده یمد بشاهرودآمد وازآ تجا بطبران 
رفت؛ بعداز راء روسیه دراواخر ماه دساعبر ۱۸۷۳ بمپطوزیورغ رسید» درمراچمت په 
ندن» ی کرکتاب خودرا موسوم به «تیرگیپا درشرق» () نتشر لمود. دراین‌کتاب 
اطلاعات درجه اولرا راجع بسائل‌ظامی درخصوص مالك ای مرکزی‌جمم‌آوری 
لمردماست . 

کنل یکر اولن‌کسی بودکه خطرحمله روسیارا از طربقآخال بهراث وپعدیه 
هددرستان متذکرشه وازآن تاربخ چشم‌انگلیمها بازگفت e‏ حر کات و اقداعات 
روسپا ورهسالككآسلی مر کزی شدئد ۔ 

مارورین ورکتاب قوق‌الذ کر مینوسد : 

«درسال ۱۸۷۴ موقعکه مستون‌قتون رونی‌بطرف خیوه شروع بمحمله‌نموده 
بود؛ ورانگلستان ,یجان فوق) لساده بر پاشد وعنوان هم‌این بودکسه روسپا بمداز 
خانمه خوه بسرو واز1 سا بطرف عرات‌حرکت خواهند نمود» اکر بخود هرات‌نروند 
درازدیکی‌های‌آن مسکن خواهتدکرفت. دراین عنام بردکه ما لاهن( ) مخبر 
روزنامه تیو بورك حرالدباتغاق مر شویفر () منشی‌اول سارت اه ربکا دربطرزبورغ 
خودشاترا یه‌خیوه رسالیدند » مقصود عتر شویلر این‌بودکه يك تحقیق_ات‌کملی از 
اوضاع محالكآسیای مرکسزی بسل‌آورد. این‌دو تفر امریکائی ازپطرز ورغ حرکت 
نموده خیال‌داشتنهکه باستون قدون‌روی‌که عازم‌آن تواحی پودند همراءباشند. وقتبکه 
بهقطهکفز۷ (°) رسداد. دانستتد راقشون فوقالذکر سمل فاصله دار ند واین 
مقدار راء راهم بایداز میان سحرای خشك خبور کنند تااینکه بآن قشون برسند: حر 


(1) Cloada 1 the Fat ۲ travela and adventures énd مد‎ 
Persollnrkoman fronti ors. (By v- Baker 1876) 

)2( Mea Gahan 

(3)Eugene Sc uyler notes of a joarney in Ruamian 
۱ Khokend Bukhara and kuldja 2volamea Lo 

پتدری استدر ساحل‌دد پای‌اددال ndon 1879) (4) Kazala.‏ 


زر 

دوحاضر شدند این‌خطررا متحبل‌شوند ولی فرمانده نظامی‌کزالا ماع ازحرکتآنها 
شد وعتوان‌کرد باید ازجنر ال کلفین اجازه تحصل‌کنند . 

ماکماهون وشوبلر هردو تصمیم‌گرقتند ب‌تاشکند بروعد » درآتجا حاکماهون 
ازشر بر جداشده تتها پوسله قایق در ۳۰ آپریل ۱۸۷۳ براه افتادء باهزار زحمت‌که 
از شرح نپا میگذرم خودرابیدان جنگه رسانیده وقتی رسیدکه قشون خیوضکمت 
خورده فرار مبکردند وفرمانده قشونووس ازشکت دشمن شادوخرم یود وساکماهون 
را به‌ناهار دعوت مکند. سدازصرف تاعار بد بدن جنرال کافمن هیرودء جترال‌هپر باتی 
فوق) لعاده درحق‌او ہے میکند وه‌گوید تو بلسجوان رشدحستی که آنهمه زحمت‌را برای 
رسدن بقشرن روس‌تحل شنسای . 

ساکماهون‌گو ید : 

«من درتمام‌اردو گروش میکردم همه‌کس‌تسیت بمن‌مهر بان‌بود وهمحایل‌بودند 
من سرسقرها تها غذابخودم .» 

مخبر روزنامه هرالد قبلاز قشونروس بخیوه رسد. بعد قشون شروع بحمله 
تمود » درتهم‌هاء چون ۱۸۷۳ خان + خیوه تلم شد ولی تراکنه هنوز جنک را 
ادامه می‌دادند » روز دبگرکلنل ا سکوبلوف () وکتت شووالف () با هزار 
تشر بدرواژه شپر حمله نموده داخل شپر شدند وعمارت خان خوه راتصرف‌کردند . 

ما کماهون‌شر حمذا کرات‌صلح جترال کافمن را باخان‌خیوضرح مدخک ,معکماهون 
پنج‌هقته درخیوه توتف‌نمود. دراین هنگاچروسها مشفول یود تده سابل حمله بتراکمه 
یموترا فراهی‌آوردتد » این موضوع پمنها اعت پیدا نبود وش رجآ نرا شویلرهنشی 
اول سقارت امر راك در پطرز بورغ درسال ۱۸۷۶ بطبم رمانید ودرسال, ۱۸۷۹ این 
اسان بپتر گنته شدکهچگو نه جنرال اودا ی( ) دردفگل‌قبه مردو زن وبچههرچه 
بود همدرا ازوم شقیر گفراتید . 


)۱( ۶ 
(%} 0۵۵ 
(3) General Lomakin 


AAI 
عاکماهون دراول سپتاهیر ۱۸۷۳ از خیوه‌حر کت‌نموده به‌کزالا هراجعت‌تحود و‎ 
- ازآتجا بهچلرزبورغ رفت‎ 
شوطر ازماکماهون جداشده به‌بخارا رقت وازآ نچا به‌کلجسه وازراء سیرک‎ 
باع ربکا مراجعت نمود شویلر وماکمناهون هريك‌کایی حرباب مسافرت‌های خودئوشته‎ 
. کههردوکتاب مہم مساشند‎ 
+ ماوین‌گوید‎ 
و وسہا همدجا برعکی دولت‌انگلیس جاسوسهایزیروست وآزموده دارند.»‎ 
دراین جا ماروین قدری‌برای دوتانگلیس دلسوزی میکند از اینکه شمه‎ 
جاسومی آنکامل نیست وبعد بموضوع مأمور بت سر ی کاپوتانتا پیر ۱ )اشاره‌کرده‌گوید:‎ 
«کاییتان ناپیر ازهمال وصأمورین سرعدولت انگل بوده وهوچه تحشقات و‎ 
: تققشات درمرقم مأموریت خودنموددتماماً محرما نه وسری بوده‌است فقط ۷۵ نسخهاز‎ 
رایرتهای اوبرای اطلاع مقامات سلاحت‌دار باقداین عبارت‌که (کاملاسرییاست)‎ 
: لی رسد عنوان| تپا نز این‌است‎ 
)۱۸۷۴ (برای انجام مأموربت مخصوص وسری‌وایران سال‎ 
این راپورت درسصد وبنساء صفحه توشتکده وبطیع رسیماست»‎ " 
درتاریخ اول ژاتربه ۱۸۷۶ راجع په مامورت سری‌کیتان ناییر باپران ادارة‎ " 
| سیابی هندوستان چنین یلوسد‎ 
ددر حم فوربه ۱۸۷۶ مت رتایلود ()وزیرمخارانگلس مقیم تبران راپرت‎ 
مدهدکه پاکممله محرها که حاکم‌خواف» بمتصرفات هرات‌نمرده است و یشنهاد کرده‎ 
یکتفر ازآثانهای سیامی‌مسلی شید بانمابنده والی‌خراسان بمسل بروند حرگاسعلوم‎ 
شود این‌واقمه سحیح امت‌جیران‌کنند.»‎ 
رای دسیدکی باین‌موضوع فرما فرهای خترسانکایتان قاپررا ماهون نمود‎ 
بطیران رفدخودرا بفارت‌انگلیی معرفی‌کند .کاپیتان هز پور مأموریت داشت‌ازآ تا‎ 
بخواف رخ مكهشغات جاهمی تسوده آطلاعاتکاعلی طست‌آورد» أزاوماع واحوال‎ 


(DG C. Napier 
(2) Taylor 


AAY 

تراکمه‌آن اطراف ودر ہاب تأثر حاکمت دوت‌اتگلس درباب حدودسرحدی‌راجم 
بدستان بی‌ابران وافغانتان () وسایر صائلددگر مكرایرت سححی بدهد . 

کایتان‌اییر در چهارم ماهجون ۱۸۷۴ تقربیاً شش‌ماهبمداز مراجعت ماکماهون 
و کل کر حرکت نود ووی از یکماه بطیرآن رسید وبعداز معرفی خود سفارت 
انگلس علزممتپدگردید ودر ۱۱ اوت‌همان سال بمخپدواروشد. قرب‌یکماه درآ نچا 
متفول قات بود واز] نجا بکلات نادری رقت ودر کلات حرقفشه وباک‌الآرامي 
وسری تحققات خودرا اداعسداد» مدباسترآ باد رفته واز ؟ نجاعازم طپر ان‌شه وریب 
چپارماء در تپران عقیم‌بود» ازآ نجا راپرت‌های مفصل ومقید ب-دولت خود فرستاد بعد 
عازم هندوه‌تان‌گرد ید . 

اعمیت راپرت‌های تابر مخصوساً راجم بدتراکسهخال دعرو بساراست و 
شرحمیدهد آمایگونه بآ نجاها رفته هیچ اشارۂ نیکند, دراین راپرتهاء کپینان‌ناپیراز 
جاسوسپایداخلی نزحکابتمکند ازا لجسله‌از قاضی‌سید)احملیر استرآ باد وهمچتین 
راجم برقابت دوس‌رانگلیی درآ نجاشرحی مینگارد. 

ایر بمداز شرح دادن احسانات مردم ابران نبت‌به حولت اران و دوت 
دوس‌گو ید ِ 

«من بارژماه تراکمه آخال ومرومکرد سحیت‌کردم وعکرد بسن تکلیف هیکردد 
اطاعت نازا پولا نگل اطلاع یدمم‌که دوات انگلتان توسط حولت‌اففانسان‌از 
آنهانگاهداری‌کد» 

دراتما نایر علاوس‌کند : 

د مرو یك قتی از مملکت افقامتان است » حکومت سدوستان و کاينةً 
لردبیکانزفیلد( ادر این موشوع تاه بزدگی نسودانه که منتدعیات اهالی مرو را 
قبول نکروند کهآ تیار تست حمایت‌جوات انگل ‌قرار بد‌ند .» 

کایتان‌تایر علاوه میکند : 


(۱) شرح این‌موشو ییاد ۱ 
Lord. Beaconsfield‏ )2( 


ده 

«کل‌بیکر کیزشش‌ماء قبلز این نار ی اين مستله را دانسته‌یودکه تراکمحا یلد 
درئعت حمایت دولت‌اتگلیس قرار بگیر ند .» 

نایر درلهمت مربومی کر ید : 

«موقصت‌مرو بار میم‌مباشد واین‌سئله مستاج بدلیل‌یست. وقتیکه‌انان از 
تزويكك مشاهدمي‌کند, می‌فیمد چقدر محل‌آن دارای اهمتاست » رودهوغاب کماز 
کوههای افتامتان سرچشمه‌سی‌گبرد» دشت‌هروراسر آب عبکند ویرامتداداین‌رورخانه 
ابلات زیادسکن دار ند . دروأقع مرو ببرات ومل‌است؛ عرگاء سی‌شود که اتحاد 
تراکمه واقغان‌که هردودارای‌يك مذهب‌انده آن‌هم مذهب‌سنی»صورت بگیرد ورسفیقت 
جه این اتهاد این خراهدبورکه بادولت انگل تحنشد‌اند. مزدلابل زیاددارم‌که 
راکمه باکمال‌میل حاضر ند تحت‌حمایت دوت انگلیس درآیند وحتم‌دارم‌که بدا 
این‌همل اینپا درآ یندم يكعیشت ملسطلب, شراقتمند وزحس‌کش شناخته شود .» 
(کاییتان‌ناییر درسال۱۸۷۶ باردیگر باین تواحی هافرت‌نمود.) 

ماروین میتوید : 

«بعداز مراجمت قشون روس ازخیوء درپائیز ۰۱۸۷۳ برای چندیآن تواحتی 
ساکت ویی‌سرومدایرد: بعدروسها دویاره بحرکت‌در آمدید ودراوایل سال ۱۸۷۴ کنل 
ایوالوف () باقوایخود تراک بن‌خیوه ومرو راملا تنبیهنمود. 

کنل ماك گر یگور ( ) کدیوا مطهسافرت‌خودبخر اسان و تعقیقات و نقده‌برواری 
اردرآن قست‌ها ممروف گرد ید:دراوایل‌سال ۱۸۷۵ مآمور بودازهندوستان واففااستان 
بروسیه برود» و لی‌چون موانم‌سیاسی دریین‌بوده بعللاوه امیرشیرعلی‌راضی نی شدصاحب. 
منصبان انگلسی ازاقناستان عور ایند وحکومت حتدوستان‌هم راض تمی‌شداساب 
رجش امررا فراهمآ ورد الماك گربگور ناچار ازراء بوشبر مافرت خووراآغاز 
لمود » ودرا پریل ۱۸۷۵ یكکسافرت طولانی‌که سههزار میل مسافت آن بود از پوشهر 
شروع‌کرد. ملگ ربگور از بوشهر بدیراز » هروه طبس» قوت پیرجتد ؛ خواف + 


)۱( Colonel Ivanoff 
(2) Colonel Mac Gregor . 


٩۳ 
غوریان وهرات صافرت مود ؛ نظربایتکه این صاحب متسب نفشه‌کش مار پرد‎ 
- حرایسافرت نه محیح‌یون غلح‌فارس رعرات دایشویی روی کف آورجعامت‎ 

عن‌کامی کد مخواست بپرات بوم د کلقذی‌بوالی عرات توشت وازاو اجاژ‌خواست 
بهرات برود و لی‌این اجاژهباو داده‌نشد, باایشحال تاپنجبیلی هراشرقت؛ حلگهسرات 
راخوب نماشاکروء تصدیق نمووآ بچه‌کد تاحال دربارء حرآت‌گقه و نوشتعاند ازا‌که 
عرات مروازه عندوستان است‌سسیح می‌باشد . ۱ 

باآن اسراربکه ماكگریگور داشت وارد شهرعرات شود افقانپا راضی شدند 
واو مجیور شدیمشهد عراجمت‌کند. مالگریگور پس‌از باکهفته وارد شید کردند سر 
اشسافرت قسمت حدم خراسان‌راخوب ساحت‌ندود؛ ازخرای‌وضارت تراکشرصی 
ملو سد رازا که ابات خراسالرا تراکمه ویران ندوده سکنه آلرا باسری رید 
مضل پعجبکند ودرا ین لیت یگ بمرو ولزآ نیا" پقندعار برود» دراین بن‌مکوب 
ویر عختارانگلیی عقی‌طهران‌رسید. دران سکوب اورآغدفن وده پود کد باقفانتان 
سفر لکد ومیدان عملیات اورا منحصر بامالت خراسان‌کردهبود + 

ماگربگور بسرخس نیزهبافرت میکند وموقعیت‌نظامیآتراخوب ورای کد» 
میگوید اینجامحل حظامی روسپااست و احمیتآ نرا ازمرو بالانر میداند واين عقیدہ 
مالک یگورقلازآن تاریخج بود کهروسها اهست بجار اور کرده‌باشنده ابن‌سا تعب 
حورین و علاوه کرده‌گو ید هر گاء دولتا نگلیس ازموقیت سرخی آتقادمدقاعي 

نکد روسپا درموقع حمله‌یدهند ازایتجا استفاوه خواعنددمود . 

در سر خی ازرود تج ور نموده تاجواژدمعیل جر فحرویتی‌رفنه دو طره بشید 
مراجعت نومان , 

ماروین تود د 

مادگ ربگور ایویخان پرامیر شیرعلی رادر مشهد ملاقات می کد » از] تا 
بکلات رت درمجز: قوچان: پجنورد را خوب سیاحت‌سوده وقشه تماما نجاها را 
پرمیدارد پعدبشاهرود میرود,از آ نچا باسکر آباده آ شود اهم و بمدینبران می ند ماك 
گریگورمدنی درطهرآن‌بوده بعداراه تیرب تفلیس» رومیه: وین بدن مرود و تیجه 


(۸۵ 

تسقیقات خودرا موسوم (بسافرت‌خرامان) () دردوجلد بطبم رانید وچتدی بعد 
دوعرتبه لرمالز پورگ اورا مأمور این لواحی کرد » درعر اجمت پلندن‌کتاب دیگری 
دوشت موسوم به (سیاحت‌دد بلوچتان) .€ 

عاروین‌گوید : 

حماكکر کور تازه ازمافرت خود مراجمت شود پووکه لاژم‌شد کنر دیگر 
که مأمور مجر بی باشد بآ صوب مأمورگردد و بنقاطیکه این صاحبمنصب باعزم‌مجاز نبوده 
ساقرتکندآ ن‌مأمور تاز ضس رفته‌اطلاعات جاممی‌ازآن‌نراحی بدستآوردء مأموربت 
این‌شخص این‌یودکه له‌تنا ازقت‌های جنویی ترکتان باخبر شودبلکه سی کند 
درقست‌های شمالی تیزکه حالیه دررست روسا مباشد ازآن جساحاهم خبر صححی 
بدستآورد» برای انجام‌این مقصود کاپیتان‌فردبورنایی انتخاب‌شدکه بعدها بواسطه‌نشر 
کاب خودموسوم (بمسافرت سواره بشیوه) که‌سا کی ازشر ح گذار شاث | بنمسافرت‌سباشد 
دراروپا معروف‌گردید .» 

دراین‌ایام» روسیا دردوطرف تر کتان» سی خرف وغرباً مشغول فتوحات خود 
بودند. وریت شرفی تر کستان, بعقوب‌بیاك درهملکتکاشفر کهآ نرا از چنکیولت 
چین یرون‌آورده باكسلکت اسلامی مستقل تشکلداده بود ( )ود این‌تاريخ بادو لت 
انکلیی وحکومت هندوستان راه مراوده را باز کرده بآن‌ها روابط سیاسی پدا 
گرده‌بود . 

درقمت عر یی ترکستان‌که عبارت از لسك ین نفطه کراسنوووساث.حیوه ومرو 
باشد محل‌تر کمان تشین‌ات . درسال۱۸۷۳ تا ۱۸۷۵ کل ایرانف هشفول عملات‌بود» 
درقمت‌هایآخال واترك نیز اوماکین ممروفمشغول شرفت بود . 

دران اریخ شای‌شد-بروکه روسها درسددند رود جیهون را کدبدر بای‌خزرد 
جاری‌میشد مجددا آن‌رود مشهور رابج رای قدیمی‌خودپرگروائئد وبدینوسیله دبای 


(1) Journey Trough Kborasn 
(2)Wondering In Baloochistan by Co1.C.M. MacGregor 
(8)The life of Yakoohbeg By.D.C.Boulger-1878 


عذدد 
پاللياك ورود ولا برودهای اقغاستان وخارا وصل‌می‌گروید وبرای همین مقصود 
بودکه قو نبای روس عبکوشد‌تدابلات آن‌نواحی راکه بن قمعت سفلای جیسون و 
ردریای خزراست درتحت سلطه دوات امپراطوری روس درآ ورند تاپامانی بواند 
ایمتصود راعملی‌کنند , 

اما درعوقعکد روی‌ها مشتول مطیع کردن تراکصه قسم‌های شرت آ سای 
مرکزی بودند ء وهمچنین برای‌تیبه وسایل حمله طرف شرقی ترکستان که عارت از 
کشفر باشت خودراآماده سکردتد ناگیان باشطوفان عهیبی در ترکستان برپاشدکه 
نرديكگ‌بود دست مهاجمین آمن همالك بکیاره ازاین‌جاها کوتاه‌گردد ۰ این‌طوفان فیام 
سکنه خوفند بود کهبرشادت وشجاعت درتمام ترکستان عمروف‌میباشد» این‌سلحوران 
غقلتاً بدون اطلاعاحدی عله خداداد خان حاکم دست نفا نده روسپا فیام کردسکومت 
اورا واژگون‌کردند واز خود حیومتی تشکیل داده فوای تیرومندی بوجود آوردند 
واین شآ مد شبیه بودباتقلاب هندکه برای‌چتدیحکومت ترکستان روس رایترس و 
وحشت اتداخته بود . ۱ 
اما روس‌ها درتر کستان سه‌تثر صاحب‌منعب قا بل ولایق ومشپور داشتندکه این 
سهنفر میتوا نستند باحر یش هد غیر هنتظره‌ای رو برو شوند؛ این‌اشخاص عبارت‌پووند 
ازکافسن ؛ اسکوبلوف» وا براموف. این‌ساحیمنه‌بان باعجله وشتاب ماقیانرا از قلع 
بقلم دبگرفراری دادندت|پنکه تمام] نها رامتلوب نمودند» بعلاوم يك‌خسارت‌جنگی 
نیز بنها تصمیل‌کردند ولی هئوز مرکب خرایط تلیم یاشیان خفك نشده پورکه بار 
دیگر خوقندی‌ها عم طغیان را برافراشتنه , ایندقعه دیگر عبال عتهود روس ايك 

قاوت قلب و بر یرحمی‌آن انقلاب راخاعوش نمودند . 
بی ازاین افدام فصد روسپا اس بود که پارا داه طرق یمنی‌از طرق 
حوفند ا وآخال بیندوستان حمله‌کنند , دراین هشگام است‌کهکاپیتان بورنایی 
در۳۰ نوامیر 9۸۷۵ ازلنین حرکت مینماید » وماموریت داشت مطلع شووعمال نظامی 
دولت دوس چرآسیای مرکزی مشفول چبعلی اتی هستند . بورنایی مصمم بودکه از 
خبوه سواره بمرو برود » چون ذر آن تاریخ روابط تراکسه با انگلیمپا خوب بود 


AAY 
دیگر ٹرس عدم اعنیت برای یورنایی وجود نداشت » سلاوہ بودنایی زبان روسی و‎ 
عریں راخوب مدادت وبك بتبه قوی وسالی داشت وبالاتر اهمه پولژیادی در‎ 
اختیار او گتاشته شده بود که همه نوع وسابل و اسیاب برای خود مبتواتست تیه‎ 
. کند‎ 
سفریورنایی از لندن بطرف بطرز بورغ و ازآنجا به اوریتیرغ بدون حار له‎ 
از تسا تاکازالا که ۶۶۴ عیل راءاست درعدت ۱۲ رور طی‌کرد ؛ و‎  تفرگ‌ماچنا‎ 
ازا یجا ازمیان-چادرهای طوایف فرالز خودرا بخیوء رسانید وازیان ابلات تراکمه‎ 
نالا پعمرورفت. وغان‌خیوه راکد واعبری درلیاس درس دروبتی اورا دعاوثناگته‎ 
. بودحلاقات: تمود‎ ˆ 
بورثایی خبال داشت پبتارا نیزسفر کنده دراین من دوتفر قزاق روسی عأمور‎ 
مشود اورا پیش حاکم تظامی له پطر والک‌اندرووسك () برند . در آنجا‎ 
تلگرای دوك آف لمیر یج () راباو ارائه میدهندکه اورا بان احضار ننوده‎ 
است و مطوم میشودکه اقدامات روسپاً پیش لرد یکا نز قیلد صدراعظم اتکلتان‎ 
حر شده اورا احضار تموده‌انه بتابراین توسط بکمد قزاق روس بورتای رامراجمت‎ 
۰ هیا هنک‎ 
با ورود بورتای بدن در تاحیهارمشتان جنگ ین روس وعثمانی شروع‎ 
مقودء درایشنوقع بورنایی مأمور آن‌تاحیه میگردد وکتاب مسافرت یورنایی بهخیود‎ 
. درسال ۱۸۷۶ درلندن بطیع وسید‎ 
ور دوم مرس ۱۸۷۶ خوقند ممروف: باسم قدیمی‌خود مرقانه؛ موسوم شدو‎ 
, اسکو بلف حاکمآ لجا معین؟ دند . جرال کافین مشغول شدکاشقر را متصرف شود‎ 
)( آوماکین بسظیع کردن ابلات‌تراکمهآحال مأمورگردید. دراین بین‌هاکاپیتان بوقلر‎ 
ادر سال ۱۸۷۶) حرلیاس چینی ها ميان تراکمه تلاهر شد . این هنگامی بودکه‎ 


)۱( Petto-Alxandrovask 
(2) Duke of Cambridje (george) 
(3) Capitan ۲ 


AAA 

کاینان نابیر تیز از طرف مولت انکلستان درآن حول و حوش مشفول قات 
سری پود . ولی عملیات ناپیر چون خیلی مسرماله بود چندان توجهی در انگلستان 
نصت پاو نداشتتد . 

»اروین وید ؛ 

«یراوایل سال ۱۸۸۱ جنک سختی‌بین دولك روس وتراکمه درماورای بحرخزر 
جربان راشت. افکار جهانیان متوجه آن‌قصت شده‌برد. اعکلس‌ها ازاین حیتخیلی 
نگران پردند .» 

دراین حتکام مقالهدر روزنامه لوب( )لندن منتترشدوفوق| لحارم اباب تعجب 
گردید؛ درآن‌مقاله لو مسد ادعا کرده‌گوید ؛ 

«درحقیقت اين‌من بووم وافتخر میکنمکه برای مدت دوسال وییمکمكك کردهام 
علت‌رشید تراکىه برکوك تیه قلعه محکمی برای دقاع خودشان تهیه‌کنند ودر پناءآن 
بتوانند درمقایل قشون‌های بی‌شعار دولت‌روس حقاومت‌تمایند. ومن‌بودم که ملت‌رشد _ 
تراکمهرا تشر بق وده وباری‌کردم تااشکه قادر باشند استقلال وطسن خورشاترا حفظ 
کنند. دعای‌داینی هن بدرگاه الپی این‌امت‌که] نبا راموفق‌یدارد تادر دو مسل‌-حینی 
که برایآ با تقثه اتحکامات باگچطرح ریزی‌کروام ساخته و آماده‌کنند» وپرسله 
آ نبا بتوانتد اژوطتتان دفا‌کنند .» 

تو یندم این‌مقاله کایتان بوتلر معروف بودکه دربپار سال ۱۸۷۶ ازحکوعت 
هندوستان اجازء‌گرفته بود درحدودسرحدأت ابران وتراکمه سافرت‌کند. چون‌بزبان 
قارسی شنا تبود خودرا بشکل چیتی‌ها در آوددء باهمان لباس در آن صفحات‌گروش 
گرده‌ود ۰ بس‌از مراجمت اطلاعات خودرا دراختار حکومت هندوسان‌گذاشت: ان 
اطلاعات سبب‌شدکه لردلیلون () فرمانفرمای هندوستان دومرنبه اورا درسال ۱۸۷۷ 
مأمورآن سفحات‌نموو که از احوال واوضاع مرو با خر باشد. امایقول خودکایتان‌بوتلر 
او مامور بودرفند بتراکمه مماعدت‌نماید تا بتوا تلد درمقابل روسها مقاومت‌کنندچو تکه 


(1) 6 
(2) Lord ۰ 


AAA 

در آن تواحی جنک روس داترا کمد مر کزبت پداکرده بود. بعلاوه احتمال کلی‌داشت 
تاره جنگ بین‌دو تن دوس وانگلس تیزم عل گردو. 

ماروین علاوسیکند : 

« اماگذشتد آزاین پیداست‌که اماس این‌ماموریت بك مونو ع بس‌پار بات وحیلی 
سری بوده بپرحال روسپا انگلِبارامتپم نود نداژايشکه عمال‌سیامی هوت انگلیس 
مدا درم رحدات شرقی مملکت زوسمشفول دسیسه میباشند.» 

مآروین‌گوید : 

«ماازرتن او ان حدود وازچه راهی و بجد وسلفرفتداست‌اطلاع در سی نداریم 
چو نکد حکوعت هندوستان اوراتبدید موودبود هررگاه مونوع عاموررت اوکثف 
شود عقرری اوقطع خواهدشد . 

جصی‌ها عفبده دار ندکد داپرتپای‌کاییتان بوتلر بحکومت عندویتان اءراق‌آهیز 
بوده. بپرحال بالاخره دول روس‌از ماموویش اواطلاع حاصل نموم و بدولت انگلس 
اعتراشات شدیدکرد تااینکه حکومت هندوستان مجیور شداورا احنارکند .» 

حداین مونوع دد تاریخ ۲ جولای ۱۸۷۸ لردلوقهوس( ) وزی نار حولت 
انگلس از جارذ ودغ بدلرد سالر پوری منود مو رز () وزیرامور حارجه 
دولت دوس‌بمن اطلاع میدهدک قول استرآ باد مامور شده رفتد عملیات کاپیتانبو تلر 
وکلتل تاپیرراکه درمیان تراکمه مشغولدس مباشند تحقیو گند .پس موم میشود 
کسسیوگرز ازعلیات] نباکاملا مطلع‌است ومقداری از توشتجات آ نېا راعم‌که دران 
تراکمه مروه‌پدستآورده است - 

درهرحال بعداز مراجعت‌کایتان بر تر بیندوستان ازعملات‌اووقات حال تخد 
ولی‌را بر تهای‌اودد دست روسا اتلد حنلدتست با نگل پاتد یور وممکن برد نیا 
رابر علبه‌کاینة لردفیلد بکار یبر ند وجنرال‌اسکوطوف نیزتصور منمود متاوشبای‌جدی 
تراکنه ور كوك تپ پواسىلە تعلیمات ساحبىتعان انگلسی‌است . 


)۱( Lord Loftus 
(2) Ciers 


مه 

باری درقنهکابتان‌بوتلر وزارت امورخارجه انگلتان یکی رسواشد و معلوم 
گرد ممپکوتها شتا نظامیاتگلیس بعناوینی متتافحان‌ترا کمه آخال فر ستاده‌شدها ند 
کت راکد رادر مقابل روسها برای دفا م حاشر کنند وبرایآ نها امتحکامات قهیه‌کنند و 
ارا وااشاده‌گنند که ابپترمن اسلویی ازحملات رو سا دفاعکتتد ۳ تواتذاین‌جبه 
تلقات:ساتی بروسبا واردآورند . 

ماروین‌گوید : 

«هرگاه این‌مأمود یت‌های ساحبمنمبان اتکلیسی پاین‌تواحی سورت نمیگرفت 
جتگلحا ودفاعهای تاکمهایتقدیرها طول نم کشیدو برای دو لتروس‌میلیو لپا منات‌شرر 
مالی وهزارها تلفات جالی یش‌نمیآهدر بعدعلاوء مکندازنال ۷۳ چنگصنوه 
بایان سید تامحاصره‌کوكتبه سالی قگذشت که صاحبمئمبان انگل باین تواحی 
اعزام نشو ند تماما ین‌صاحب‌منصان بدون استثنا همهشان مدا اف‌پیشرفتهای دولتروس 
دران قمت‌ها بردند. اگرچه راکمه پولواسلحه ندادند ولی‌ هون تردید آن‌هارا 
سقاع تکویق کردند وآ نها احاضر کردندا خوددفا ع کند ودرعوفم چنگهکوته قلعه 
تھا ازطرف قشون دوی‌مساصره شده‌یود هرآن اتظار داشتند‌که ازناحه قنده ار 
ساحی‌منصب انکلیس بکمك آنها خواهدرسید, وقتیکه‌کوكتپه تشد اسب زین 
کرده تآخرین دفبقه برای ساحی‌عنصب انگلیمی حاضر داشتتدکه چنرالاسکوپلوق 
آنرا بدست‌آورده برای آعیراطور روی‌فرستاد .۲ 

باز چارلزمارون عنویسد : 

< صافرتهای این‌صاح‌منسان رکسان ؛ ازیش آمدن دوسها یڈ بشتر همانمت 
کردتااقداهاتکاییند اتگلس»عر گاکلنل ی کروسا یر ساحبعنصیان‌که بی‌ازاومأمور این 
نواحی‌شدند بتزدتر اکمه‌ترفتهو آنهارا بحال خودگذانته بودند ظولی نمیکنیدکهبکی 
دوسا پعداز اقارن خبوه ترا کمهاعال وسایرین نیز تسلیم روسپا میشدند . مضالقت 
دوت اتگلیس وکوشغہای سار تآن دوت درطهران‌که برای حفظ وضایت براکنة 
بسمل‌می آحد باعث این‌طاول زمان‌گردید » اگر ابن کوشتها ومخالت‌ها تبوو وتراکمه 
ازای؛ ایدوار نبودند اینهمه مقاومت یرای حقظ استقلالشان لزوم پیبدا نی‌کردولی 


۱ 

رفتن‌این‌صاحب‌مبان جنکی! نگلیس یکی بعداز دیگری‌ان‌تراکمه وضعیات تراکمه 
راتفیر دادسبا تهاایدواری‌داد ندکهدولت اتکلیس وسفارت تدرطبران هردومیکوشند 
آنهارا ازخطر حمله دولتروس نجات دهند . 

هرگاه‌کسی کتا بہای این‌صاحی‌هنمیان جسوررا خوانده باشددیگر جای‌تردید 
باقی تخو اد ماندکهاین صاحب‌متصبان نظامی موتا نکلی صاف وساد این‌بارترا 
بتراکمهگفه‌اند . 

(شماها هرگز تلیم روسپانشوید . دوت اتگلیسکوشش خودرا میکندکه از 
روس‌ها جلوگیری‌کندکه توانند وطن شمارا تصرف کنند. اگرشما دردفاع‌کوشش‌کنید 
وآنرا ادایترهید پنون‌تردید سوقعی‌خواهد رسدکه دولك انگلیرخاكت‌کند وشما 
راکمك‌کند تاروسپا راشکست بدهید و آن‌هارا ازوطان خود برانید .) »() 
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فصل سی و نهم 


جاقصاحبمنصیان تظامی انگلیںد! صاحب‌حتصبان اداره‌تلگر اق 
میگیر تاسروسپ‌اددایر ان کارک نداشتند توجدآنیابطرف تر کتان 
بونسوء‌طندالمی!تگلیی هانبت یایران-توجدا تلبس بایالات 
آبران ابالتیتان مطمح نظر است- آهپرشیر علی‌خان- دولت 
اتگلیس حل اختلاف سیستانداهابین آیر آن د افغانتان بحگمیت 
شمخیر شاک‌طر قین وا دار هگن عقیدسر هنر که الوت رلچع 
بسیستان-ایجادرو ایط حنه بین ايرآن واقعانستان کی العمل 
دولت انگلیسن_-تحبیب‌دولتآنگلیس از !هر گیرعلی خان-بذل و 
بخشش حکوعت هندوستان‌بامیر شیر علی خانعقیده اهر شیر علی 
دیاب دولت| تگليي - دعوتامیر دی علی خان بیندوستان دد 
هندوستان پذيرالي باشگرهیي‌از او بعمل عیآید - لرنمایوقرما 
تفرماگ هندوستان_تسفیر امیر شیر علی-شواهش‌هاگا هیر تعرید 
آتبی فرها تقر عاي هندوستان؛امیر- تر جبافار سی بر اگ امیر مخالف 
تعید کتبی بانگلیسی بود عین عبارتانگلیسی آن امیر اغفال 
شلس مر اجعت امیر بکابل-ادعاگاعیر بایالت سیستانب توجشولت 
آتگلیس ببلوچستان_ کلداسمیدوسواسلمتران - دروابیذباقبالل 
دحتی بلوج_قضاوت متصفاته سرهنرق رالشون 


برای امن بود کر آن‌نواحی شایدتوآنند موانعی!ایجاد کتندکه از نفون روسپاجلوگیری 


AF 

شود . درعین حال عشقول اقداهات دیگری بودندکه اهمتآن بمراتب بت بود و 
آنعبارت ازاقدامات ساسی بود که درارو پا مشفو لآن‌بودند . 

اما سیاست انکلس دداین‌تاریخ درابران : درامن تاریخ جای ماحب‌منمیان 
نظامی اعگل دا صاحب‌نمیان تلگراقخانه‌گرفندہ درواقع این‌تلگرافچی‌ها همان 
ماحمتصان نظاعی پود تدگه تفر شغل‌داده بودند . 

دراس تا خد گر صللاح تبوددولت ابران دارای‌قوای نظامی درت وحسایی 
باشد ودرراس آن‌ماحمتمان نظامی انکلس قراو بگیرند. بپتر بودجایآ نپا را 
صاحبحنصیان نظامی که فن‌تلگراف‌را میداصتند بگیر ند وکارشانرا اقجام دهد وسر 
وصدائی عمابساد شود . 

دراین ابامروسپا ازمحنةً عملات ددایران بر کنار بودند. نقشه دیرنه‌آن‌ها 
ردن بسرحد هندوستان‌بود » برای اینمقصود رام ملی سپلثریرا پیداکرده بودند و 
آن‌عبارت ازراء ترکتان بود. 

قوای‌نظامی دوسپا درسالهای‌گرفاری اتگلس‌ها درابران وهتدوستان» فرصتی 
بدست‌آویده از وشت‌های وسيم گزشته خورشان را بیسل‌کوی تپدرسانید بودند. آ نجا 
راکه تصرف کر دند تاس‌خس راهی‌نود و بسانی متوانستند خودشان رایشت‌درواژه 
هرات برسافند . بتابرامن ازدخالت درامور ابران ریاعبود دادن قخون‌هود از ابران 
متصرف شلد بووتد . 

برعکس دولتاتگلیس» هیچوقت حار نود ابران‌ر! بحال خودگذارد وهمیذد 
سمی‌داشتکه اران ضعیف ویچار. باشد. دلل آن ها هم این بودکه هرگاد رودا 
بیندوستان حمله‌کننه دوك ابران‌اگر همراهی‌نکند. ازاجرای این‌عمل‌قلباً خوشنود 
خواهدشد. درصورتی که دررأس‌امور ایران همیشه اشخاص متتغتی داشتندکه ازمنافم 
حولت‌انگلیس وقاع‌کنند . 

دراین تاریخ دوت اتگلیی موضوع هرات وافغانتان را بن‌خود وار ن حل 
شدهمیدا نست» باا بشکه درافقا صتان ی ازمر گ دوست‌محمدخان‌فتنه و خوسداخلی بر ا 
شده‌ور أین‌یشآهد تأثری درساست تابت دوك اتگلتان داشت » لکتا حدی 


AF 

هنید بود»چد ور تتیجه ابن‌انقااب بکمده مرداران جاءطلب ازیین‌میرفت وزمینه بهتر 
ماود شک وه ۵ 

توچهاتگلستان جراین‌ایام بچندین ایالت ایران‌بود» بیتانء بلوچتان» 
خلیفارس وخوزسان ؛ مقصوداین بورکه تامتواند نفوز خودرا دراین نواحی زياد 
کتد تا دسگران نتوانند درا ناه اختلال‌کنند. درآن‌سنگامکه امیر دوست‌سحمدخان 
بابول واسلعه انگلستان مجپزشه وپطرف هرات حرکت‌کرد» یکمن افتانی همعأمور 
شدند درستان اتشاش‌کنتد. 

مدتهابود اقغانپا درسستان اخال مبکردند» بعض‌اوقات هم مشفول قتل‌وغارت 
میغدند: دولتابران نظر بشرانط عبد امه پاریی (۱۸۵۷) وفصل شان ناچار بود 
این‌پیش آمدها راباطلاع دولتانکلیی برساند وبخواهد ازمزاحمت‌اقفانپا درسستان 
جلوگیري شود . 

براین تار یخوزیر امور خارجة ابران مرزاسیدخان بود ایخان‌هم درسیاست . 
دست‌کمی ازمیرزاابوا لصن‌خان‌شیر ازی نداشت» دولت ا تگلس اوراهپوز برخودمانی 
میداتست. آین‌بود کدتبام اعتر آنات دولتایر ان راجم‌بیتان دروژارت امورخارعه 
انگلیی روی‌هم وسّم‌شد بدون‌اینکد بکی‌ازآ نپا جوایی‌داده شود .() 

این‌سباست تااعیر دوست‌محبدخان درقید حبات‌بود ادامعداشت وجوابی‌ازطرف 
دو لت‌انگلیی بدو لت ایران‌دادد تمیشد. و لی‌دوست‌محمدخان درسال ۱۸۶۲ در گنشت 
ودرسر تاج وتخت‌افغا نتان من‌فرز ندان اواختلاف رویداو ومدنی این‌جنکه راخلی 


{J} Another atill more notable inatance ûf aor do 
nothing poliey in 1862 .-.: occurred in connection with 
the .... Proyince of Seialan . 
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اهر مشود .چ 


تفلاد کاب سرهری راللنون حفحه ۱۰۳ 


A3 
- ادامه داشت‎ 

برهتری رالنون درا باب مینوسد د 

د درسالهای ۱۸۶۸ الی ۱۸۶۳ مکرد دولت ابران موضوع سیتان راگوشزد 
کردکه دولت انگلیی طق عپدناعةً پارس دراین باب دخالت‌کنه واز تجاوزات 
افتانها در سیستان جلوگیری نمابند. دولت انگلیس جواب میداد انگلستان هيچ‌وقت 
سیستان راجزو عملکت اران نمی‌داند بنابراین نمیتوانداز دخالت اانا بآن‌ابالت 
ساتی‌کند .» () 

رالنون درجای دیگر یلوسد : 

« سکنه سیستان ازتزاد ملت افغان نیست. درمیان سکنه سیستان اقفانی وجود 
ندارد. درزمان اجستخان ابدالی تاحدی تقون اففاشتان درآن ابالت پیدا شد ولی 
سکه سیستان از نراد وعذهب ابران‌هستند وعده‌کمی از بلوجپا بان ابالت میاجرت 
کرده‌اند دوحقیفت سیستان جزومملکت ابران‌است :() 

ابن‌موشوع همینطرریاقی بودتااکه درسال ۱۸۶۳ دوست‌عسمتهخان در گذشت 
وامر شرعلخان بامارت اقفادتان رسد - 

امبر شیر علیخان باسیاست دولت انگلیی در افغا نتان مواقق لبود» بن امیر 
مزیور وحکوعت هتدوستان ودرلت انگلی نغاق افتاد »کرک شدت پداتمود و بقطع 
روا بط منجرشد ودوك انگلیی‌سیاست تندوختن تسیت بامیر ثیرعلخان‌پیشگرفت. 
الیتد دراین‌موفعلازم بودفشار خارجی‌نیزبامیر شیرعلیخان وارشود» آن‌نیزممکن بود 
فقط ازطرف دولت‌ایران عملی‌گردد - بنابراین تااين تاریخ‌که دوك امگلیی به - 
اعتراخات دوات ابران‌راجم بمیتان هچنوع توجبی تان نداده پودء ابنكسوهع 
متاسب پیداشده بودکه باعتراضٍ دوات ابران توجد شود . 

رفتاردوات انگلیس دراین موقع نسبت پافغانتان عو میشوو: عدم رشابت‌از 
England and Runeia in tbe East By Sir 11-۵۱‏ (۱) 
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۸5۶ 
امبر شرطشان ()» پروز آشوب وفتنهیراقغانتان» جتگهای برادر کشی‌پین‌فرز ندان 
امیر دوست مسدیخان؛ عیام انها پنفع سپاست اجنبی بوده » اک موك اتکلس 
موق راتاب دیده بدولت ابران اطلاعی‌دهد : 

«نظر بامنکه ابالت سستان بین ابران وافغانمتان اساب اختلاف وکشسکشی 
شده است دولتانگلس حل‌اختلافرا بحکمت شمشیرهای طرفن احاله میکند و 
خودهیج توعدخالتی دراین موشوع تدارد .لروجان‌راسل( ! (سال۱۸۶۲)» 

این‌بود سیاست نوین‌دولت‌انگلیس مت بافغانتان . حکومت حتدوستان تیز 
يك‌سیاست نظیر این‌راجم باففانان دراین مال‌اتضان نمود » آن‌سیاست مضصوص 
مرجان‌لاریی (© فرمانفومای حتدوستان بود » آن‌هم فقط دردو کلمه ( بی‌اعتتانی 
بزر گستتایه) (*) خلاصه مشود ؛ امادو لت ابران در آن‌تاریخ اعفال‌نشد و باققانستان 
حبله تکرد باامیر شرعلی بوفق وعدارا رفتارنمود . وچنان‌که قبلا آشارشد شهربار 
اییران عازم مشهدشد » سردار امیر یمق بخان نیز از طرف‌پدر خود بمشهدآمد » از 
شاهنشاه ابر ان مپر بانی فراوان‌دید وتمام متهاتاو اتجام‌گررید وعازم اقغانتان 
شد ور تیچه‌کابل رافتح کرد وامیر بالامتقلال افقا نتان‌گردید . 

D-H. w. Bellew ]٩(‏ دکتر بلو: که چندین‌بارباقناتتان وسیتان ساقرت 
کردہ وتاریخ خرادهای محتل فآنسملکه را توشته‌است در کتاب خود سفحه ۱۴ داجع یامیر 
شیر علیخان مینویسد : 

«امیرشیر هلیعان ازاتکلیها متنقی‌بود دهیچگاه این تنفررا مخنی نمیداشت.» 

John Ruree)] )0(‏ oreا‏ من عبادت انگلیی دراین‌حا نقل‌يشرد. 
Her ma jeaty’a Government’ being informed that the‏ 
the territory o Seialan is disputed betwecn Perein‏ ما tile‏ 
and Afghanistan must decline to interfere in the matter‏ 


and ınvat leave it )۵ both Parlies to make good tiheir 
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,„ (England and Russia in the Eaeat.) 
(3) Sir. John Lawrence 
(A) Masterly inactivity 


AY 
این بپت ین نتبجه آزاوگذاشن ایرات واقغاضتان‌بود » تااین تاریخ هرووعلت‎ 
از دخالت تولتانگلیی درایران وافقادتان بجان آمده بودند. هستکه تفون دولت‎ 
اجنیی برطرفگردن » ابران وافغانتان بیم نزد يك شدسراط صمیماته ین‌ملت‌های‎ 
. خووا اد کردند‎ 
درهمین آیام‌است که سردار عحمه اعظم‌خان‌که امیر کابل برووازامیر شیر علیضان‎ 
شکست خورده فراری شد‌بود بااعیر عدالرحمن‌خان بنرپار ابران روآوردندکه از‎ 
نظرمماعدرآرداین یود که آمررعبدالرحمن‌خان عازم‌تر کستان شدودرآ نجا مق گعت()‎ 
. وسردار مسمداعظی‌خان درشاهرود در گششت‎ 
حراینجا لازممیاً یدیبیاتات سرهنری‌رالمون نیزمختصری آشاره‌یشود. رالنسون‎ 
: درکتاب معروف‌خودکه دستور سیاست‌شرقی انگلیس بشمارامت مینوسه‎ 
«اغلب توینندگان مطلم انگلستان راجم بجواب دولت‌انگلیس بایران‌در باب‎ 
میستان انلپارتعیپ نموده‌اند. منویسند چگونه حولتانگلیس ازحق مشروع خود‎ 
راجم بحکیت بینایران واففانتان دداینموقم صرفنظرکرده‌است ۰ دولتانگلیی‎ 
یکی آزدوطرف مدعیاجازهمیدهد حراقدامی‌راکه یرآی صرف‌میستان صلاح‌میدانه‎ 
آزادانه اقسام‌کند ولی‌سدحی دیگر ؛ اين‌نصیم خودرا اطللاع تمی‌دهد. دراینسورت‎ 
توضیح امن‌سیاست حتضاد ومبیم را بایداینطور تضیر نمود. در أسوقم ما (دولت‎ 
انگلیس) نبّت‌بکاپل دہ نها حچنوع تعیدات لداشتيم بلکهحفی‌هم برای‌خود تصود‎ 
فمکرديمکه درامورداخلی افتاستان وخالت‌کنيم . یت‎ 
باز مرگهامیر ووست محمتسخان » در اواسطاسال ۱۸۶۴ مساعمتاً ازسياست‎ 
. آقنا استان کار گرفتيم‎ 
احق ای شیرعلیخان رابامارث افش ستان‌شتاختيم و نهبااو مملعدت نمودیم که‎ ۱ 
لبیر مدالرحن خان همه کین ایرایضان را در دل دافت ؛ چون که موجب‎ )۱( 
آوارگن خوسا از کامل اتحدلے ارات مبداست., نمانکه انگلسما اورادر امادت‌آلدا نستات‎ 
برقرارکردته اثرات آن‌ظاهر گردیه . صموقم خردباین مور م افاده خواهدشد.‎ 


شهربار ابران‌ات‌داد جلد . ورمشهد عترجهشد ندکه‌پاوشاه ابران باعیرشرعلخان 


AA 
. بأامار ت کا یل برمت‎ 

دراینمورت آگرموضوع حکییت‌رادر موردابالتسستان بر حمب تقاضای‌دولت 
| بران‌مطابق مدلول‌ضل ششم ععاحتسیاربی ۱۸۵۷ حیلادی(۱۳۳۳ عجری‌قتری)قبول 
کرده بودم آترقت اجار مغدم ازامیرشیرعیخان طرف داری‌کنيم واورا یامارت 
اففااستان بشاسیم واین عمل مخالف سامت‌کناره‌گیری سرجان‌لارسی ازدخالت هد 
امور اقناستان ود. 

این‌یز بایدگفته شوده هرگاه درسال ۱۸۶۴ مااین حکمیت رافپول‌کرده بودرم: 
ودرکار ابالت سیتان دخالت میکردیم بدون تردبد شراط بیتری پرای‌اففا لپا بدست. 
آوزده بودیم این شراط چطورفیرمتقيم عاید خووما مگروید ,>() 

دولتاتگلیی هرکزصور تمیکرد تیجه‌کناره‌گیری آندو كت ازوخالت درامور 
افقا ستان وصر مك دولت ابران علهآن اس‌خواهدشدکه اولای انور هردومملکت 
منافع ,بکدیگر را در اتحاد اران واففانستان تمیز خواهند داد وباهم صبیمانه کتار 
خواهندآعد . 

درهما تال‌که درمشرد شهربار ابران باامر ستو بخان ملافات‌کرد وقول وقراد 
باهم دادند مولتانگلیی اطلاع حاصل‌نمود وحکوهت هندوستان سامت عدم رخات 
راکنارگذاشته بتای تحبیب ونوازش ویذل و بخشش رانسبت بافغانتان پش‌گرفت() 

در آواخرسال ۱۸۶۷ حیلادی (۱۲۸۲ هجریشمری) سرجان‌لار اس فرمافرمای 
عندومان درائس پشنهاد لموده منومد ؛ 

«حال‌موقع آن رده انت‌که عابه هسایه خود افغانتان کاكهای مادی و 
می گنه 

(۱) لاز کتاب دوی‌دانگلیی درشرق تالف س‌عنری رالنون سفصد"ق ۰ ۱.کتاب 
توتسبال ۱۸۷۵ میلادی دراندن بطیم‌دسیده دتاحال (۱۹۵۰) تاد وپتهالاست_خرب 
مت خواسہ بتاریخ متادوپتجالا این‌ایالت مر اج کند وسللم گردد سیاست موك اتگلیی 
چه پرسر ایالتمیستان آدنده است سن‌فرسنهاف زیادی‌خواحم داشت یار ۷۵سالایتان 
ماج کنم . 


(۲) درمسأفرت شاه بمشهد سترتامسون متفي افل‌سنارتانگلیی درطص‌ان درد کاب 
شاه پود «کتابسر آتالپلدان جلد نوم‌مقحا ده 


۸۹۹ 

جواب این یشنپاد دراو بل مال ۱۸۶۸ به‌متدوستان هیر سد. این‌عنگامی‌است 
که امیر شیرعلیخخان باماعدت‌های موی دولت ایران بمغالفن ومدحان خود فاق 
آمده وحر کایل امیر مستقل افقاعتان شده» خودوهر دوپی رشید او طرف‌دار جدی 
حولت | یران‌هتند» درحقیقت دوست‌وفادار ومطیم شهر بار ایران مباشند . ولی‌ایین 
اوضاع چندان طولی تکشبد واهیرشبرعلخان توانست این‌وفاداری راتااخر پرساند 
هرگاه این‌عرد اندکی مدہر؛ مجرب ومالاندیش بودگرفتار دام تزور مامیون‌زمان 
خودنی‌گردید وگول الفاظ درشان زمامداران حکومت هندوستان راتمی‌خورد . 
وباگرفن چندلكرویه ومقداری اسلحه قراضوزتکنده ازحک ومت عندوستان() 
دولت ایراترافراموش نب‌کرد و خود و فرزندان خودرا از وطن وعقام خود 
آواره تننموو . 

جلب‌امیر شرعلیغان وساعدت باار براکاین‌بودکه بادوت ایران‌طم روابط 
بکند» چماشتن روا بط حسته بادو لتابران » بمقيدة اولیای حکومت هن دوستان » 
تزویکی یدو اتروس وجدائی ازدولت الگلیس‌است . 

دزاین تاریخ تنهاقطم رواب بادولت ايران کافی نبود ومیج‌ایست اوضرع 
یش آوردکه وسیله اختلاف ودشمنی باشده بهترین موشوع‌هم اوعای افقانتان‌بابالت 
ستتان است . 

لردجانلارنس که صیاستعدمدضا لك رادراقتانتان بمقتضایوفت تعقب می لمود 
عوش‌شده جای‌اورا لردهایو( اگرفت . 

قرهاکفرمای تازه وارد. ساست تحبیپ اهرش علخان را خو بی تعقیب نسود 
وبنای مکاتیة دوستاند باامر افغاتتان نهاد . 

رالشون‌گوید : 

مور این تار بت که امرشیر علی‌خان درابالتکابل برقرار شلد بود عبج نظربوافق 

۰ (۱) سیفردریك گلداسمید در کتابحوسوم به «ایراتشرقی» دوصفحه؟۱ توب دەلغ ٠‏ 

دوازددللفه رد پیهدمقداری‌اسلحه دوژ انو یه ۱۸۶۹ یامیرثبر علی هد به‌شدور سس اعد تهای دی 


هم‌هر موقم‌متین دادطد .» 
Mayo‏ ۱۵۳ )2( 


ee 
بادو لت انگلیی‌نداشت‌چونکه ازمولت انکلس‌حج‌خوی تددیده‌یود وساست بی‌ثات‎ 
: مارا همیشه تنقیدمیکرد ومیکفت‎ 

(انکلی‌ها جزمنافم خودشان چیزدمگری نمی‌جوبند .) 

این‌عبارت رامدام بايككحرارتی اظهار مینمود وعلاوه‌کرده گنت : 

انگلیسها حمبته دراقفاتستان طرف‌قوی راءزنگیر ند» ع ر کسی که در آن‌موقم 
دارای اقتدار استدنبال اومیروند . حال‌که مرادارای اقندار مداتند طالپ‌دوستی من 
عستندمن‌هر گزوقتوعم خودرا درمذاکره بآ تهاتلف تیکلم واهیتدخرد راهم عیچوقت 
بآ نبا تمی‌بندم. من‌یادولت دبگرداخل اتحاد ودوستی‌شده‌ام .)» 

رالشون‌گوید : 

«مقصود احولت دبگر عمانا بوت ایران است‌که ازسال ۱۷۶۷ میلادی 
برابر سال ( ۱۲۵۴ هری قمری ) طرحاتساد ودوستی‌ین ابران وافقاتتان ربخته 
شنم است .+ 

رالشون ستوسد : 

دامر شیر علیخان مدتباد رال ترد ید پود ورأضی‌نمی‌شدتتاضای دولت وحکومت 
عبوان راقیول کند. سیاست گذشته مارا بح میکرد ومبگفت آين مساعدتپای 
قوری واین بتتنهای فرآوان بی‌سابقه فقط بوانطة تزدبك خدن روا است‌که دراین 
ترد کیا پداشدها ند وهمین موضوع باعششده است‌که حکومت هتلوتان وبولت 
انگلیی خووشانرا این‌انداژه ستي‌وکریم نخان میدعند.»() 

رالنون علاوستنند : ۱ 

امیر شیر علي‌خان این‌سماعدتها راحداین‌موقم دداثر خطردوسیا میدانست و 
انلبار کرد امن‌صساعدتها حقیقت‌ندارږ .۰ (*) 

٠‏ باتمام ایناحوال امرشیرعلی خان ترانست درمقابل طلاعدولت ادکلین و 
)٩(‏ ددابنجا اقاره بدادن.ده ازد, لك رو پییرمتداری اسلسه آفت که نکومت ہی اکان 


برای امیر یر علی‌خان اهدا کرده استدوعده داده پندها پازم خواهدداد . 
(؟) رالتون : «کتاپ‌انگلس.ء روی‌درشرق» صفحه ۳۰۳ 


۹۰۹ 
حامپششیهای حکومت هندوستان مقاومت‌کنده خواهی تخواعی بداپسیاست ترویر و 
خدحه افتادء طلاثخودرا بخشید» نفون‌پول برسالح مملکت افغانتان غلبه‌کرد ایر 
شیرعلی‌خان ماتد بدرخود دوست محمتغان مقون طلاعا دولت انگلیس‌گردید » با 
انت حکومت عدوستان عمرآیشد .وهمین عله اعے تفرقة خانواده او گردید. 
فرزندان با استعداد ویائیات اوبافگر پدر عمراه تشدند وخودرا کنارکشدند» همین 
پش آهد باعث‌ضعف وفنای امیرشیرعلی‌خان گرد ید. 
» رالنسول‌رگوه : 
«همینکه لردهمایو فرمانفرمای حندوستان ازموافقت امیرشیرعلی‌خان اطلام 
حاصل‌کرده فوریدرصدد پرآمد ومیلهسلاقات بلورا فراهمآورد, اه خیلی خموصی 
محرماته قبلا تیزسرجانلارتی فرعا نفرهای قبلی‌با| بن‌ملاقات‌سوافق بود. دراین‌علاقات 
مقصود این پود همینکه امیرشیر علی‌خان بدهندوستان یاید جلال وشوکت وعظمت و 
اقتدار حولت‌انگلیس رایاچشم خودخواهدید, ازقصه ونیت پاگویی الاش فر ماش مای 
حتدوستان وحکومت‌ستد مطلع‌خواهدگردد. | بن‌مشاحدیات بدون‌تردیداعتماد وایمان 
اورا سیت پدولت اتگلیس ژبادستو(عدنمود ‏ 
قرار این‌ملاقات یما ارس ۱۸۶۵ مبلادی برابر سال (۱۲۸۴ قمری) داده‌شد 
فوری وسائل بعیار مجلل وباشکوهی فراعم شدکه در سالبای قبل باین‌آندازه منصل 
بوده وساپقه نداشته است ,>( 
دراین‌تار بت‌امیرشیرعلی‌خان‌تاا ندازة درسیاست واردبوده اوهم تظرهاي عخصوسی 
داشت. حاشر لبود کور کورانه پیغنپادهای فرماتفرمای عندوستان راقیول کند. 
استقبال وپذیرائی ازامیر افغاننان سار سجلل وباشکوه بود. وعلاقاتطرقین 
دروعله آول‌سیار خوب‌بود ولی همنکه وارد مذاکرء شدند اختلاف نظرپیدا کد . 
(۱)دراون تأییخ‌یر نی "لر چا کف ]]۵0دا2۵۲16) ۳:۵6 مبرامدو لت 
تادی‌به‌لر کار لون ۵ 80وعتوان) :3م «ذیرامود خادچتانگلیس ازس‌اعدتهای 


ماهی وممتوی دولتانگلیس نبت به امیر شیر علی‌خان شکایت نسرد؛ پر تیدا اطمیان‌داد 
کین اتدامات‌طیه ددلت‌ردس تیست. دالسونمناً ۳۰۲. 


Aa 

عقصود عم لردمایو فرمانفرمای حندوستان این‌بودکه درحقایل بك مقررى ولوعیلغ - 
آیزیاد باشد وفاداری امیررا برایعولت انکلس بدستآورد. امادر عرض هج تسېدی 
راقبول نکندکه درآنیه بکنوع سئولیتی برای حکومت هن دوستان امجادکند . و 
درآ بندہ مجبورشوند ازتجاوز فئون‌صلم خارجی و داخلی علیه. امیر شیر علیخان با 
امارت اقفانتان چلوگیری کنند . ازطرف دیکر متصود امیر افناشتان از آمدن یه 
عندوستان‌وملاقات افر ما نفرمایآن » این‌بود که تضمنی برای حفظ امارت اققاستان 
بدت آوند 2 

درآین ملاقات امیر شیرعلی‌خان ترس‌روحشت خودر! ازدولت روس‌بطرر صریح 
اطپارتمود. وازرسایس امیرعبدا لرحس خان‌که درتر کتان افامت داشت یان‌کرد و 
آزپسرخود سردار محمدیمقو بخان‌که والی‌هراتابت اظهارنگرا نی‌کرد.وازفرماتفرهای 
هند حوتقاضای میم داشت: عکی‌اینکه يكعپدنامه دفاعی وتعرضی‌بی درك انیگلسن 
واعارت افغانستان برقرارگردد؛ دوم‌اینکه دوات‌انگلس.فر زندکوچك اورا موسوم 
به عبدالله خان بر لمیدی امارت‌افغاستان بنتاسد و تضمن کند - درمقایل؛ آمیرشیی- 
علیخان بول مشاید هر شرایسلی راکه فرمانفرای. هندوستان پیشتهاد میکنده لو 
پذیرد . حتی أمیرحاضرشد تمام نمایندگان رسمی‌جوات انگلیی‌را درافقانستانپرای 
اقاعت قبول‌کند: فقطدر باتصص, اتات اهورین درلتانگلیی‌یرا تجا ممکن یست» 
آنشپرکابل مباشد . 

امیر حاضر است قبول نمایت »که درهرقتی ازسرحدات افتاشتان‌که رولف 
انیگلسی بخواحدات‌حکاعات بناکند ودرا تجاها قشون ساخلوی‌داشته پاشده ام مواففت 
دارد ام را کرات ی شرطاینکه شرا عطروگانه اسردادولتانگلیی 
قول وتعپد‌کند . 

فررماتفرمای هندوستان به‌هیج‌وجه حاشرنبود درقایل نقاضاهایای رافتانتان 
عهدکتبی بدهد» ازااشکه درمقامل دشمن خارجی باداخلی آزمملکت افقاتستان:با 
قشون‌صلح انکلسی‌دفاع‌کند. حتیحاضر نبودمساعدت مالی‌راهم کب تعید کند. خلاصه 
پن‌از چدهین جل ممذاکرات واصرارایرشرعلی‌خان» لردمایو حاضرشد عیارتذیلرا 


af 

روی‌کلغذ آورده برای اطمینان اعیر افغانتان باوتملیم‌کند امن است آن عبارتتعید: 

« ورلت‌اعگلسی اقداعات دشمنان امیرراکه برعلاو بابرای تزازل عقاماو باشد 
باعدم رشایت شید تلقی‌خواهد نمود .» 

راجم بكىك مالی ودادن میمات جنگی ۰ 

« در آبتده دراوقات معن تحویل خواهد‌گردید ( الت ) باسلاحدید رئیں 
حکومت سبوسان . » : 

لردمایو درتأکیداین قول وقرار» بامیر شیرعلخان اطمینان داد : 

«امیر افغامتان هر تقاضاٹی داشته‌باشد حمغه‌آن تقاضا باتوجه راحترام پذیرفته 
خواهدگردید .> () 

» در اینجا عین عبارت تعبدکتبی قرماتفرهای متدرا دربای صفحه تقل م یکلم‎ 
خواتده بمضی حقیتی‌آن نوجه خواهدکردکه هچ ارزش تعیدی ندارد. اها درترجمه‎ 
فارسی آن, که امر شرعلخان اعتال شده‌اشد بشکل دیگری ترجمشده بدست امیر‎ 
دادند.وایررا مطمن وامتوار گروند - عبارت تپدید دعقم رضامت شدید » را بنسی‎ 
تعپدکنی كمك صلحانه دولت انگلبی برضد دشتان امیر شیرعطلیخان: تفیرکرده‎ 
)۱( Lord Mayo Positively refuaed to be bound by 
any trcaly abligation either to support Shir Ali against 
his competitors or ما‎ grant him a fixed annual subsidy. 
What he did conced after a full and frank explan- 
ation was a written declaration tbat the Britiah gove- 
rnment [ wonld view with severe dizpleasure any atte 
mpt on the part of hie rivale to disturb his position] 
... ] Practical asaiselance in the shape of money and 
material of war ] would be Periodically furniahed to 
him in {the future at the discretion of the head of 
the administratinn iı India. Lord Mayo further conf- 
irımed this Promlse by amuring Sir Ali that [ any 
rePrrseutation he mig’ ht make would alwaya be treted 


with consideration and respPeet.-)] 
Reswlinsoo . P. 305 


۴ 

پدست اودادند ومعنی‌اشکهد 

« هر تقاضائیکه امیر اناستان درآنیه داشته باشد هميشه باتوجه و احترام 
ذبرفته خواهد شد .» 

بامیر شیر علیخان ابنطور تضیرشد وحالی کردند که اعتبار ناسعدود آزخزاته 
داری هندومتان دراختیار او خواهد برد ۔ ابنك عبارات انگلسی آن در پایسقحه 
تقل می شور ۳( 

راون می‌تویسد امیرشیرعلیخان ازپذیراثی باشکوهی‌که درهند ازاو بعسل 
آمد قوقالعاده خرشنود و راضی یکابل مراجعت نمود وکاملا پامیاستدولت امگلیس 
موافق شد طوریکه دولت دوش ودوك ايران هردو نسبت باوسوعظن پیداکروند . 

ام شیر علیخان تاج سوء امن‌سیاست دابزودی درك نمود. اتفاقات بسدی یاو 
نشان‌داد چگوته بااين عبلخ پول ردقدار اسلحه دوومان اوبر باد رفت. 

بمجرد « راجمت امیرثیر علضان از هندوتان شکایت ایرمزپور راجم به 
is believed that’ owing to 4 ceriain freedom‏ ۲ )2( 
hia‏ رد oftranalations these. expressions of‘ general interest‏ 
welfare were underatood by Shir Ali irı a more liberal‏ 
enge than was intended, that he considered’ indeed’‏ 
the threat of [severe diapleasure ] to be equivalent to‏ 
an agaurance of armed suPport against his rivals’ while‏ 
the Promised conaideation of his future demands am-‏ 
his view to an almost nnlimited eredit on‏ صذ ounted‏ 
the Indian Exchequer . At any raste the brilliant rece‏ 
Shir Ali at Amballa coupled with‏ ما ption mecorded‏ 
Lord Mayo's strong assurances ‘of support ۰ ohlite-‏ 
rated. far the time all remermberarce of Previnus 46‏ 
ppoinıtment. ao that Shir Ali retarned to Kabul’: not‏ 
only aalafied but deeply impressed with the inderview‏ 
and so complete by identified with our Political inte-‏ 
yeast thet he was immediately suePected hy Russia‏ 


aud Persia of aggressive designa in supfort of them - 
Rawlinson ۰ P. 6 


4۰۵ 

یشان آغازگردید وابالت میتان راجزو مملکت خدایار افعا نان دانت» موك 
اتکلی‌که تاحال دراین‌باب سخن دگفته بور خوری‌یش ان داخته فمل‌ششم معاهده 
پارمی‌را یش کشید:بدو لتا بران‌گوشزد کرد کهدرمر قم پروزاختلافینابران واقفانتان 
دولتبانکلیی بسمتحکم برای رقماختلافات طرفین است» دراین باب نیزطرفین بامد 
پآن درلت مراجمه‌کنند, حکومت هندوستان نیز جداً از اسر شرعلخان طرفداری 
و 9 وجنرال قردریك گلداسمید از دریار لنسن برای حکمیت مأعور گرد 
شرحآن ساف . 

اپنك توجعولتانگلیی بنواحی بلوچستان , 

درقصل سیو پشجم (جلدیوم تاریخ روابطسیاسی...) داجع احداتسيم تلگرافی 
دراب ران اشاره‌شد که ازسالهای بعد ازعاموش‌کردن انقلاب هندوستان» دولت‌انگلیس 
درمنر بودسم‌تگرافی رابن ندن و هتبوستان برقرارکند» چو این سیم‌سیاست از 
نواحی‌ایالاتء جتوبی اران مخصوصاً سواحل‌بلوچتان ومکران عبورکنه این‌قسمت‌ها 
نیزمورو توجعرولت انگلیی قرارگرفت . 

ازسال:۱۸۶۰ بکی‌از أموریناداره تلکرافی انگل بتام‌گلداسید دراین 
نواحی پیداشد: این‌شخص پوا.نطهخدمات خودبرای زولت‌انگلیس تفروفد وبکی 
از رجالي پرجتد جولت بریتانبای‌فبیر مشمار رقت » دز قسول[ بنده پنخدعات آین‌عرد 
أشارء میشود ۱ 

دراین تار مخ کلداسمید انرو پیداکرد درسواحل بلوچبتان ومکران برای 
کفیدن سم بر بینکراچی وجاسك نقشهبرداری‌کنند . درتجه تحقیقات این‌شخص 
نولت‌انگلیی درضائل بارچستان نیز علاقمند شد اخران‌کللات پوجورامد. مار 
افکلس. بدا کرد » دریباری بزای‌او درست‌شد.! اوبیز ادعای یاتغسست ازایسالت 
بلوچتان اپراز نمود» پلوچهای‌وحشی ازعمه‌جا یخیر حکومتی تشکیل دادند )و 


(0: The Indian. Government cordially supported. 
Shir Ali khan in bis resistance to any Persian وی‎ 
nchment up {he Helmunbd -:Rawlinsona-. ۰ 116 ۰ ۰ 

۰ (۲)«دمهز ارمیل سافرت ددایرا تألف‌جترال نایکن,.سفجه۳۱ 


۹۰۶ 
عنواتی بروی خودشان‌گذاختد ! 
حال مأمورین حکومت‌هندوسان تحت سرپرستی گاداسید مخواهند دراین 
نواحی برای‌عبور سیم‌تلکراف نققه‌برداری‌کنند, درحالیکه این‌عمل اجام گرفت با 
دؤساي طوایف‌بلرج نیز قراندادهائی برای حفظ سیم تلگرافی بسته‌میشد: درست نظیر 
همان فراردادهاتی‌که بائیوخ قبایل‌عرب‌که درسواحل خلج فارسسککنی داشتندبرای 
هنع بوده‌فروشی بستهیود قد. 
همین فراردادهاکه عمال سیم کشی ونقشه برداری موت انگلس و حکومت 
حندوستان با رسای این‌قبائل بی‌فام ونشان بلوج بسته بودتد » بسوات بقول 
خودشان از حکوعت کلات حمایت بکند : 
بعدحا دراین بابسنصل بحت خواهدشد» فعللا فقطاشار یورچگو نه عمال دولت 
اتکی 9 دست‌باشد . این‌موضوع بسار طولانی‌است تااعروز لیزدامتان 
آن ادامه دارد . 5۹ 
ورود عمال سی کش دولت نگلیی باین‌فواحی: قدرتی به‌پلوچیاداده آنها ملع 
شدند ۰ اباات بلوچستان را شلو م کروقد ؛ بحنی‌ها عده تشکیل داده بنواحی سیستان 
تاختند. دولت ابران برای‌تتبیه وسر کویی آ نهاقشون اعزام داشت» جداین‌هنگام ایت 
که دوات‌انگلیی ازیلوجها حمایت نموده ادهای حاکی‌کلاتوا بعقتی از بلوچتان 
ومواحل مکران عشروع داضت ومانم از اعزام قوای مولت ابران‌شد چونکه دراین 
موقع دولتانگلیی دومتان جدی دددر بار یران بیدا کردم بودند پوسله این‌ها مانم 
ازاعزام قوای دولی‌ارانشدتد. این‌یوداساس کر که دولتانگلیی درابالت بلرچستان 
علافهمندشد واز ادعای‌بلرچا طرفداری‌کرد. خلیملابچرآ رام اعمال قفوذکردتا ابنکه 
دوات‌ایران حکست دوك انگلیی‌را بن ابرآن وخان کلات که بدست عمال سیم کش 
دولت‌انگلس ساخته شددبود قبول کرد . 
ابجاد حکومت‌کلات از همین‌جا سرچشمه میگیرد ؛ دوات انگلیس برای‌تعیی 
حدود قلمروخان کالات چوک کې واقم‌میتود. گلداسمید نامیکه جزوعدال سیم کشی دولك 
ا بوداین بار تاء حنرال فردريك گلداسیید نماینده سای دوك اتگل 


.۹ 
جر بار خاهتشاه ابران‌معرفی مشود . درماه اوت‌سال ۱۸۷۰ پامك رمتگاء فوقنا لعاده 
مجللی‌عازم ابران میگردد. 

سر هنری رالنمون چدخوب منصفانه قضاوت هکنه » میگوید : 

« ماهرات دا برای‌حفظ عدویتان لازمداريم چونکه هرات دروازه هندوستان 
است. دو لتابران تمتواند این‌استاح مارا مركکد: دراین سورت تفص رعاچیست ؟ 

حولت ابران ازما سثوال میکند: (یچهدلیل وحق ما ازیلوجهای وحشی‌حمایت 

میکنیم) این‌ها قوم وحشی‌عستتد دولتا نکلیس پااین اقوام داخل درقرارداد خود 
بااین‌ها اپجاد دوستی عیکنه ولی حاضر فیست بايك‌دولتی مانتد حولت ابران دوستی 
7 کند ورسورتیکه مولت‌ایران ازروی حیل وصمیمیت حاضر است‌با مولتانکلیس‌کتار 
بابد ودولت انگلیس حاضر یست‌خواحش دولتایران راقیول‌کند, ولی‌بااسرار زار 
خان‌کلات رااتخاب کد ویااو قرارداد مبیندد .» راللمون خودجواب دولتابران 
رآمیدحده مینوسد : 

۶ ایو لت‌ایران نمیتواند این رابقهمدکه سیاست دولت افکلیس اقتضاداردکه 
حولت ابرانرا ازس ر حدات عندرنتان بواسطةا ساد انوع دول‌دورکند #دو لت بران 
میضواهد در خلج فار ن کشتی جنگی‌داشته باشدما مخالفت کردیم» چونکه‌ننو رککتی 
جنگی دوت اران دد خلیج‌فارس مخالفسافم وحیثیت دولت افگلیس است ...۰ 

رالنسون : نقل‌ازکتاباتگلیس وروس‌درشرق 


فصل چهلم 


میر زا حسین خان سپپسالار 

عیرژا -صین خان سیپالاد متام 9 لقب اف‌شماره ۱۴ روز نامه 

«وقای م اشاقیه- هل از تاریخ خطی‌صدد اقتوار یخ. یادداخت‌های 

مر جوم اعتمان السلطنه درشرح حال میرزاسین خان سپپالاد- 

درجات ترقی ۶ مناصب اودا شرح میدهد. سرهنرگ دالنشود درد 

باده حاجی هیر احین‌خان سکن میگویا دز بار مدوماده از مواد 

پرو "گر آاو حرف میز ند.. یکی‌امتیاز بارون جو لیوس‌دو یتردیگرک 

بردن شاهپغر تگستان-لرد کرزن‌ازدورمزمامدادی میرز احینخان 

تعر بف یگن هیر زا ی خان‌در سا ل۸ی۱۳۹هج رک قمر ید ر گذ خت. 

فل از اینکه داخل در شرح یشآعدهای دیگر بشوم لازم‌است در آینجا مات 
شخص پرجسته ومعروف این ایام راکه خدمات بزر که ومساعدتهای عیم ضبت بدوكت 
انگلتان انجام رآده است ممرفی‌کنم. 

این شخص معروف مان حاچی هیر احسین‌خان پرپالار قرونی است که 
جقول سرعنری راون بامعرفی وساعنت و اصرآرجو لت انگلیی بعقام صدارتعولت 
شاحتشاهی ایرآن رسید. ۱ 

حق این هرد تاریخی خوب ادا بود بابدگفت: 

«حاجی میرزاحسی خان سف النو له سپهسالاز وستراعظم دولت علدابران‌پسر 
اعیردیوان میرذانبی‌خان بر آقا عاید قزوینی است .6 

۸ 


۹4 

درسال ۱۲۶۷ هجری زمان صدارت مرزا تشخان امیر کیر» مبرزاحسی‌خان 
برای‌کارپردازی امور تجارت رعابای بران په بمبشی فرستاود شد. 

درسال ۱۲۷۰ هجری درشماره ۱۷۴ روزنامه «وقایع اتقاقید» ینود : 

«میرزا حبن خان‌ازهأموریت‌بسیتی مراجعت تمود لوازم احنرام واعزازمسسول 
داشته واورا با اسان یدگی وسواری وایددارا لعلاقد نمودند,» 

درسال ۱۲۷ درصدارت میرزا آقاخان نوری» مرزاحسین خان بمنصب جنرال 
قسولی؛ مامورتظیس گردید . 

عوشال ۱۲۷۵ مرزاحن‌خان منص وز مر مختاری وافام اسلاهبول مأمورشد 
وبغلت ممایونی سراقراز گردید. 

درسال +۱۲۸هجری قمری حاجی مرزاحین‌خان موق از اسلاعبول بطپران 
آمد درسلک اجزای دارالعوری مك گردید و درهمین مال باز پمقر تاه خود 
بعتی سقارت املابول رقت. 

درسال ۱۲۸۵ حاجی میرزاسن خان مشیرالدوله موقتاً بطیران‌آعده ازورجد 
ویر حختاری وایلجی‌گری مخصوص ارتفا ورتب سفارت کبری باقت, و باز باملاهبول 
حأمورشد واورا سقیر کسرخوا تدند, 

درسال۱۲۸۷ که شاه عازم کر بلایودحاجی میرزاحسن‌خان شیر الدو له سفیر کبیر 

مقع اسلامبول که ازراء حلب ددیاو بکر و بغداد آهده بود در کرمانغاه بحطور 
حمایرتی رسد , 

اراد حثوکانه برآن تعلق باقت‌که حاجی عرزا حسورخان بطهران مده مشمول 
خدسات واخلد گردد»دمتخط میارك باو التفات شد وزارت عدلیه و وزارت وظایف و 
آوقاف باوتعطق بافت. 

درسال ۱۲۸۸ عجری قمری متس الدولد شثب‌سیپ ار اعظم مغتخ ر گشت.اختبار 
سرداری کل قشون ایران با اوشد . 

درهمین سال ۲۹۰شعبان اعلحطرت تب باری در حطوررجال دو لت شرحی از 


کفایت ولاقت سیپالاراعظم بان فرحرده اورا برقن حدارت‌کری و لقب مر اعتم 


A 

مختضرداشتند.درسال صدارت او برای اعل ابرانآفت فعط و غلا دست دای... مرحم 
عوام صدارت اورا برای خود نامیمون شمردند وپار؟ وجرد او رابفال بد گرفتند . 

درسال ۱۷۵۰ مرزا جین‌شان شاهرا بعرم ساحت بفر نگتان هرد . در رجب 
هىانال بایران مراجعت داد. 

ورغیبت شامعنه ازور پاریان عله مپرزا حین‌خان ناسههای شکامت آمیز تلگرافاً 
بشاه عرض گردندء شاه ا بمسا لح کشور میرزا حن خان را ازمدارت‌کارکرد وار به 
توققف دررشت داد. بعدازورود بطپران اررا احسار کرد وزارت خارجه را باو سیردیی 
ازچندی میرزا حن خان مقامات اولی خودرا حایز گشت ۔ رداست عسکری واءور 
کشوری مسول باو گردید. 

درسال ۱۲۹۳ ادار؟ ابالت خراسان خسم آداره سپپسالار اع_ظم شدکه تعن 
ولا وحکام ونژّال و جواب ا نپا با نپپالار باشد. وننزهمین سال اداره اعااست فار 
عمد ضمیمه ادارات سپپسالار اعظم شد . 

درسال ۱۲۹۴ سپپساللار اعظم بجهت اتلام عمل قخون و کثرت امتیلای‌خوديكك 
قانون فظامی متصل تکاشت‌که حکام ولبات وسایر طبقات پااعل نظام ازآن قراررفتار 
تمایند وتکلیفات خود را پدانند. دراین قاتون‌لوری برداشت مطلب نمود وقمی‌طر ح 
راخت که وژارت وامارت کر برا پررباست کشوری برتر تمود وحتام ولابأت‌با آ تکه 
امد یاصتوقیالممالك ستوال وحواب نماد تاچار بردجدکه ییوج احتام ابن‌قاتون 
نظامی. دوی حل» با سپیسالار اعظم داشته باشند واگرغیر ازایسن میکردند سپهسالار 
طوری اسیاب فراعم میآورد که پموجب‌آن قانون حماً سزول‌میشدندآن قانون‌راسحه 
همایونی رسانید وبجعم ولاجات قرستادکه حکام ازآن قرار رفتار نمایند . 

درسال ۱۲۹۵ اعلیحضرت سلطا نی بازیترقییات سپپ‌الار اعظم ( اعزم سیاهست 
فرنگتان‌کرو. درآ خررییم‌الاول؛ پاقزده روز ازعیدگذنته عازم فر که شدتد. در این 
سفر بازمپالار اعظم ثل سفرپیش شخص اول یرد - درنبم شعبان همین سال ازفر نگته 

: ددصددالواریخ میلوسه‎ )٩( 

«سیهبالام چوت تز ازلی در کار خود دید اسياب این سفر رافر اهم آددد» 


زر 

مراجعت کرده بطپران وارد شدند . 

بعد ازمراجعت ازسفر»دوقطعد طفرای مکلل پا اماس‌که سردوشی‌است واین‌اول 
ایجاد سرووشیاست درابران‌که پاسم‌همایونی است پادستغط اللقاتآعیزی بهسپپ‌اللاد 
اعظم مرحمتشد. وبپپالار اعم و وزیر خارجه به نمی اذ یل سی ولابات سپردند 
که شعیمه ادارات ایشان‌باشد وسورت‌آن ازابتقرآر است . 

آمورقشوتی کلا ومستقلا بدون استتنای‌جز ی باشراعط واوازم‌آن اعرر وزارت 
خارجه وآتربایسان وخراسان وتان وامترآباد وگرگان وتر کمان وقزوین وخسه 
وسمنان ودامغان وشاهرود وبسطام وخرقانین و اسررس‌حدی وتذکره بهود» عسیسی و 
گر کلا بهپالار اعظم راجم‌شد واو نبایت افندار رایداکرد ... هرچه‌یخواست 
پجامیآ ورد . 

درأوایل شوال ۱۷۵۷ عجری‌قمریمپپسالار ععزول‌شه وبحکومت قروین‌رفت. 

درهمین سال شیخ‌عبیدالله در روز ظپورکرد وفنه برپانمور حاجی عرزا 
سین خان به‌یشکاری آخریایجان فرستاوء شد . : 

جرسال ۱۷۹۸ لازم شد ازطرف شخص شاه برای تعزبت قتل امپراطور روسیه 
الکماندر موم وتبنیت جلوس الکماندر سوم سفیری بدوبار روسیه برود لهذا حاجی 
میرزا حسین‌خان مشیراللو له بفارت آ تسا نامزرشد . 

پی‌از مراجعت‌ازا نفر بفرماتفرماثی عملکت خراسان وسیستان وتولیت‌آستان 
قد‌رشری سرافراز شد . 

لدعیا لورود امرکرد برای او دررواق عطبر مقبره ساختند. ورشب پشتویکم 
ذیحجه بگیزار و دویت‌ونویوهتت در سن پتجامرهفت‌سالگی ده آرك مشبد حقدس 
وغات کرد O.‏ 

اینك میپرداز م بگقه‌های سایرین‌ه در باب میرزاسین‌خان سبهالاراست, 

درتاریخ مدراعیل‌های ابران کمتر کی اند مزا حسن‌خان سار وله 
میشود که درمدت خیلی‌کو تاهی تااین‌حد بستامات عالی لامل بد ودارای اقتداراتی 

(۱) بطررخلامه از سدرالتوادیخ خی . 


1 

تظر اقدارات آین‌هردشده باشد . 

متأسفانه ازخود این اشخاص که مصدر خدسات‌عمنه بودند بادداشتهای صعیح با 
نوئتجات معیربافی تمانده است. این‌است‌که انان نمتواند درباره آعپا عادلافه 
قناوت‌کند. اگرتضاو تی‌مود یكطرفی‌است. خودشان ازخود چیزی‌پافی نگذاشته‌اند, 
شاید باتدهن از نپا اطلام‌تدارم. 

ازمال ۱۲۸۰ هسری‌قمری براپر ( ۱۸۶۲ میلادی ) در بادداشت‌های عرحوم 
اماد الاطنه دید مشود که اسمی از مرزا نخان برده مشود . درآن سال 
موی 

«جناب حاج‌میرزا حسینخان وزبرهختار وایلجی مخصوص جوت علسقیم‌دربار 
عشمانی مجدواً بااجرای مفارت‌کیری آزراه بفداد رواته اسلامبول‌شدند.» 

درسال ۱۷۸۲ حجری‌قیری پرابر (۱۸۶۵ میلادی) سنو سد : 

«جتاب حاح‌میرزاصینضان وزیر مختار وابلچی مخصوس‌دولت‌خلیه مقیمدربار 
عتمانی را بل نیل مشیرالدط که ملقب قرمودتد :۰ () 

جزووفایم سال ۱۲۸۵ هسری‌قمری برایر سال (۸ع۱۸۶ هلادی) عیتوسد د 

« مناسبات اسلامه و کثرت روابط ازهره‌قوله ماس‌حواتین اسلا ) در پشگاه 
همایون اعلیسشرت شاهنشاهی اقا می‌نمود که تسبت بدوات علیه عنمانی وشخص 
اعلحترت سلطانی ومل‌دوستی واحترام‌گذاری تازه اقامه فرهاند لپذا حر أبن موقع 
جناب مذیرالدوله حاجی‌میرزا حین‌خان راکه موقا اجازه کب‌شرف نود آقدس 
همایون باقته ودرمدت اقامت دربار آن حولت ازحمن مراودات سنرانه خودبرتشید 
حبانی ودادین حون آفزودء و آ ثار وعلائم آنرادر تزد اولای فتام هردوحولت بمنعصه 
شهودآوردبود؛ ازدرجه وزبرمختاری وابلچی‌کری مخصوس ارتقاه وبه تفویض رتیه 
سفارت‌کبری مزید عزواعتلاه داده بوروری اورا به‌تشریف ثمن جبه ټرهه وشسةً 


(۱) اینپس‌از در گفشتسیر زاجیفرخان مشیرالدوله است‌که درسال۹ ۱۲۷ حجری‌قبری 
جر اب (۲ ۸۶ ۱هیلادی) درمشهدواقم‌شد , 

(۲) ددأین تاد شدولتروی به‌بتعار| سعیات دلاز م یو دایندودو لت !سلاا خلافات 
دا کناد گذاشنه جبهه‌واحدی بر ایخظط عندوستان تشکیل بدهند . 


۳ 
عرصم بالماس محلی قرمود ند.» 

درتال ۱۲۸۶ هجری‌قمری پرایر (۱۸۶۹) صلادی هینوسد : 

« تظر یکفایات جناب حاج +یرزاحنخان مشیرالدوله سفیر کر دو لت علد 
ايران عقی‌اسلامپول باعطای بکرشتد حمایلآ یی وبکرشتد پندکلفط مر سح جناب معزی 
عله رافرین اختساس فرمودند .» 

درسال ۱۲۸۷ هجری‌قمری برابر (۱۸۷۰ ملادی) سترکربلا برای‌تاصرالدین 
شاه فر راهرآمد. درا واسط این‌سال عازمعبات‌شد . دولت‌عتسانی تشر نات مخصوص 

برای بذبرائی پادشادا ر بران درعراق عرب‌قراهم‌نموده بود. . هبرزا حسیتضان مشیرالدو لد 
سقیرکییر رولت عمق اسلامیول ئیزدر بقدادبحضور همایونی تشرف‌حاصل‌ننود () 
و باتفاق مدحت پاشاازیش بکریاژ رفتند 

جزروقآیم ان‌بال‌میوسد : 

د چون‌جناب عشیرالدولد سقیرکبیر رولت عله ابران‌که سالپا مقس اسلامیول 
بود دراین‌سفر حیر بت اثرمننبای خدت‌گذاری وجان‌تتاری رایسل‌آورد محض‌ظبور 
حرحمت ووقوره کرعت و باس خدسات ما قدولاحقه معزی‌الید» ونظر به پرتری مقام ر 
درجه‌که درحق اومنظور بظرعدالت کتر هما یون‌است این‌اوقات وزارت عدله‌اعظم 
و وزارت اوقاف و وایف را بمپدهکنابت وکفات معزی‌اله هوض ومرحمت فرهودند 
وباین‌موعبت بین !لمال واقران‌مباهی وارجمند ومقرون بههزار گونه مفاخرت واعزاز 
گنه باععطای يك‌توب‌جبد شمهرار و يكلقه انکشترا لماس اعتبار واختماس یافت.» 
اك سراد دستخط همایون باقتخار مشیر النورله : 

(بنابر خدعات عدیبکد درممالك خارچه خاصه دردربار دوت عله عثمانی 
بخصوس درآمدن مابفر عراقحرب وزیارت قبورمطیرء عنورء ... ازمیرز! حین‌خان 
متیر الده لد سمت حر یافتهاست وبنابر التفات عخصوص‌که تبت بنضص‌او دادیم 
لازم‌شد یث‌التفات خاصی نسبت‌باو بغرعائ که جوهرکارداتی خوددا درآ نها روزبروز 
بعنصدة لبور پرساند ولاقت خوورا ال وبال نگذارد ‏ لپذا ازتاریخ ۲٩‏ رسان 


)۱ در اسان «سدرالراری عیئو بسك در کرماتشاه بیحتورشاه رسید . 
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۷ اورا منم وزارت عدل ه ابظم کل عمالك ابران بعلاوه وزارت ونشایف و 
موقوفات ایران‌هم ضمیمة وزارت عدلیه‌کرده سرافراژ فرموديم باید انا بعمل‌این 
سبوزارت‌غانه‌کمال تظم رابدهد. ازیفداد نوشتشد. ) ` 

درسال ۱۲۸۸ هجری‌قمری پرابر(۱۸۷۱ عیلادی) برحب امرشاه دارالشورای 
کبری در دریار تشکل‌شد ؛ اژجل ه اعتاء آن میرژا حین‌خان مشیرا لشوله بود - 
همچنین دراین‌سال ازطرف‌شاهفرمانی مادر گرویدکه حکام ولایات: «درسیاست وصاس 
مقمر ازع رطرقهکه باش قبلاز بوت و وضوح هيه بدا محا ومأنون درسیاست و 
قساس نیستند . وآزاین تاریخ هرمچرمیکه بدست‌افناد فرراً محبوس نموده پجز حبی 
حکپدبگری بپیچوجه نکنندومراتیرا باامارات واسیاب ایتاح‌واتبات بتوسط جناب 
جلالتمآپ توأما للمچد والاقبال مشبرالدوله الملیه العالیه‌که وزارت عدلیه اعظم‌بعلاوه 
امور وظایف واوقاف سپنه آومرجوع وخاطر معدلت مظاهر را بسحاسن تتایر واقحه 
و استشمایآو در که امور اعتماو جامل‌است بخاکپای مارآد معلر چرا رد ب 

پازجزو وقایع ابن‌سال نوس : 

روز زدهم رجب‌که عیسعولود معود حضرت امیرالمژعتین علی| بن بی طالب 
علیهالسالام پودء سلام‌عام منعقد وخاتسلکوتی صفات عمایون درتالار تخت‌مرعر بسر پر 
خسروانی جلوس قرموده مطلب‌طیلر! پان‌فرهودند : 

ژالبتد امروزخیال مسکنید که چرا من‌ملبی بلباس اهل‌تتلام شده‌ام عت آن است 
کدچین اعروز روزد مولود امیرالمومنن علبدالالام است وروزقرخنده وسارداست 
ریاست کلیه قشو نرا بعهده خود گرفتدام واز اعروز پعد داخل خدمت قشون مصوب 
خواهیم بود وسیب انرا البته میدانید که دراین سنوات‌گذشته آ تطور بکه بابد و 
شایسته دولت ایران است و آ قسمیکه منظور نظرما بود ترقیات درشعبات ظامی و 
غر نظامی حاسل نشده بخصوص آن‌ترقياتیکد دراملحه‌جدیده یوروپ ودر فواعمثق 
و درس علم نظامی که آ ناف نا در تزاید است سرایت بایران تکرده وسرکردگان و 
ساحیمتصبان ازبزر گ و کوچك تکالیف وحدور خدصات خودرا گم‌کردضأن راحترام 
نظامی ار ین رفتدبود وسرکردگان وروساء وکا نکه داخل ورخنست عسکر بهیود ند 


۹۵ 

و پبعش اعمال ناشاسته عادت‌کرده قوانن اظامیه راقراموش نموده‌یودنه وآردوهاکه 
دایپدر مشق وحرکت باید باشندچه وزسرحدات چهیرداخله وشاط معینه حر کت 
ماتدےکم‌کم فراموش‌شده‌بود وهمچنین بحض‌ععایب دیکر که رفع نپا الزام آمور دولیه 
است . این‌است‌که ریاست نظامی ینفی یس لام دانستیم درکار قشون, واتظام آترا 
بعېدخود گرقم. چون بکنفر توکردولتخواه صدیق قاعدسران‌لازم است‌کهواسطه مان 
ما واحور قشون باشدلپذا حاجی عیرزاحسنغان مرالدوله راکه حاضر حنوراست 
ازجا نب خودنایب‌کرده ملقب سپهمالار اعظم ووزبر اعظم عسکر به میقرعائیم» واین 
دوکتاب قانون‌نظام راکه سابقا نوشته شده وهنوز اجرانافه بودیست خودمان یاو 
میدنعیم که اقشاعا تعالی الی تقطهآخر مجرییدارد ونکتثفروتگفارد وازاین دوز یس 
القاب ومناصب نظامیه یامتسقاق بابدیاشد له‌پواسطه وورائت وازاین روزخدست را 
پاداش‌تث خراهیداد وهرخیانت‌را تنبیه وسیاست وگنشت واغماض بپیچوجه تخراهد 
شد. خادم‌محروم نشو هدما ند ومقصر آزاد نخواعدگردبه .) 

ابنك سوادفرمان شاه‌یمپرزا حسین‌خان سیپسالار : 

«چونمیل خاطرها درترقی دولت خاصدهشون و نظام است وسالامیخواهيم‌که مك 
قرار وانتظام تازه دراین امر بدحي که هیچدخل وشباهتی بابق نداشته باشد تاعاق 
تعالی* جره وه امورعسکربه موافق دستورالعسل بایددر قحت‌فاعده وقانون باشد 
لپذا عراواسط متثقوی‌ایل خر تدلل شرا لدو له میرزا حین‌خاترا کهمکی‌ازوزراء 
مخا‌جولت‌واز در اتخواهان این در لتاست برزارت اعت‌صاکر منصوره نظام وغیر نظام 
و بلقب مپهمالاری اعظم ملقب قرمودیم که در اجرای قوانن حستحسنةً صکریبسه 
مختارکل باشدازجاني ما نچه سلاح دانته حکم بکند همان حکم حااست بی‌تخلف 
مته ۱۱۸۸ ,> 

سواد فرهان د.دکرراجم بمقامصدارت عظمای میرزاحسین‌خان‌است‌که درهمین 
بال صارر شلات + 

«چون‌درهر دولترس وقرار این‌است‌که مکنفر ازنوکران کافییورجال دولترا 
ملول اعوردوات میمایند وتظم جمیم اموراز لشکر وکشور ومالیاتوجمم وخرح و 


۹۹۶ 
آسودگی حال رعایا راز اوسخواهند وچون این امردرآت ايران متروك ومپمل اند 
پود وبدین وابطه مش آأختالاات درآمور دولت‌بداشده لپذا درا مَوقت که سنه ۱۲۸۸ 
است چنانچه مصلحت دأتئیم که فاعده متداو له سایق رامجرا داشته شخ ص‌کافی دولت 
خواهی‌را عستول کرده اموردو لت را کلیه باوسپاريم . میرزا حین‌خان مپهسالار اعظم 
راکه از چاکران آزموده دولت است بلقب صدراعظم سرافراز وتيك وبد جمیم امود 
۱ را ازقگرن ومالیات وحکام وولایات و کل رتق وقتق دولت را ازاو خواهيم خواست 
امیدوار تی که اتشااقد تعالی تصدتارَءٌ ملوکانه مارا امداد نمابند .» 
سرحوم اتاد اللطنه درسال ۱۲۸۹ هچری قبری برابر ( ۱۸۷۲ مبلادی) 
هی نویس : ۱ 
«درغرڈ رمضان این‌سال چون‌بکال تمام‌پودکه منصب صدرات عظمی یجناب 
ستطاب حاجی حی‌خان صدراعظم تفوبض‌شدہ جناب معظباله راپرتی حاری شرح 
خسات بکاله توشته ملحوظ نظر انور مبر اثر شاهانه داشتند ودمتخط مار از 
جاتب سی الجواتب هما بون‌خطاب بجناب متطاب مدراعظم‌شرف‌صدور بافت که سواد 
آن ازفرار دیل‌است : 
(جتاب صدراعظم ء کتابچه رارت یکاله صدارت خودتانرا که توشته پودید 
بدت «لاحظه‌کردم" مکرر عم‌خواندم اشهدباة تماما خدمات عمده‌بودکه پدون یکنقیل 
زیاد واغراق‌که باکسال صداقت ودرستی وکنایت وعفل بعمل آورده انجام داده‌اید 
ومیترانم بگویم‌که هزار خدمت وکارهای دیگر راکه کرده‌اید ننوشنه‌اید , مللفت 
نشدها بد که عن خودم مدان حربك‌از آ تپارا عم‌بایر وزراء بار پار عمده مشمردند 
وشما قا بل توشتن ومذاکره ندا ستهاید وازهمةٌ خدسات بالاتر آسودکی خال سخص‌ما 
ووده‌است . 7 
خلاصد حماتطور که نوشته‌ابد از خداو ند عالم سکلت منمائم‌که ععری بدعد 
ما وشمارا موف ق کد آ تچه ازخدحات واسلاحات وخالات عمددکه برای ترقی ملت و 
دو اور نظراست کاعلا باتجام واتمام‌برسد.اینکه نوشته‌اید اگر خیطی باخطائی بارفتاری 
کرده باشدکه مابةٌ دلخوری ماشه باشد پیاد شمایاورم‌که درآ تبه تركآن بشرد خدا 


,ان یتست یت دی 


۷ 
شاهداست بچزخدمت وصافت ردو للشواعی مفرط وعقق پخدمات دولت و درستکاری 
چیزی ازشادر اس کال بلکه ازاول توکری شما الی‌حال‌که صدارت اعظم رادار ید 
تدیدم ونشنیددام السسلة جز خویی چیزی تیست که نوشته شود زیاده فرمایشی نود 
سنه ۱۲۸۹ چپارم رمطان .)* 

تفریباً شش امبعد بعنی در تاریخ ۲۱ صفر ۱۲5۰ هچری قمری برابر (۱۸۷۳ 
میلادی) حاجی میرزا حین خان سپپسالار ستراعظم یران » شاهرا باروپا برد و 
قریب پنج‌ماه این‌سافرت طول‌کشید () ودر ۱۴ رجب همین سال بابران مراجمت 
کردتد - 

بیس ورود شام برشت میرزا حین‌خان سپپسالار آزخدمت بر کتار شد » ودر 
رشت توقق‌نمود . 

ااینکه یكضدیت‌های شدید با میرزاحین خان سپپالار درطهران میشد شاه 
چندان توجپی با نبا نود چندسباحی یش لولتکشدمجساً ایشاترا ازرشت احنار 
کرده وزارت امورخارجه راباو سپرد » میرزا سعیدخان‌که بكرقابت فوقالعاده تست 
بمرژا حی‌خان نان یداد شید تبعیدشد ولی بطورمحترمانه . 

تاصرالدین شاه درفرمابکه برای اتصاب میرزاحسی‌خان بوزارت امورخارجه 
صادر نموه منود : 

«چون وزارت امورخارجه » اعظ‌آمور دولت است» اتظام آن‌موستد منظور 
تظر است لپذا دراین اوقات اداره ومنصب وزارت اهورخارحه رابمیده کفات جناب 
میرزا حین‌خان مشیرالدوله واگذار فرموریم آآنچه درقود داشته‌باعد صرف انتظام 
این کر بنماید سال ۱۷۵۰ هجری قمری (۱۸۷۳ میلادی) ۰۱ 

هم دزاین‌سال باز بمقامات میرزا حی‌خان‌مشیرالدو له اقژودمس نود. فیرما نبکه 
دراین باب صادر شده سنو سد + 

«برای انتظام کله امورفشون لازم شدکه بك قرار مجدوی داده شود ودداین 


(۱) شرح این‌سافرت یاید 
(۳) مرآت البلدان جلدسوم مفحه ۱۸4 


۸ 
اوقات که اوابط سنه خیربت. دلل ات‌ئل است‌کل امورفتون ایراترا بدون استتای 
احدی ازهرطبقه سواره * پادء » تویخانه » قورخانه, جه‌خانه ملوس نظاعی , چادر 
وتبارك تظام بعلاوه منمب وزارت امورخارجه چمهده جناب حاجی‌سرزا حن خان 
موکول قرموده اورا ملقب به‌سپہالار اعظم فرمودیمکه ازاین دقیقه به‌یعد ازنظم امور 
فمون وقیرء خودرا معاف تدارد وحن تن مار ادربار؟ خود یتزابد ۰۰( 
۵۰ هجری قمری برایر (۱۸۲۳ علادی) 

مرحوم اعتماداللطه جزو وقایم سال ۱۷۹۱ عجری قمری برابر ( ۱۸۷۴ 
میلادی) منود : 

د میام امور دولتی بوزرای سته واگذار گردید و دستخط عبارك شرف صدور 
باقت‌ازاعتاء ووك شش نفررژسای ادارات میس دولی راکه جناب متوفی‌الممالك 
و جناب مثرالدوله و نوراب اعتضادالملطته وز ر علوم و نواب عماداللو له وزیر 
عدله وجناب عللاء)للوله وز بر جگ وجناب عضدا لملگ ) بلغان و خازن مپرمبارك 
اتخاب فرعوده وزراء مشتار ,وربا اعظم لقب دادند ۔ » 

جزو وقایع سال ۱۲۹۲ حجری‌قمری پرا پر سال (۱۸۷۴ عیلادی) دیده میشود: 

« ترقیات ادار؛ جنک ... نبایت کامل ومطیوع بود فیا لقور بك قیه شمشیر 
مرصع ازشمشیرهای مخصرص عمایولی بجناب متطاب اشرف سپپسالار اعظم عرحمت 
قرمودند و برای قدردانی از خدمات او دتخط بل صادر گردید . جناب سپہالار 
| لحمده تعالی‌از روزیکد خدعات تظامی و فشو ئی بعبده کفایت شما واگذار ومرحمت 
فرموده‌ایم روز بروژدر ترقو, وانتظام است واذاین جپت خاطر عاکمال سرت را دازد.. 
براع‌اینکه علاهتی از رضایت خودهان لازم پود ظپور پرسانیم لپذا بك قبنه شمثیر 
مرصم‌که از شیر های متصوص است برایشما فر ساديم واين اقات رأ تشانه‌کمال 
مرحمت ما دائسه بیش از پیش در نظم امورات محوله بخود ساعی باشید > (*) 

جزو وقایع سال ۱۲۹۴۳ هچری‌تنری پرابر نال (۱۸۷۵ میلادی) یله یود , 


(۱)ایناً صنحه ده 
(۲)مر آت‌الیلهان جلسوم ص۴ ۲۰ 


۹۹۹ 
«امور معلکت‌خرامان‌راازهرجهت بجناب متطاب اشرف سثیرالدو لصهپنالار 
اعظم راگذار فرمورند . سط دبل صدور بافت ؛ چون چتاب سپهسالار اعظم درهر 

فرمایشی و خدعتی که از جائب ها رجوع شده و مشود کمال*اهمام را در نظمآن کرو 
درت خواهی خود را بظپور دساتیده از تاریخ اواخر ابن نال وتا بعدها امورمملکت 
خراسان و اترا باد را از هر جپت پاییشان واگذار مینرمائيم که آنچه لازمة کقایت و 
دولتخواهی است دراتظام امور سرحدات ورعت و قشونآ لجا سل آورده خاطرمارا 
آسوده دارو . » (*) 

جاز جزو وقایم این سال دنن مشود : 

د حکمرانی وفرمانفرمانی مملکت فارس را هید سابر مغاغل جتاب مستطاب 
اثرف سیپسالار اعظم فرمورند و دستخط مارك از قرآر شرح ذل صادر میشود؛ نظر به 
بی عقتعنیات ملکیه ورعایت ازدیاد اعنیت و آبادی مملکت فارس‌چنان ملاح مدا نیم 
که اتظام آن مملکت را کلیتاً از جناب سپپسالار اعظم خواعیم و موافق این‌دستخط 
حکم مشودکه از امروز قرارهائیکه لازم است برای اتظام آن مملکت ورفاهیت و 
آسودگی رعاهاییآن ونظلمس حدأت و تنیه أشرار ابلات و غیره بدهد واقداعات سر سه 
تماید وآن مملکت را باد ودایر نماد وبپرچپت درتظآن نواحی خود داری‌شماین و 
کل حعام جزء و مباشرین آن مملکت را از اثخاص کفردان با تم > عادل و عاقل 
عمی نماید . :(*) 

یاز دد این سال میتویسد : 

د در شعیان این سال نظر بخدمات جناب اشرف امجد سپپسالار اعظم بك ثوب 
سرداری مفتول دوز نظامي شسه مرصع از مللابس خاص تنپوش مباركث پایثان مرحمت 
فرموده وم تخط ميارك شرف صدور بافت : 

(۱) دد این سال دشیدترین فرذند ابران حسام‌ا_لطته از حکومت راان احفار 
میشود و بگرمانشاه فرستاده مبتود + بی‌اداده‌ترین اشضاص دربار شاهنتاهی . د کن‌الدول 
فرما نشرمای خر انان میگردد.. 

(۲) مر آتالبلدان جلدسوم صفحه ۲۱۲ 


۹. 

جناب بپپسالار اعظم چون درامن سال از کلیه خدماتیکه بشما محول شدخاطر 
ماکمال خوشوقتی را دارد و در اجرای اوامر و احتام ما دة خود داری نکرده است 
خاصد در تظم وانعقاد اردوی‌ظاعي یلاقی امال و فرستادن آردوهای تسوه پگ ر گان 
وسایر سرحدات و بوقت وموقع‌رساندن] نها به محلهای عأموربت لیذا بك ثوب‌سرداری 
مقتول دوز نظامی شمه مرصم از لاہن خاصه عمایونی برای نشاب الات برای 
شما فرستادریم ,& O‏ 

جزو وقایم سال ٩۲۹۴‏ هجری قمری برابر (سال ۱۸۷۷ ملادی) منوسد : 

«مپام‌آمور موی را چرتحت دو وزارتغابه قرارداده جناب !جل آقای عستوفی 
المسالك را وذیر آمورکلور و جناب اشرف سپپالار اعظم را وزيب امورلشکر 
خواتدند e‏ 

درسال ٩۲۹۵‏ هجری‌قمری‌برایر (سال ۹۸۷۸ ماادی) مر زا جن خانسپسالار 
پازساز سفر فرنکگ آماده‌کرد وناصرالدین‌شاه اپار دیکی پارویا پرد . | 

امن‌عافرت‌نیز قربپ‌پنج ماه‌طول کشید. دواواخر مامر پیم‌الاول ازطهر ان‌حر کت 
کرده در نیم مادشعبان همان‌سال واردتپران شدند وپس‌از ورود به‌تهران دستخط ذیل 
درباره میرزا حینضان مپپمالار ساد رگردید : 

» جناب سییللار اعظظم اختماس تخص شا بمقامات خدحت. واین‌طور روابط 
هسو به کدیجسن سداق ودو لتخواهی خود در تزد ما حال کرده‌ایت بزاوار علائم 
مخصوصد است‌کد بالانعصار ماه اماز آن‌چتاب باشد. دوقطعد رای مکلل بالماس 
که پاسم هبایون‌است برای ونم آن در روی انه وتزئن لاس نیم رسمی خودرا بآن 
مغ راها مرحت کرد مه این‌نشاتد لعفف وعنایت مامتحراً مابه امتیاز وافتخار آن 
جناب‌بوره همشد توجهاث مارا نسبت‌بخود بادآوری‌کند .:(۳) 

جزو وقابع همین‌سال هنود : 

جناب اشرق سپپسالار اعظم بدن تضیل کفالت ملکیه خواهند تمود. امور 


(۱) مر آت البلدان جللسوم سفحه ۲۱۴ (۲) ایضاً مقحه۲۲۳ 
(۳) ابنات صفحه ۲۳۴ 


۹ 
قشو نی کلا وستقلابدون استئنای جزئی باشرایط ولوازمآن‌که ازشرح وتیل مستعنی 
است. آمورخارجهبا[ نچه ترط وحق این‌وزارتاست؛: آذریا بسان »خراسان, مستان» 
استرآ باد» گرگان» تر کمان» قروین» خمسه؛سمنان, دامفان, شاهروده سطام» گروی؛ 

امورسرحدی» تذکره مېود مصبسی‌وگبر (a.‏ 

جزو وقا یم سال ۶ هجری‌قمری برایر (مال ۱۸۷۵ میلادی) میلو سل : 

«جناب سپپسالار اعظم باشکوه تمام جشن ولادت همایون‌گرفنه باعطای بك 
حلفه انگشتر الماس بریلیان ازطرف اعلیحضرت هماو ئی عفتخر شدند .» (*) 

دجم دراین‌سال ساحیمتصبان روس درئپران قزاقخانه رادایی میکنتد. دست از 
شون سوارة ابرانی پرضم سوارة فزاقان روس وبرباست و مملعي کل دومو تتویچ 
صاحب‌منصب روسی ترئیب وبرقرارکردند ونز هفت‌فوج ازقشون عراقی را باششسد‌نفر 
توپچی عجاگاً بطررنمونه اتخاب و بسبك و وضع قفون اطرش هرتبکرده یکدسته 
صاحیمنعب پریاست کلتل شیونودسکی د شیوتووتیی برای تعلم ورباست افواج 
هز بوردازدو لت اطرش استخدام تمودند .» 

جزووقايم مال ۱۲۹۷ هجری‌قمری برابر سال (۱۸۸۰ میللدی) مینوسد : 

« جاب حاجی هرزا حن‌غان یلار اعظم رادر اوایل شوال ازاداره امور 
ع کر ید ووزارت امورخارجه معاف‌داشتد بحکمرانی قزوین برفرار تمووند.» 

هدر این نال میئویند : 

جناب میرژا سیدخان هو تمن‌الملك وزیر امور خارجه سابق‌که چندی در 
آستافد مقدسد حعرت وما یت هتولی باشگری هتعد پودند پل سار ها بان 
احتار شده مجدداً بمنصب جلیل وزارت امور خارجد برقرار گردیدتد ؛ و یك توب 
حبدترمد شد مرحم مخلع وخر شدند . جناب مثیرالدوله بپپالار اعظم را 
کدحکمراتی قروین داتتنه بیدکاری :مام مبلکت آترباسان برقرارفرمووتد .»(۳) 


وقایم سال ۸ هجری قمری برایر (سال ۱۸۸۱ عیلادی) مینویسد: 


E ST‏ (۲)تادیخ حتلم ناصری 
۲۳۱ تار پتستتفلم ناسر ی ۔ 


۷ 

«جناب سیهسالاراعظم ازطرف ثخص‌همایون ملطنت برای تعز بت‌غتل امپراطور 
الکاندر دوم وتوثیت جلوس اعلحطرت الک اندر سوم بر تخت ماطنت روسیه بقارت 
رار آندوتآًمور وباعدایای لایقه پرای‌اعلیحضرت امپراطورری روانه‌گردید .» 

اسا درهمین‌سال ميتو یسك : 

«حناب سبوسالار اعظم پعداز مراجمت ازسفارت روس بفرمانفرمائی مملکت 
خراسان وسیستان بعلاوه امر تولیت آستانه مقدسه منصوب ويك قبضه‌ششیر مرصماز 
درجه اول‌مباحی وروانه خرامان‌شدند .» 

عم دراین‌سال میتوسد : 

د حاجی حسی‌خان مچیرالتوله مپهسالار اعتلم والی‌مملکت خراسان روزیست 
ویکم مامزی] لحجه در شېد مقدس درسن پنجاه وهفت سا لگی در گنشت .>() 

این پود خللاصه آ نچه‌که درتاریخ (صدرالتوار یع) ویادداشت‌های مرحوم اعتماد. 
السلطنه درباب حاجی مرزاحسی‌خان مپیسالار نوشته شده‌است ؛ اينك بادداشت‌های 
سرحنری رالتون‌که راجم باین‌مرد تاریخی ایر ان نوشته‌است. 

رالنون‌گوید : 

« استافبول وطهران دوعر کر عمده حل وعقد مسائل سیاسی مالك شرقی‌است۔ 
قنابای مهم دد این دوم رکز فصل می‌باید. رٹیں دولتدر این‌جاها کمال اعمیت رادر 
حل وعقد مسائل مهم‌سیامی دارو . 

دراین دوپایتخت‌شرقی سال ساسی آزروی نظرهای مناقع مملکتی امل یحل 
وعقد تسگردد؛ پلکه روی‌نظر بات ومناقع شخص صدراعتم است‌که قتابای حهم و 
مائل فاعض سرومورت گرد . 

شاهدشاه ابران اززسان صدارت مرزاآقا خان نوری دارای تجر نشد دیگر 
کی‌را بجای او بسدارت | تخاب نکر (© علتهم این‌بود مبادا درهناسیات خود با 


(۱) تادیخ‌منتظم ناصری (۲) چرا ۰ میرزامجمد‌خان بچسالار پس آمرخان‌سردار 
اذایل ددلری قاجاد پسدادت تایل شدداست ؛ این مرد شریف تیزازمردان لايق ایران 
یشمار است متجادز ازیکال صدادت نسود چون‌یاید جای‌خوددا بمیرزا جین‌خان بدممدر 
صترتاه مشهدففلتا در گلشت (۱۷۲۸۴ عجری قمری)- اگرحوقم متاسبی دستآمد بشرح‌حال 
او خواحم پرداخت حبقاست دراین تاریخ نامی اذای‌هرد شریف پرده نشود . 


4F 


ددا کدورتی حاصل‌شود » چرنکه صدراعظها عبوما نافع شخصی 

بختررعایت میکنند تامصالح مملکتی .> 

ا به‌تعین میرزا حین‌خان سپپالارمینوسد . 

« بالاخره شاه از مغاور؛ شورای وزراء خود خسته شده میرزا حن خان 
مپپالار را یسمت صدراعظمی انتخابکرد واینانتخاب درسال ۱۸۷۱ میلادی (۱۲۸۸ 
هجری‌قمری) عملی کردبد ومیرتاحین خان با اختیارات تام بمقاجشخص ‌اول‌مملکت 
ابران تعین‌شد ‏ 

چون حولت تمام دوایر دولتی ابران بمیده اویود بپمن علاحتلداشهاس 
لابق ودرست‌کار برای‌هرشمتی ازامور دو لتی معن‌نمود . 

میرزا حین‌خان سپپالار یك هرد بسیاربا هوش: لايق » وکاری است وکر 
کسی را متوان دارای این همه استعداد و پشت کار تصور نمود. 

میرزا حسین‌خان ازسنین‌جوانی در دوآیر دولتی بزر گه شده دارای تجر بدکلفی 
شده است. یدرگ بکی‌ازوذرای در بار محید شاه بود. 

میرزاحسین‌خان اولدر تفلیس حأهوریت داشت بعد مأمور پمیئی شد » درآ تسا 
نمانده حولت ابران بود. هأمورریت‌صدی اودر درپار حولت علمانی بود . مدوازده 
نال تمام بسمت وزير مشتاری بعد سنوان سفیر کر دربا تسوت عماتی عم بود. 

درسال ۱۸۷۰ وقتکه دعوت شد این سمت را قبول کندرارای این‌عتددپرد 
که برای حفظ حیثیت دولت ایران وسلامتی ویعادت ملت آن‌کشوراسلم] عست‌که با 
دولت امپراطوری روس با وفق ومدارا رفتار تمود. با نبایت حزم واحتاط ودقن تسام 
شراط عقررات معاحدات باآن درلت را اجرا نمود وروابط حسندرا پن‌دولن روس 
وایرات بوجهکاملی ایجاد فمرد و نپا را پېترو کو ترعملي کرد 


۰ 
ردو 


وحسن عتم حرلت ای انرا برای انگلتان محقو ظط نگاهداشت 


ور شین چا اشمار 
ور شن حا اشمار 


را ونورا بنا علاوهکرده گوید: 
«درمرقم تخاب ان هرد یمتام حدارت چندهو شرت مختص وکوجت درم 


بود که مباست بن دولت انگلر و دولت *بران حل و تعد شود ۔ گاهي هب 


A 

مرضوعات کوچك در دست اثخاص غر مناسب باعث اشکال عیخود ورفه رفته مجر 
بکدورت میگردد ۰ ماد موضوع ملاقات امیر شیر علیخان ام رکابل با قرمانقر مای 
هندوسان‌که درسال ۱۸۶۸ میلادی برابر سال (۱۶۸۶ حجری شمری) درنقطه حوسوم 
به امبالا دوی دادء درا نظار این‌ملاقات دا خلی میم وبزر که جلوه دادهاند و یزاتشار_ 
پدا کرده ات که ین حکوحت جندوستان و امیرکاپل ربك قرارداد واتحاد تعرضی و 
دفاعی بتد شده است‌که برای هسایگان ملح طلب » این اتصاد خر داك مباشدهاز 
آتجائبکه دولت اران نسبت بافغانستان‌که متحد دوت اتگلیس است هم شسصادت 
می‌ورزید و نسبت بان بدبین بود دداین موقع نیز تصور هکرد فرارداد حکومت 
جندوستان با امیراقغانستان برای حمله وتعرش‌منمقد شده است در سورتی‌که در این 
باب‌توضحات کلفی داده شده است و که شدم است‌که این قرارداد و اتساد فقط برای 
دفاع است ‏ 

موشوع دیگریعنی درقضمت سرحدات غریی یران که مجاوربا دوت عشمانی 
است » دوات اران شکایت دارد ازاینکه در سال سرحدی بین ایران و عنمانی که 
همیشهاختلاف است وغالباً اسیاب‌تراع فراهم میکردد» دولت انگلین خود راطرفدار 
ده لت عشعانی شان داده است ومأمورین دولت انگلس حق را بحاب تر کہا داده‌ائد 
واز حولت عثمانی جانبداری میکنند» عپمتر ازهمه مونوع حکمت مولت انگلیس 
در باورچتان و سپستان مضصوساً راجم بناحه کوهك ر بلوچهای ساکن تواحی 
بائین تقطه رودباد وسائل دیگر بجای اشکه ایجاد بك توع سنوت وآرامش 
بشاید پرعکس » بك عجان حامتهداری دردربارطبران تولیه تصوره است. 

هم چنن مرضوع رین کهعتوز عم ازخاطرها محوتشده است باز ازنرتزاع‌های 
تاه هم پا شده است بعلاوء قلیه بوشبر و چاه بہار نز باینپا ضمیم ه شده اجاد 
مشکلات فراوان نموده است(*) 


(۱) در سفحات پید راچم بیکی یکی این مسائل شرح داده خواهد که ؛ مه سال 
زنامدادی پرزا حن‌حان سپچالار شام این‌ها دا مطایق ميل د تتاضای حولت انکلیی 
حل دتسنیه نود. 


۰۹۹۵ 

البته درحل تدام این حال وضا بادخاات‌رنفون موافقتآمیز شخص سدراعتلم 
فوق‌آلعاده و لراست. بنابراین ایجاد روابط حسته ازنو جزو پروگرام سباسی مروا 
حین‌خان سپپسالاد بود واین حن نیت او» راهرا برای حل تعام این مشکلات‌ساف 
وحموارنمود. 

حرپروگرام میرزاحینخان صراعظم ابران‌که برای احیایمملکت ایران‌طرح 
شده بون مشصوساً این تظر را داشت‌که منافع ابراترا با منافع انگلستان توأم کند - 
برای ايشکه آ ثرا عملی‌کند در آن پروگرام دوعاده اساسی وجود داشت یکی امتیاژ 
روشردیگری سافرت پادشاه ایران بسملکت انگلستان(") 

وقیکه سیم تلکراف درایران دایر‌گردید؛ حضی تقفه‌های مفید طرح شد که 
دامتة عسلیات را بهتفع ایران وسعت میداد ۰ مخصوصاً در رشته‌های سنمتی و اقتمادی 
اروپاکه درایران ازآنپا استفاده شود .دراین زمینه‌ها طرحهای زیاد از منابم متتلف 
پیشنهاد شده بود.بسنی از تپا ازطرف اشخاص ماجراجو وبی‌اعتباد بود این پشتباوها 
بمنظوراستفاده‌های شخمی بوده‌که اغلب با بکدمگر مخالف پودتد . پس ازمطالعات 
دقق درهر يك آذاین پتہادها ملاح درایندیده شدکه امتازتمام این‌ها مك‌کپپای 
داده شودکه ری آن بادون چولیوس دویتر تیع؛ٌ دولت انگلس است(") 
. اك اران سرج این از امان دید خاسی نی زا او ا 
صدراعظم ,تمام مناہع تولید ثروت مسلکت پپناورابران را برای هدت حنضاد سال په 
بارون دور واگذار نمود. 
این امتیازشامل بود ازواگذاری وساختن بك خط رامآهن از بعرخزر تاخلی 
فاری وخطوط فرعی» ابچادترامرای شپری درتام مملکت اسران » استفاده بلامانع 
از تمام معادن معلکت, اپران باستتناء معادن طلاو نتره.احداث مجراهایآب‌برای‌کفت 
و زرع تا هر اندازه که توسمدآن لازم باشد , تأمیس باتك» تبیه یك قرضد بمبلغ شش 
ملیون لره: درصوریکد مولت ایران پنج ورسد تتزربلآ نرا ضائت کند و دو درصد 


شرح مردومایه. 
Baron Julius De Reuter‏ )2( 


AF 

اتپلاگ میلغ اصلیء حق اسصاری» برای‌کرهای‌عاما لمنضه‌ازقیل نه روشتائی‌شهرها 
بوسله گاز » ساختن خیابالبای پایتخت ؛ ساختن راهها » پلها . سدها توسمةٌ خطوط 
پستی و تلگراقی » تأمیی آسیا با کخانجات وکارخانهای سنسی و غیره » واگذاری 
تمام گم رکلت ابران برای منت يست وبتج مال. 

یرزاصین‌خان صدراعظم پاسثار صدیق خود میرژا هلعم‌خان واسطدا تسام 
داعن این اعتباز ی ظر بودند باین عقمودکه اتجام تمامآن چیزهاکه دراهتازنامه 
ید شنه اهل شود وف کیای کرس انجامگیرد. الت در نامیاز 
منافع دولت ایران نیز بطورکافی متظور شده است . چونکه بیست در صد از منافم" 
راء‌آهن پاتزده در صد از منافع خالص تعام عایدات‌کسپانی لزوعاً بابد عاي دولك 
ابران‌فردد. 

اما داجم بها بدات گم کات قرار شله بود.: بمیلغ فعلی تا پنج سال سالیاته‌یست 
حزار یره اشاقه شود و برای سالپای دی شمت در صد اضافه عایدی از عبزان فعلی 
بدولت ابران پرداخت شود.» () 

در آین تاریخ » چنانچه به تضیل شرح آن خواهدآعد» دولت ابران بواسطه 
توی‌کرآوندن مرزا حسین‌خان‌سپپسالار تهایت درجه دوستی واخلاص را نست‌بدر لت 
اخکلس انهارداشت . تمام تقاضاهایآن درت را صممانه انجام مداد با همه این 
احوال بازامرشرعلی تحربك مشه به سان دست اندازی کد ؛ بحان‌کلات اشاره 
مید به بلوجتان تخطی‌کند: شیوخ واعراب سواحل خلج فارس تشوبق هدند دم 
آزخود سری بزنند» بدولت علما نی‌اشارات هشدکه بسر حدات غر ہے ایران وست‌انداژی 
کند» راکمه تحريك میشدند اطراف ونواحی خراسالر! غارت‌کنند. 

دران باب رالنون مینوسد: 

«صاسیرن لندن نسبت بایران خطامیروند. اينکه دوت‌انگلیی میخواهدایران 
را ضعیف کردء قمتهائی از حملکت آنرا بافقاستان » بکلات با بسایرین به بششد 
England and Ruszia in the East. By Sir Henry‏ (۱) 
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باین خال‌که با ابن اقرام وحشی وماری ازتمدن روابط خصوصی داشته باشد] تیم باهن 
امیدکه بك روزی امن اقوام درحفظ سرحدات هندوستان معین و باور دولت انگلیس 
خواعند بود. امن خود بك اشتباه بزدگی است . هر گاءه یك سیاست عادلاتد ازطرف 
زمامداران انگلتان نست بایران اتخانشود وفرصت بدهند دوت ابران جانی‌گرفته 
قل تی بهم رمائده دارأی قوت وقدرت‌نظامی شود بك چنی‌دو ی درسر‌حدات‌هنعومتان 
بحال دولت.انگلیمی بمراتب مقیدتر تواند پوو.»() 

با نبایت تأسف بایدگفت‌باقمام حمن لیت دولت‌ایران وساست یك طرفی‌میرزا 
حمین‌خان سپپسالار باآن صمیمت و وفاداری نسبت بانگلتان که شرح تماما تپا در 
فصل‌های] بتده خواهدآعد اولای امورانگلتان از تعقب ساست دبربه خود ترةٌ 
عدول تکردند همیشه سیاست بکنواخت خودشا نرا تسبت بایران دنال میکروتد . 

دران تاریخ نیز دولت انگلستان واولیای امورهندوستان تحتتأثیر این‌عقیده 
بودند که ابران ضعت بمراتب بہتر ازيك ابران تروهند وقوی است. هرگاه دولك 
ایران اتداری پداکند بدون تردیدبطرف روسپا پختر مسابل خواحد شد تا نولت 
انگیی . 

اماس امن عقده نتیجه افکر یکی و دوتفرنیست لکد عدم زبادی ازرجال‌درجة 
اول انکلتان بااین عقیده موافق حستند. اپن عقیدہ اول در سرجان ملکم پیدا شد » 


)1( 1۲ i were good policy ۱۵ aupport the Turks’ to 
aubaidise the Afghans: (o thr w out fcelera even as far 
as, Kashgar and Yarkerd« why should persia. The very 
cornerstone of Indian defence + be neglected and by 
misfortune by mismana gemen1i: by domestic dialoyalty 
۲2۱۳۲6۲ thoan by foreign Presaure: yet under 6 
invigorating inluence of British sid: of British counsel: 
and British example’ sahe won!d riac ıgain atrınger than 
ever: and would play a not unimportant par in the coming 
destinies of the ۰ 

( England aud Ruseia in the Esat - ) By Sir Henry 
Rawlineon p £31 2. 1810. 


YA 

درهمان اوقات‌که در بارفتسملی‌شاه زا بناوتی عله افقانستان و روسیه و دولت‌غرانسه 
تحرحك میکرد» این عرد سیاسی و نظامی دارای این عیده بود . 

بعد ازس‌جان ملکم سر گور اوزلی با این عقیدمجداً همراءپود .این همان‌کمی 
است‌که بعد از ختم غاقله ناپگون وهزارنوع‌گرفتاری‌که برای ابران‌تبیه‌گرده‌درتاریخ 
ببست و پنجم ماه اکتبر۱۵ ۱۸ بوزیرامور خارجهدولت انگلیس مینویسد: 

« عقیده صر بح وصادقانه من آين است‌که چون مةصود نباشی‌ها فقط سیانت 
حدود هندوستان میباشد. در این صورت بهترین میاست مااین خواهد بود که کشور 
ایرافرا در این حال ضف وتوحش وبربریت بگذاريم وسیاست دبگری مخالف آن 
تعقیب نکنيم.» "1 

جیمز موریر : آن شطان درجهاول باز بگر میدان‌سیاست انگلس‌درشرق » 
حت تأر همن‌عفيده بادربار صلی شامرفتار هیکرد ۔ سایر سیاسداران یطیحم 
که‌با ابران سروکر داشتلد پیرو این‌سیاست بودند. هربك ازا نهاکه با ابران سر وکر 
واشت وارای أ ‌عقیده بود . 

برایساسون انگا ان فرق‌ع کرد ايران باآنحولت موافق باشد بامخالف 
مامت دوت انگلیس عمان پودکه اناس آفرا سرجان ملکم» سرگور اوزلی وجیمز 
موریر درسالپایاول فرن لوز دهم گذاشته بو دلد» بعدهاهم‌هر » مك از ساستمدارانانگلیی 
باایران تماس داشت همان‌سیاست راتعقب هکرد . 

عدت ابرآن‌مداری میرزاحسنخان‌فر بب‌بده سال‌طول‌کشید. دراین‌مدت‌سماته 
و ازروی عتیده رابمان حوافق پامیاستا نگلس‌بود, حرتقاضائی دوات‌انگلیس داشت 
باخلوس بت | تواقبول میکرد واتجام‌سیداد . 

اردگرژن معروف‌که بشازهرساست‌عدار انگلتان دشمن‌ابران وایرانی برده 
It is my Bsincere opiniun (hats baving the‏ ۲ (۱) 
safety of our Indian Tcrritoriees solely in view it‏ 
would be better Policy lo have Persia in her Present‏ 


efate آه‎ weakness and barbarism than Peraue an oppositc 
Plen.) Sir Gore Ousely. 


ی هس ریات تاج 


۰۹ 


راجم‌هوزه زماعداری میرزاسی‌خان سپهسالار میکوید : 

شوقىرشەف براىروستى باانگیی, صممت ووفاداری بت سوت انگل 
یوقت باین‌برجه درایران بالاتر فته‌بود که درژمان صدارت مرزا حن خان سپ هالار 
بالاگرفت . (*) 

دداین دوره» انگل دوستی حوات‌آبران» باعلا درجه رسد حکست دوك 
انگلیس درموضوع بلویستان‌که خود دوت اتگلیس محر ادعای خان‌کلات بوددد 
ای‌دوره انجاشد. حکمت‌وو لتانگلیس درموضوع ادعای‌امیر شیرعلیخان بسیتان 
کسعرك اصلی‌خود درلت‌اتگلیی بود دراین‌دوره عملی‌شد ويكحق بزرگی آزایران 
سلب‌گرد ید . (© 

دادن‌اعتاز به‌پارون چو لیو روو تر , که‌تمام عتایع تروتی‌ابران راك کاسه در 
طبق اخلاص نیاده لیم یکی از ایام دولت اتگلیی شد دراین دوره بود بردن 
تاصرالدین شاه دوبار بقرنگستان در آين دوده‌بود . وقنایای دیگر که ضمن‌نوشنن 
تاریخ این‌ايام با نها اشاره خواهدشد . 

میرزا حینخان سپهالار بی‌اندازه دلباخته سباست انگلس‌بوده ؟ وآرزوی 
قلبی اوبودکه ابرانکاملا حت نفرة دولت‌انگلیی قراریگیرد البته برایباو أبن بك 
کظری بوده‌اشت" اماک که دارای ابن‌عقیدم سود بابد آن‌آدم کی باشدکه دوات 
اتگلیی راهم شناختد باشد وساست اورا اذآن دورد اولک ه در ايران ظاهر شد 
بدقت خواتدد و مطالعه‌کرده باشد ونفع وضرر سامت آن‌دوات رایا همسنجیده باشد. 
of aincere and zealous Anglophilism‏ عععطام 4] ..- (1) 
at Tvheran] [Persia aud Pcrsian qucetion.]) Ry Lord‏ 

Curzon , vol. I. ۳۳۰ 180 

(۲) درموقع اشتاد سماهدة ۱۹۰۷ شراط ی‌که ددین دولتین انگلیی وروس مذاکره 
میخد یکی‌عم موسو ع سیتان بودهر بك آزدولنین باینایالت چشم طمم‌داشتتد, بالاخره‌قر ار 
ہراین‌شد که ایالحمیتان جز وسهمیه دولتانگلیں قرادیگترد ودرعوش دول‌انگلیی حاتر 

- شداز داردانل چش بپوشد دبددات روس‌ها گذار کند . 


The Anglo-Russian Conventin of 1907 Fy Rogers 
Platt. Churelhill 1939. P 220. 


a 
در صورتی که دلادل موجوده تثان مدعد که هچك ازاین‌ها درکار نبوده و‎ 
» میرژا حسینخان سپہالار دراین عوضوع مطالعات نداشته . اکر واشت « اتګلیی‎ 
. راشاخته بود‎ 

درهرحال به‌نظر من‌قضاوت در اعمال این اشطداص‌که نوش از خودت‌گذاشتا ند 
تاحنتي مشکل است . ندرا درباره آنپاکه درگذ‌اشتها ند > حتی در باره آنپاگیکه 
آمروز درقید جیات‌هتد وساست نظیر سیاست عیرزا حین‌خان سیپسالار را ددپیش 
دار ند وعبل میکننن: نشور تاوت‌کرده بامد‌پیطور کی گت تارخسیاسیدد میان 
هلت ایران پیدانشده‌است ؛ در » روگ شمین‌باخته خواهدچر خید . 


ee EE سا‎ 


فصل چھل‌ویکم ‏ 


حکمیت وولت انگلیس در 
بلو چستان و سیستان 
جر بان امر 


ری بتاریخ - سال که میاادی باسال ۱۳۸۵ هجری 
قمری - فتح بخار] - توجه دولت انگلیس بایر آن واففانستان - 
ورودگلداسمید بعنوان سیم کی بایران - مأمور یت لااسمید - 
مقدعه تازیخی از "للادآسمید - روابط !لیس د بلوچتان - 
فرازداد باجانگلات -اپیتان گر ین و کاپیتان شظر ون در للات 
سر حد آیران ؛ ھکر أن مپرزامعصوم خان کمیر ایران-‌انگلیسی 
دد ده تال بلون اطلاع دوت ایران فبلا نقعه بلوچستان را 
1 لیپیه کرده بود , 
کمانکه درسوائح واتناقات تار خی دقت نف و نظر مای مخصوصی اَن 
اتفاقات تاريشی دارند* متاحده مکنند جگونه این‌سوانم تاریخی با مکدمگر ربط 
حال درسوانح واتفاقات‌تار ي RE‏ تام نپا برده مود اکر گمی‌توجه 
شود ربط آنها بخوبی معلوم‌است . ۱ 
درسال ۱۸۶۸ میالادی برابرسال (۱۲۸۵ هجری‌فمری) بك واقصه درتر کتان 
دوخ فلهد اکمی بسك ددائرآن وراقغا نتان و بااعاسله درا بر ان سوانحی ر خجمدهدکد 
۱ ۳ 


a 

تماما پہپعر بوط شناخته میشوند , حال شرح عیدهم» دقت‌قرمانید : 

درسال ۱۸۶۸ میلادی(۱۲۸۵ سجری‌فمری) عملگت بخاراتوسطقشون اعپراطور 
روس‌فتج میشود. بااین قلح سرحنات‌قلمرو اعیرآطرر روس تاساحل بارروة جیعون 
همئه سگرود » وسیاهان روس‌در سرحداأت افغانستان براعیصاه به‌عندوستان هرروژ 

این‌اقدام ملشکسالسل درمیان رجال‌سکنه‌سواحل رودلیمس ایجاد هیکند. 
درتتجه مولت ايران وامیر کابل‌که احال طرف توجه نبودند فوری مورد توچه و 
تحبیپ قرار میگرند . ` 

امر کال در سال ۶۹ھ دملادی( ۱۲۸۶ هجری‌خمری) بانبابتارام‌پپننوستان 
دعوت مخود وپذیرائی باشکوهی آزاو بعمل ما بده همپول‌دار مشود وعم دارای 
الخ وتات 

درهمی‌سال ۱۵۶۵ ملادی (۱۲۸۶ هجری قمری ) «یرژا حسینخان مپپسالار 
موردتوجد شهر بارایران‌قراد میگیرد. درصورتکه ورا ایا خیر اسمی ازاین‌شخص 
درمی‌ان‌نبوده. ولی‌دراین‌سال «بااعطای, بکرشته حمایل آ یی ويك پندکاغذ عرضع 
جناب حاجی مرا حنین‌غان راقرین اختصاص عیفرمایند.» سال‌بعد مپپسالار میشود 
و در همانال ور هسند صدارت قرار میگرد طوریکه در فصل چبل داستان او 

اناس سیاست حولت انگلیی‌دراین ایام روی این پایه‌استکه از تجاوزات‌سولت 
دوس جلو گیری شود رضوذآن بسرحهات هندومتان نرسد ء درعحل‌ها که بایدقشون 
انکلیی ازروسپا وفاع‌کنده آفبانستان؛ سیتان وبلوچتان است؛ پس این سحلهاباید 
کاعلا دراختبار دولت اعگلی گذاشته شده‌باتد: . آین‌استکه افقانتان ريك مشود 
بایالت ستان ادعا کنده خان‌کلات تحر مك مشود ببلوچستان تجاوز کند . در در پار 
ابران یز بایدکی متام صدارت راراشته باشدکه دست لبانده خود مولت اتگل 
بشمار رود که این کرهارا فمل‌دهد . 

دولت‌انکلیی پوسلمعوامل مژثری‌که در ایران دارد مبکوشد مرژاحسین‌خان 


ها 4 


مپهسالار بسرعت برق ترقی‌کند و بمقام صدارت برست ودراین عقام تقاضاهای حولت 
انگیی راجم‌یسکمیت طوچستان وسستان را قول‌کنه + وامتیاز امتفاده از منایع 
طییعی ایران نیز درسرتامر مملکت بكر از اتباع انکلیی داده شود » ودر آخ کر 
در شامرا بتماای شهرهای فرنکک متصوماً اندن باروپا یر ند باکمی توجد این 
جرا نا راه این‌سوالح روشن‌میشود . 
اپتك داستان حکمیت دوت اتللیس در بلوچستان وسیستان 

قبلا اشارەشدکوولت اتگلیی از دولت‌ایران اجازه‌گرفت بكبرشهسم تلگرافی 
از کراچی تاجاسكکسود » ابن‌سیم باید ازخشکی ععورکند نعنی ازکتار ماحل 
خلچفارس. بالطیم بابد ابن س ازبلوچننتان عیور کند . 

برای‌کشیدن این سیم که سیم کش انگلسی وهندی مأمورابنکارشدند ودر بندر 
کوادرترديك بندر کو اتر ناح کر ان‌وار: قلمروایران‌گردیدند» درمیان اين‌سمکشها 
بکتفر حآمورانگلیبی بود بام‌گلداسیدکسرپرستی این‌عده سم کش‌باار بوده؛ بهرحال 
امن‌اشخاس حشقول میم کالی‌شد ندوکار هم‌خوب پیشرقت‌حيکرد. ولی‌طولی نکشید دید 
شد بلوچها حملح شمآن تواحی راتاامن کردند » شکایت سیم‌کشها شرو ع‌شد ؛ دولت 
ابران خراست آتهارا تنبیه‌کنه عمال رولت اتکلیی هما نعت‌کرده انلپار نمودند اگر 
دوأت ایران پشواحد چنین‌اقدامی‌کند در آن‌نواحی تاامنی بیشتر خواهدشه بهتر ایتست 
که دولت انگلیس ین دولت آبرانو بلوچهاحک واقم‌شود ونگذارد امتبت‌آن نواحی 
ازین بردد. 

البته در دربارشاحنهاد اران فز اعخاس با تغوتی پودندکه امن میاجیگیری 
درات اتگلی راکه جزامنیت آن تواحی مقصودی ندافت بپذر ند . ازجملطرخ 
خان امین الدوله ومیرزا سعیدخان وزیرامورخارجه‌که فراردادکشیدن این رشته سیم 
رااساکرده بودتد عیرزاحین خان سپهسالار که بتازگی تفردوقدرت زبادی در دربار 
پدست آورده بوږ حال دیگرقبولاندنان دردر بارطپران اشکالی تداشت. 

دداین موقع‌گلداسید درایران یدا شد. اوتیز در انداك مدتی پواسمله خدمات 


ذی قت خود درجنوب ایران ؛ دارای القاب شد بود. حال چنن اهلد میشد: 


مه 


«میجرجنرال مرقردريك جان‌گلباسیدکیر وحکم دولت اتگلیس»() 
مأمور بت‌گلداسید دراین تال( ۱۸۲۰ ملادی براپر سال۱۲۸۸ هجری قمری) 
این بودکه درتعین حدود سرحدی درابالت ستتان بین ابران وافعانتان هکست 
کند عنوان ظاهری هم این بودکه حنور اتان برای رقم اختلاف است » ولی باطن 
امر تضم ابالت سیتان ین ایران وافغانستان یود و باین وسله ورود بخاكس‌ستان و 
اعمال تظرهای سای که درشمن شرح جربان این حکست خواهد! مد»ععلی‌گردمد. 
شرح گزارشات مأموریت‌گلداسید در بلوچستان وابسالت سیستان در دو جله 
کتاب موسوم به «شرقایران» و«جغرافی‌وشرح وقایم» (") بقلم ماژورسنت‌جان لو ویت 
دایوان اسمیت توشته شده و درسال ۱۸۷۶ ملادی دراننن بطم رسیده است » در 
جلد اول این کاب سرفردر يك جان گلداسمید بکمقدمه طولانی نوشته است وحربان 
تاریخی وگزارش مأموریت خود را بیان میکند . این مقدسه قریسب پپنجاه سفحه 
است . 
گلداسمید دراین حقدمه» مانتد مایر نوستدگان ساس نوع خود , از مات 
حفیقت منحرف شده وقابم ونوآنح را ازسر وصورت اسلی انداخته است و با نهایت 
یی انسافی حقایق تاریشی را 1 تطوری‌که بوده روی کاغذ ناوردء است. بلکه خواته 
خواننده راکمراه گنده بجای شر ححقایقتازضی یکت جبله‌های بقطه آمزآوردء 
است(اکرخواننده درقتایای تاریخی آن آبام وارد نباشد یکلی ازدرك حقیقت مغل 
عاحزمی‌ماند واصل موضوع را درك نمیکند. 
انك ازاین توجلد کاب .جر بان حکمت‌کلداسمد را شرح مدعد . 
()Ms jor General Sir Frderic John Goldsmid“ British‏ 
Commiesioner aud Arbitrator.‏ 
Esatern Perria.» < Geography and Narratives .»‏ < )2( 
By Majors St. John Lovett and Eusn Smith 1876:2 val‏ 
urmes' Landon.‏ 
Fallacious Distortion Falsification ۰ Mirre pre -‏ )3( 


aentation- 


۹۳۵ 

کلداسمید درمقدمه جلف اول کاب گو ند : 

ملت این مافرت وتحقیقاتی که شرح آنیا دراین دوجاتضیط شدماست برآی 
این بودهکه درسنوات اخیر بك انقلابات ابی ورهما لك غر بي عندوستان روی‌راده‌که 
توجه حکومت هندوستان نسبت بآ نپا جل ب کر د يده است وهمچنین‌تجاوزانی که اژخارج 
باین قست‌ها شده ومشود این نوجه و تگراني را طبعاً زیادترکرده است - باعتماد و 
اطمینا نی که نسیت این قسمت اژسرحدات «ندوستان وجرد واشت تزازل واردآوروه 
است, لیذا برعهده اولیای امررحندوستان است‌که این سرحدات راازتجاوزییگانگان 
مصون داشته باشنداین‌موشوع‌دارای نهایت درجه‌اهمیت است .بنا پراین تصمیم‌گرفته 
شد برای چلرگیری ازاضطراب خاطر دراین قستهای‌سرحدی بابجار بك قرتیات 
اطسنان بخشي مبادرشورزم. 

آزآ نج که هرگز چنین قصد ونیتی در نظر نیست‌که‌توسعه ارضی بعمل آید» 
چونکه او بای نکومت‌هندوستان بوأمعه ز باری ووسعت خاك هندوستان‌ازاین نظرها 
ستعتی عستند وازاداره‌گردن قاره پپتاور هندوستان بر زحمت مباشند. ولی عقصود 
عمده دراین است‌که ازطریق ملع وصالمت یك‌اقدام امای بتودکه اطمینان خاطر 
حامل‌گردد لکن درسال سیامی آسیااتخان اوی با بو بت کات زین 
من خطرات مشماری است. 

موضوع‌مپم حل‌این تیه درأین است,چگوته وچطورهمکن است وسائلیامجاد 
تمودکه سکنة مرحدی این نواحی دا بدون استعمال اسلحه و شوای نظامی عطیم 
خردمان قرار بده وطوری بتودکه ورعن حال دوست وعتحد ما باشند. وروابطی 
که ایجاد میشودآن روابط ثابت ومصکم باشد. علاوه بر تماما ینپا بن بك حقیقت‌بارز 
را بابد عورد ترجه قراردادءآن این است هرخط هقی واکه ور عة سیاست عمالك 
آسیای مرکزی برای خود اتبخاب کردیم باید برای اتجام واتمام آن نزجدیت کاقی 
پتمائيم ز باعملیات و باژی ماو رتنوات گذشته هدری سست وکندوغ ر جدی معرقی شده 
است و بقدری تملل وتامح دراین بازی ازخوو نان دادهايم که دتیای خارج چنن 


تصور نموده‌اندگه اساز عاوربازی نتم وخارج شده‌ایم . 


۴ 
جنکه‌های هیافی )در سال ۱۸۳۳۰ وگجرات () درسال ۱۸۴۹ بات تلل 
سوانح تار یخن فوقالماده‌ای بووند کور آ تسالپ موفتینهای قابل ملاحظه تعیب 
تظلمان ماگردید. انتلاء رمتنوالساق پاب سرحنات‌ماراها ماورامنت امتداد داد 
یعتی در شمال پیشاود و در جترب بکراچی رساند . بنابراین پیش مدعا ننلکت 
آقعانتان وابالت طوچتان هروو اینپا بامندوستان هبسرحد شدئد و این‌هم سرحدی 
بالطبح وریین, منافع عفترك ایجاد میکند . 
هرگاه عدم اعتاد باترس وبا مخالفت ازطرفی » سبر وتحمل و مدارا از طرق 
ena‏ شده‌است‌که تاحال بطورد لخواه ودوستانه مكکوضم جفرافائی‌رضایت بخشی 
اجادٹود: درصوریکه حلاین قضه آیتقدرها مشکل نیست عمکن‌است سور نود 
مدتزمان اینقدرها نوو باایتکه حوادث میا لف, عام انجام ایتکار شده است. ,بهر 
حال امیدواری فراوان‌حاصل استکه‌سا لهای‌ربع اخیر قرن حاشر برای‌این حقصود بپترو 
ماعذترباشد زر بع سوم‌گذشتهآن. ( 
حال‌قبل ازاین که راسل‌موشوع وحقیفتآن‌واردشویم‌لازم است پوقایم وسوالح 
بست یامی‌سال‌گنشته بطور خلاسه نظر کتیم تاموشوع بهتر روشن شود . 
اول ازافغاستان شروع کیم وتک ایناسم بسامعه ملتانگلستان بقد ر کقی 
آشتا مباشد . 


هر گاء موضوم کر کشی مایرسال ۱۸۳۹ بافقانتان پیش‌تیامده‌بود وبآن یه 


Miani )۱(‏ میا مسحلیست که پین‌فشون اتلس د تشون عملکت سندجنگشده قعون 
بتدیاشعیر وتیره کیان یتید ند دقشون| تکلیی با توپدتتنگه , شجهر ار تفر ازفشون‌سته 
درانن جنگهتتول گردید ومالّقت متدبتمرف انگلیی در آمد دتاد خ‌ضوستان تاليف داذول 
جلد پلسم فد ۰۵۳۷ ° 

(۲) درآین‌سال ]٩۸۳5(‏ مملکت‌نجاپ شيمه منددستان اتلیی‌گردید. «جلدیتجم 
از کتاب تار خ‌هندوستان تالف دادول عنسا وخ» 

(۳) مقبود اذ دیم آیتده قرن‌حاضر اتسال وړا تانال ۱5۹۰۰ آست ددیم سوم 
گنه ازال هقده تا ۱۸۷۵ است- انسال ۱۸۵۰ تاسال ۱۸۷۵ نتونسیاسی دلامی‌ده لت 
انگلیی درمیان سکله منالك آساعه در کزی متر لرل‌شد حال آمیدواری دارد ازال ٩۸۷۵‏ 
انال ۱۹۰۰ وشیت نون سیاسی و لامی آنتولت دراین‌سالك بهترشود ء 


ary 
زبان‌آور هنجر تشده‌یود بدون تردید مامتواتستیم ازهم سرحدی ما باقلمرو افغا نتان‎ 
امتقارهکنیم ومناف مفترك لرقین‌راحوستاته دوتظر بگیریم وقمنایای سرحدیرا باتعییت‎ 
کسونهای‌سلاحت‌دار وین خودسمماته حل‌کنيم وبهتر مسکن‌بود افغا نبا پشاود و‎ 
. شکار پور بزاکه بكوقتی متعلق بففانستان بودفراموش‌کنند‎ 
اما توستةٌ سرحدی ماوقنی انجام‌گرفته بودکه وات تأسف آورکایل روی داده‎ 
یود وروایط حننطرفین قطم‌شده حیثیت ومقاممارا درانظار افغانپا پست وحفیر کرده‎ 
بود واقدامات بعدی‌مانیز که برای ظط حشت‌خورناچار بودیم اقدام کنيم ماماختلان‎ 
راغناکرد وح‌کینه‌جوتی ودشمتی اففانها رایت بماژیادتر تمود . خوخیشتانه با‎ 
هدماین پش آهدها برای‌داراء مذاکره و کقتگو بازبودچونکه درشرق راه‌برای صحیت‎ 
حمیشه باز است ولی‌عا نمیتواشتيم نمابند خود را بآن مملکت اعسزام دارم وخی‎ 
نمایندسرسمی هم‌تميتوانمنيم پل بفرستیممثل‌اینکه امروز بطهران واسلاعبول غماینده‎ 
عیفرستیم . توقف‌تماباده حادرقندهار ورزمان انقلاب‌هند پااینکه پزحمت انجام‌گرقته‎ 
برد یازعوقنی پرده وسیتوان نرا دلیل داشتن روا بط حسنه ناعید ی قراردادی که‎ 
پادوست‌محیدخان بستم آترا‌نمیتوان مانتد قر ازدادهائی‌که بادول وبکر بسته‌میشود‎ 
۱ . محکم ویااعتبار فرم‌کنيم‎ 
بپرحال درحل قنایای افغانتان آین‌حفایق‌سلم بای در نظرگرقته شود.اعتبار‎ 
واهمت پاوشاه‌افغانی ماتند احمدشاه درانی کهیرسال ۱۷۴۸ تاسال ۱۷۷۳ درافتا ننان‎ 
پادشاهی تسود دراین بودکه عرات» کابل وقندهار هرسد شیر هعروف ومعتبر راتمرف‎ 
تعود و یرآ نبا فرمانفرمائی کرد ۔ دراوایل قرن‌نوزدهم این‌تفرن وقدرت دوه‌شکست و‎ 
اسلاح آن‌دیگر غرممکن بودمگر آنزماتبکد مجدداً هرات یتصرف دوست‌محمدخان‎ 
ددآحد (سال ۶۴د۱) وروهفتد عد خود دوست محدمدخان وفات‌کرد : بعد یاتمام آن‎ 
اعتراضایکد دولت‌آبران نمود وهیثت نمایندگاتیکد بكدن فرستاد بهیچ يكار اين‌ها‎ 
در انگلتان اعتانی نشد ۰ همیتکه درسالبای اخیر قدرت وتفوز امیرشیرعلی برای‎ 
جانشینی امیردوست محمدخان محرژشد دولتانکلیی نیزاورا بدن ست شناختد‎ 


رسمیت داد ([۱۲:۸۶ قمری ۱۸۶5 مازدی) 


AFA 

زاين تاریح بعد حکومت دوستان جداً خواهان امیر شیرطي پود و برای 
اتام بونتی واتساریا افغاستان سمی‌مینمود » ففط کر بکه فکردآندخاات درامور 
داعلی افتاعتان بود . 

وراشجا زاينميدانم ازاینکه داغل درجزئیات امل موضرع بشومکه چگونه 
انااد انجام‌گرفت , 

درسال ۱۲۸۶ حجری قسری (۱۸6۹مبلادی) وقتیکه امبر شیرطلی ازحندوستان 
مراچمت منود قرمانفرمای هندوستان ۱۲ لک رر پیه و مقداری آملصه باهیر جعتید 
و ومده‌دادکه درمالهای آآیندهلیژ بپمی‌تر تیب پل واسلحد امیر افظانتان مرتباداه 
خواهد شد - 

درملاقات سالا پاو وعده‌های ژبادی دآدشد : م اعدتپای عاری ومعنوی ما 
بحال اعبرشیرعلی قوقا لماده مفید راقم‌شد ویواسطه نپا توافت رشان داخلی خود 
را مقلوب نموده قلرت ونقون شودرا درنمام قلمرو افغاستان بسطرهد . 

آ بطوربکه متوان, قطاوت تمودامیر شیرعلی نسبت یدولت کلیس کمالا واداز 
شد«بوده دشمن‌های قوی ومؤثر امیرشیرعلی بتگان نزديك خوداو بودتد, ازجمله 
محمدا عظم خان‌که در خاهرود ورسال ۱۸۶۹ وقاټ نمومردو پبرهای اعظم‌تان» 
سرورخان واسحوغان وبراورزاده آوامیر عدالرحمن خان درتر کستان پناهنده شنم 
بودند: سدنشر آژیرادرهای‌اهیر «رندوستان انگلس مقیم بودندء مم تر ااا نپا 
پسر خودامر شیرعلی‌خان سردار بخویخان بودکه درهرات حکومت مود واین 
شخص ورقیبت پدرش‌کهب بالا رفته برد یشان هر کې مخالف این‌سیاسن بودکه به 
انگلب پا تزريك‌شود, هن‌بمدها پشرح احوالاو آشاوء خواهم‌کرد . 

یکی از ساٹل میمی‌که حل‌آن خیال فرمالفرهای هندوستان را مشغول داشته 
بود مرضو ع بیتان بوده ام ایالتورسرحد شرقی ابران و اقم‌شنه وحیژمان اختتت 
شاء ورانی خمد ملکت افقاستان شدعبود. ولی بمرور بدون ابتکه موس شود 
ابواع دساین وحل بدست‌هم اد غربی آنن(ابران) افتاده شیرعلی‌خان‌امیر افقانستان 


متوجد شدکه ابن ابات راعجدداً بدستآورد. واا ا و انا 


aa 
. تز به اقغافستان بود‎ 
اسادولت آبرآن ادعائی که‌پمستان داشت روی‌شواهد تار مشی‌است که‌اززمانیای‎ 
قدبم آن‌ابالت جزومملکتابران مصوب میشد .البتهاین‌قبل اززمان احمعشاه درانی‎ 
است وحال‌هم که تصرف تموده مدحی‌است حق خودرا بدست آورده‌است ۔‎ 
در انگلتان وحتی دراروپا هماشغاس بار مممودی هستتد که ازموضوعاین‎ 
لزاع باخبزند» التاسآشغاس‌مم‌جزو طبقات‌عطماء واستادان تاریخ‌وجرافی میباشند»‎ 
. بقین‌است امز‌قیل اشخاص جزو یاون مصوب تمي‌شو ند‎ 
راجم یمیستان, کونولی وفربهء و جانیکوف هریك شرح سختصری نگاشهاند‎ 
آماتمام اینیارا اشخاص عالم ومطلم هید نستند ولی‌وزراء مالك اروپا هیچ‌اطلاعی از‎ 
ایتها نداشتند» زا نجاشکه روسپا علزقه‌مندبودند عادداشتهای لازمراآزاین توشتجات‎ 
برداشته‌اند, چونکه داستن تاریخ وجخرافی این نواحی بپترین وسائل اتجام مقصود‎ 
بشمار است و ععلوم است‌که بطرزبورغ بانداژه کلکته ازاین حیت‌ها عقب نبوده‎ 
. است‎ 
امايك توافصی دراس هان وجود داشت که رفع آتپا و کول بدیدن محل بوده‎ 
است حولت ابران ازرفتار اففانپا مکرر بدربار لندن شکایت نموده‌بود » افتاستان‎ 
مکرر بقرمانفرهای ند مراجمه موده ازایبران شکایت‌کرده بود » بالاخره موقع‌آن‎ 
برد که این‌گره بازشود » اين‌نیز فقطاز طریق حکیت قابل امکان برد وبس ءبنایر‎ 
أن در نهم ابر ۱۸۷۰ نگار نده (گلداسید ) ازطرف دوت انلس مسن‌شد که‎ 
وایف یکنفر حکم را » راجم باختلافات ابرآن و اقضانستات در باره ایالت سستان‎ 
0. تسام دهد‎ 
اما روابط ما بابلوچستانء این‌روایط ازسال ۱۸۳۸ شروع مخود» درهنگامی‎ 
که شون مابوی افناستان رحسیار برد لیو تان‌لیچ () مأبورخدکه پاحاکم کللات‎ 
يكقرارداد منعقد کند, ابشان درآن تاریخ‌با مهرابخان حاکم‌کلات بنمایندگی درك‎ 
انگلیساین‌قراد دادرا تتظینمود وباحضای طرقن‌رسد» در تجه جنواناکه‌پشرابط‎ 
)۱( Fallsecious. (2) Leech 


۹۷۳۰ 
آن عمل نشد» حاکم کلات تنبیهکامل شدکه شرح آن جزو تاریخ آنابام است , بر 
حال مملوم‌استکموزیر حاکم‌گللات اوراگراه‌گرده است: دداین موقم ماکلاراگلو له 
بادان‌گرديم ودر این عیان مهرابخان کشتشد وعملکت او تقیم شد و عدت ا وارث 
او پذبرتد تمشد » تاالقلاب در آن لکت روی داد وشان جدید گلات فراری شد 
و نماینده انگلیس که در گلات بود گرفتار شد » اول حبس بعد بقئل رسد تا اينکه 
درسال ۱۸۴۱ قرماتفرمای هندومتان ناصرخان پر مپرابغالرا پهای پدرش قول 
کرد . هنکامی که سند شمیمه عندوستان اتگلیس گردید اذآن تاریخ معد دیگر 
عوضوم بلوچستان بكصورت متصوسی بخود گرفت که دولتادگلیس ور مقدرات‌آن 
نی نف گردید . 
اصرخان ۱۶ سال حکوعت گرد » دراین مدت که اتساد ودوستی درمیان يود 
دولت انگلس فوقالعاده در امور بلوچستان علاقمند ود واعمال لفون میکرد . 
زمانیکه مملکت سند را دوت انگلیس مصرق شد › مدش از امراء یلوچ در 
نواحی شال غریی دم از خود سری میزدند دلی بمرور همه آلپا ساکت وآرام 
شدند , چونکه رامها ومعبرهاثکه ین‌کلات و انفاستان وافم است لزوماً میبایست 
امن وآرام باشد . 
دراین بن‌چند سالی‌گذشت, تاسال ۱۸۵۶ ملادی عطایق (۱۲۷۲ حجر یقمری) 
سر چاد لز ناپیر(۲, ماژودجا کوب() وهمترفرد(۳)گاحگاحی ملاقاتپای رسمی و 
وغیررسمی نموده رفثارآ لہا باخان کلات چطور دوت نه‌پورماست وازسال عضذ تمایتده 
میاسی دوك اتکلیی ماژفد هرک گرین(*؟) دردربار ناصرخان مفیم شد. درأین‌سال 
است‌که جنک باحولت ایران شروع‌شد وماژور گرین بایکم ده قشون ازا لجا مأمور 
پوشهر گرد د وبعد ازحرکت این فون ازکلات تاصرخان هم در اثرزهر وقات‌کرد . 
قعلا خدادادخان حاک کلات عیباشد ۔ 
کلات عیارت ازچند ناحیهیاشد وهر ناحیه تحت حکم یك رئیس یابزدگی 
Napier [2] Major Jacob.‏ .امد Sir‏ ]4[ 
Mr. Frere . ]4[ Major Henry ۰‏ ]3[ 


۳۱ 
است » مهم‌ترین مسل آ نها که نبتاً مرکزیت دارد اول سروان بمد جلوات است . 
اولی درشمال» دویمی درجنوب‌کلات واقع است . لاس‌بیلا ومکران و کچ درفسمت. 
های جنوب‌غریی وجنوب‌شرقی واقع‌شده‌اند واز نواحی نبتاأکوچکند مانند تج کور 
وکج»ءولی موقعیت سیاسی وجغرافیانی مپمی زادارامب اشند . خودان با خادان که 
درسمت شمالی راقع است قاعدتاً جزو اقغانتان ابد محوب شود تهجزو کلات . 

مدخیان مقام خانی کلات فعلاعدۂ هستتدکه مپم‌ترین آ نپا علامحمد حکبران 
سروان, تاجمحمد حکمران جلوان و آزادخان حکمران خاران مباشند. مصرفات 
آزادخان تقریباً جزو کلات‌است ومخالفت‌اوحکم بافی‌گر برا دارد وجزاوکس دبگری 
دراین‌ستوات اخیر برضد خان‌کلات قامي نکرده ات . 

عملیات و تجریات ماژورگری درعرض مسال ۱۸۵۸ مازدی (مطابق ۱۲۷۴ 
هجری‌تمری) ۱۸۶۰ عیلادی (مطایق ۷ هجری قمری) درهان تجر بدهای شرقی 
ماکه‌پمرور آشنامیشویم بپترین کارها است: این‌صاحب‌عنصب تعامقوا واقتدارحکومتی 
رادردست خود داشت ودرهر کاری مشر ومشار خان کلات وده ودستورها ونصایح ار 
خانرا فادرنمود تاایشکد بدشمنان ومدعیان خودفایق آ بد. را‌صوابوخعارا درحرموقم 
چخان هز پورحالی نموده وصلاح آندیعی گروه است . 

سخت‌ترین اشکالات اودرعمل درابجاد قدرت وتقوذ پرای‌کلات بوده ویعدبنظم 
و ترقب واهشت آن‌نواحی پرداخته‌است وقصد او اول این بودکه مکسرکز قدرت و 
نقوذی دربلوچمتان بوجود آورد وکلری بکندکه تمام سکنه وران قوم» آن‌مرکز را 
پختاستد وازآن اطاعت‌کنند. همکد ان مقصود سورت‌حمل شورگرفتآ نوقت دیگر 
همد چیز بروقق هرام ومقصود سپاسی دولت‌انگلیس پود . 

هگا ھکد درخود کلات اس تر تب ععلی‌شد » بی‌ازآن لازم‌بودکد خان کلات 
خودرا بایر وبا وحکام مملات خود تشان بدحد و با آنبا آشتاگردد اطراف و 
فواحی رابغتاسد وخوب وید آ نبارا بداتد و بك ماقرت یواحل و اطراف عخران 
برحسب صا(حدید مشاور سیاسی‌دولخانگلیس لازم‌بود عملی‌شود وخان باین مارت 


هدایتد وهمد را پخوبی تماشاگرد وآشناشد . 


مات پات مکی سا لس یکی 


۴ 

درسال ۱۸۶۸ میلادی ( عطایق ۱۲۷۸ عجری‌قمری )کایتان دیکنون () 
بجای ماژورگرین انتخاب‌گرذید » ورسال ۱۸۶۷ مجلماً ماژور گرین مقام اولی‌خود 
راسمت مخاری در دربار خان احرازنمرد ودراین اوقات تمام جدت‌های عأعورین 
سیاسی دولتانگلی براع‌این بودکه‌خان‌کلات رابك حکمران عقتدر وحتنفذ ععرفی 
نعوده سار بنرا باطاعت‌اوور آورتد وركمالیات مشروعی نیزا نها برای‌خان در یافت 
دارئدکه ماله در بار کلات مروصورت مرو ۲ 

قبلایعتی ازسال ۱۲۷۰ عجر ع حطا بق (۱۸۵۳میلادی) میلغ پنجپ زآرلیره سالیانه 
درحق خان‌کلات یارعایت چندشرط بر قرار تموده‌بود ند» بکی‌ازشرابط اشکه حرکت 
خلافی اجانب خان‌کلات نسبت بتمرفات انگلی وافغاستان درقلمرو خان‌کلات 
مباتعت سمل تباید وبرای] نپا درخا ك کلات اشکالی تر لیدنشود ومالانی ارآ تپامطالیه 
عشرد. این‌قرری تاسال ۱۸۵5 میلادی بیمان‌قرار داده‌میشد رازسال ۱۸۵۹ این 
مبلغ دوبرآبرشد واینهم برحسب پیخنهادنماینده سیاسی دولت‌انگلیی مقیم‌کلات‌بود. 

حرسال ۱۲۸۰ هبجری قمری(عطایق ۱۸۶۳ ملادی) هگا که ماژور گر بن‌در 
هندوستان در مرخصی پود ء انقلایی درکلات بدا شد» خدادادخان را ممزول کموره 
شیردل خان پسرعموی اورا بجای او انتخاب کردند. اما ابن ترتیب چتدان طولی 
نکید » شردل خان بدست «کنفرافعاتی کشته شد وخدادادخان سخا در مقام خود 
بر قرارگردید وعندوستان عم باردیگر اورا پاین سمت شناخت. مقرری سالیاتدکه 
پراسطه بروز اختلاف قطع شدہ بود مجدداً پرفرارگردید وتمایئده میانی‌ا نگل یز 
در کلات مقیم شد. 

درسال ۱۸۶۵ میلادی آزادخان حاکم خاران چام بیلاحاکم منقل خان‌کلات 
باغی‌شدندولی هردوی اینهایزودی شکت‌خوردند ومطیم شدند» درسال ۱۸۶۶میلادی 
سردارجلوان باغی شد وقشون‌خان اورا نزمغلوب‌کرده وخوداوهم گرفتار وحس‌گردید 
وسردار سروان نز بقندحار فرارکرد,واموال او راخان‌کلات تماما خبط تمود. 

در سال ۱۸۶۸ مبلادی تاج محمد حاکم جاوان پوساداتهآموربراسی هوات 


[Oj Capitan Cickeneon 


er 

انگلیس حجازشد بمحل خود مراجعت‌کند, وخود ماژورگرین هی‌باتگلستان مراجعت 
تمود و درسال ۱۸۶۵ ملادی کاپیتان هریمون() بجای او مآمور کلات شد. 

ابجاد روا بط سیاسی بین‌دولتانگلس وکلات باعے شدکه‌زانتخاشات بلوچتان 
جلوگیری شرد ومقام حکرانی خان‌کلات اتسکام پداکند ولی عنوزازاین ترتیات 
مقصود حکومت حدوستان سل تامده است. 

اسباب تسیب است با اینکه‌کلات مجاور عندوستان است و موقست آن دارای 
اینیمه اعمیت است و اداره‌کردن امورآن نز بعامورین سیاسی سرحدی ند سیرده 
شده درصورتیکه عیبایست قامات عالی وصلاحیتدار سپرده شودوتاحال باین‌فکر 
نیشادماند . کلات یکی‌ازقتهای کوجك مملکت اسلامی‌است‌که درطرف غریی سند 
واقم‌شده مستاج بك جنش وحرکنی است‌که درآن اصلاحات بسل آید وکترکمی 
امروز بتاریخ وسوایمآن‌توجه‌دارد - 

فعلا درکلات طبقه‌حاکمه‌آن دردودسته است؛ دمت‌داول خودسر وستمد: دستد 
دمگر سلایم وتقریباً شبیه بهکومت جمهوری است » طبقه‌اولی طالب وخواهان‌کمی 
هستند پاس‌شاه » دسته ثانی فقطیکفر دئیلازم دارندکه بکارهای آنپا رسیدکی 
کردهآ نپا را اداره‌کند » برای حولت انگلی بیارآمان است ازاینکه ازدسته اول 
که دارای روح استبداد است طرفداری‌کند . چونکد انساد ودوستی باشخص خودسر 
وستید برای ماقم دوت انگلس یس منید میباشد ومقصود مارا بپتر اتجام میدھدہ 
لیکن این‌ترتیب بااصول حکرانی خووما مطابقت ندارد . چکوته مسکن است با 
اینکه ما خودمان در عندوستان .كحکومت آزاد شکیل داده‌ايم در عین‌حال دد 
مملکت مجاور آن که هم‌خاك پا خدویتان است ورات متبده را تقوبت کلم ؟ دد 
صورتبکه‌اصول حکومعت‌هشروطه واصول نما بندکیعلترا مادرندوستان‌براجدها ولواب 
وفرمانروایان آن‌گوشرد نموده‌ام وعمال مامدام کوشدها ند این‌فکر ونظرم ادا ءملی 
کند, اغکال فعلا دراین‌است . 


[1] Captain Harrison . 


af 
ظلپورکایتان صر یون دودر بار کلات باز ماطرست تازه‌پدست تاراضیها داد واز‎ 
اطراف برای رساتنن‌شک بات‌خودشان بطرف‌اوهجوم آوردند واوتیز 1 نچه کمورقومواشت‎ 
بشکایات] نپا رسد کی نموده بین آ تیا و خان‌کلات وافقتساصل‌تمود ولی بسني‌هاراه‎ 
خلاف‌یمودند از تعطه که عپعتر ازدیگران است علامحمد سرداز سروان پودوطولی‎ 
نکشدکه پاحکیرآن‌یلا همدست‌شده برشدخان‌کلات قام نمودند» قشون خان‌کلات‎ 
آتپارا شکستداد, ملامحمنیکایل‌گر یخت» جام‌حاکمپبلادر ستدپناهننسند» البته‌جه‎ 
این عملیات برای‌کمانیکه بتار یخ کللاتآشنا هستندخوب روشن‌است واین‌پیشآمدهادر‎ 
.4( اثربمض نفون‌هائی‌استکه متشاءعا نپا ازهندوستان است.‎ 
انقلاب,اغتشاش وفامنی درتمامخاك کلات حکمقرماشد ولاژم‌بود دولت‌انگلیی‎ 
برای‌حقظ امیت آن وخالت‌کندوانزآن ععلکت‌حما ت‌کردمو تراحقظ کتدولی دراین‎ 
اقدام ترویدواشت چیگونعور يك‌سلکتی که خارج‌از سرحبات ومتصرفات اوستدخالت‎ _ 
کند. یتاپراین سیاست‌دم مداخلهرا تعقیب تمود» درواقع دراین‌موقم ماين يك‌نوع‎ 
سیاست عاقلانه‌بود. چو لکەحکومت هتدوستان اطلاعات کلمل‌نداشت و تمی‌دا ضت‌دخالت‎ 
آن‌در امورکلات ازطرف‌خان آن‌علک‌واطرافیان ارچگوته‌تلقی خواهدشد.‎ 
» درهرحال ورسال ۱۸۷۰ عیلادی مأمور سیامی ووت انگليي اطلاع عیدهد‎ 
دراین تاریخ امنیت در بلوچستان () برقرار است وهیچوفت این‌مملکت باین‌آنداژمسا‎ 
امن نبوده‌است. ہا برای نلام بودترتیبهای تازه اتضانشودکه سرحدات غربی‌این‌مملکت‎ 
از تجاوزات مصون به‌اند. وازدو لت ابران کربب بیست‌سال بود سر سدات کلات‌تجاوز‎ 
۰ میکرد جلوگیری شود ودد بن تنود وسدودی معن فردد‎ 
بنابراین شرحی راکه ذيلا نگاشته می‌شود راجم بعملیات کنیمیون مرحدی‎ 
` (N) The several influences brought to bear uponits 
development from Brilish India. Anarchy and confusion 
pre¥ailed thbroughont the Khan's dormminioce.P.20. [Eaa- 
tern ۳۳۵۲۸۰ 
در این تاریخ میرزا حن خان مپیالار ر عرپار شاعتخاه ایرات نفود پیدا‎ )۲( 


گرده است , 


۰۳۵ 
ستتان» مکران است‌که برط دایبرت‌گییون تشه وبدواث انگلی تحویل 
گرو یله است . 


سرحد ایر ان -مکران 


دراوت ۱۸۷۰ هاچ رجترال‌گلد‌اسید ازانگلتان حرکث اهوده دستورداشتکه 
بطهران برد راز آنجا باتفاق کسسردوات ابران‌عازم ستان‌گردد ودر آتجا باععایشه 
سحل ورسدکی بادعاهای طرقن اتلہارعقدہ بکدورآی بدحدا یرای برای این‌است 
کهحدود مرحدی طرفن‌را معین نمایدکه برای دولتین اران وافغانتان حدود دایعی 
شناخته‌شود وهرجئین باوگنتهشده بودکه‌گیسیون دیگری دلبال اواعزام خراهدشدکه 
حدود ابرانم کلات رایز تین تدابد ووجود گلداب_سر آن‌گیسیون هملازم‌خواهد 
شد. دیگراز جزئیات امرباو اطلاعی داده نشده بود ۔ 

گلدانید درسوم اکتیر۱۸۲۰ بطیران رسد وکمسر ابران که باد همراء او 
برود ن ودی تین گردید این‌متارن اوقانی بود که شاء عازم‌بود بز بارت‌کر بلایرود. 

گلداید روز سداز ورود بطهران بفرماتفرمای ندوستان تلگراف کرد . و 
اظپار تسود چون کر ایران ازراه شیدتازم نتان است اجازه داده شود او تیزاژ 
آنداء عازم‌کردد. وک افتاقتان هم در قالین بادرجوین با هاعلحق‌خواهدخد ؛ 
درجواب, قرمانقرمای عندوستان تلگران‌کرد هنوزاز #پی‌کیسر اقفانتان اطلاعی 
نداردوچون امیر بعقوب‌خان‌پسامیر شیرعلی برضدپدر خود قیامکردهاست تصور نمیکنه 
کی رافتانتان باین‌زودیها تمیین‌شود» درتلگراف بمدی‌یگوید, ممکن است تین 
کمسراففانتان همیطول بکند. گلداسید ملاحظ‌نمود این‌کار محطلی خواحدراشت. 
بفرها تقرمای هندوستان پیشنهادکردبیتر است‌اول‌موضوع سوحدی بلوچستان‌شروع‌شود 
تااینکه تکلیف سیسان معن کردد. بااین‌پیشنهاد موافقت‌شد» مترالسن وذیرهختار 
انگلیس » تز در طهران بااین نظر مواققت امود ء کر آیران وکسسراتگلیس از 
راه اسقپان ویزد عازم‌کرمان ویلوچسان شدند . 

دراین‌جا يك‌اشکالی ازطرف کمیسرایران تولیدشد. چول‌قرار بودکمیر اپران 


Ars 
همراءکمبر انگلیس تاکرمان باتفاقمیرقتدکه ازا نجا بس تان برو دو لی باود تور‎ 
داده‌تشله يودكەدرهو قوع حدووسر حدی کلات وابران دخا لت‌کند» شادهم در طبران‎ 
. نود وز ور امورخارجه ا بران‌تزعمرا‌شاء عازم‌کر بلا شده‌بود‎ 
بدترازحمه این‌بوددولت ایران در موضوع سیتان اشکال نمیکرد حاضر بود‎ 
حکییت‌دولتا نگلییا قبول کندو لی حاضر نبود بهتجاوزات‌خورنسبت بخا ك کلات خا تمه‎ 
دهد. همین‌موشوع باعثشد کمیشت‌های‌کیسیون سرحدی‌سیستان متجاوزاز دوحقهدر‎ 
اصقهان‌توقفکنند تادستو رگم رایران‌برسد. در ابنمدت بلکصترال وحواب تلگرافی‎ 
مقصل بنجو لین ایران‌واتکلیس وین وذیر مختار انگلیس پاحکوعت سدوستاتوین‎ 
سنارت انگلس وکلداسید رودل شد تاایتکه بالاخره صترالیسن وزیرختار دوك‎ 
اتگلیں‌مقبم‌طپران رضاتحوات ایراندا برای‌تصین حدورسرحدی بلوچستان حاصل‎ 
نودو ی شروط براشکههرگاه تصین‌حدودستان‌قابلاهکان تباشد به‌تعین‌سرحداتد‎ , 
ایران؛ کلات‌اقدام‌کنند. اما کب سردواتابران‌هنوزجواب نرسیده‌بوو باوجود این‌اژ‎ 
اسفمان‌حرکت نموده ازرآهبزدبکرعان‌رسد‌ند» دراین‌جا بازهمان اکالات‌یش آعد»‎ 
کمیرایران حاضر تشدرموشوع‌سرحد بلوچان اقدامی بکند تادمتورواشنه باشدو‎ 
فرمانفرمای‌هندوستان‌تیز نوشته بودکه درابن زسنان تعبین‌حدود رحد سنا ترا‎ 
نمی‌توآن)نجابداد ومی‌ماندبرآی‌سالآ بنده. بازد رکرمان تاچاریود تدحو هفه نوتف‌کندو‎ 
این توقف تا پنجم انو بها ۱۸۷ طول کشد» بعدحرکت کرده دردهمزا لوبه به بم رسید‌تدودر‎ 
بن جالازم بودبعض تر تبات رابرایبصافرت بمدی بدحتد۔ اول بواسطه‌کمی آذوقاحومچون‎ | 
این‌جاسرراسیتان ہود اسبابغ بادیراازقبیل‌چادر وقیرسرا ین‌چا بگذار ند بدح ر کت‎ 
کنند پس ازانجام انیا در۲۸ را نویه ۱۸۷۱ علادی‌برا برسال (۱۷۸۸ عجری قمری)‎ 
. بهبپور رسدند‎ 
تااين وقت دستورسخصوصی بجنرال‌گلداسید نرسیده بودکه‌اورا دراینموضوع‎ 
هدایت کندولی هابل‌تبود اوقات اوطف ود وییش‌خود خط سرحدی را رطق نظریات‎ 
سایق خودمعین تمود. وصمشد همین که کمسر ا برآن حاضر باشد تفا طرف جالق()‎ 
)1( Jalk ۱ 


۳۲ 
حرکت‌کند» وي‌بند بهمنتها قطضالی سرحد آیرانو کلات» وازآتجا مراجعت‌تموده 
ناپمخلیج کوات رکه آخرخاك است . ولی قبلا درنظر داشت پش ار اينکه داخلخالد 
بلوچستان‌خود در قسمت‌های شمالی سرحد با کسر کلات ملاقات کندکه هیکت‌های 
کیمیون سرحدی تکمیل‌شده بعد مشفول کر شوتد. ولی این مقصود اوبطرز دبگری 
نتیجه‌داد» _بمنی‌قبل ازورود بە‌بمپو ر کاغذی ازماژورهرمون‌نماینده‌سامی‌دو تا نگلیی 
مقیچدد یار کلات رسیدکه در آن اطلاع میداد ماژور هریسون باتفاق هاژودداس () 
نماینده سیاسی در کوادد و کاپتان لوویت() میندس دواتی و دکتربومن () و 
کمیسرخان کلات و جملاوه عد سیسد نفر ملازمان آتپا در همین فزدیکی‌ها درمحل 
موسوم به قصرقد درمرکز ناحیه ایران» بلوح که دروسط بمپور ودریا وافع است . 
همه‌دراین‌جا منتظرهستند وعنقریب بدکلداسیید ملسق خواهندشد. ردن يكچنین 
گزارشی تمام تریبات‌قبلی‌را تر داد » اول آمدن کر کلات بداخلةٌ ایران» دوم 
احتمال‌داشت ازطرف ایراهیم‌خان حاکم بلوچستان اوران ازا نها پذیرائی‌نشوده این 
دونقره پشآعد تاحدی خیال‌گلداسید راشوش نمووولی‌قبلا این موضوع را بساکم 
کرمان‌گقه پورکسمکن است مائورراس تداشده ساسی حولت اتگلیی درکوادریادر 
بمپور باوملسق شودوحاکم‌هم قرل‌داده بود ازار پذیرائی واستقبال سل خواهد آمدو 
هم‌چنین بکیسر ابران تذکر داده برد بك‌کاپتان انگلیمی فرستاده خواهد شدکه در 
سرحد‌گلداسمید را ملاقات‌کند, بان نیت‌که قبلايك تقشدبرداری صحیح ازان حدود 
پمیل‌آورد. ولی‌هرگز چنین‌جمعیتی‌را باین‌وضع وترتیب اطلاع نداده بود. البته‌یرای 
ایرانی‌ها ابن باتمووع‌مناسبی بودکهابراد وارد آور تد تاایتکه از قشه‌بردارومقا کره 
در باب تسین حدود جلوگیری شده باشد . همین‌طور هم‌شد کمیسر ابران اظیار نمود 
حکمحولت انگلیس عمداً اين‌تیت خودرا پنپان‌راشتد است وبلا هيچ‌چنین تر تباتدر 
نظرگرفته نقده‌بود» ینا برا بن چنرال‌کلداسینوا عتهم‌نموده پور بر امور خارجه ابران 
درطیران شکایت‌نمودندورفتارا برانی‌ها شسبت‌یکمرکلات و همراهان اوطوری غر 
دوستا نه پودکه جنرال گلداسمید مچبورشده درهمان حدود درحدی ازملاقات کمسرها 
Major Rosa. (2) ۵۵۱۵۱۱ Lovett. )3( Dr, Bowman.‏ (۱) 
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جلوگیری‌کند . 

جنرال گلداسمید قوانست دراین‌جا موافقت‌کیر ایرانرا جلب‌کند , چونکه 
اوبه هیچ نوع علايم سرحدی قاثل‌نبود ومکران وسایر تقاط دادوت ایران‌کلا جزو 
خاكا یران میدا تست. خللاصه‌نظر باینکه هیچ‌دستور قطمی ترسیده‌بود. جنرآل‌گلداسمید 
عازم‌کوادرشد که از آ تجا باتلگراق ازطپرآن و کلککه سور کافی بدست‌آودد؛ بعلاوه 
این نت‌راهم داش تک ه تقاط سرحدی‌غی‌را برطبق اطلاعات خودنهیه‌کند وکاپیتان 
لوو بت رام بطرف شمال ووو نتشاق مت سرحلی کلات دابردارد 

جنر ال کلذ‌آسمید صداز ۹ روز توقف در بمپور» در۱۶ قور به ۱۲۸۸ هجری‌قمری 
(۱۸۷۱میلادی) حر کت نمود ونر حدایران و بلوچرادر نقطه پیشین‌گذشته درششم مار 
به کوادررسیدودو روز قبل‌آزورودخود بکرادردستورفرعانفرمای هندوستان‌رسید و نمام 
آن‌دستور برطیق تظر بات گلعاسمیدیودکه قبلا پش‌ینی کرده‌بود بملاوه تلگرافا نیز 
دستورراده شدکه برط پشنهاد خورش که درسال ۱۸۶۹ نهیه نموده پود شروع به 
تقسمبرداری که © 

2 مارس‌کاپیتان لوویت تیزبی ازانسام مأموریت خویور کوادر بینرال 
گلدامید ملح‌شد. در این موقم آن اطلاعات ی که دز خورسحل پدست] مله بود بقلر 
کففی‌نبود. مخصرصاً راجم بمجالق وكوعك» ولی‌مسکن بودفعلا آ نچه‌که بدستآمده 
بودزمیته مدا کرات فرارداده‌شود وآ نچه سکن تشده یود بازدبدکرد؛ میتوان‌ازاشخاس 
مطرف سوال کرد واختلافاتر! دفم‌نمود - 

اعاکمیبر ایران که موسوم به هيرآ معصوم‌خات پود برای یك میت زبادی 
حاشر نمشد پاجنرال‌گلداسمید ملاقات‌کند را باو ملحق شود دخیلی حمسعی شده‌بود 
چدبوسله مکاتیات وجه‌پوسیله پام به‌کوادر آمده باجنرال گلداسید علاقات‌کند » 
چون‌حاشر نمشد تاچارقرمانقرمای هندوستان توسطسترا لمین وزیرسختار انگلیی 


(۱) دراینجا حاشیه رفته‌می لوست : «دجو ع‌شود یساتبات داجم بایران درسکران 
و قمت‌غربی بلوچتان اتسال ۱۸۳۰ تا وړ که برایدولت انگلتان تهیه‌شده است.» 
معلوم استددلت انکلیی ددمبت دصال اماین نشا راتهیه دیده‌بود. پدون اطلاغ‌قیلی 
دولت ايرآت ۱ 


۴۹ 
درطپران؛ اقداممینمورکه اورا متقاعد نموده حاضرکنند با جنرال‌کلداممید متفقاً 
کاربکند» بالاخره آ نروز رسید و حاضرشد حرکت‌کند . درنپم آپریل توسط کتتی 
به‌کوادر آمد وتا 1۲۴ پر بل درکوادر توقف‌لمود ومسنداً باکشتی روانمچاه بپارشد . 
هم ند ورود وحم دد وقت رقتن احترامات اومسفوظ بود وخود اوئز آزاین بذیرائی 
قیردآنی‌گرد . 
باانکه توقف‌کیر مولت ابران درکوادرکمکی پیثرفت مذاکرات تنمود 
وهیج پشتپادی‌عم بعمل نیامدبااین حال باز برای حل‌موضوع یكغدمی بر داشته‌شده 
برد اول‌ايشکه میرزا ععصوم‌خان بطورصریح تصدیق کردکه‌کوادر آ عطوریکه اونسور 
. مینمود حرتصرف حولت ایران ست و سلاوه میاست براو شقن شده ماشد که تقاط 
اطراف نزد بت درسمت‌شرفی عامل آین‌قست مباشد. جوم فقط نقطه کج را تمدق 
تموو محلی آست که دولت اران دستور داده باتقاق تماینده وکر حولت انگلس 
بآن شطه بروند و محل‌کج قط بردگه مررکز حکرانی مکران شرقی حکومت 
کلات محصوب میشد وآین پشنهاد اومررد قبول واقم نمید وکیر ابران‌هم حاضر 
نبود پاکیر کلات دراین موضوعداخل مذاکره شود وحتی حاشرهم نود در بمپرر 
باکر کلات علزقات‌کند » ولی انکار تاشت ازا نکه املد بماتدتا حرطهران 
طرح شور خود کی ایران آدم مخصوسی فرمتاده يك نقشه برداری که لاژم بود 
از | تور سمل آورد و سلاوه خواعش کرد از ششه کایان اوویت تز بك سخه 
یاوداده شود , َ 
حولت ايران دسا انلپار نمودد برد که حل قطمی‌موضوع پایده درطهران‌صورت 
بگیرد ودوت انگلیس نیز حاشرشد این موضوع تیزدرثبران خاتمه بیدا کند ووزیر 
مشتار انگلی هم درطهران اژوزیر امور خارجد ایرآن دایر بان مللهکاغذ رسمی 
دریافت تموره بروکه در آن مخصرساً قیدشده بود میل‌پادشاه این‌است‌که خانمه عمل 
حرطپرآن انجام پذیرد » بااشکه رما اين‌تقاضا قیول نشده پووآما رسماً هپرو تکرده 
: بودند ‏ در هرحال ازطرف حولت پادشاحي انگلتان سکم شد ۲ جترال گلداسیید 
جطهران برود وسی‌کد مله برحدی ايران » بلرج بطرز خوشی در طهران خاتمه 


۹۵۰ 
پداکند . 

جترال گلداسمید اول بکراچی رفت دوعرتبه بکوادر مراجعت نمود وازا نجا 
بدوشپر وازراه شراز واصنیان دردهم ماه جولای ۱۸۷۱ بطہران رسد , 

دستور جنرال کلداسمید از فرمانقرهای هندوست‌اأن این يوده : عمیمکه 
جطبران مرسد نققه سرحدی را که کایتان لوویت طرح نموده است پوزیر مختار 
انکلیس بدهد بملاوه اطلاعاتی که خود جنرال کلداسمید دارد تمام را در اختیار 
اوبگذارد . 

راپرت کلداسمید پن‌از چندروز حاضرگردینده بفارسی‌ترجبه‌شد. بعلارمجرال 
کلداسمید تمامآن ایرادات ژاتهاعاتی کهدر این مرضوع باو وارد آورده ودند همارا 
بوزیر مختارگزارش دادکه اکردر آن‌موشوعات هپسحبت بشود وزیر مختار انکلیس 
سابقه داشته باشد . وبعد انحر حفته هم‌میرزا معصوم خان کمسسر دولت ابران وارد 
طهران‌گردید . 

دراول اوت‌جنرال اسمید باتفاق سستر دیکون () وکاپیتان اسمیت درسنارت 
انگلیس عیرزا معدخاترا ملافات‌کردتد ومیرزا سصوم‌خان هبور داشت. دراین 
ملاقات بتمام عملیات کمیبر‌ها رسیدگی بسل آعد و این رسیدکی قریپ دوساعت 
طول اتجامد ء بااینکه خود ویر اهور خارجه اعران ازعملیات جنرال کلداسمد 
شکایت تموده جود بعسداز رسیداگی ودقت کامل بجترال گلداسمید تبريك گت ویس 
از گنتگوای متصل حل قشیه رخاتمه آن مو کول باعرشاه‌شدکه دراین‌پاب حرطور امر 
یدند آجراشود , 

درسوم اوت , برحس تطیمات تلگرافی ازوزارت امورخارجه انگلتان » 
وذیر مختار انگلیس بك ی ادداشتی بوزیر امور خارجه ابران فرستاده تسوجه اورا 
پاعمیت موضوع جلب نموده تقاتا تمود فور مسکله سرحدی مکران هیاست خاتمه 

(۱) این شخس دد این تاریخ در نقارت انگلیی بود و جنرال دیکسون که 
حنگام کودتا در طهر ان پود فرزند این شخص یاف که افتخار داشت تو لد او در 
طهر ان بوده . 


۹۵۱ 

پیداکند » در شدم اوت رزیر مختار انگلیس باق حجترال‌گاداسمید بااعتاء سفارت 
بدو یار رفتند » پادشاه ابران‌که نازه از پلاق شبران عراجعت نموده بود باجنرال 
در اینباب صحبت نمود وبعضی سوّالات راجم بنقاطی که جنرال بآ نجا ها رفته بود 
ازاو پرسید دوز یعد عوضیحات کافی جترال گلداسسد بعلاوء نقشه طرح شده کاییتان 
لرویت وحم‌چتین يك نتشعایران بطميمة نقشه اقفانتان وممالك عجاور ابرآن توسط 
سنارت اتکلیی برای شاء فرمتاده شد . در۱۳ همان‌هاه وزیر مختار انتلسن باتفاق 
چترال گلنامید ووزیر امور خارجه اران بور شاه رقتدکه میم شاها له رادر 
اباب بشنوتد . 

شهریار ایران از دو مسل .کج وکوادر سرفنظر کرده بود ولی عابل بوديك 
فست‌هائیکه داخل دراعوجاج‌رود دشتاست وهمچنین ناحیه‌کوهك که جزو متصرفات 
کلات تین شده‌بود ضيعة اراشی ایران‌گردد. جنرال‌گلداسمید بعرش دسانبد چن 
اصلاحاتی برای اوغیر سکن است» چونکه مخالف روححکت اوست . دوزدمگر 
جنرال‌مذکور توضیسات‌کتبی مضلی پوزیر مختار انگلیس دادکه تمام‌آن گزارش با 
نظریارشاه ایران مخالفت داشت . 

در ۱۶ ماماوت ۱۸۷۱ عیرزا موم خان بدیمن جنرال کلداسمید آمك وروز 
دیکر چنرال بباز دید اورفت. جنرال علاقاتهای د.بگرهم نمردک ه موشوع ومتصود 
حکمیت خود راخوب توضح داده باشد » از نجمله علائات با محمودغان پورکه 
سابقاً وزیرمختار ایران دردربار اتگلستان بوده ۔ 

در یستم ارت جترال‌گلداسید پر بار ابران‌احضار شدکه پوت شاه‌برسد »در 
این ملاتات فقط وزیرامورعارجه‌ایران حطور داشت» حنرال نر باتفاقکیتان‌اسمست 
بستورشاه رسد درامن ملاقات نز شاه اصرار کردکد آن اصلاحات در قسمت‌های 
مرحدی رعانت شود : دراین‌جا نزجنرال عدم تواتائی خودرا درانجام این خواهش 
اتلپار نمود» یاایت‌که تظرجنرال مخا لف بوداما رفتار شاه خبلی آرام وملايم بود بالین 
حال مود اتجام نشد حنرال مراجعت نمود . 

از نج که هنگام مرخص شدن ازحنورشاه جنرال مبل‌شاهر! حس‌کردهبوده 


۹۵۲ 

درهان وقت ازوژیر امورخارجه ابرانء وقت خواست تااجتکه رفته دراطراف‌نظر بات 
شاه عذاکره کرده توشیحات: یختری‌بدهد. این‌خواهش مورد قیول اقاد ودرآنمجلی 
کیر ایران رآجودان شامعم حنور داشتند . ولی بازموشوع حل‌فگردید وقرار شد 
در آين پاب پامستر ال وزیرمختار انگلیس مکانبه شود . 

در ۷۲ مام اوت وز برمشتار انلس بملاقات وز بر امورخارجه ابرآن رفتکه 
آز نسم شاه دراب حدود سرحدی مطلم‌شودء وزبر امورخارجه ابرانرشایت حاصله 
را اظبار نمود وعلاوه کردکه تلکرافی برزارت خارجه اتکلستان مضایره نموده است 
ومنتظر است جواب آن‌برسد» پس‌ازآن باینسملله خاتمه خواهدداد. باردبگرجثرال 
گلداسید باوزیر امورخارجه ابران ملاقات فموده دراین‌مجطس مذاکرات زیادشد * 
بازعوضوع کوهك حل‌نگردید وکیر انگلیس هیچ صاعدتی نمیتوانست بکند جز 
اینکه پشتپاد موضوع کرهك مسکوت بماند وقرار آن‌بعد دادشود. بالاخره درچپارم 
سپتامبر ۱۸۷۱ حدود سرحدی برطیق طرح اولیه جنرال‌گلداسید ساف وساده قبول 
شد وقبولی‌آن‌کتبا اطلاع داده‌شد ونقشه‌های آن‌سباد له گردید, وقصمتی ازباوچستان 
مجزی‌گردید وبقامرو امپراطوری اتکلستان ضمیمهشه () 


تین حدورسرحدی سیتان, دومین ویفصأموریت مخصوص جنر ال گلداسید 
بوده همينکه موضوع سرحدی ایران وکلات خاتمه پیدانمود جرال مزبور ازطهران 
حرکت‌نموده در۲۶ سپتامیر ۱۸۷۱ بلدن‌رسيد» دراین‌جا شخصاً ازعملیات خود بدولت 
انکلی‌گزارش داد برای عملات آینده خود دستورگرفت ردردهم نوامیر هداتال 
مجدداً عازمابران‌گردبد. دراین عسافرت‌کایتان انمت پاژهمراه اوحرکت کرد بدلاوه 
هسترجراودتوماس() نابهم ضیسهاخضاه میسیون سرحدی لمین‌شده همراه اوح رکت 
کرد وجترال گلداسمید درشب حرکت خرداز اندن پلقب‌شوالیه تایل مد ودارای‌تشان 


(1) «< Penetration Pacific » (2) Mr. Gerard Thomas 


۵۳ 

ستاره‌هتدوستان گرد ید . 

ازطرف فرمانفرمای عتدوستان ماژودجتر ال‌سرریچاردپو لوك( ) مین شده 
بودکه بائتاق نماندهآتفانتان‌ازراه تسار بیستان برود ودرا نجا مجتر ال گلنطاسمید 
ملحق‌شود. ینایراین جنرالپولوك بکلکته رفتهستورخودرا آزفرما فرمای حندوستان 
دریافت نماید . 

دوجترال فوقالذکر باتفاق ازلندن حرکت‌کرده درهتتم دساعبر ۱۸۷۱ بکلکنه 
رسدند» درآ لجا برچ تطیمات لردمایو فرمالقرمای حندوستان‌قرارشد جترال 
گلداسید ازراه بندرعباس بافتانستان وا تجا بیستان‌برود وجنرال پولوك باتفاقع کنر 
بلو ازراء مندعازم عقصد‌یاشند , 

جنرال گلداسمید ۲۴ ساعت بعد یه بیرقت واز ا تجا حرکت کرده در ۲۱ دساعیر 
ندر عباس رسید وورهتتم ژاتویه ۱۸۷۲ درشهر ب‌بود » در اینجا بامیرزامصوم خان 
کر ایران ملاقات تمود و کایتان لووت معروف پايك ساحب منصب دیگر در 
اجا بجنرال گلداسمید ملحق‌شدند . 

تمام این هت باتفاق‌هم ازبم‌حرکت نموده‌از کنار شرقی, بایان لوت‌گذشته در 
اول فرربه به سکوهه باس کوهه رسیدند» روزبمداز ورود بان محل رفتار مغالقت 
آمیزکیسر ایران شروع گردید» البتسوابقی کدازاین شخص دردست بود محتاج‌بشرح 
ریسط نیست» اولن‌ابراد اريك نقرراعتما وهادی مابودکه قبلا انگلیمها بااو سابقد 
داشتنه وکیسر ابران ایرادی‌که این شخص داشت این‌ودکه اوسکنه سکوهه را 
تحريك میتمودکه نسبت بدوات ایران بافی‌شوند » وا نپا را تهدرسد نموده بود 
هرگاه‌چنین کاری نکنند زمین وخانه آنها مورد تباجم عسال حولت اتکلیس واقع 
خواهد شد . 

ایراد دوم‌کیتر ایران درموقم برافراشتن بیرق دولت انکلیس بودکه کر 
اتک این‌یرقدا درمقابل چادر خود برافراشته بود » ودرروز ورود به تصیر آ باد 


(4) Major-General Sir Richard Pollock 


۹۴ 

کسرکز سیتان ایزان‌است این‌سنالقنبا قوت‌گرفت » چونکه اعیرقالن() پزضییمه 
مون آیران‌شدیود, آلبته انتظاو ساعدت‌ازيك چنین شخص بی‌عورد بود و کر 
دولت انگلیس نهایت درجه بردباری مینمود ء چونکه رفتار تمابندگان اران نسست 
بییون اتکلسی‌سی‌انه یودوهمچنین سبت پسیرن افغانتان» درصوز تیکهوهوت 
آنها ببوچب فرمان پادشاه ایران ووزراءاوبسل آمده‌برد ؛ ولی مأمورین ایران این 
فرمان واحکام را هدر اوراق پارمهم اهست میدادند . 

دمروز توقف مادر نصیرآباد پانتظار رسد ژد رال پولوك وکسر افغانستان 
سرف‌شد. این‌مدت تماما باوقات تلخي و کلورت گذشت , اگرچه توهین عستقیم بر 
مانشد ولی برای اذبت و آزار رساندن پرما بی‌میل نبودند . 

برای خواستن شهادت سمانعت عیکردند, رقت وآعد سکنه را با ها ندشن کرده 
بودند . دزرساندن احتیاجات ما فلت میشد وهريت آزاینپا کففی بود که قطم‌روابط 
راسب شرد» چون‌وقایم واتخافات روژاند درأین کتاب شرح‌راده شدماست تکرار لپا 
دراین مقدمه زايد است ولی ذکر مختمری از اعفاقات را از روزحرکت از صیرآباد 
تأخاتمه گر درسیتان حراینجا یمورد تست آشاره‌کنيم . 

در۱۵ قوریه باتقاق‌کیر ابران حرکت نمودیم تااینکه دفته‌آن تقاطیرا کر 
تصرف دولت ایرانست فقشة آ نپا رابرداريم . ولی قبلا بیرزا مصوجفان تذکرداده 
شد پوو که این‌عمل در آتبه ممکن است مدا مورد تقش قرار نکر » زیراکه 
جثرال نمتوانه تعهدکندکه‌کیر افعاستان‌ازاین نقشه‌برداری رضایت‌حامل خواهد 
نمود » چونکه زمینه حکمیت ازطرف پادشاه ایران انطورقرار شدیود ؛ وگه 
کی رهای انگلین » ابران و اقتبان در يتان جع تو ند کیرهای ایران و 
افغانتان حريك متصرفات جولتتبوع خودراععلا منان خواهندداد وهرگاء تحفیقات 
محلی لازم باشدکی رها متققاً پآ نمحل خواهتدرفت ونقش آ نجا رابدون مسللی 
واشکال‌تراضی رر یکاش خواهندآورد؛ وقتکه کسیر دولت انگلیس فامع‌بشود کھد گر 
کری تدارند آ توقت بطپران مرأچعن خواء:دنمود وعین این‌قرآررا همتر الیی وزی ۰ 

(۱) امير عم خان ۱ 


E E کت رت مامتا کت : پوشدر تا‎ TEE 


a4۵ 
مختار انگلیی مقیم طهران درتاریخ ۲۳ اکتبر ۱۸۷۱ بفرماندهی عندوستان علگرافاً‎ 
. اطلام داده بود‎ 

ازا نسائکهکسر ایران بافراشتن برق دواتانگلیی اعتراش‌داشت فرارشد 
آین‌موضوع نیزتاخاتمه عمل‌مسکوت پماند . 

مسافرت روزاول بنقطه موسوم پندشتلگ‌بود :درا نجاکدخدای محل هده تبعیت 
خود وسکنٌ آ نجارا اطلاع‌داد کستطق پدولتابران هستند. روزدیگر بتقطه موسوم 
به برج‌علم‌خان رفتند. رسآ نجا شیردلخان بلوچاست پسراو باستتبال آمد» سن 
اوین ۱5 :۲۰ سال‌بود واخیراً حمدر طهران دیسنده‌بود؛ این اشخاص متنفذ وقتیکه 
طف هستند بطهران برده میځوند وقیبکه برشد ریت و نیم ایرانی شدداند و تمام 
عادات ورفتار وفکر وگفار ابرامپا دا درل کردند آ توقت آزادند بوطنشان مراجعت 

دوذدیگر پقلءتوست محمدخانروز بعد بد کوهك کناررود هیرمئد رب‌دند 
بعدبه پت د کمال‌خان» اینجادعیستکه ر آن ردا ر کمال‌خانستجرانی است‌اواز 
طایفهبلوچ وتحت‌تبعیت دو اتا بر نست دوز بعده آ تپا ب‌چمهار برجلگفتند و برادر کمال 
خان موسوم به اها‌خان رئیس آ تجابود دراینجا میرزامسوم‌خان اسبابغحمت مارا 
فراهم‌نمود زبراکه متصود عیرزامعصوم‌خان این بودکه سرفردر بكگلداسمید پاتفاق از 
بهتمام نقاطیکه درتصرف دولت امران‌است صاقرت‌کرده وبمن‌عشاهده‌کنند: بامرقرار 
قبلا تاتکمیل عده‌کیسر ها عوافقت شدهبود. ولی‌رفتن بتمامآن قاط که اوعاداشته 
وآن تقاطیکقعلادر تصرف دار ند رفتن‌ودبدن‌تعامآ قهامکن بود در آتبهتو لدکشم کش 
کند. اماگر قبلا حرکت ازتصیرآباد باین پیش نباد کمسرابران امراد میشد : مثل 
این‌یودکه ازاقدام باین کار بکلی با تصرف نظر نمود. و یوقت که تقر با بکناررووخانه 
هیرمند بتفطل(نداهیر آرسیدند دمگرجلو وفتن‌نا رود خانهپجا که بتظر کلداسید 
تصرف ومالکیت عشكركمینمود موضوع نداشت. وبالطبع برای‌جنرال ابن‌فکر پیدا 
شد .که زامن موافقت وباتقاق رفتن باین مسلهاکهکیر ایران درتظردارد » مسکن 
است درموقم‌دادن رای حکست. بنفم‌دولتایران تمام‌شود. بنابرابن‌وقتیکه وررکوهك 


aa 

بودند + گله‌اسمید؛ کاپیتان اسمیت راپش کمیمر ابران فرساده وابنموضوم راخاطر۔ 
شان تمود : کتسمراه بودن‌جترال‌کلداسمید وررفتن بطرف جتوب‌سیتان دلل‌شوت 
عابت رو لت‌ایران تشرد . ور رایعکیت هم موثر تخواحد بود » ووروز جد در 
نقطد بندکمال‌خان لاژمشد کبایز این‌تذکر بکمیر امران دادضود . ومرضی‌ایترا 
نیزعلاوه نمود » اینکه جرال همراء کمیسرایسران حرکت لموده برای این بود که 
اتظار واشت در تزدیکی‌های رود هرمند بمرال بلوك وکر افشان خراهد رسد 
خلاسه رتبالماین سکاتبات کشیدسته‌تا آینکه میرزا عسوم خان ر دی حامل‌تعود. 
وقتیکه بمحل چپاربرچك رسیدند +کمپسر ایران صم‌شد بتصرآباد هراجعت‌کند و 
درا سا منتظر آمدن کمیسراففان بشود. چنرال عدرشایت خودرا بان تصمیم انلپار 

نمود ولی‌عقید تیتتاو . 
الوم بودکه این‌گردش حرسیستان براعاین‌بودکه قلان قط وفلان‌سل 
دیق شودکهدر تصرف دولثابرآن است رحق آنسرات مب اشد واز میان آلها با 
بکسد اسکرزن یرای قبوز مین یود خارجیکه یطرفپاهنه پکلی طرفظر 
شود ومالکیت ابرانرا باین شاط بشهادت مضه امراء ویفهخوار رولت ایران‌تصدیق 
لسرد » بدون‌ایتکدسر اطراف این‌ادعاها تحتیق‌شود. چون متصودکمیسر ایران حاصل 
تشد وبکر باتفاق حرکت‌گردن‌هم موقوف‌شد بنایراین چادرخوورا خوابانیده بدون 
آینکه اتظارورودکمسر افقالراداشته باشده وبا ینکه وسائل‌تحقیق را برای‌سرقردر رك 
گلداسمد فرام کند حر کت مود ورفت» وباآن‌طرز خویی که ازنصیرآ باد هر کت‌کرد 
وقریب هشت‌روز باهم بودیم ابتكك بدون‌اخذ تیجه‌کیسر دولتابران آزما ج داشد 
وکییمر مولت اتکیس را بعال خردگ‌ناشت » کمسر اتکلیس یز صیم‌گرفت 
ماداميکه مأمورین محلی ایرادی بمسافرت اوندارند وازنقشه‌برداری اوجلوگیری 
تعی‌کنند او یز تمسق خودادامه ولفاطی را کصرید تصرف دولت‌ابران است ویون 
شك و گفتکو متعلق بایران میباشد وبا[ تقصسمتهاثبکه دولتایران میتواند در تحتاطاعت 
واواهر خودن‌گاهداردازآنپا نقشه‌برداری کنند وبدینوسیله برای حفظ حقام حکمیت 
خود اقدام‌کند رحکمیت ونيز تحت نفرزکی واقع نشود وبهمین نظرخبال میسکرد ا 


۹5۵۲ 

رودبار پش‌برود : مدصلاح درایندبدسشد که چندروزی درچپار برجك توقف‌کند و 
کاپیتان لوویت رابرای نفشه‌برداری تارودبار بنرستد واوتنها این‌خدمت را اتجام دهد 
وخودبطرف قمت‌بالا حرکت‌نمود» روزاول بقلعه ققح رسید» صاخلودولت ایران در 
این‌جا ین‌پنجادالی صدنفربودند» روژدریگر در۵؟ فوریه دوباره په‌بنداعیر رسید؛ در 
اینجاراپرت ورودجنرال پلرالریدکه ازراء چخان‌صور خراهدآمد و لی‌خبرسحیم 
نبوده‌گداسمید ازیندامیر حرکت‌نموده بنقطه موسومبه قاجا رسیده دراینجا از 
رودخانه هیرهندگذشته تمه ادعلی راتماشاکردند» اینجا دستحولت ابران‌است و 
پر سردار هریف‌خان نیروئی‌حاکم این قلعداست - 

کر انگل وراین تقطه چندووزی یماندکه ورسرفرصتآن‌اطراف وتواحی 
را بدقت رسیدگی ککده ولی‌سکنه این‌نواحی هیچ‌روی‌خوشی بانگلیسها نان‌ندادند, 
در اول‌ماریسکنه چلال [باد پشدری بدرقاری نموه ندکه‌کیسر انگلیس ناچار بود 
ازآنجا حرکت نموده پمسل‌موسوم تبرجافغات برود» وروزبعدحر کت کرده بنقطسرسوم 
بهیافجاد رسیدهکه تاصیرآ باد پیل فاملهراشت ودراینجا توقف‌نمودندوومرتبه تیر 
بیرق دابللدکردند این بار نز مورد اعتراض وافم‌شد ولیآنگل ما توجهی بامن 
اعتراضات نداشتند . 

درهشتم مارس» اردوی‌کب رانگلیس بواسطه آمدن چترال پولوك قونی‌گرفت 
همراء جترال پولوك دکتر لرسید‌نورهحمدخاه کی اففانتان نزوارد شدنداما 
قبلاتوشته شده‌پورکه هنگام ورود این‌ها ازطرف‌کیر ابران استقبال شود این‌که 
انجام‌نگرفت واستقبال بعمل یامد » دراه نیز درخاك ایبران دربعض محلها اندادن 
آنوفه خرحداری تمرده‌بودتد: وبیمن شآ مدهاکم ر افقا نتان حاضر نشداول‌بدیسن 
امیر قائین وک رایران برود. اگرچه جنرال کلداسمید خیلی معی نمود موضوع بطرز 
خویی خاتمه پیداکد ولی کم رافغانتان رانی‌نشد از تصمیم خودبر گردد" چادرهای 
چنرال‌پولول* ودنور محمدشاء‌دریشت دیوار نصرآباد زده‌شد ودرا تجا متزل‌گردند» 
فقطيك احوالپرسی ساده ازطرقن بعسلآهد» دیگررفت وآهدی انجام نگرفت. راز 
ایتجا.عروی ین حضرات پیش‌آعد. رفتدرفته» کار بکدورت‌کدیدم شد چونکه بعض 


۱ ۹۵۸ 
ازاعراء افغانتان درچادر رات بودندکه ردن آن‌براعابرانی‌ها تاکوار می عد و 
حتی درلوشتجات خورشان لیزپاین مئله اتاره‌تموددد: امیرقائن بکی‌از آدمپای 
امیرجوین رابچایر خود خوانده اورا تپددنموده ومادمتط‌ظ شد . 

خلاسه دوروزییآزورود جنر ال پلوك جرال گلداسمید مشاهده نمور کی رایرآن 
حاضر تیست با کمیسر افقاستان ملاقات‌کند جزاینکه کمیسر مزبور پتصیر آ باد رفته او 
راملاقات‌کند» تصمیم گرا فت از یرآ باد حرکت‌کند وموضو عحکمیت راهم‌کنار بیگذارد 
تااپنکه قضیه رادرطپران مطر حکند . 

ازا نباتیکه وظیفه حکماین بردکهطرفین باهم‌ملاقات‌نموده حرفهای خودشان 
واپزنشد . هربك ایعای خودو! اظپارکند ویعدرأی حکمیت ودرا بدهد» واصرار 
دراین‌عمل ازطرق حکم خبلي محك بود ورمورتیکه رفن دعاوی حاضر تبون 
اوعاهای خووشاترا انلپارکنند. دراین ین ماسحرمنیز فزديك میشه درآ اوقت حمکن 
بوديكیش آهدهای غیرمتتظری روعیرهد . 

خلاسه تسام مایفوربه وچنتروز هماز هاه عارس در اسر آ باه گذشت. در ٩۱‏ 
عارس‌میسسون انگل حر کت‌لمود وبطرف ناسیه لاش وجوین‌عازم شددرره۱ مارس 
ترد بكقلعه لاش‌چادر زد ندہ ازا نجا عازپله آن‌شدعد بای خال شاید پتو ایند اختلافات 
طرفین دا درآنجا وفم‌کند وعدم حل‌قتیه در سعل هم تقمیر خود کسیر دولت آبران 
بودکه بپیچ‌وجه حاضرنشد پاکمیسر دولت انگلیس درحل موضوع شرکت‌کنده جترال 
گلناسمید قبل ازحرکت خودازستان تاچاریود بفرماسهی عندوسان آز این اتفاقات 
الا ع‌رهد: دربات نامدکه خيأي سفصل بودشکابت ژیادی از کار کنان دولتایرآن‌نموده 
واز رشار آ لا فوقالمادء اظپار عنم رضامت نعود است .۰(*) 

در هرحال جنرال‌گلداسید از راء لاش, قائن وعشید بطپران رسد » درمشهد 
والی راان استرام قوق‌العاد؛ ور بارء جنرال متظور لموده است , 

جنر ال‌کلداسمید درطیران رای خود را توسط وزبرمستار | نکل بوژیر امور 


(۱) در حاشیه ترشثه است . سکومت. جنبوستان از رقتار و بردیازی جثرال کلداسیه 
فوق‌الماده الهار رتایت نموده است . سفحه ۳۹ جلد دوم کاب (ایر انب شرقی) 


۵۹ 
خارجه ایرآن داده است‌که شرح آن در جای دیگر باسواد من رای حکست شط 
شدہ است ۔ 

قیل از اینکه سواد ری حکمیت را دراین‌چا نقل‌کنم لازم است مختصری هم 
بهعظرهای سیاسی این عوشوع آشاره‌کنم» مقصود دولت انگلیس این‌نبودکه بین‌ایران 
وافتاعتان حکمت بشوده بااینکه سن ايران وافقان باامیران‌کلات اختلافات سیاسی 
وجودداشت » دراین تاریع چنین چیزی وجود نداشت» ولی‌این اخلافان عمداتوسط 
عمال میاسی دولت انگلیس تولیدگردبده که دوات انگلیس در قسمت های مخصوس 
یلو چستان وهمچنین در قسمت‌های مملوم و مین سیستان دست داشته باشد » و تصور 
مشود حرقدر دوك ایران اظهار دوستی و یگانگی وصداقت نبت بانکلتان مان 
بدهد» شوطعقل‌تیست ازطرف دولت‌اتگلیس بت با تپاانلپاراعنماد شرد» سیاستحولت 
انگلیس ندتتها دراین اوقات پلکه‌همنه روی این اصل بوده‌که نسیت بابران متعدی 
وبدیین باشد ونسیت بافناستان وعشاقی ساعد وروی خوش‌تغان بدهد ودائا خرج 
حولت ایران » اقغانستان و علماتی هردو را از خود راضی نگاهدارد . تا دولت ایران 
دارای اسقلال است ووجود ساسی دارد ازعردوآ نها سی عشانی وافعان تقو یت‌کد. 
این‌اماس سیاست دولت انگلیی سیت بایران بوده وهست وخواهد بود» تاعتدوستان 
دردست دولت اتگلیس است این سیاست نیز بت بابران تغییر تاپقبر است ۔ 

دراین‌تارخ انگل ما تصورمینمودند روسپا دار ندیه مرو تزديكك میشوند؛ گرفتن 
مروگرفتن هرات است "گرفتن هرات‌گرفتن قندهار ؛گردتن قتدحار ؛ مقنسه حمله به 
هندوستان‌است ودست‌یاقن بەخلچ قاری ازراه بلوچتانء پس لازم بودقبلا محلحاتی 
که اهست نظامی داردو آقنمت حائیکه متواند بقگون حای زياد آنوقد بدعد قلا 
میبایستآن نواحی بوسائلی دردست خود باوکل خود بادولت دست تتانده خودشان 
باشد. چون کشورکین سال ابران همه مردخیز بوده وملت‌آن دارای مك روح زوال 
تاپذیر سلحشوری است » هرآن اتظار تلپور مررتابغه ازمیان آن علت میرودکد قوای 
چتگی آنرا اداره نمووه یاسیاست عخموس وعقلاٌ بدنفع مملکتابران بکاربرد. 
ایران هديك سیاست مشصوص بخودداشته ومدام دتبال‌آن سیاست‌بوده است. منتهی 


As 
هنگامی که زهامامور پدست‌کسان تااهل‌می‌افتاده دراجرای آن‌ساست نیز بالطبع وققه‎ 
روی میداد هم نکه زماماهور بدست‌رد لامقی‌عیرسید سیاست‌گذشته نز سجدع]تمقیب‎ 
میشد» واین‌خودیکی ازخصائص ناتی سرشت‌ابرانی‌است وروی‌همین خصائص‌ملیاست‎ 
که‌توا نسته‌است استقلال خودرادر مدتنوعزار وباصد سال درمتا بل عزاران طوقانپای‎ 
عظیم وپرآ شوب دناحفظ کند. حر بفهای مآلا ندش ماخوب تمیزداده‌اندکه ماتابران‎ 
ماتندسایرملل آسیانیست‌که بتوانآنرا باین‌زودی محونسود, ایراتی ازخودروح محتاز‎ 
وقرسه منسوس‌دارد. هرگاه ازراسواب وسلاح دریض‌قتایا وسائل ماکت‌است و‎ 
روی موافقت نشان‌میدهه دلیل تلم ورضایت آن‌نیست» سرشت‌ناتی وروح حنسوص‎ 
آن درمسورملی داثعاً دورمیز تدتاموقع مناسبآن یر سد۔ موضوع‌هرات وسال دبگر‎ 
ببترین‌شاهد مااست» ایرانی؛ شب‌های‌لوبل‌تر وتاریکتر ازاین را درژندکاتی سیاس‎ 
خودگترانس. تجربههای صرلولانی » این علترا فوقالعاده بردبار و باحوصله وور‎ 
: عقابل شداید دهر ویشآمههای ناگوار روژگار بی‌ان دازه صبرر بار آورد» است‎ 

این‌بحران نیز وراثر صبر وحومله خواهدگتشت, باردیگر ینہ خواهد شدکه پرچم " 
ایران درعمان اماکئی که سیاست غدار یکاتکان باهزاران نرتکه واضسون سیاسی 
بسحیله وتزویر بواسطه عدم لاقت اولای امور ونت‌که خائن بملتابران بردند از 
تصرف آن‌سرون آوروه‌است » بازبرای معادت و خوش بختی سکه‌آن تراحی ازبالای 
بكدترین پناهای آنها بهاهتزاز درآ ید , این‌ها ازجمله آسال ایرانی است وهرگز 

فراموش‌شدفی فیست . 
کِنه انگلیسها نسبت‌بما وبامحبت ومپریانی نبت‌بافغانها ولوچا لبود کشت 
های بلوچتان وتان ازید تصرف آبران خارج‌شد » متصود عمده: حفظ سرحدات 
حندوستان بودکه سیب این‌همه دشمنی نسبت بايران ودوستی ومپربانی وحاتم‌مهنی 
نست جخالکلات واعیر اففانتان دراین تاریخ آشکارگردرید. بپترین‌شاهد موضوع ' 
انلپارات خودجنرال‌گلداسید است‌که من آقبارا دراین‌جا بمین ترجمه عیکنم . 
درسفحه چام مقدمه دوجلدکتاب »کهرقایع وپیش آمدهای مساله مأموربت 


خودرا باهمراهان خودشرح میدهد چتین‌مینوسد : 


۹۶۱ 


« اینك عوضوعی که بایت عوددترجه قرار نگیرد ؛ همان نتایج این 
دومأموریت سرحلقاس ت که ملاحظه میشود. آیا آن‌مقصودی که درنظر بود 
بطورقطع ویقین انجا‌خده‌است يانه ؟ و آن‌انتظار ات سیاسی که داجع باین 
عوضوع بوده حاصل گشته است يانه ٩‏ اگرچه ايندو مأموریت ددعمل 
چداانه بوده‌است وازددک نظریات سیاسی وهم چتین جخر افیا لی » دوم تله 
جدا گانه قرس شله‌است» ولی هیح‌شخص مال ينی نمیتواند نپا داسائل 
از هم جداتصور کند » جزایتکه هردو آنپ) دايك امر واحک بداند آنہم 
عبارت‌از حفظ امتیت و آرامش رحد هندوستان هااست. ا ردد نقظرسیامیون 
ما چز این‌یاحد آتوقت دیگر اشکال خواهد داشت‌ازاینکه‌انان بداندآنیارا 
در چاردیف قرار بدهند. درهرصورت. تباید طرزدیگر قکری نمود الرجز 
این‌باخد » بای گفت بواسطمصم اطلاع از جز لیات امراست ودر فپم‌قضیا 
قاصر میباخند »گاهی هماینطود بیش میا ید موضوعاتي که مربوط بسائل 
عمومی است و نمیخواهند چدا از آنپا طرفداریکنند آنا دا نوع دیگر 
تعییر میکنند » این تعبیرما نيزيك عقیده نیس ت که ازروی جپات دیا خود 
خواهی اتقهار کله باشد » این‌موضوعات مربوط بص‌اللی اس ت که بواسطه 
آتیا دوت ۲تگلیس قطع نظر اژاستقلال وتماميت ممالك همایعان خود ؛ 
از آنا بر خوردار میشود» در تین حدودس حدگ ماوراء سر طات‌هندوستان 
خودمان ؛ بواسطه ماعدت وهمراهی با همایگان دوست خود » مااحوال 
و #وضاع خودعانرا تقویت نسوده‌ايم . هر گاه ما سعی نکنیم از اینکه 
همایگان دوست وصدیق بر ای خویعان در ماوراء سرحصدات خود یوجود 
آددیم ؛ این برای ما نفلت حاب نمیخود : بلکه براک مایدبختی تولید 
خواهدنمود . براق ماواجب وحتم است بر ويله د عملی که باشد () 
برای انجام وعملی فلن این مقصود یکوشیم ددرقدر که مسکن باد از 
دخات در اعور داخلی هسایعان خود اجتناب کنیم وهر عوقع هم که 
لازم نددخالت کنیم؛ باید این دخالت‌های ما ازطرق آنا قدرداتی شود . 
ولی هر "ونه اعتشاش ویا انقلاب » در بلوچستان و الغانتان رویدهد 
دوقت ايران بایدبداند بواسطه سندگ کهبه) داده‌است بایداز این قبیل‌اتمالات 
اسگاده نکند و بقصد تصرفات و تجاوزات بطرق کرق دستاتدازک نکند .> 


حال‌که قتبه روشن‌گردید بابدسرید »کی وچدکی باید این‌سلله روشن و 


(۱) من کر مکیاد لی که رای بیاسیرن جهان حکپای منرل‌دارد کاب شهر یار 
یاو لی ترجه مود مجود. 


۶ 
حقیقت مسلېرا بجای‌خود در بارهبلو چستان عملی‌کند» نظر سرا بق طولالی (سرفرور یك 
گلداسمید) کسر سرحدی » اولین وآخرین‌شخص است‌که اید راج‌باین قطه 
تصمیم‌بگیرد. بنابراین تظراورایاید قطعی وسلېدانست ودرعین‌حال باین‌نکته یزلام 
استمتوجه بودکه آزروی‌قبم وتعیز بروح سللهکاملا آشنااست» چونکه سالپائسقیقات 
قموده وعطا لعه گریماست وبراین حققت حم گاماست که برطیق تعلیساتیکه یاوداده‌بودند 
نظر یات خوددا اظهاد میکند . 

قارلاژماست دراهسیت نعین ب جدود سرحدی برای‌پلوچستان آشارمشود» تا 
اینکسلوم گردد چسناقع قابل‌ملاحظه ازعملیات کیسیون سرحدی‌ایران» بلوچستان 
درسال ۱۸۷۰ تا ۱۸۷۱ پدستآعدداست: ازخوانتده تقاضا مشود بنقشسراجعه کند و 
اکر بض تقاطرآندا ند ونشناسد علتآن‌است‌که آن‌نقاط ممروف‌تمنند , 
۱ کی بعداز خاموش نمودن | نقلاب سپاحبان هندوستان که بك واقمه پس‌مهم و 

خطرفاكبردء توجهحکوعت‌هندوستان به‌موشوع احداث‌میم تلگرافی بری‌ین‌هندوستان 

وبسره جلب‌شد واین‌مسلله اهسیت آ نی‌داشت ازاینکه سیم‌بسره‌که مرکز خط تلگرافی 
مملکت عشمالی بشمار, هیر فت وازبسغور تاآ نجا مسد شده‌یود بکراچی نیزوسل شود. 
حرگاء پرسیله سیم تحت‌البحری این‌اتصال اجام میگرفت اولاء موضوعات میامی‌پیش 
عیامدہ ثانا گران تمام میشدہ الا مصکن بود مقمود حاصل لگرده چونکه اقدامات 
ساسی همیشه‌کیایی نداردء دراین صورتلازمبود بطوریقین محلوم‌گردد يك سیم‌پری 
تاچە‌حدی درعمل قابل‌امتان است» مخصوماً درتقاط معین اگرعملی شردالیته سیم 
کمکی خواهد بود بای حشایر ات . 

از تعراس بکراچی تقاطی وجود داشت که پادشاه ایران؛ سلطان مقط و 
خان‌کلات هرسه پاینتقاط ادعای مالکیت میکردنه ۲۱ وحقیقبت موضوم نیزمشکوله 
بود وقهمیده نمیشدء آلبته واتج بود اگردولت انگلیس میخواست این‌سیم‌کناره‌کشیده 
شردلازم بود که رؤساء قبایل این‌تواحی‌را م ول‌حفظ سیم‌تلگرافی بکندکه ازمکران 
صورخواهد نبود؛ وأین‌روساء نیز بابد ور تحت اطاعت واوامر پاش رکزی پاشنهکه از 


(۱)توجه شود, هميشه باین‌عنادین دپر انگیخنن مدان خصوسی: قسمت‌هاعه مهای ر انت 
اندست ایرآ جار جشد . 


او 


آن‌حساب یر لد تا که این‌مقصود ما عملی‌گردد ‏ دولت اپران دست تجاوز داباین 
نواحی درازکرده‌بود , خان‌کلات ازجلو آن‌دولت عتب‌شنی کرو ؛ ساطانمقط 
دریندر عباس واط اف آن اجارمدار بود وخودآن لواحی چنآ لہا متازخ‌فیه شناخثه‌شس 
بود واین مسائل رامدتیا یود دوت الگلیی میدانت و راپرت آنها همیشه میرسید, 
بااینکه همه راپرتهای مأمورین الکلیس مرسدو خبلی هم سعی میشدکه 
جزئیات امر موم گردد * بااین‌حال باز قتایا کاملا دوشن تیود وسحتاج بدانتن 
جزئیات آمر بود . 
بالاخره ازسال ۱۸۶۷ تاسال ۱۸۶۳ سیم‌صتالحری باب داختشد وصره به 
عباس ازراء خلم‌فارس پوسله تمل شد وبك تلگرافبری نیز ازکراچی 
به‌کوادر (')کشیدحشد وورنال ۱۸۶4 تا ۱۸۷۰ چجاشك ممتدشد» ولي بااین‌حال‌عنوز 
اشکالات سیاسی آن برطرف نشله برد » در امن باب سذاکرات زباد شده ودر اطراف 
آن قبلاحم اقدامات شده بودوراء حلا نراتیزداشته بودتداما صورت عمل‌بخودنگرقه 
پرد وهر گاه مضواستند عملی‌شود مستا ج بائدامات ساسی‌بودند . 
شرح‌فیل خلاسٌازادعای دولتایران سملکت طوچستان است‌که ورسال ۱۸۶۳ 
ازراپرت دکارنده اقباس شده‌ات؛ درسال مزیور ابنجانب (گلداسید) مأموریت 
داشت که اول‌قرار عبور سرا ازبلوچتان‌که ازگراچی شروع‌میشد ت اچپار صدسیل 
که بطرف ساط م کر انعمند مشود بدهم» دوم‌حقمالکیت پاین‌لواحی راق زکه‌تاطرف 
غر بی کوادراست حطوم‌نمايم » امن‌حق‌کیت ومملویک دام دوت هاشد » شاایتکه 
قرارداد عبورسیم رابا نهادادهباشم» وبك رحد سیامی‌راهم درشمن‌مطومتمايم؛ وظیقه 
سوم توا تيجه دوفقره قوقرا اطلاع دهم. البنه غرض‌عس‌ساین مأموریت » 
فط برای‌حنظ ملح ونهید اسباب‌نرفی بود وس . 
آماراجم بحق‌دولت ابران» من‌عیج‌حتی برای‌آن سراغ ندارم» جزاینکه اور 
(۱) بایدر لی داشت‌این‌دو شله‌است ؛ یکی‌کواتر متعلق‌بایران دیگری کوادر که فلا از 


تصرفایران خار چفست‌لی‌ددآت تاریخ جزوعتصرفات دولتایران ود وعررارداد تلگرافی 
هم کوادر راجزو خاكایران شناختند . 


ره 

کلی‌حی‌قوی برضعیف » باایت‌که شوکت وافندار ساطنتی ایران سیت بر یگ‌امیر بی‌نام 
وتشان‌وضیف, تقر با بك صسال با که‌کنی مخترازاین تارینمدادرشاه‌افشان » فاصر خان 
براهولی را سمت وکلرییکی یاحکومت بلوچسان ومکران معین‌نمود ۰ البته در 
اشوقع تاصررخان‌عطیع وفرمانبردار حولت امران پود » اما حال بیش از یکسدسال‌است 
که‌امراء ابن نواحی اطاعت‌خودرا ازایران پر بش تحتاطاعت‌آمراء افقا نتان درا مدداند 
واطاعت] نبا باعر اه قندعار کمتراژ اطاعت آنها پدولت ابران وده است . 

این ابلاعت‌هم فقط حثل‌اطاعت ضعیف در مقا يلو لت مقتدراست؛ وقتیکه‌وولت 
افغانتان متلاشی‌شد این‌اطاعت تز ییا بان‌رسیه : اھا درعین‌حال بلوچسنان قز عنلاشی 
شد وهررئس‌قسمت؛ خودراستقل‌داسته واطاعت از کسی نمینمودند » بعدقرست‌بدمت 
حولت یر آن‌اشاد که ازوستدادهضودرا » تصرف کند ولی عجله و شای تشان نداد : فقط 
جوا لی کرمان‌وحا کمیمپور دستورداد کهصر فرصت قمدتصرفرا اجرا کنتدوحقانیت‌بولت 
ابرا نرا بسملکت باوچستان‌ومکرآنثابت‌کنند » الیته حالت‌قعلی کلات نیز باین‌قصد وئیت 
ایران مساعدیود » چوقکه باآن اغتشاشات وناامنی‌عاکعرر آن‌سملکت رابود باین‌توع 
عملیات کمكمینمود ومقصود درت ابران‌هم پش مرفت » هرگاه تصرف باثصاله ولل 
پرحقائیت است و روساء محلی بایدآ ترا دیق وقبول‌تمایند : اپن‌صدیووقبولی فقا 
ازراء ضف واستسال‌است » من‌هرکز نمیتواتم قبول مایم ولو برای بك‌وققده‌شده‌است 
که روساء وسرداران»کران درقت‌غر ہی کلات حاضر گر ند ز تج عبودت‌دولتایران 
را بگردن خود بگذارند تکامیکسن درفور به سال گذشته در کوادر بودم ء مردآران 
عز بور عرض جا لی مرا بن باب یمن تسلیم کردند وقبل از حرکت‌من از بن محل سار بنیز بك 
چتین عرنحالی یکمیمر دولت انگلیس مقیم کلات ف رستاده بودند و عموماً التماس 
عیکردندکه دولتبا نگل در ارآ نهادخا ات‌کند وآ نهارا الم وتعدیات غمال قاجا رکه 
مالیات جمعآ وری‌سیکنند نجات‌دهند( ۲ ولی‌در آنایام بپيچيك ازاین‌عرایض نوجهی 

(۱) حال خوپمیتوان نمیزداد جرا یاتعام‌دوستی ویکا نکی که بین‌امیر دوستسمد‌غات 
وامیر شیرعلی‌خان دعیه‌الر عمی‌تان وسایر امراء آقتاستان با دولت انگلیی وجود داشت 


چرا حاشر نمیفدند از انکلیها دلو کنر عم شده یخاك افناشتان قدم بگفارد وتاحیات 
داشنند اعن تغاښای دولتاعگلیی دا قبول تک ردند ۰ 


اجه 
نمشد » حتی آن‌عرضهراهکه‌بین تلم تمورند نخوانده‌بشودشانیردکردم , وحال‌اکر 
ما حق غلبه و تصرف قیلی‌را بطورکلی‌دلل‌بداتیم وقبول‌کنيم خواء ازطرف تادرشاهایران » 
خواه ازتلرف احمتشاء قندحار, خواه تاصرخان بلوچستان » این مله برایمن روشن 
بست ء چگواماستنائ بای ن تجاوزات وتصرفاتستو ان قاثلشد » بعلاوه نپام نمیتوانند 
بهرخالت ما ایرادی واردآورند عمگرایتکه پتواهند با ما علا داخل در مبارژء شدہ 
رساشروع پجتگه کنند. حمچنین‌دراثر نتا,بجی که بدستآورده)یم‌کسارا دررخالت‌عسق 
میمازد» همان این‌وضعیت فعلی‌است‌که درآ تزمان موجودنبود» وماور آن‌ابام‌تبتوانتيم 
بطودمشروع و رکرمکت بلو چستان رخال ت کردهباشیم » و لی‌درحال حاشر وضعیت بکلی 
سیر کرده‌است . اهروزه کللاتجزو دوسان‌وهتسدین تزد يك حولتال گلیس‌است ‏ اگرچه 
در قرارداد ما پاآن‌سملکت تمہدی تشده است کمسدودا نرا ما بوسله قوای لشکری از 
تجلوزات سایرین حقظکتیم » ولی رفتار ما باآن مملکت مثل رفتاری‌امتکهسا باعما لك 
آزاد ومستقل‌لمودء وميتحائيم ؛ درابنجا نیزخط تلگرافی‌خودرا تاحدیکه ازځاك خان 
کلات میگذرد حنظ یکتم واین ب-حی‌مشروعی برای ما است کعاژهر تجاوزخارجی 
بات ممل کت ور حدو دمطر بوممین جل وگيری‌کنيم. 
فقون دولت ابران در طوچستان دراوایل قرن حاضر (فرن توزده) بکلی وضعی 
دیگر داشتهاست. درسال۰ ۱۸۱ ازقدرنو نفود شاهنه‌تتها دربمپور اثری‌لبود » درمکران 
رکه منتیا نقطه غربی‌است‌که نزدیکترین محل بخاك ایمرانست آنجا نیزاین!فروجود 
نداشت . حتی احصاسات نیز برعله نفون دولتاعران بور - 
درهمانايام درضمن‌مذاکرانی کسهرایخان‌بالیوتنان پاتتجر مینمود() از ایران 
بدگوئی کردوتمجب مین مود چرافر یگ اا بر انیپارامدوم نسکنند. . درایضشوتم‌پاتتجراز 
روا بط یلوج وابرآن‌ازاین‌دزدممروف سئوال‌یکند و مپرسد » آ با یکرمان سرود ؟ با 
رواجلی باوالی کرمان‌دارد؟ مهرابخان‌خندیده‌گفت روابط !بدا دراین دوسالآخیر هیچ 
(۵) این‌شعص‌ها ست که درسال ۱۸۳۶ بهرات دفت دعر اتی‌عارا تحریك‌کرد پرعلیه 
دتشاه قیام کنند د بسئور حمین شخص اعل حرات با پول و اسلحه دولت انکلیی دو دام 
ددمتا بل قغون ايران استاد کی کرد تد . جلدادل سضحد۳۵4. 


یه 

رفتوآمدی درین‌نبرده وممکن است هیجوقت‌همپیش بايد درچندهامقبل باك‌ص‌یلرج 
فرستادریم و ناحیه لارستانراچپ و کردند رآ نجاراخراب و وپرآن‌نمودند . 

بطت‌اینکه دیگر از بلوچستان‌مالیات ومول لیخد . حاک‌میناب یکرهاناحنار 
گردید تاعلت‌عدپوصول سا لیاتورایی ان‌کند , وقتیکه حقیقت مسئلهرابرالی کرمان‌اظپار 
شسود .اثفرمان سختی برای‌ما فرستادند وعا این فرمان را بشود شاهزاده ہی فرستادیم 
و از تهدیدات او هم اظهار توس ووحشت نکردیم . 

این‌بود اوضاع بلوچمتان ازسال ۱۸۱۰ تاسال ۰۱۸۳۳ بدلیل انکه‌پلوجتان 
درتقطة دوردست وأقع شدیود » لا از دابره تفون شهرربارامران خارج بوده و میتوان 
کت که آن مملکت تماما منقل بوده وارتباطی باابران نداشته است . 

درزمان‌سافرت کاپیتان گر انت!) که از قستهایغبی‌مکران عبور نموده‌است 
اونیز ملوچتتان آثاره تموده گوید : 

«آن مملکت بکلی اابران جدا بوده‌است» . 

صاحی‌منصب مز پور هنگامیکه بگوادر رسینپود] نجارا متاسپ‌حال‌خودندیده 
که‌پیاد‌شرد . چولکه درحال اغتشاش‌بوده » ناچار بگواتررفتهاست. درآ نجامگل‌گوادر 
حیچعلائم وآثاری ازنفون ایران پیدا دکرده‌است . نگارنده خود درسال۱۸۶۴ بکواتر 
رسد ؛ در آن تاریخ ققط هفتادگیر رعیتی بود و کی سکن آنن ۲۵۰ تفر ودند و اینها 
دد یات گوشه شمال‌غریی خلج بهمین‌اسم » دربناءسنگ‌یشآمدة در قسمت جنوب‌خریی 
گرد آمدهبودند . مندرپتجم‌فوربه در بكتقایق‌ماهیگیری باین قطفرمیدم ویارتیساینها 
صحبت داشتم » سه‌نقر عرد کپنال حاجی مراد دسول ۶ اند شوخ ادوار 
گذشته ینظر میرسیدند ؛ حاجی عبدو که هادی حن بود با آنها آشتائی قددیمی‌داشت 
و از ما پذیرائی خویی‌کردند ؛ یکی از آن ه‌نفر زبان فارمی و عندوستاتی را خوب 
حرف میزد . وبیمن‌وانطه میتوانتم باهم سحبت‌کنم . حاجی مراد اه ار متمرد 
سالی چپارصد رویه معادل چپل‌لیره مالیات‌کواتررا میدهد. درآ تجا هیچ‌تاجرهندی 


۷ ۰ 1۷۰ 2۵۲۵۱۵10۰) این شخص در سال ۱۸۳۵ بسکران عمافرت‌تمود 
درمجلهً آتجمن ممایونی آسای لن ۰- ۳.۸:[ شرحآن آهنبداست - 


۶ 

مسکن داشت حتی یلك دکان تز دایر بود : سکنه] تیا از سه طایفه بودند مدهاء 
درژاده‌ها در گیسی‌ها . شنلتان ققط ماهیگیری بود وجند فایق نیز در خلیج‌گواتر 
دد دهنه رووخاته موجود بود - تمام مطالب سيامي مملکت را آزادانه بما می‌گنتند 
دچ پنپان نمداشتد وقتبکه دور هم جمع جمماً تشه بودیم» آن مر مردهابدون 
برده پوشی میگقنند وهیچ باك نداستندکه دراطراف! نياکالی حستند وگوش میدهند» 
اینپا اظهار مکردند هی خاطر ندار ندکه ایرالی برآ نیا حکومت‌کرده باشد . ساب 
آ لپا مالیات خودشان را یکلات میداد . اما حاله آزاد و متقل هتد. چولاین 
سل ؛ تیف و قابل ماندن لبرد , توف زباد دست نداد ۰ فقط یکی ہو ساعت کاقی 
بود که اطلاعات لازم را پدست آورد دیگر لازم تبودکه اتباب سوع تن فراهم وو - 
در این مسل دیده مید که لسبت بقاجارها یك حس تنقر زیادی وجود وارد و از نبا 
وحشت دارقد , ند تنها از قاجار بلکه از بلوچپاهم , چونکه مالیات آنبا توسط 
همد علی نام بلرج جمع‌آوری ميغد . 

ریش سقیدهای گواتر نا کار ساحل حمراء تکارنده آعدند و خیلی میریانی 
کردند کوسفند و بستی خوراکی برای ما تعارف آوردند وقتی که روی آب بودند و 
خداحاقتی کرد لد فرباد خوش آمدآ لپا بلند بود . بطور بکه مدعا شنیده شد حاجی 
مراد باکان خود از ظلم و نمدی که نمبت باو و کاش میشد مسمم بود بگوادر 
حجرت‌کند . 

تظربراکه من درسال ۱۸۴۳ لسبت‌باین نواحی پیداکرده بودم بمدعاتوت‌گرفت 
و برای من بقین حاصل‌گر دید که اولا : ادعای دولت ابران بمکران بطورکلی دوی 
اساس تصرف وغلبه سالپای قبل بوده وجدحابواسط واگذاری آن ایالت بسحبت‌خان 
براهوٹی است‌که تقریباً در اواسط فرن‌گذشته صورت‌کرفت » جدها پواسطه پیداشدن 
مك حکومت نازه تحت اطاعت مکی از روساء بلوج . ابات مکران ايرآن از دست 
آن حولٹ خارج شد است ؛ ہی از چندی یاز بزور و قشار حق حاکمت ابران به 
بض قسمت‌های مکران عملی شدہ است و تا اینجا با ايشکه بر طبق قراعد سیامی 
اروپا قال مین تم‌اشد » باز موشونی است‌که بملاحظه اسول عدل و اصاف حق 


۸ 

دخالت برای دوت خارجی تمی‌ماند که مداحله کند و پپمن «لاحظه تاحیه مکران 
که ما لیات خود را بدوات ابران میدهد و در تصرف دولت اران است ملك حتصرقی 
آن دوك محسوب میشوو . 
۱ انیا آن فس‌حائی اذایالت مکران‌که ازخان‌کلات اطاعب دارند وتحت‌اوامر 
او حستند ملق بغان‌کلات میباشد ؛ دلیل آن نیز تیم و اقرار به اطاعت رؤساء و 
امراءآن تواحی است و ابن قسمتپاکه ملك موروئی عملکت پلوچستان میباشد » اول 
تحت اوامر اپران‌بوده بعدها تحت اورامرقندهار درآعده ء ولی این ترب یرای آنها 
یعنی برای بارچپا حکم استقلال را داشته است ‏ 

انقلایی که درسال ۱۷۹۵ پس ازمرگ تاصرخان دراین عملکت‌یدا شدقمتهای 
آ راز هم جدا نمودو هر شتی در تحت یك سر کرده برای خود استقلال قائل شد 
و عدجا همی‌ها پمرور عطیم شده مملکت سوروئی خان‌کلات را کل دادند. 

در مام جون ۱۸۶۵ برصب تعلیمات وزیرهندوستان؛ رس کل تلگراف دولتی 
هند و اروپ مأعور شد بطپران دفته درآ جا برژیر مشنار دولت انگلیی عقیم در بار 
ايران كمك کند , تا امنکه قرار داد تلگرافی بن دولتن ابران و اتگلی خاتمه 
پداکند . 

در موقع توقف این صاحب عنمب ارشد در طهران » این سلله به اطلاع او 
رسیدکه مطالمه کنند چگونه و بچه وسله باید اقدام‌کرد تا اينکه مکرشته سیم بری 
کنارء ساحلی ازگوادر بطرف عریی امتداد پیداکند بدون اينکه دولت ابران مخالفت 
و با ايراد منطقی داشته باشد . البته اینموضوع چندان اشکالی نداشت و همکن‌بود 
رك راه حل صحیحی برای‌آن در نظرگرفت ولی موضوع مخالقت تیر از ایرادمنطقی 
است و درمراجمه سوایق اعردیده شدکه دولت ایران صریحاً مخالفت شود را دریاب 
اتداد سم بری بطرف قمت غریی گوادر داشته وکقه است‌که نون تحصلاجازه » 
بچنینکاری اقدام شود . اتات خود وذیر امور خار جه ایران در ماه مای ۱۸۶۲ 
عا رو كلفد آعده پود و صتر طاصن شارژدافر سفارت انگلیس در طهران توضیح 
داده بودکه مقصود دولت ابران عبارت از قمت ای ساحلی از چاه بهار تا سر حد 


هه 

در عبامی‌است » در صور که قصد موتا برآن این است‌کهاز ساحل‌گرادر تاچاهبهاز 
نیز جزو این قسمت است.یضی از گرادرتا پندرعباس و دولت ایران تأ کید گرده بدون 
اجازه دولت آیران باین عمل سیم کشی اقدامی نشود . ۱ 

اما ایراد و مالفت حولت ابران: موشوح آن بسارروشن است. حقاً بخواهید 
حولت اران محق ثیست ازکراجی تا حرو شرقی بتدرعیاس ممانضی بعمل ورد + 
حتی بزینهای مجاور هم‌که په امام مسقط اجاره داده شده است. ولی صحبت دراین 
است کف دستور است این تیه با خود عولت ابران عورد عقاکره فرار گرد . الته 
این سذاکرات خللی بسواییق قطه وارد ثیآورد » بلکه اعد صال کوھت 
عننویتان خواهد پود که بعدها کور کورانه اتتابی تکند . و هعچنی برای 
بیاسیون بعدی هم این گرفتاریپا نعراهد بود که از قابا ی‌که سوایق کتبی ندارد 
دفاع کنند . 

بنك بابك گفت : 

که ی و اس ۱ 

اماکمی قبل از این که مراجعه صورت ,گرد » حولت اران قاطا نموده پود 
که مولت اتگل دخالت نعوده سرحد. شرقی عبلکت آنرا رك سرو صورتی بدهده 
این تقاشای حولت اران روی زعینۀ که دیلوماتپای اعران ېه نموده بود ند مورد 
فول ننافت ورد شد ؛ این ردگردن در آن تاریخ بی دلل هم نود : اها ور انبرق 
این بك موضوع دمگر است . عدالت و عقل هر در حکم میکندکهآن را دوك 
قیولکند و موضوع سرحدی مملکت طوچستان کلات را که حتی اخیراً هم از طرف 
قکون اهران عورد حمله وهجرم واقم شدہ است. تصفه‌کند . دئیس عملکت بلوچتان 
ہج نوع اطاعتی از بادشاء ایران ندارد * و تحت فرمان شاه تست . او وارث بك 
مملکی است و خود رايكك دوست وفادار وعتحد سمیبی تست بتولت افگلس‌هعرقی 
تموده است . حالیه هم مصمم است‌که اناس عملکت خود را مرتب ومنظم‌کند. دو لت 
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انگلیی لز حاضر شده است با او صاعلت و هسراهی‌کند - 

اما در ابن مساعدت وحسراهی‌که دولت الگلیی تست بخان‌کلات حالیه دارد 
انجام میدحد " لازم لیست‌که چخود زحمت داده بگوید کجا متعلق به ابران است وبا 
کجا جزو معلکت اران یہت » ققط چیزبکه لازم است ولت اتگلیس آنرا ءطالیه 
کند , همانا خواستن بك تضمینی از حولت ابران است‌که دمگر بفشون خود و با په 
اتباع خود اجاژء ندهد از ك سرحد مصنی که سرحد بلوچمان کلات شناخته شده 
ست تچاوز تمایند . 

جمتکه ترارداد تلگرافی درطبران به اعضاء رسید» کلداسمیه و مائوراسمیت 
ریس تلگرافشانه های ابران » به اتناق حرکت لموده از راء اسفهان یزد و کرمان 
عازم بلوچستان کردیدند ؛ در یکمد میلی آنطرف کرحان » ماژور اسبیت مآمورشد 
رقته راء بندر عباس و سواحل اطراف آن را رمدگی تموده تسفقات عسلی کند و 
گلناسیید نیزبه بمیور رفت و از آ نبا از وسط مکران عبورکرده بجاء بهار رسد » 
در آخر این مسافرت راپرثی ثییه نسوده بدولت انگلیس تقدییم داشتعاست که دراینجا 
دو صفحه‌از آن رایرت قل مشود . 

مسافرت فلی صورمیکنم سله تصرف واشفال بلوچستان راکه از طرف حوفت 
ایران ممل آ مدماست کاملاحل لموده باشد. رر تقشههای جدید خط قرمزی درحدوو 
طول ۵٩‏ ورچه‌کشيده شدم است‌که تا حدور۵۴ درحه و ۵۰ انيه بست هغربامتدار 
دارد و ابن خط سرحد شرقی ایران را از تان تا اقیانوس ند مشخص هماند . 

ولی حقية - این اهر با شرح قرق‌تفاوت بمار دارد . اگر خط مزیور قبل از 
ایشکه پدویا برسد بسمت مشرق اتحنا پیداکرده واژتاحیه بمپور بست‌جنوب منعرقف 
شده واز منطقه‌ای درحدود چپار درج تسف لنهار عور نساید این بحقیقت بزدیکتر 
است مهمد اسمعیل خان وزیر کرمان در واقع حاکم فعلی این اباات است واخیراً 
از طرف شهربار ابران سقام سرداری بلوچستان نابل‌آعده است » اليه دداین‌موقع 
این آرتقاء دون دلیل تست . 

بلوچتان ابران‌که ضیمه‌کرمان است عیارت از دو قت بزرگداست » اول 


۹۷۱ 
بمپور ونواحی‌آن دوم هکران. حاکم‌بپور ابرانی است وساوآ نجا یزقشون ظامی 
ابران است . اما حاکم مکران بلوچ است که در تحت اواعر حکران سیور هیباشد 
و درآتجا قشون ساخلوی ابران هم مقع لست ۔ طرز حکومت مکران هم این‌است» 
هرک از امراء بلوج‌که مطیع ابران است واز ارام رآنپا اطاعت میکند حاکم مکران 
شناخته مشود » حولت ابران در حفیقت حکومت این جارا بسابقه گناشته امت ؛ 
اطاعت حرکی از طوچبا بتر است حکوعت مال اوست . 

طرز حکومت ساحلی هکران چ شباحتی بطرز حکومت میور دارد . وزير 
کرمان خیلی ساده یمن اظپار نعود که برای ورود و خروج در سواحل عکران ہچ 
پاسیورتی مصول نیست . ابراهیم خان (*) سریحگنت او حم حو ای را برآی‌حفط 
سیم حر امتداد سواحل غریی گوادر و جنویی بعیدد نمیگیرد . 

ا وقتیکه عالیات و سولحیشود هکت بلوچستان‌مال| بران‌است. فعلاهیر عبدالله 
حاک کل مالیات را جمع‌آودی تموده سپرداند . دین‌مسمد جاد کال که حکومت از 
ساحل چاه بہار تا حدود کج پرده پاوست خواهر مرعبداة را بزی گرفته است ¢ 
پنابراین میتوان تصور نسورکه با هم هتحد باشند . 

در باره حدودکج هیچ تردبدی نیست که خط سرحدی‌کاملا روشن است»ددست 
مطایق با همان وضعیت است‌که من قبلا راپرت] ترا داده‌ام. قط در خلیج‌گواترواقعه 
در دحت خوردشت درکنارساحل» آخرین نقطه خطی حست‌که از حدود شرقی‌جالق 
"و دیزاگ بستان سمتد مشود.دم محل سریاژ د پیشین در ضمت ابران وافع حشوند 
تمب و جنویی متطق به‌کج کلات مشود . عقیده من بر این است ار ما میخراهيم 
باك خط سیم تلگراقی بر قرارکنيم‌که ازگوادو تا بتدرباس ممتد شود با قطه دیگر 
که پاسم ابران متصل شود فعلا بابد اایران کنار میائم که این اجازه را بمابدحد.» 

خلاصه پس ار این رایرت در اطراف این عم له سکاتبات زباد رد و بدل شد , 
تاایشکهدر آخر سال ۱۸۶۶ دیس تلگراف حولتانگلیی,» از ادنامور شدرفتهدرطبران 
درنحت‌نظر و تملمات وزیر مشتار انگیس: قراراین‌کر راہدهدو این‌اجاژه را تصیل 

(۱) حکمران بلوچستات ایران, 
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کنندکه اعتداد می‌ساحلی بطریغرب عملی‌شود »الیته دستور این بودکه بههچ وجه 
سرحدات‌سیاسی قاقل نشو ند وبرطبق حمین دستور مذاکرات شروم‌گردیده اعاموقع 
عناسب‌نبود » مسافرت شاء‌بسشهد جر بان مذاکرات راعقب اتداخت وپی‌از بکال‌باز 
مذاکرات شروع‌گردید > بالاخره قرارداد این کر درتحت سه ضل‌که زبلا نکاشته 
میشود باتمام رسید وطرقین اهضاءکردقد» وبموجپ همین‌سساده» سیم تلگرافی ساحلی 
دولت انکلی از کوادر طرف غرب تاجاشك کش شد: البته‌عدم تعیین حدودسرحدی 
تو لد مشکلات زیاد نمود واغتشاش شروع‌گردرید وطوری شدکه عملجات مجبورحیشدتد 
کفررا تحطیل‌کنند. واین اغتشاشات‌باعث زحمت‌حکومت هندوستان‌گردید ونماپسکنه 
پلوچثان چمررراخله مکران وچهحر سراحل آن‌گرقار ناامنی‌شدند. وافمه اشاش 
بالاگرفت, پنچ‌کور واقعه درشا ل که حتعلق بکلات ود مورد حملبراقم شد» ناحیه‌کج 
راپدیدکردعد ودولت | بران‌گوادوراآدا ندود.علت‌هم این‌بودکه درقراردایاسبی ازآن 
برده شده آست . 

خلاصه بك فتنه عظیمی در تمام بلوچستان برپا شدکه خود یك دامتان 
جداگانه ات . ۱ 

قبلازاینکه به‌تیجه عمل‌وسایر عملیات سیاسی اشاره‌کنم لازماست ترجمه‌آن 
سبقصل راکه هر بوط بایین‌موشوع استدر ابنجانقل‌کنم : 

« فصل اول - برای اينکه هراتفاق سوثی‌که به سیم تحت الیسری خلییفاری 
ممکن‌است وارد اید جلو گیریشودء بییدو لتن ابران وانکلیس مرافقت‌حاصل‌میشود 
که بکشیدن ریکارانداختن بكشرشته سیم‌ساحلی بین‌کوادد وجاشك وین درعباس اقام 
وعملی شود » 

د فصل‌دوم = دولت اران تفون خودرا بار خواهدبرد که ساختن ودایرشدن 
دبکار اقنادن وحفظ تمودن این‌خط سیم‌تطکراقی . بسپولت انجام شود ودرمقایل دولت 
اتگلستان سالانه مبل مبحزار توعان بسولت ابران یرای اجازءکشیدن این خط در 
قستهای ساحلی ونقاطیکه تحت اواهر وحکمرانی آندوات است کارسازی خواهد 
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داشت وعبلع مزیوراژروزی تأدیه خواعدشدکه‌به‌کشیدن سیم مبادرت شود» 

« فصل سیم - مدت این‌قرارداد پمال تام ات .»> 

بقول خودشان ابن سەفصل قرارداد قوق . بمنزله نوګنز گو؟ () پودکه برای 
ترکاندن تندپزرگ ومسکم ابالت بلوچتان بکارپردتد . 

هنوز مرک امشاهای آین‌قرارداد ختك نشده بودکه تش فتله وفاد درتمام 
بلوچتان شلهورکردی د 'طولی نکشد اغتکاش پخاك کلات سرایت‌کرد : عملسجات 
سیم کشی رامانم از ظرشد " میندسین اتگل فوقااساده پزحمت افتاو ند » حکومت 
عندوستان دراین‌موقم حوامش‌پر بفانشه وخیال دولتانگلیس تاراحت‌گردبد»خلاصه 
کلام‌کار بالاگرفت وموقعآنیرسدکه اقتامات‌سیامی بعلا بده بالاخره عرصه‌بشاردافر 
دولت فخیمه انگل درنپران تتکهشد وازتجاوزات حولت ابران بخاكکلات انلپار 
تارهایتی نمود ووشتهاد کرد هیچ کلری دییگر نمتوان اتجامداد جزاینکه مآمورین 
دو ین بسعل رفته تضابارا تحقیق‌کنند وبرایاینکه افدام اساسی شنمباشد لازم بو رکه 
موافقت شهر بار ابرآن‌یز برایانجام این‌کار قبلا نحصیل‌شود . 

چرن‌شاء روزراء او همه‌شان عردمان‌يك فطرت وحایی وهسایه دوست‌بودند 
درسال ۱۸۷۰ ملادی برابر سال (۱۲۸۷ هجری قمری ) موافقت‌کردند ازاینکه یك 
کمیسون مختاط که عبارت اژنمایندگان ايران » انگلی وحکومت کلات باشدبمسل 
اعزامشو ند. وپادشاه !یران خودامرفرمود : 

«برو ئد حدود سرحدی راتصن‌کنند تاایتحنود معن نشده‌است او رفم 

نخواحدگردید وروز بروز عمذیاده خواهدگلت » 

ینابراین‌کمیسیرن معین گردید وشر حعلیاتآن دردوجلد کتاب جمعآوری‌شده 
بطیم رسید واین‌کتایها ببضمت‌های شرقی‌ایران موسوم‌شد . 

بکمال بمداز ورود کمیسیون سرحدی باحعات زبادی‌که متحمل شنه‌پورتد 
اغتشاش وناآهنیدر سر حدأت کلات تما شد و یجایان يكآ رامش وسکوتبرقرار گردید» 
کمیمرها نیزبطهران مراجعت‌نمودند» پی‌ازچندروزی وز پر مختارا نگل مقی‌طپران 

(۱) چوبشکاف. 


وف 

بادداشت ذیلدا برای‌تصویب دولت‌آبران فرستاد ودران‌بادداشت حدود طرفین برطبق 
تفص جنرال‌گاداسید ممن شلد بود . 

این‌است سواد آن‌بادداشت‌که ازکتاب فوق‌الة کر جلداول تر جمه‌شده‌است : 

داین‌جاتب احتاء که وزربرمشتآرو نما ینده مخصوصاع رت مکها نگلستان 
مقیم‌دربار شپر بار ابران» برحسب تعلماتی‌که ازطرف دواتحتبوع خوددرریافت نموده 

آستء افتخار دازداینکه تقشسرحدی رابرای تصویب اعلیسنرت خاحنفاهابران تقدیم 

دارد» این نقشه حدود متصرفات دولت شاهنشاهی رادرفست مساکت باوچستان مین 
نعوده است وهمچنین حدودتصرفات لکت کلات‌ن که بك سلکت متفلی‌استدر 
آن‌تصریح شده‌است . 

این‌خط سرحدی وامیتوان بشر حنمل تمریف‌نمود : 

ازشمالی‌ترین نقطه با دورترین نقطه پدرباکه حرکت کنیم خاكکلات ازسمت 
حفرب مسدوداست به منطفةٌ وسیع دبزلاکه متعلق بایران‌است ومرکب ازچندین ده و 
قب ةٌکوچك میباشدکه قر به‌های سرحدی آن بنام جالق و کالاغان موسوم‌است قدری 
پائین‌تر ازدوفر یه اخ رقص کوچككوهك واقع‌است‌که باپنج‌گورو پادوم وسایرتوابع 
آ نهاهمه جزء کلات عسوب شوند . 

پائین‌تر از پنجگود در سرحدکلات سمت دوا بولید) وافع است‌که شامل 
ضمیران وچند لفط کوچك دیگرمیباشد موسوم به هو نف ودشت, درطول خطسرحدی 
اران وهات‌یاقصاتی هستندکسجزه بر باز و باهودستیارگ محسوب میگردندحنود 
دشت در لقشه بوسیله خط طویلی کلملا مشخص است‌که ازوسط تپه‌های دوابل عور 
مینمایددکه مابین رودخادههای باحو ودشت واق‌شده ویسمت درباهمتد یود تأمیرسد 
بخلج‌گوادر . 

اریخ سال ۱۸۷۱ میلادی مطایق سال (۱۷۸۸ «جری‌همری) ددسالیکه میرزاد 
حسین‌خان سیمالار مقامصدارت رادارا یود . 

وقتیکه دوات ایران پشنهاه کیسر دولت‌انگلیس راراجم بهحدود مرحدی 
اران وکلات قبول نمودء یك اقدامات دیگر ازمقاعات عالی شرو م‌گردبدکه ناحیه 


A2 

کوحك را از کلات‌گرفته بابران واگ‌ذارکند وحمین تقاضا در اندن بزاز طرق وزير 
مختار ایران‌بوزارت خارجه‌انگلتان اظپارشد واین‌نقاضا طوری‌بودکه نمی‌شد باآن 
موافت‌تموده کمسر انگلیس یز نظر برعایت عدل وانصاف قمی‌توانست این گذشت را 
بکند واین اختیارهم نظرباهمیت چفرافیائی آن‌بکمصر داده‌نشده بودکه قبول نماید 
وهر نظری در باره‌کوهك اتخان شود بامددر خاطرداشت‌که دولت اران نقشه اولیهرا 
قبول‌نموده بود وحال‌هم‌که بناباشد این‌نقطه بایران دادسشود دولت‌اعلیحضرت ملکه 
امگلستان بامسلوری آنراحل‌کندکه استقلال عملکت کلات درتظر گرف‌شود ویدانئد 
کین عملکت هفتار ومستقلاست . 

چاءبپ‌ازيك بندری است‌که درطرف غربی‌گواتر وگوادر واقم‌شده است › در 
موق کهکیسر سرحدی دراین تقاط بودلد این بندر تقر ما مکسنسالی‌بودگه دردست 
اعراب افتاده‌بود ء چون دراین موقم‌کیسر انگل دستور برای مداخله نداشت در 
تمین حدودسرحدی لزحرآن‌یاب اقدامی‌تتمود» اماحولت ابران آزمرقم اتفاده لموده 
آنجارا متصرف شد وازطرف خووحاک من نمود واعراب رایرون‌کرد ؛ ولی ما 
انگلیی ها این اقدام ظالماته حولت ايران راتصدیق یکت » چودکه مطایق یا 
صل واصاف یت ,ولی قطم نظر از عدل و آنماف » صلاح حولت ابران فبود يك 
چتین جمعیتی جدی را ازجا سرون‌کند » دولت ایران ممکن بود از وجودا تا 
استفاده های مادی بکند و اجازه دهد آتپا در همانجا توف شده بتجارت 
مشتول باشند . 

اماقایجی که از حکبیت حدودسرحدی سیمتان حاصل‌گردید » من‌حراین پاب 
مطالب ژبادی تارم ‌اظہار بکنم » از چندع‌ل ازطرف مولت ایران وامیر اففاشتان 
بدولت انگلیس مراجعه ميشدکه درموشوع اختلاف آهاراجم سیستان حکمیت‌کنه 
وامن‌نیز برطیق فسل‌ششم معاهد؛ پار بی‌بود» بالاخره دولتاتکلیس برای‌جطوگیری از 
استعمال قوءنظامی حاضر شد در مین حدود سرحدی سیمتان حکمیت‌کند بتابراین 
این‌جانب جترال‌گلداسید بمت‌کمسر دولت انگل برای حکمیت ممن‌شده قرار 
شد باتقاق کیسر اقغانستان وکمسر ایران بمحل رفنه پساز تحقیق ورسیدگی رأی 


۷۶ 
حکیت خودرا نوفته بدوت پادشاهی اتگلس تقدی‌کند . این‌اجتماع بسل‌آمد » 
کمیسرها درمحل جمم‌شدند؛ ولی بهم نرسیدند؛ هردسته درفاسله همین صکن نمودو 
بالاخرسللاح دراین دیده‌شدکه رای حکت درطهران تپیشود» پس‌ازورود بطهران 
وفین‌هردوناراتی‌شده بوزبر امورخارجه دولت‌انگلس مراجعه نمودند واین‌دراجعه 
وعدم رضایت آزهردوطرف. معلوم‌یودکه حکمت ازبوی عدل وانساف صررت‌گرفته 
است شرح‌آن درفصل] بنده یاید - 


فصل چهل و دوم 


رای حجکمیت جنر ال گلد‌اسمید 
راجم سیستان 


حکمیت ر اجع سیستانآلدآسمید زوابط خوددا با کمیراير ان 

قطع مینماید - میرذا حبین خان سبپالار ناصرآلدین شاه را 

باتگلتان میکتاند - هم دوت ایران و هم افغانستان رآق 

حکمیت آلداسمید را رد میکند - هدرك آساسی دوت ایر آن - 

مدار ۶ اناسی اقغاذتان - توضیحات ناتوق دوت ایرآن - 

ترضیسات ثانوق کم افغانستان- تحقبقات محلی سر قردريك 

لداسمید شاهناسه میخواند -دلاقل کمیسر انگلستان بر حقانیت 

افدانتان - خلاصة رآق خکمیت - دولت ایر ان مجاز نیست از 

۱ هامون گذنته » با نطر ف متوجه شود . 

پدبختاته سواد دلائلی‌کد درت ایران‌در باب حقاتیت خرو راجم بیان 
کون سرحدی داوه دردست نیست (؟ شرح‌مسافرت وپشآمدهای آن‌درچندین 
جلد ازطرف اتکلی‌پا نگاشته شدعاست ولی‌دلایل وامناد رولت ابران درآ نبا بافت 
نمیشود» فقطدر آ خر جلد اول ازو جلد کتاب کدوقا بع‌ویش| مدهای یت صرفردر مك 
گلداسہد ران خط شده آست ندعاو ی دوع لت ایر آن کد در بانزده هاوه تود ۳ 

- ممکن است درو زارت آعور عارجه سرادی ازآت پست باید‎ (N! 


ayy 


YA 

آشار بای شده‌است. . 

از قرارمکه مکرر شنیدهام مرحوم اعماداللطنه تمام این وقایع وا قاقات را 
بخطخود در چندین عجلد بادداشت نمووه است ولی نکارنده بآ تا دسٹرن تدآشته 
ازمطالعه تبامحروم بووهشایدروژی‌یبابد آ نایز بطبم سید درد سترس عموم‌گذاشته 
شود  »‏ نوقت اطلاعات عاراجع باین جر بانات ماس کامل میشود . فعلاتاحدییکه در 
دستری است بآ نها اشار» میکنم وباقی رابعهده آیندگان ميگذاريم کهآ نها بواضی 
این مطالب‌را از منابم خود ايراتی اگر وجود داشته باشد بدست آورده این قمعت 
را روشن کندد . 

چریان مسافرت وتحقیقات ورای حکمت گلداسمید در جوجات جمم آوری‌شده 
وخوو کلداسید تیزبرآن دوجلد.عقنسة مصل نوشته‌که درفصل ۴۱ خلاصهآن‌گذشت» 
البته ممکن نمی‌شد تعام روجلدکتاب سافرش‌های گلدآسمید راجع پحکمیت حموو. 
سرحدی طوچستان و سبتان در اینجا خلاصه‌گردد : چهدئبا لد سجن فوق‌العاده رازہ 
عیشد » ایشست که بخلاساٌ مقدسه بقلم خود حنرال فردریك کلداسمید که خود بك 
کناب جداگانه تواند بود قناعت حیاسایم و بعد برای حکمیت میپردازم وآ ثرا عیباً 
بقل میکنم . 

مطالعه آیریدو جلدکاب برایهر ابرانی واجب‌است» چهور مطالب آتپا بار 
ماگل دربگرطرح شده‌استکد داستن]آ تبا برایهرایرانی علاقمند ساو عفیدعی باشد 
هرگا» پخوآهند روح ساست دولټ انگلیں رانست بایران بدائند خلاصه‌آن رش 
بار جاب توجپی وراب ن کتاب‌ها محصوساً در جله اول آن شرح واوه شده‌است واژاین 
نوع کتب تمام آ نپارا بضویی میتران دركکرد - ۱ 

درتمامعدت بتسدساله قرن گذشتد پاتمام آن‌سسیت‌ا وفداکلری‌هاکه او لای 
امور ایران یت بانگلتان تشان داوها ند ور مقا بل تمام این مجاعدات اولای امور 
ایران بازوونت انگل وهای ازسیاست طرحغده اوله خود فکاسته و پاکمال سختی 
وسماچت آترا تعقب وده است؛ هرگاه در این ابا انداگ تأمل شون آتوقت دیگر 


برای خواتنده جای تارماتادرتار بخ قرن‌گذشتد نمیماند وتمام سوانح این‌قرن درعقایل 


aw 
شاو روشن مبگردد وآ نوقت فکرمیکند ومی‌فیمد چرادر تمام آن‌هدت یکمیسال‎ 
درسر هر اخثلاقی که ین ابرآن وهمسایکان پش آہہ است حولت الکلس دراین اسر‎ 
)*(۰ حتیاخله نموره ازهمساایگان اران طرفداری وایراتر! ذلیل ربچاره تمورماست‎ 
لازم لیت مسائل دیگردا بزحمت‌گشت وسطالعه لمود وآ نپارا ېيد موضرع‎ 
حکمیتکفرکنان آن دولت» در تسین حدودسرحدی ینابر او کلات ارو لت مصنوعی:‎ 
که برای یاتمیامت‌های متصوسی آنرا بوجودآودده بردند. بیترین شونهها وبکی‎ 
ازشاحکارهای میاسی‌است که‌کمتر فظیرداشته؛ همچنین هوضوع حکمیت مرحدی در‎ 
باره سان که همین موضوع مختصر رایز هر گاه مطالعه‌گنندکافی است کهرشته‌تمام‎ 
. طالب فرن‌گذشته بدستآید رمتوان درا لپا قناوت‌لمود‎ 


اينك رای حکمیت 


در فصل چپل ویکم مختسراً اشارء شد که مناسبات کمیسر حولت الگلیس با 
کمیسر ایرآن در سر چه موضوعی تیرہ شده طرفین ازهم ناراضی شده هريك طرقی 
رفتند . 

در سیستان بواسطه ایشکه‌نمام سکنه قسمت‌هایآن اپار اطلعت وانقیادیدوات 
ابرانمینمورند ودرتحت اواعر واطاعت پادشاءایران چودند ,گلداسمد حاضریشد با 
کمیر ایران درتعامآن‌اطراف سفر دنر ین راسخصوصاً اباب ر نجش‌کمسرابران 
رافراهم آورده ررابط خودرا بااو قطع نمود وکمسر ایبران ناچار شد دومرئبه به 
صر آ با دکه صی‌سیستان هر اجعت‌کند تااینکه چنرال پولوك وکمیسر اقتاتستان برسد. 
طرلی تکشید هردوآنپا رسیدند؛ بااین‌حال تیزغائله رفع نگردیده چهقرض وعنظور 
یاطتی؛ ایلهانیود. بتایراین خواهی نخراهی حل‌قنید راموکول بطهران لمود وطرفن 

هر مدا گانه باخیال خود عازم طپران شدید . 

.۰ (۱)تلمردزکه تین بره من‌ددتصام ای‌مدت موردی پیدانکرده!که کوچکترین 


ماصتی ازطرف حوفت آنگای‌نمبت بایران‌شدهباشد» اگر کی میداهد جویسد. درچهزمان 
ویر سورد وساست . 


۵ 

دراین‌تاریخ سیزان‌هفون دوك انکلس جرور بار شپر بار اران پواسطد سارت 
میرزاسین‌تان سپپسالار باعللا پرجنخوږ رسده‌بوده آین‌همان ابأمی‌است‌کگه اماز 
بارونرویترء که بکی آزانیاع سرعایهدار دولت اتگلستان بود داده شساست ومیرزا. 
حسین‌خان سپپسالار میکوشید شاعرا برآی‌تماشای جلال وجبروت پادشاه انگلستان * 
بآن‌مسلکت بریه‌ضوز وفدرت دوت انگلستان رابشپربار آیران نقان پدحنه . 

درهیم‌تاریشی اولیای امورایران این‌اندازه اظهار صمیمیت وبگالکی تسبت 
باتگلستان نشان‌ندادباند, درحقیقت درمدت‌عسال تام یی ازمال ۱۸۵۳ تا ۱۸۷۳ 
میلادی (مطایق ۱۲۸۰ تا ۱۷۵۱ هجری‌قمری) وزراء ابران کاعلا در دست سیاسیرن 
اتکی بوده نسبت انپا صدبیق و وفادار و در مقابل تقاتاهای آن‌ها بی‌اختیار 
ود تسط ء ۱ 

با هم این‌سمیمیت ویگانگی» مشاهده میشود آن حولت ممعی عل واتماف 
جدیشت پرده چه یررنگپای سیاسی هبت بایران بکاربرده است‌که به شمهای ازآن‌ها 
درحفیات ټار ج اسناعام آشاره شلہ۔ 


اہنت داستان اظہار رای حکمیت 
درباره سیستان 


درسوم هاه چون ۱۸۷۲ جترال گلداسمید بطهرآن رسید و روز دییگر کمیسر 
اقناتستان باسایرین که همراجان جنرال‌گلداسمید بورند بااعزاز واحترام تسام دارو 
پایتختایران شدند (۲ دراپنموقع چون‌شهر بار اران دریبلاق پودتسليم رأیحکمیت 
یز طبعاً چندی بتأخبرافاد. دربن بن‌وزارت امورخارجه اسران مشقول پوداسناد و 
مدارك زیادی برای حقانیت مولت آبران دربابسیتان تپیسیرد» میرژاعل‌کم‌ضان 
معروف که قبا وزبر مختار اپران هقیم‌لندن برده. دراین‌موفم جای‌عیرزا مسوم خان 


۱ بشرحاین‌سافرتدا دکتر بلووچنه غر دپگر از حمراحان خود جترال‌گلداسید 
باشر ج وبط توشنه‌اند. کتابد کتر بلر جامع ودارای اطلاعات سهم باجم یانهایاماست 


۹A1 

را اشفال‌سود ()از این‌تاریخ بیعدربگر درکارهای‌کیسیون سر حدی‌میرژامسوم‌خان 
دخالنی تداشتویلی اوراکتار گذاشتند. بدها شنیددکه بکال باقطع تعامعقرری 
ازخدست محا ف گرد ند 

کر افنانتان نیز تعامرعاوی خودراکتباً اراتمداد, بالاخره جنرال‌گلداسمید 
رأی‌عکمت خودرا درتاریخ ۱۸ اوت ۱۸۷۲ تقدیم تمود . این رای راقورا حم حولت 
ایران وهتولت افتاتتان هردو ردکردلد وستقیاً شکایت.ا پش‌وزیر مور خارجه 
انگلستان بردنده متعاف آن‌کمیسر افتاتان ازطپران حرکت‌نموده عازم‌کابل شد و 
ماژورلووبت درطبران مقم‌شد تیف اواز طرق حکومت‌هندوستان معین‌گردد و در 
۵ ارت خود جترال کلداسمیه نر پاتفاق جنرال پولوك و ماژود اسمیت اجازه‌گرفته 
عازم لدن شدند وازرآء رشت. حاجی تر خان» وکا ویران‌حرکت تموده در۱۳ سیتأحبر 
۲ پلندن رمدند . 

در تابتان ۱۸۲۳ که بادشاء ابران بانگاستان ورود کرد دولت پادشاهی 
انگلتان رات شاهنشاه ابران را راجع بحکیت جترال کلداسسد بدست 
[ 


آورد . 


انك ر ای حکمیت در باره سیستان 


«حلاسه دعاوق طرفن و تج کد بواسطد مطالعاتدر اطراف قضیه وتحفیقات 
محلی بدست آمده ات , اطلاعات تفاهی که حن انجام وتیتد جمع آوری شلہء 
این دای حکمت در ۱۷ ساءاوت. ۱۸۷۲ در طہران تلم شده است . کلداسمید 
متاکرات برای این مونوع رسا در طپران شروع گرد ده وشرح ذیل‌نتیجه 
مذاکرات جل اتی ات کد دراین باب نشکیلشده‌است؛ من‌دعاوی طرفین راخلاصدضوده 


١‏ کل بود بسیز تېز آراسته شد. 
۲ «صنححه ۳۸۱ جلهاول کتاب جنرال گلداسمید » 


ات 
وگ 


مدار ند اساسی دولت ایر آن : 


حولت ابران مدارگخودرا دز پاب ستان درتحت پاتزدساده اطبار مدارو(") 
ازاین مواد ققرءاول راجعبکلیات استماده اخیر آن راجم بسوشوم حقوقی است و 
پطور کلی مواد ۲ و۳ و ۵ وع و۱۰ و۱۲ امتدلالاعی است که‌ازروی معاعدات و توشتجات 
سای تشد ات : مواد ۴ و۱۱ ابراد دلابل است روی‌احوال و اوضاع عموسی 
معلکت سیستان و سکنه آن معلکت * هراد ۷ و ۸ و ٩‏ اشاره نظریات خود حکم 
ست راجم بعاصل مونوع» ماده ۱۳ اشاره مك واقمهٌ خصوصی است . ۱ 

ماده ۱۳ تصدیق قطمی است که از قدیم الابام ابران بسیتان فرعانروائی 
داشته و یر از شهرباران ابران کی دسگر در آنجا پاوشاهی نداشته و حکومت و 
فرماتروائی امراء افغانس تان در آن معلکت می نابقه است و تارج چنین امری را 


قان نسدهد . 


اينك مدازك اساسی افغانستان : 


مدارك افغانستان ازوك زمان‌معینی شروع‌مینود واعیرکایل ادعا دارد ستان 
قسمتی ازمسلکت اقغانتان است‌که توسطاحسدخان درانی درآ نجا شالوده حکمرانی 
آنرخته شده‌است واسامی حکامبمین وقت رهمچتین اسادی‌که اطاعت آ تپاراعتان 
سدهد شاعد می‌آورد ءکمسر اففانستان استاد تار خی دعاوی خودرا تازمان تزديك 
حتی تاسنوات خی نشان‌مد هد ورؤساء قاط سےا ترا کیت اقعانتانر اقیول نمودها ند 
مشمارد وكيك آنپا رادر دادن رن باففانتان شرح میدحد و اشاره یدک 
پستی ارقات آين فشونها برشد دولت اران بکار برده ده است وعلاوء سکند در 

(۱) صفحه ۳۹۵ جله اول کتاب جترال کلدانمید. 

(۲) کلداسمید هیچ شرح نمیدهدکه این پانزده مادمچه پوده . 


ره 

چیم آوری غله پعنوان مالیات برای اففانستان عمال خود کمسر دراین عمل وخالت 
داشته‌اند . 

برای اینکه عین با غراعت. اموال سرقتی از آهالی سیستان‌گرفته شود تخص 
کمسر اقفاتستان بین ابران و سکته سيان واسطه بوده است و این لايل و مدارك 
را در مت ۱ ماده » شرح دهد ماده اول پطور کلی اتبات ادغا است : مواد ۳ و۴ 
و ۵و۷ و ٩۰‏ و ۱۱ شراحد و دلامل معلوم ومعین رانشان میدندفه برای صحت قول 
وادهای افقاتستان اقامه کرده است . مواد ۶ و ۸ وه آستدلالی اسب که برله ادهای 
خود آورده است:ماوه ووماشاره سند مخصوصی است‌که برای ائبات‌قشیه ارائسیدهد. 

آگر چه غوردر این‌اظهارات: جره بجزء برای‌تبیه رأی‌حکمت لازم میباشد, 
لیکن قسمت‌هاي مختصری آزاینبا دارای اهمیت‌کافی برای‌سذاگرات میباشند . 

مواد ۱۳ و۱۴ دحوت ايران وعاده موم اففانپا در آخر هیشراد نوشته شده‌است 
باین نظر که بشود بسپولت با نپامرآجمه نموده ابن‌مواد طوری است‌که بايد وراطراف 
آلها مذاگرات زیاهپهملآ بد ومقصود هاین‌است‌که اینها درجلمه مخصوص باحضود 
کییسرها مطرح شوو . 

دراین موضوع سنداصلی سردا رکېندلشان‌اراته داده‌شد که ادعای قبلی افا پارا 
ثاپت‌کنه وعذاکرآت زبادی جراطراف حکام افقاتی ستان بعمل‌آمده بعلاوه قرارنامة 
محمد رضاخان رأجم سال ۱۲۶۰ عصری ازطرف افقانیا نیز ارائشد. 

استاد طرفین نیز باعم عبادله‌گردید و يك‌سواد آزادعاهای مولت ایران پاففانها 
داده شد همچتین سوادي آزارعاهای افتانپا دولت ابر آن ارائه‌گردید. هن «رایتجا 
جوایپائی که ازهر موطرف رسد تفكك میکنم . 

لو ضیحات ثانوی وولت ایر آن () 
دوك ابران براي اشات ادعایخود چهار دلیل اقامد کد . 


۱ این دا عدم اطلام توان تامید. بلکه میتوان يك‌نرع خبانت عمدی دانسنه د 
تقد نأرق درمدخه دید 


وت 
اول - اینکه سیتان بت ازهملکت ابران‌است ؛ هیچاقلابع شراتی 
"تمینواتدآن ابالت راز سلکت‌ابران جداکند . 
دوم - برای چندسالی که سستان ازسرف‌دولت ابران‌خا رحشده است‌تمیتوان 
آترا برعلیه حق موم وسلم حولت آیران‌که همه‌کس اینحق راتسدیق دارند دلیل 
قرارداد وساب‌عالکیت ازدو لتابران‌نموده علاوه‌براین دولتابران بعلی‌جاها متراند 
ارعاکند که یكگوفتی آ نبارا در بدتصرف‌خود داشته‌است . 
۱ سوم - فعا اباات‌یستان درد تصرف خود دوأت ابران مباشد چر لکوت 
ابران آ نراملك طاق خودهیداند . 
ِ چپادم- دوت انگلیی نیز این‌حق سلم دولت ابرآن را تصدیق نموده » 
متصوصاً درسال ۱۸۶۳ رسماً بدوات ایران اطلاع داده‌که حولت مزپور بزور شر 
حق خودرا صرف‌کند» حال‌نیز برطبق همان تصدیق » صاحب ومالك ابالت سستان 
خود میباشد . 


توضیعات ثانو ی دولت افغانستان 


افتانتان يك‌جواب ستقیوبهتری بسدعی خود میدحد وبرایاثبات اوعای خود 
همرلایل اولیه خود دوات‌ایران راشاهد میآورد وبطورکلی دلابل بلر! عنوانمکند: 


یه پادرقی مقحه قبل 

نهنیده اس گذاشت! چگو ته میتو ان گفت دزداء ایران درمدتحنتاد سال بلکه یادترساست 
دولتا تکلیی‌داشسبت بایران یز نداده بودند؛ می‌علاقه بودن بوطن هېحد و آندازه دارد 
ته پاین درجه ومیزان که اختیار یك ایالت مھم را یرای ك‌مکانه حثرض. | گذارند ,در 
جه وقت وچه تمانی روی ماعدی از صالحدات انگلیی دیده بودندک این‌بار ثانی باشد. 
دلیل نداشت وزداء ایرآن‌تطعات ایران داباین‌ضادین درتص‌اختیار عال دولت انگلیی 
بکندانه . آیاهتر نبود تلم این شبده‌هاً تشه وا گذار پیش آهد داتفاقات تمان‌یودند؛ 
درترن گذشته (کرارضایت وخیانت خودوتداء آیران‌نبود هیچ ومیله امکلیها یتو انتئد 
این عنوانها راپات دادند 


کک پک تیم رکشت جب خی 


Ad 
درضمن دلاثل قسمت اول بتار یتاشاره موده وباایتکه دو لتا یران عدع‌است سیمتان‎ 
قسمتی ازابران است‌ازقول بکعورخ ا برانی‌شاعدمبآ ورد که درزمان‌ساطنت فتحعلی شاه‎ 
. ستان راجزر اققا نان نوشته‌است‎ 
درضمن دلائل قسمت دوم‌که اشاریشده درموقم جک ین ایران وائتانتان‎ 
فشونهای میستاتی جزو فشون یران بودنسد. جواب اینجملد این‌است‌که اگر چنین‎ 
فدون سستاتی جزو قگون ایران بووه است آتبا ورتحت اواهر سردادان افقانی‌بودند‎ 
. که‌آن مرداران نیز برشد حولت خودشان جتکههیکردند‎ 
ایتک دولت ایران مخا لنت همترالیس را بااقدامات بارمجمد خان وزیرهرات‎ 
عله سیسنان وحمله بآن ایالت راشاهد آورده آزامنکه سستان مال‌ایراناست» دولت‎ 
» ايران باند‌بداندکه مخالت مترالین ته از نظر این بوده که ستان مالایران است‎ 
بلکه‌برای این بردهکه بارسسمدخان ءلقتدهار |قدامی‌نکند ؛ ضدیت ودشمنی ین‎ 
افغانہا صدیق‌مینرد. ولی‌دصاییحکام سیستان نیزروشن است مثل‌علی خان سر بندی»‎ 
- امااتهارا تمتران بكحقي برای ملطت ایران فرض‌تمود‎ 
اینکه باختلاف زبان اشارمقده است. این‌اختلاف زبان درسایر نقاط قلحرو‎ : 
» افتاستان نیز موجود است » مانند. زبان بدخشان » اوزبك ۰ تر کتافی » هزاره‎ 
. کافرهای سیاه‌پوش غیره . ابتك اسناد موجوده واهمت! نپا‎ 
علاوء برآ ن دلاثایکه رویکغذآ مده‌است» استاد گر ی که درجل »کر های‎ 
حول ازطرف حواتایرات اراد واراگششده. بااسل وپانواد آتپاکه فاك انگیی‎ 
هوجود بود مطابقه‌کودیدند» ولی تبامانها اسناد صحیح وعصبری بودتدکه حکمرانی‎ : 
ملك‌ها ی کیافی رارر ستان تأیه ممودکه درتحت اوا«ر ملاطین صقر به درآ نجا‎ 
حکومت میکردند؛ وتاریخ] نپا تقر با ازیکمدو پنجاسال تامیصدسال‌جلوتر ازموشوع‎ 
۱ - گنتگوی طرفین بود‎ 
سند دیگر از کهندلخان اراد کهتهتار بخ داشت و نه‌عنوان» ققطاشاره میکرد‎ 
که سیتان راازدست اعراء سدوژافی کرفته وتصرف نمودماست » بدا ۱۵ ستعویگر‎ 
که ممپور پودند اراگه شد واظهار کروید که تعام استاد اسلی وسعیح است » این‎ 


Af 
ازطرف بردار کپندلشان» هپردلخان » رحمدلطان » ازقدهار وا بارممدخان‎ 
وزیروپسرش مدسحمدخان ازهرات نوشتهشده‌بود, یكسندهم ازمیر افضل خان جود‎ 
و لى هچك تاریخ نداشت "اما منکن بودثارن‌های آنهادا ازروی مطالی که درآ تپا‎ 
ددح شدهبود استتباط کرد ومطالب تمام ان توشتجات این‌بودکه نویسندگان آ نبا‎ 
. کاملامطیع دولتابران ودر تحت اوامر شبر بارایران بودتد‎ 


اينك تحقیقات محلی 


اماتحةیقات محلی: دلایل تقییکه در سیستان بدست آعد 1 نطوری‌که تسور 
میرفت درست‌در امد تهامیرقائن و نه میرزامصوم‌خان‌کمیر ابران‌هیچ يك ماعدت 
نکردند آ تطوربکه دثتین‌ابران وانگلیس درنظرگرفته بودندکه حکم دولت‌انگلیی 
درمحل تحقیقات تموده عنصورهای ممینی‌رادر موقم‌دادن رای حکمیث‌انجام دهد . 
دد چپان آباد قلعه نادعلی . کوحك » اجازه‌ندادند صاحب‌منصبان درات‌انگلیی- 
داخل قلعد شده تحقیقات کنند " فقط در چلال آباد این اجازه داده شد آنسبم در 
تست‌فار . 

در پض‌تقاط مثل برج‌آفغان و پوه () تحمیل1 وقد هم‌برای مابدون اجازه 
همک یود ؛ وما نيتوانتيم آژامانه بارۋساء وامراء مراوده‌کنيم ؛ تمام| تهارا باك 
ترات مخصو صمح درد تموده بودند کد باما مراوره‌نکتند ؛ باتمام این‌احوال باز 
کسر دولتانگلیس مسم‌بود ومیکوشيد مقاصد دولتین ابران وانگلیس را بطرز 
مطلو ہی انجام دهد ؛ وتماماین‌کلرشکنی‌ها را یك لوع سياست‌های عادی فرش عینمود 
ولی‌جداً مشفول بودآن‌خدمتی راکد بمیده‌گرفته بود بوجه احمنی بآخر ر ساند. این 
بود کهپپروسلهکه عمکن‌میشد وبر نبا وسترس داشت‌اقدام‌تمووه ابنك نتچه‌تسفقات 
مورا عرخه مدارد - 


!لتد درابن‌مورد یامد مروت چ کال ساعبستانا ا 


(۱) ده گوسك درحندفرسخی تسیر آ باد 


باه 
اپران در بض اوقات طیماً در فکر او ایجاد سوعظن و تردید تموده است و زبان‌آن 
نیز موجه خودا نپا است . 


حقوق تاربخی 


نظر باینکه وظیفه دارم راجم بن موضوع مهم‌که عبارت از حقوق تاد يخي 
دما تکیت فعلی باشد توجه مخصوص داشته ياش ينك مر هر یك از این دوموضوع 
دا کاکه حت خواهم شسود - 
مر باب موشوع اولی؛ فعلاثررستی‌تیستکه در جزییات اسر داخل شد. عضقات 
دقیق ممل آبدکه حق حاکست ایران برایالت ستان قل اززمان تادرشاه افعارچه 
بوده لیکن برسوم و ترتربات جاری محلي همچنین بداستانهای معروف که مربوط 
بموضوع است‌تلي خواهم واشت واستدلال خواهم کره‌این نوع وانات دلاملی‌نیستکه 
دد ددح نیت تأثری داشته باشد . 
بلوریکه مکوبند چممیلہ () وختر پادشاه سیستان رابزفیگرفت » این دختر 
پسری آورد موسوم به اھت ) از او گرقاسب پدید آمدء بعد فرهصان : پمدسام :پد 
زا که پدر دستم است . سام دا پادشاء بالاستحقاق مینامند که منوچهر شهر بار 
ایران او را فرمانروای یسان و کابل تبون و با شمال رود سند دا جر اختار او 
قرار. داد مخ ره 
معروف‌است سیستان میدان جنگ کیخضوو د افراسیاب بوزه است؛ بعد بهمن 
بآتجا لشکر کی نوده پی از آن. آذد بزدین از اولاد دستم آن را بدست 
آورده است . 
فلا احتیاجی نمی‌یتم از آینکه داخل در قت تاریخی ادوارملوالعطوایفی 
شده و با از ہر باران سللة اشکانی بحث کنم » » وامتادبای ابن اواز فقدیمی حمففر 
( ۱ ) نس‌فردريك تلداسمید کیب ۰ ق قواند 
البته این داستائسرالی بر ای سر گر ز۔ 


A4 
هعلوم و اشاره به روابط فدیم است و حلقه عفقووء را راجع بتاریخ مح بدست‎ 
نمی دند ؛ هرگاه یك چنین روابطی هم بدست آ د و از نقطه نظر ملی تصددیق شود‎ 
برله دولت ایران است و مشتمر دلیلی تواند بود که بطور کلی در این حکست موٍثر‎ 
- واقم گردد‎ 

در دوره چپار صد بيست و بن ساله سلاطین ساساتی ازاردشیر با یکان‌تایزد گرد 
سوم من مشاهده میکنم که میمتان سلاوه خراسان و کرمان کی از چهار والی 
نین‌زمان افوشیروان بود-است؛ بزدگرد سوم پس ازشکت درجتکد تہاوند بآ نجا 
رفت » خوب دوشن است که بی ازادوار ملاطن پیشدادک » کیانی » د ساسانی, 
سیمتان بدست خطناء عرب افتاده » حوره طفولت یهقوب ابن‌لیث در سستان‌گذشته » 
بعد آ بجا را مقر فرماتروانی خود قرارداده است و قتتپای عند اران را تصرف 
خود دد آورد ؛ قل از اشکه خت پادشاهی جلوس‌کند تان راصالح‌ابن نامر 
بدست آورده بود بعد از او هیدرهم این‌تاصر در آ نجا حکمران شد . 

عمرو ابن‌لیك جانشین برادر خود ستوب شد» گاحی مطبع خلیفه بقداد بوده 
گاهی او را تبدید و تخوف منمود (۲۶۳ حجری) . 

خلاسه عمرو ستارت اسمهیل ساها فی شدکه پرادر تصر سامانی حاکم ماوراع 
النپر بود » این شهربار معروف اشد » مقر فرسانروائی او سیمتان بود » از این 
تاریخ تا صد نال بعد بعنی تا زمان سلطان محمود غر توق شپرباران ساعانی 
بضراسان_سیتان» باح ومالك اطراف ]نپا فرعاتروائی داشتند » در مان‌حکیرانان 
معروف مستان » بدیع‌الزمان میرژا یر سلطان جین یرذا در خراسان » 
سلطائعلی برادر ذوالنون و ادامی بستی ازناهزادگان خانواده بیلِت است ویکی 
از آ تپا موسوم به خلف که مورد توجد هنصود ساهانی‌است که بدست سلطان سحمود 
شو وس گنوی : 

عد از سلاطن غز نوی سلاطلن سلجوقی مالك ال قاب عراسان شدلد * پشرو 
آ تباطقرل در سال ۴۲۹ هچری قمری مطایق ( ۱۳۰۷ ملادی ) آخرین پادشاه 
غز نوی را مطوب تمود و در شبر تیشایور بر تخت شپرباری ایران جلوس‌کرد: بمدها 


۹۸4 

سلطان سنجر وسار ین درآن تواحی ساطنت داشتند » تا نلپور چتگیزخان مقول کد 
خراسان و کایل ضمرمه قلمرو تولی خان شد » پسراو هلاکو رونقی بلطنت ابران 
داد و در زمان او آیران دارای اقتدار و شوکت‌گردید , ی از او آباقا وآخرین‌این 
سلله سلطان | ہو سید است؛ امن نیز در تاریخ شبط شده است‌که در زمان‌غازان‌خان 
که در یران سلطت داشت ال حقصدحجری منولیای جغتاق بیتان دست‌اندازی 
کردند واین قبل‌از جلوی اپوسعید آخرین ساطان مقول است؛ پنجاه سال بعدتیمور 
ظهررکرد و مستان و مازندران را جزو ستصرفات یی‌شمار خود درآوید ۔ 

قل و غارت تور در سیستال بطوری سخت و یی رحمانه بوده‌که حئوزهم نقل 
مجلی تمام سکنهٌ آن دار است . شول بی ها زود تچ پایتخت آن سامان بدست 
سپاعیان تحور وبران شد است و شپربار آن قطب‌الدین راگرفته با سیری بردند 
حال مطوم تست تمرف یلان و خرایی آن نقطه ور همن ععر بوده با بمدها در 
زمان ثاهرخ پر اہر تمور صورت‌گرفته استدراین باب نمی‌توان بطور سریم گفت 
در زمان‌کدايك از این دو تفر بوده است . 

پس‌از مرگه‌شاهرخ.ستان‌نیز بقیاً درمصائبآن ایام‌که درایام هیرز)الغ بيك 
و ایوسید و سایر اولاد آمیرتیمور دوی داده امت مپیم پوده , اما فده از یك ساسله 
انقلابات که قریپ شصت سال طول‌کشد بالاحرء شاء اسمعیل صفوی خرامان وتوایم 
آن رافتح‌کرد ( ٩۱۴‏ حجری قمری ) و اساس بلطتت ایران را ووی شالوده‌ای مسکم 
تا تمود و آن اساس هتین قریب ۲۴۰ سال دوام کرد و پاوشاهالل بزر کی در میان نها 
پیدا شدند و در سال۱۱۳۵ هچری فمری عطایق سال (۲ ۱۷۲ مللادی) آن اناس وآن 
ساسله خراب ومنقرکروید. در این‌مدت میتوان گفت کم ویش میستان جزه مملکت 
اران بوده » هیچ دلیلی م وجود ندارد که در این منت افقانپا بیتان دست بافته 
باشند, حتی دران زمان هم اففانپا از قتدهار حرکت بموده از وسط صحرای تان 
عیول نمولده و بکرمان و اصنیان آمدند. در آن دوره نز که آخر عهد تاسلطان سین 
ود در جتان دخاتی قداشتند» از ملرف دیگر رقار حاکم تان هم ان مدعد 


که تسبت بابرا وهاداو تیوره است . 


٩5۰ 
ايتك ما بدوره تادرشاء اقشار میدیم و از این دوده میبایست. تاریخ این‎ 
ایاات یعنی نان در تحت تحفیق درا ید. چوفکه از این بعد تاریخ آن از حال‎ 

اشانه خارج شده است وجزئات سواتح آن دوشن است . 

درهرحال, حکومت ستان در عهد سلاطین سفویه معلوم است که در دمت 
ماك‌های‌کیانی بوده آنپاهم مدعی بودند سبغان یسلاطین کیان می‌زسد . 

درهنگام حملاففان بایران, ملكمعمود کیانی حا کم تان‌بوده »این شخ 
یااز رامحطه ویا اینکه بامپاجمین بندو ست محرمانه داشته در آن زمان نه شیا 
حکومت میتان را برای خود حفظ کرد , بلکه مشپدرقہتی ازخراساقرای‌شمیمه 
حکمرانی خود نمود ۔ 

از این تار یخ‌شاعدخویی دردست است ومتران استنباط کرد کدطی‌ماسب‌هیرذا 
پبرشاه سلطاتعین بنلك‌سمود تا نی برای‌کماك مرمل‌شد وبا ابنکه ملك‌مصود 
دارای قوهکافی بودهیج کمك نکرد وقوای خودرا بنفم خود بر برد() خلاصه ملك 
محمود پعدها بجزای‌خود رسیده بدست ثادرشاه افشارهقتول‌گردید و.کی از منوبان 
ملاسحنود را موسوم بلك حمن کیانی بجای او برقرار مود دحکومت میتات را 
باو واگتار کرد » دز تارج ضط است‌که شاطپماس مستان, خرامسان و از ندران 
وکرمان رابه‌تادر بده بود(۱۱۴۳ هجری) بعدهاکه ادر خوددرتخت پادشاهیابران 
قرار گرفت امالت تان تيرك قت ازمملکت وع اریشمار می‌رفت . 

امااین نبز در تار یخ‌|شاره شده است که حکمراتان کیانی در مقابل نادرگاه و 
برادرزاده ار عادل شاه مقاومت نمودند» اسامی قتحعلی د لطفعلی ررشادتهای آنا 
در جلگف‌های قبل هرز که مود و سکن آ تجا نہا را فراموش نکردماند. عقب 
تشینی امراء کیاتی ازکنار رود هیرمند تا کوه‌غواچه ‏ در تاربخ این قسمت ملم 
میباشد. پس‌آزمر گداددوعادل‌شاه سستازو پیضی تواحی‌دیگر بدست احمدخان ایدالی 

(۱) گلماسیه از قول کرومیسکی کنیش عویکه درآن اپام دد استمان برد قل 
۔ میکند . یادداشتهای کرومینسکی دایر پرآن زمان تاحد زیادی در تاریخ منتظم ناسری 


۹4۱ 
أقاد و این واقعه در ۱۳۵ سال قبل اتفاق اقتاد ودر آن تاريخ اضانستان حولت 
مملوم‌وههین ومقتددی‌گردید, درست از هسين تارخ است‌که کر افغانتان رویآن 
استاده ادعا مینماید, واو ین مداندکه سان قسمت لاتجزای ساکت افغانتان 
مباشدکه بدست احمنشاط بدالی بوجود آمده استع‌تا این زمانپای اخیردددست آنا 
بوده تااینکه کیفیاتویشآسدها آن مملکت را ازوستآنیا خارج نسوده است * ین 

خوديك موضو ع جداگانه است‌که ببناً درآن باب وارد خواهم شد . 


اينكدلائل کمیسر انگلستان بر حقانیت)فغانستان 


دلابل کمیر افقاقتان تقریباً از این قرار هباشد . 

سلمان‌کاتی درتحت اواهر احمعشاه ابدالی حکومت سان را واشت * این 
شخص‌دختر خودرا بیادشاه اقغانی بز نی‌داد؛ در جنگپای اوقتون بکمك او فرستاد و 
مالات ستان را بعمال اوپرداخت (۱۱۶۰ تا ۱۱۸۷ حجری) 

در مان تیسورشاه افغان . مان خان‌پوپولزائی حاک يتان بود . همین 
شحص عاعی شمه پعدحفلوپ گرد( ۱۸۷ ۱۰۷-۰ عحری) در رعان عسمود شاه افغان 
بهرام کیانی حاکم تان بود» این‌شخص دختر خودرا بد کساعران پرمسمود ناه 
داد. هتگامی که محمورشاهعازم تخیر فتدهار بود روٌساء وسر کردگان-یتاتی عمراه 
اردویاو بودند. حاجی‌فروزالدین‌پردیگریمورتاءاففان. قراه رابا كمك سستایبا 
متصرفشد» کامران تاه موقعی که اقاب تان را خآموش سودیرای انات قدرتر 
نقود خود دصر محمد رها را برای مر بار محمدخان وز در هرات عقد ست » 

امراء بار کزائی تیزشبیه بپمین‌ادعاهاء ادعائي راجم‌سیتان دارند. در جنگ 
کافر قلعه() رئی‌باحای سان كمك » وزبر قتح‌خان بوده. سروار کیت لشان 
ازمحمدرضا ککباً سندگرفت‌که درتحت اوامراو خواهد بود. بمدهم بقشون وپول‌بااو 
مساعدت‌نمودء بعدها علی‌خان‌سر بندی درسستان‌حاکم ودست‌تذانده اویود . فقط . پس 


(۱) بی نتر بت‌حیدری و گنا یاد 


۵۵۲ 
ازمر که کهندلخان بودکه نظر بسعف اققائها درتجها ختلافداحلی: قسمتی از سیمتان 
بدست دولت خارجی افتاد . 

امادو لت ابران‌یاتات قوق رانه قبول‌دارد ونهتکذیب میکند اماچنانکه اشاره 
شم است جلور کلی‌مدعی است‌که آززعا نپای قدم‌هميشه سمتان عال ابرآن بوده‌است 
و تصرف تبلی افتاتپاکه ہك وقتیآن عملکت بدستآتها افناده است اعتراض میکند 
وا نرا یك توع تجاوز و باغگیری میداند وحال هم برای اثبات حقائیت خود تصرف 
فعلی خود را شاهد مآورد - 

طایته سدوزی را قبول ندارندکه جزو سلاطین مجوب‌گردد ؛ طابقهبارکزاشی 
را جسطیم بودند وچه باغی جزو اباع ادشام امران حیداتند و برای ائاتاین‌ادعا 
نوشتجات و کاقفهای سردار کپند لخان را ارائه میدهدکه بححمدشاه توشته استحائند 
يك رعت‌وفو کردولت ابر ان‌که پاوشاه خود لوشته است . حسچنین از کلقذمای‌علی‌خان 
سربندی و تاج محمد و سایر امراء و بزرگان ستان را دلل وشاهد مآور ندکد تمام 
اسشا اسنادی است‌که درشمن آنپا به اطاعت و انقباد خودشان نسبت بشاهنشاء ابران 
اعتراف نسوده‌اند . 

من دقت قوق‌العاده زباد دراین نکات توده‌ام زیرا که فدروقمت و اعتبار آ نها 
موضوع حقوق سابقه را تمدبیق مکند . 

سلطنت احمدشاه از سال ۱۱۶۰ هجری قمری برابر ( ۱۷۲۷ حیلادی ) شروع 
می‌کردد که قرب بکصدو بست مال قبل از این تاریخ سباشد. مر کے کمندلخان در 
سال ۱۲۷۱ هجری قبری برایر ( ۱۸۵۵ لادی ) بوره است » دراین صورت اگ ر تا 
فده سال قبل آزایین تاریخ (۱۸۷۷) حکومت اقغانستان در سیمتان بیش از یکسنسال 
طول کشده است . هرگاه این ثابت شود بك ولل محکمی پدست آمله است که در 
حل موضوع كمك خواهد نمود - ديرا که ما تفریباً بهوره‌ای هرسي که موضوع 
بیان درهمان تارج بخسوص مورد مطالعه نمانده درات حرطهران قرار گرفته‌است. 

حال من از مجوع کیفیات چنین درك میکنم که مخصوساً درظرف مدت این 
۸سال بدون تردید درتمام مواقعی‌که افغاتتان مك دوات پام معنی ستتلی بوده 


۰۳ 

است سستان قسمشی ازآن محصوب میشده . مدها برحسب اوشاع و احوال‌گاهی تابع 
هرات وباقتدهار ده وحتی ممکن‌است مواقعی یشآمده باشدکه‌درهحت حک‌هچیه 
ازآ نپا نبوده است . انك نمیتوان با اطمینان كلعل تارج دفیق دورم‌های عز بور را 
تعیین لمومولی‌تیجه قريب به یقن دا میتوان ازتاریضمحلی خود سیستان بدستآودد. 
ازتاریخ جلوس احمدشاه ۴ا جلوس محمورشاء ۷۴ سال است واز جلوی محمودثاه تا 

هر که کپندلتان تیزورست ۲۴ سال طول‌کشید . 
بقیدةٌ من ایبن‌دودوره مصارف با زمانی بوده است‌که تاریخ سان بسورتی که 
شرح داده شد ورآعده وانتتباط مشود که درخاتمه دور اول جهت تصرف سستان 
مبارزاتی ین دوفرازافراد بك خانواده ازابراء جریان داشته . دوره دوم مرقمی با خر 
میرسدکه یك مدع نای بدا شده است ؛ این مدعی سومی له تنپا آن دد مدعی را 
کنار زده و دست‌آتها را ازحکوعت کوتاه نموده است بلکه آن خانوادمای را هم که 
این دوعدعی عوآن بوداه کار زد است در اینجا حچ سودی دارد که من آن 
کیضات و بش‌آمدها را که باعت شده کیایان سمتان راشی شوند اطاعت از احمد 
خان ایدالی وجانلینان او بکنند تاژمانی که دولت افتانتان متلاشی‌گردیده‌بعکومت 
های‌کوچكک کوچك تقسیگردیده است‌مورد عطالعه قراردهم : ودراین جا من یکشاهد 
تاریخی خوب دارم‌که قنیه را روشن میکند وآن این است‌که موقمی که اتقاقات د پیش 
آمدها واشت با جا منجرمشدکد مملکت افقالتان متلاشی شودملك بهرام‌کیانی‌حاضر 
بوديك صاعدت عملی و جدی با محمودشاه که با برادر خود زمان‌شاه بهنگه وجدالمشفول 
بودبشاید . پسربهرام جلال‌الدین کی را عمراء تروم اعدتر بخود جزتاهکامر ان‌پسر 
مصورشا. نداشت . وهیچ لازم نمیدالم بجزئیات امراشاره کنم که چگوند سربندیهاه 
شاهرخی‌ها و بلوچیا بحکومتآن مملکت دست بافته برای خردشان نفوز راقندارتییه 
نمودتد. آبتدای تاریخ آن دود اولی هرجه باشد] نیابا میاجر بودلد ویا سکتتاصلی 
میتان موب میشدند , ورهرحال دراین تردید نیت که نها بك وقتی از قسمتبای 
غربی ايران بیتان‌آمددانه , ازهمدان » گلپایگان ۰ ازشیراز : وتقرباً ابن واقعه 
لیزدراین زمالبای اخبر برده‌که میر خان سر بندی دهاشم‌خان شاهرخی دار ای نام و 
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نثان شدند . علم خان نیرو ئی دخان‌چہان خان سنجراتی از ممروئین بلوچپا 
مباشند که ورآن ایالت ساکن شدند . بطوریک فلا تز اشاره شد دردور؛ انی که 
که اتظارمیرفت وضمیت ایالت سیستان روشن‌ترشود برعکی کی از ادوادی بودکه 
وضح‌آن بکلی سیم و تغیروعطوم نبود تابع چه‌کی هباشد . برای اثبات این مئله 
من حاضرم نوشتجات سیاحان و مورخین را شاهد بیاورم و چن حکمت فعلی که 
متقیماً مربوط به این موضوع میباشد ببترین شاهد است . 

دد این باب آشاره رفت که ستائیها بمدمود شاه و پبرش صاعدت نمودتد ۲ 
تقرباً چپل سال قبل کلمران بسیتان حمله کرد و جلال‌الدین کیانی را در آتبا 
برقرارنسود , - 

هحعد رضای مر بلدی جانشین پدرش مرخان شد. و علی‌خان سنجرالی بجای 
خان جپاتغان پدرش شته بود . محمد رضا به اتفاق‌هاشم‌خان و بلوچپاجلالالدین 
رالزبتان برون‌کرده بورندو باابنکه اوطرف توجه شاهکاهران بوداین دقعه ثانی‌بود 
که جلال لین ازسیتان اخراح شد . اين وافعه مسادف شد با مساصرء هرات اژطرف 
محمد شاه » ۱۲۵۴ «جری قمری برایر ( ۱۸۳۷ میلادی ) دیگر شدکمکی ستان 
پرسد محمدرنا وهاش‌شان و بلوچپا متسرقات کیاشانرا ین خودشان قسمت ردقد » 
پسازعر گتلم‌خان پسرش‌ووستمحمدخان‌بلوج رس تاروثی‌ها درسیستان عمین‌گردیده 
دریهارسال ۱۳۵۵ هجری قمری برابردال ( ۱۸۳۹ ملادی ) سردار گهندلشان وقتیکه 
به یران میرفت ازسیتان عبور نعود - دوبا سه سال بعد که از شپر بالك حراجست 
میمور ,له ازامراء قتدهار نز عمراد از بودند. دردفات محمدرضاخان. شاه کامران 
طرقدار لطقعلی پر اوشد: ولی فتعهارطرف على خان برآدرمسدی‌ناخان راگرفت 
ر لطفعطی بدست عمویش گرفتار و کورشد وسردار رحمدلضان ازجانب برادر گهتدلشان 
اورادرسکوهد برقرارنبود ؛ دراین ین‌ها مرگ گریبانگیر بارمهمدخان شدنتوانست 
دفعد دمگربیتان حله‌کد وچپارنال پعدحم سردارکبندلشان وفات کرد . 

دراینجا هیچ شاهدی من‌نمی‌بیتم که حق حاکیت پادشاه ايران را نسیت به 


تان تا بت کند وداایت‌که امراء سیتان ازدولت!بران دران مدت که هن شرح دادم 


۹4۵ 
اطاعت نموده باشند . بدون تردبداین حوره مش از یکستسال طول‌کشدات » ولی 
محقق است‌که بحتی ازامراء اقغاقتان‌که اسماً بارسماً مالك آن عملکت بودندمجبور 
شدداتد ویاکفنیات] نها را راداردموده است‌که ازدوات ابرآن‌کماك جعواهند و تست به 
ایبران اظهاراطاعت نمایند » مطلب‌اینست‌که درتحت چععنوانی این‌قبل اطاعت‌ها را 
میتوان بموضوع فعلی مربوط نمود . من‌اعتراف میکنم‌که برای آ نها حیج قدرویمتی 

قائل یم و لواین که تماما نها دارای مپرواتای محح بوده ومسجل شده باشتد. 

هرقدر وقیمتی که امن استاد داشته باشد فقط می‌توانآنها رابه‌اوشاع واحوالو 
کیفیات مسدود و مخصوس نسیتداد و من تصور عمیکنم آنا بتوانند رخنه‌ای در حق 
حاکت‌افنانستان به‌ابالت سستان درحال حاضر که موضوعآن تحت ما لعماستوارد 
پیاورند اظپاراطاعت نمودن اباك ستان ازمل اطاعپای ملوكا لطواینی است » آبن 
نوع اطاعتیا را تمتوان جپت پیش بردن متاصد یك فرمانروای موفتی دلیل ومدرك 
قرارداد » من درائیات این ارهچ تردید ندادم » اگرهن مأمور بودم بین‌دولت ایران 
و بارمسمدخان درموضوع حمایت ازلماشلی‌خان سربندی یا پرشدکپندلغان برای 
کورکردن همان شخص وتشاندن علی‌خان بجای اوحکیت کنم بدون تردید یکتم 
مچ‌سلکتی جزعملکت اففا نمتان حق تدارد دراتمورد دیخالت‌کند وهرجوی این فایم 
سبتاً تازه ودراین سنوات اخیراتقاق اقتاد است". 

اما تحقیقات ها دراین‌جا تمام تمی‌شود ۰ از أبن تاريخ اوضاع و احوال وضم 
دمگری بخرد عیگیر تد “ فریپ دست سال است که از واقعه فرقالذکر می‌گذرد و 
قریب عق سال است‌که سردا رکپندلخان مرحوم شده » در آن تاریخ علی‌خان بگانه 
وارث متسرقات محمدرشاخان در سپتان بوده و امراء دیک ر حاش‌خان شاهرخی 
درستمحمدخان وابراه‌خان یلوج بعد ازمرکب برادرش علی‌خان ستجرانی نمابندهآن 
خاو أده برد ند ۳ 

در اینجا لزومی ندارد مقاصد و یات آنبا را جزء جزء شرح بدهم . حقیقت 
امراین است‌که مدتپا قبلامر سر بندی بااولبای امورایران داخل‌درمذاکره وقرارداد: 
شده بودندکه متافع‌آن مملکت راکد بیرود بد اوست حقفظ کد ؛ حوسال ونم یمد از 


۹ 
مر گی حامی بارکزاتی خود بلهران‌آهد وبا احترام از اوپذیرائی شد و سه باچهارماه 
بعدہ مراجعت تمود ويك شاهزاده خانمی را بزنی گرفته ازطهران بیتان مراچت 
کرد » اگریك کرارداد کتبی‌که حاکی اران قضایا اشد درمیان کست ولی عملیات او 
از عاوقم-حابت میکند وهیچ شکی تست که او اطاعت خود را تست بدولت ایران 
انلهارداشته وآزادی خود را قدا تموده است وخود را دست نا نده شبریارابرآن‌فلمداد 
نعود است ؛ پذیرائی او در مستان[ نطوری که اظار داشت اتجام تگرفت وپنج‌عاء 
نشت که خرقتل او عتشر شده جلهران رسد + جزئیات اهر ؛ این بود که سردا 
على خان درقصرخود درسکوعه‌کتته شد و مگویند شاهزادم خانم عیال او نیز دراین 
واقمه حنورراشتووست آن‌خانم نیزدراین موقم زخم برداشت . تاح محمد پرآدرزاده 
علی‌خان ویسرامیرسایق محمدرضا خان باخورش مرتکب این قل شده پود وبااینکه 
حزو قله موده است . 
تاسد مخصوص ازطهران برای بردن‌شاهزاده خاتمفرستاده شد ولی هیچ افدامی 
سل تیامدکه تاج محمد را تییر بدهند وبا تعقیب کنند » همانطو رکه حکومت دا 
نب کرده بودگذاشتند درعفام خود باقی بماتد واین خود دلیل‌کلفی است کهتاج محمد 
عم درتحت اطاعت و اوامر شبر بار ایرال بوده وحقوق مقرری از درات ابوان دریاقت 
میداشته است . 
حت مال قبل آزاین قشون ابران ازخراسان برای‌تأدبب آذادخان کمباگنات 
مخطیکرده بود وارد تان شد وحاک‌کرمان هم تحت اوآمر مخصوص طهران علام 
متان‌گردید وجندرژیمان فشون‌هم تحت فرمانههی مظقرا لدو له از راء ته بسیتان 
قرستاده شدند » بعد امیر قائن با مکعده زیادی فشون آن ابالت را اشفال نود » 
خلاصه در این شش حفت سال گذشته قتهای عمتہ ایاات سستان در تحت اثفال 
تظامی دوت ابسران درآعدہ بود ( ۱۲۸۲ حجری ) (۱۸۶۶ میلادی ) بعلاوء عدڈ حم 
از فرزندان روماء سیتان طهران قرستاده شدند و در مسوقم آعدن شاه بسدید خود 
تاج محمد که متصوماً پیشپد احضادشده بود در آنجا گرفتار شده با برادرش کپتحل 


بطپران اعزام شدند . 


4Y 

حال فقط تمن مسئله حضانت و اخذ جه ازتوضحات فوق باقی است‌که‌باین 
اتفاقات که شرح آنپا گنشت افزوده شود ه دونت ابران بان شید اولیه خود که 
عبارت ازتملك سستان درزما نپای قدیم‌است سخت چبیده پوسته ادعای خودراتعقیب 
میکته وبکلی منکر تفونافقا نتان درسستان است واخبراً م متقسماً داخل‌درمراوده 
بااهراءآن ایالت شده اهر نای خوددا رای‌تصرف قلاع واماکنآ تجا فرستاده‌است 
وعکتوب لردجان راسل راکه درتاریخ پلجم توامبر دال ۱۸۶۲ میلادی برایر(۱۲۸۱ 
حجری قبری) دولت ابران توشته ۰ سند خود قرارداده است . 

ازآن طرف او لیای اففاتستان تصدیق دارند اژاینکه بك دورءکو ناه انلاب و 
. |ششاش درافتاستان باعث شدکه‌امراء‌آن معلکت توجه خودشان‌را ازستان برداشته 
پسافل دیگرپردازند . پیش آمدپدوات آیرآن فرصت داده است‌که علا درآن‌سملکت 
دخالت‌کند. وعلاوه میکنند اینکه اققاتتان‌يك اقدام عملی نکرده اباك ازدست‌رفته 
خود را حجدعاً تصرف شود » برای این انت‌که رولت اتگلتان یش نپادکرده بور 
حاضراست بك ترقیب دوستانه بدهدکه این مله خانمه یداکند . 

من این مسثله را درضمن اظهارعقيدم خود تذکر دادهام‌که ادعای دوت ایران 
برایالت سستان‌هشکی باین‌دلیل کماآن مملکت از قدیم الابام متعلق بسلطنت ایران 
بوده است * ارزش! ترا ندارد که یوان ترا ہی ازیکصد سال که این یکصدسال از 
تسرف شیر بارانآن معلکت خارج‌یووه‌سند معتبر دافت » ومن خیال نمیکنم رامله 
"وزیر انگلستان که شاهد قرارداده منود میتواند.موضوع را تفییی بدهد و با درآن 
مژثربشود » بلی سحیح است که این مرامله هر دو مدعی را آزاد گذاشت که فراع 
خودشان را ہام تمام‌کنند ولی‌برای دولت ابران ترحی قائل نشدکه‌آن دوك‌چیزی 
راکه حق ندارد مالك شود. تاپراین درحکمتی که از روی حق بعمل عا بدنمیتوان 
بك استلاه وتصرفی غرعادلانه را پواسطه وجود بك چنین مراسله‌ای عادلاته دانست 
اگرسیستان بهیچوجه درنست اطاعت افتانتان نمی‌بود ء در آن هنگام که تحت تفون و 
اقتدار دولت ابر ان در آمده وفشون ابران درآ تجا ساخلو شده ؛ وبایمتیگفت‌باستقلال 
آن معلکت لطمه وارد آمده است و نستوان کفت که عبات علی‌خان و تاج محمد 


4۸ 
سربندی و اطاعت و تیعیت آنها از حولت ایران برحب آرذو و آمال عمومی سکنهٌ 
ستتان بوده است - 
اماموضوع تصرف 

انك راجع بسئله تهرف وارد بحت میشوم + البته این قدرها هم آسان نیست 
که مقصود از کلم د ستان » را بیان کنیم . خود این موضوع عبیم است » زرا 
که حدود سایق آن مدتیاست از ن ينه و اروز معنای سیمتان درعمل فقط عبارت 
از شه جز بره هیرعند و هامون است.؛ هیچ طرقی بتر ازآن یت که ستان را 
دو ناحیه جداگانه فرش کیم . یکی جمم و تزديك بپم() که این قمت راسستان 
اسلی میناعیم() و دیکری جدا از همم و منقرق() که عیتوان آ نرا سیمنان فرع 
تامید(؟) ۱ 

قممت اول » سیستان اصلی » محدود است از شمال و مغرب بپامون که آنرا 
از تواحی لاش ؛ جوین » نه و بندان مجزا میسازد و ازطرف جنوب بطور کلی‌مسدود 
به هامون است و تا محل سکوعه و برج علم‌خان مد میشود » ازطرف شرقی قز 
محنود است بتصةٌ عمدة رود هیرمتد درز ر بندکه دردعنه انال بزر کی واقع است . 

قسمت‌دوم جبارت از تاحیه ایست واقم درساحل مین تودهیرند پاهندادبکسدو 
یست میل اتکلیسی » بعبارت دیگر از تزديك مسل چادیولی(") ورودخوس‌پاس() 
درشمال و :ا مسل رووپار در جلوب . عرض این قست مشتلف است‌اما باطولآن‌کهیر 
نظرگرفنه شوداین اختلاف‌چندان مهم یست وحدور قعلی] ارا مرتوان زمن‌هایهزروعی 


(1) Com pact اه‎ 
(2) Seietan ۰ 

(3) Detached and irregular. 

(4) Seistan. Ouler 

(5) Charboli. 

(6) Khun - Pas ۰ 


444 
طرق شرقی رودخانه فرض‌کرد وباین قسمت مبتوان دشت سستانراڼز که شامل ذیره 
و خنیله است اأضاقه تموو 7 
حال آزاین بیعد تان اسلی تست بك شرابط() معن تعلق بدولت ایران 
شناخته میود که حاکم آن میرعخان امیرفائن است ۔ سیتان فرهی دوصورتبکه 
سح رآی سیستان و شله و قمت‌های لم‌یزدع را یاب تیاور در تصرف اهراء بلوج 
است که بعضی پرطبق اعتران خودشان درتحت اطاعت و اواصر پادشاه ابرآن عیباشد. 
بعضی جر افتانستان بهیچ دولثی اظپاراطاعت شمینمایند( - 
مطالعه دیق تاریخ سیستان اصلی بان جه رسد که در ایام شاه‌کامران 
جلال‌الدین پسبهرامکیانی جلال[بادبنجاد(") وسایر قطعات «دگردا درشمال‌وعفرب 
دراخار خود داشته » محمد وضاخان سر تدای سد گو هد 0 چبلناک(۴) و سی حاهای 
دیگر دا درطرف مغرب و جنوب غریی مالك بوده . هاشم‌خان شاهرخی دهتك » 
پولجی () وقسمت‌حای دیگررا درم رکز وتزدیك کانال بر ر که دارا پوده » نلوچهای 
تاروثی‌که رئی‌شان دو نتمحمدخان بوده وج اعل‌خان وقت جنرب شرقی را ند 
دست دآشتند + علی‌غان 5 ابراهیم‌خان ستجرانی صر قات او تنود موده به چا تسود 
)٩(‏ نی برای ادعاهای بعدی زمیثه باشد , جریا نهای بعدی وتا امرروزخرب نغان 
خاده است دعنوز عم آدامه دازد :سن تا تاریم ۱۹۲۰ این سوضوع آشاده خواهم کرد که 
تیجه این عمل یکجاها متو شد . 
(۲) بهتراست عین عبادت انگیی‌آن «داین‌جا غل شود . 
Ûuter Seiatan, on the other hand, irreapective of the‏ < 
desert < Shiah and uainhabited tract, te in Possession of‏ 
Baluch chiefs who ptofese to acknowledge persian Sover«‏ 
eiguity , or disclaim Allegiance to any ş0verign power‏ 
hut Afghanistan ۰ Ësetern persia. ¥+ol ۰ 1 . P 408 . *‏ 
Banjar ۰‏ )3( 
Chilling ۰‏ )4( 
Pulgi ۰‏ (5) 
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وساحل مقابل . 

موقکه جلال‌الدین ازسان‌رانده شد سحسدرضاخان چلال باد وسایرقمت.- 
حای شمالی را حم مالك شد و محتمل است همدستهای اوتز هریکی سهمی‌بردماندو 
عثل اینکدابراي‌خان باحل ساررود هیرهند وستاتهازی‌کرده است » پرواضماست 
که درزمان حات محیدرضاخان اگریزرکك ورئس درستان وجودداشته است‌همان 
خود محیترضاخان بوره است . 

لملقعلی جانشین پدرخود محمدرناخان شد ولی علی‌خان عموش او را خلع 
نمود» علی‌خانرا عم برادر کوچث لطلیء تاج محمد بقتل رسانید . تاج محمد تیز از 
آهدن والی‌کرمان به سیتان پداست استفاده نموده وتوسط فشون اپران ابراهیم‌خان 
را ازجهانآباد برون‌کرده است و بسنی نواحی را درسیتان اصلی هم متصرق شده 
است ویمدها بواسطه‌آمدن قوای زیادتری ازایران دیگرازمراجمت بلوجها جلوگیری 
ٹہ است , ۱ 

میرعلم‌خان امرفائن درهمان وقت سان اصلی را تماقا تصرف شده امت . 
شریف خان برادر دوست‌مسمد درسال ۱۲۷۲ عجری قمری ( ۱۸۵۷ عبلادی ) که 
جانشین دوست‌سمدخان شد برخلاف سل دردیش‌خان پر دوست‌مسسدخان بوده » 
این مقام را حق خود میدانت نناپراین درحکومت «خالت داشت » منشهی در مقام 
ددج جوم . از ثاروعلائم حکبران آن ابام يتان نموه بسارکمی مالده امت . از 
اولاد گیایان فقط دونره ازملك یرام بافی است ۰ یکی درجللا لآ باد ودیگری در 
بهر ام باد ء ازس‌بندیها از معروفینآتها ضط تاج محمد ات که طبران برومشده امت 
ازشاهر خی‌ها محمد ععلی‌خات است‌که اوهم درطهران هشیم است . 

خلاسه بملاحظه اینکه‌تميتواتم عملیات اخیر حولت ایران را درستان‌بعنوان 
این‌که ازايام قدیم‌آن مملکت متعلق بدو لت ابران بوده است تصدریق کنم . من‌تاچارم 
درامن‌جا اظهار ععیده کررد بكوم راجم یمتصرفات ایران در مسمتان اصلی که فلا 
دولت یران دروست دارد حقاً متعلق بآن ولت است » اگرچه بموجب شرحیکه قبلا 
گذشت رفتاراولاءآن دروشم واحساسات سکنه دریعطی اوقات در من سوعظن ایجاد 


۱۰ 

لموده است . 

اما راجم به تان قرعی ء کال خان و امام خان رؤناء پلوچ که درکنار 
رود هیرهند مکی دارند به تبست و اطاعت افتانمتان اعتراف دارند * دراين صورت 
بده من این‌قممت دا تمتوان گنت عانند فتیه تان امای‌است وکاملا درتصرف 
دولتامران «باشد وهمچنین حج‌دلابلی رادم وراستاد و فرضیدات دواتابران راچع 
باین اراضی بیدا نمکنم که دال براین موضوع باشد ؛ جزآ لکد خواعش خود من 
برای پیدآکردن ا-بدزدیدشده من‌این خواعش رأدرکنار همین دود هیرعتدازریکنفر 
یاورقشون ابرات نمودبوهمین رادلیل ادعای خود قرار داده‌اند , چون برخلان‌مصول 
است‌که بك حکم دراطراف بك موضوع ما بدالاختلاف‌که هنوز دعوای آن درجربان 
است اظپارعقده‌کند وبا اينکه خاهدی برای طرفین تهیه‌کند ؛ دراین صورت ناچارم 
توضح بدهم که ۰راجمه من فقط برئیس اسکورت ما بود که برای حفاتات ما حبراه 
بوده ر یچ مربوط به قنیه تصرف ارضی تبت وعرگاه اور مز پور,حدراینکه این جا 
خاله خارجی ادت ازخور رفع سئولیت مینمود ممکن بود من ایرادی نکن » با این 
حال ات بدا نشد وحبران نت سر پاز ان اران هم یعمل نیامد ١‏ اما رلجع شون 
ماخلوی در نقطدقلعه قنح » مانم بگویم که من حال میکنمآوردت؟ نبا ا تجا روی 
این برد که بك تفیراتی در فرابط کت روی بدهد بناپراین بودن آنا درآن 
محل هیچ ارزشی نمتواند داتت باشد ؛ مذاکره دریات آن تیزمناسب برای مراسلد 
حاضر نمباشد - 

جتان ور درهرف ایران ست بلکه وردست ابراهیم‌خان ات کد ترفدار 


افنانتان عیاش . ۰ امضاء ق. ٤‏ گلداسمید مازو ر جرال در ماعو بت نوم 
1 
حکمیت درباره سیستان . خلاصه کلیات ور ای حکم 


۰ 
« طهران ۱٩‏ اوت ۱۸۷۲ عقدمد : این رای کي کد هن تفا شدداست 


اطپار بدارم انك ترا وروی کاغذ اورم »اون تتیجد مطا اعد دفیق چتدین جادار کاب 


۱.۹ 
هعروف راجم یتاریخ سستان است » همچنین تیجه توقف ۳۱ روزه در تقاط و نواحی 
سیسنان که موضوع اختلاف است ۔ پس از نحشقات شغاهصی وکبی درمسل, آنبا را 
بدست آوریام» الیته موضوع مپمتری‌که من باید درپاپ‌آن پحت‌کنم همانا دلایلی‌است 
که از وزارت امورخارجه ایران با توسط میرزا ملکم‌خان : همچنین توسط کر 
اففا نتان داده شده است » این دلایل بدقت حطالعد شنه است " بملاوه اساد دبگری 
راکیرای تقوبت1 نبا متوان شاهد قرارداد یزهطالعه شد. است ؛ انك شروع‌میکنم 
نظربات خود را درکلةٌ موضوع تان خلاصه‌کرده و برطبق دستوری که باین‌جانب 

داده دده اتجام دهم . 


خلاصه 


اول - ایالت سستان بدون تردید در ژمانهای قدیم قمتی از سلكت پهناور 
ابران بوده ویداست که تا دور سللاطین سفوبه درعمین حال بافی بوده است ؛ ولی‌در" 
زسان آحمدخان ابنالی تان قتی از سلکت ددالی دا مکل داده است‌واکه 
اياك مز یور بست دولا یران افتاده استسراینژمان‌های اخر بوده» آن مقط قىت 
رید تحت‌تأثر کیفاتی بخصوص که باعت تحققات فعلی شنه است . 

دوم - روا بطقدیسی وتار یخی بعلارء روا بط مذحبی وزبان وشاید اخلاق وعادات 
سکن تان اصلی نیزالعاق آن قت ر! بمملکت ایران تأیید مینماید و بپیچوجه 
آنر! غیرطییعی نشان تمیدهد ولی ایران هیچ ادعای منطقی برای تصرف آن از روی 
حقائیت صرف‌دردست ندارو وخواه این ابالت را از اففاتتان گرفته باشند وخواءآترا 
ازآزادی و استقلال محروم‌نموده‌بائند . دوره‌ای‌که بدان استدلال مشود میتان‌یابران 
بستگی داشتد ؛ یك دور بیارقدیمی است وانضال‌آن برای مدت یکصسالازایران 
عانع بزرگی حبت الات حقاتیت یران بشمارمرود - 

سوم - مالکیت اففانها درنیم‌فرن ثانی فقط اسمی‌بوده ته حقیقی وغالباً متزازل 


بوده است ند نات . 


۱۰۰۳ 

این تملك ممکن است واسطه حمله وهجوم‌باشد و باایشکه ففط برای چندی آ نېم 
بطور موقت متصرف بودند» ععپذابرای اثبات‌این‌قنبه حفایقی چنددر دست دارلد که 
مائلی نظر این‌موضوع بار اساسی بشماد هرود ۰ اصول کلی وتوری‌ها هميشه 
عوامل میمی‌هستند ولی‌هرگز حقابق هسلمی رابرجود نمی ورنده زیراحقایق آنهاثی 
هستندکه جنبةممل ی آنها یشتر باشد وتنباحقایق است‌کد اسول کی ونشورربیا را برجود 
میآورد» ناروا بط قدیسی و تدعواطف ملی‌هيچيك تراد اثر و نفود «اوناع واحوال 
وکینت. راخنئی نماد واوضاع واحوال وکقت تان میدهدکه دو اتابران از 
زمان تادرشاه بابنطرف این دوزه‌های خبای تزديك درامور داخلی تان هیچ نوع 
دخالنی تداشتهاست . 

چپارم - از نظرجغر اف ائی پرواضع است که يتان جزء اففانستان است و 
چن قائن باين ابات مانم آن‌گرویده که بك خط سرحدی‌طیعی متظمی جپت 
آن رسم‌شود - 

ا تصورشدمامتکه سستان فمتی ازهرات ولاش‌جوین موب مشود ۰ 
ولی ازنظر ابنکه میستان برای مشروب ساختن اراضی خود به رود حیرعند بازملد 
است پمتي آترا جلگه رود هیرعند میداد . تیدهای نه‌بندان بطود دوشن و وانح 
یسان را از اران عجرا مازد و هن بقن دارم کد اکر يك نت جامع‌ضميمةً 
فسل ششم عپدناعة باریس شده بود وضع سیتان بېمین ارتب که ذکر شد قبول 
E‏ 

پنجم - بعفیده هند عین‌حال که اقغانتان در ادعاهای خود تسبت باین ابالت 

بمراقب دارای رجسان است باین‌سعنی که پس‌از تادرشاه وبا بلاطن صعوی برآن‌دست 
بافتداست : لکن د نمتوان انکار نمودگد سال بال دست نسرف آن از سان بمرور 
س شه است کت قرتیب پوضم‌دوشنی پاز مرک بارمسمدخان وزیر آشکار است 
وادعای مبہمی خواهد بوداگر بگونيم‌کد در نیم قرن دوم رابعله اففانتان باآن ابالت 
حوره مالکیت هداوم و بلااختط ع مووهاست - 
ابشکه اعالتسیتان حال بدست‌امی قائن افتادداست!بندمل راقتط هتر آن‌بد عدم 


قدرت درحتظ استغاال وم شحصس حار ان آنا ات اسیت داد اذل برای مدت 


۱۰۴ 

قللى حم کتشده ستان ازدست افغانتان خارج يود“ آن‌ترتسی که سستان پوسله 
قشون‌ابران اشقا ل گردید» بامقصود ونظر لردجان روسل «غابرت داشت کدگقه پود 
طرفین متوسل بانلحه خردبشوند؛ درآ نان هیچ‌جنگی واقم‌نشده است ؛ وهمچنین 
تمیتوان قبول‌نمودکه تنها پوسله عملیات تظامی باعملیات دسگر میتوان جائی راتحت 
اطاعت درآورد. ازطرف دیگر من‌هیچ سابقة نمی‌ین که افقانپا درعقابل معاملاتی‌که 
حوات ابران باعلی‌عان وتاج محمد وبایر رومای افقان بعمل آورده است حبادرت 
بسلیاتی عله ایران‌کرده باشند . 

ششم - نظر پاینکه سیتان» آمروز بك مملکت جداگانه مانتدزمان قبل ست 
ولازم است کهوقت وتوجه‌خاصی جدعاوی‌طرفین مبذول‌داشت وآن‌قپاثیکه در تصرف 
طرقین‌است پطور واشح وروشتی همین ىزد بتابراین من‌تاچارم بتقیمات ارضی‌که 
بنظر من‌مناسب سا مد ونزديك جملاست متوسل شوم؛ بااین ترئیب قمت پرمایه آن 
مملکت راکه سسلرف آ نراحامین وطرف چهارم رارود هیر ند احاطه ننوده وبآن 
شکل یك شبه جزیره را میدهد سستان اصلی نامیده ؛ تاحیه چخانور و زمینهای 
عیرمند بالای ساحل و صحرای سیتان رابنام سیستان فرعی بنامم ؛ قطعه اولی را 
میتوان بطورقطم متصرفی ابران تصور نمود چونکه تمتاً دارای جعیت زياد وسکنه 
محتلط است ۰ : 

قطعه‌انی کم جمعیت » کهغالب سکنهآن‌هم‌بلو چاست و بعنی ازا نباسطیح حولت 
ابر ان و برخی درتحت اطاعت افعانتان میباشند. اعتراف کمالخان واعام‌خان بعقنه 
من‌ائیات حقاتیتابران را بطرریکه درمورد تان اصلی‌است باین‌شمتها نمیرسانده 
چخاتوردرگنار یمین رودهیرمند تحت‌اواعر اقغاتتان )ستو لی قاعه‌نادعلی کنار همان 
ساحل‌اخیرا بتصرف‌دولت آیران در آعدماست . 


رای حکمبت : 


انك باسنجش اهمیت و قیمت دعاوی طرفین‌که ازهر قمیل و از هرجا مدارك 


۱۰۵ 

آ ها جمم‌آودی شده‌است وباتوجه «خصوص بنلسرحد معلوم وروشنی که‌بطور محیح 
تصین شد باشد ! من رأی خورا نقدیم هیدارم » بان تونیب آن قسمنی را که من 
سیستان املی‌مینامم» جتحا بايك خط سرحدی‌سینی جزو مملکت ایران قراریگیرد 
که درتحت حمابت دولتابران باستقلال‌خود تابلآ ید باپوانطه حکامی‌که حتخاععی 
خواهند نمو پخو بی ادارء شود. پااين رای احانات ممیمی وامیدوارمهای قلی‌من 
حمراه خواهد بودکه حکمراتی ابران سال سکنهآن سرزمین‌که ظاهر احوال آنها 
آزفد بستر منآبام باین‌طرف همیشه ترس ورحشت ور نج‌رانشان میدهده مقید وسودمند 
واقم‌گردد - 

اما مرکلمللا معتقدم‌که باتنام قواعد عدالت واتماف هرگاه دولت ابران مجاز 
باشد يكمملکتی راکه پوسله پیشآمدهای آ تچنانی که شرحش‌گذشت وبدست افتاره 
است درتصرف خود داشته‌باشد , صبایست قسمتیای متصرفی آن‌بسدودی مسدود شود 
کهصلا درسستان‌اسلی مالساد واین بایدناحدیکه مسکن است‌موافق بااحتیاجات 
سیاسی وجفراقیائی باشد » وروت ابران لبابد دیگردرکتار دست راست رود هیرهند 
مصرفات داشته باشد . 

هرگاء دريك مله حقوق تاریخی وتصرف ونمات امروزی واشغال تظامی شش 
وهفت ما لمعملیات سایق بك دئیس محلی‌بنا باشد یحقوق و روابطی که‌کم ویش دد 
امآ مسلکت‌تقرباً یکسدسال عمومیت داشته برتری‌پیداکند ورایحکمیت بپتربن 
شممت مصور پرجممیت وحام اف ابال تان «اتلیم وواگذار کند در هرصورث 
بطورررشن مقتضی ومناسب‌است‌که يك‌نقعی جبران‌کننده بطرف خارت دیدح ازاین 
حیدملاوشود ؛ بایراین بدون‌تروید قشون ساخلوی دولت اران قلع تادعلی را 
بامدترکنند وهررو کنار رودخانه هیرمند تا بالای بندکوهك را تلم اففانثان 
کتتد . امن قراره‌مناسب وحم عاولاند است» ستصوصاً وقتیکد اخلاق سکنه سواحل 
رودخانه بااخلاق سکنه سیستا نیبای سکوهد ورشتك وتان اصلی مقاسه شود : دد 


این‌صورت‌مجرای اصلی‌رود هیرعند زبردست‌کوهك سرحدشرقی سیستان دولتا بران 


۱۰۰۶ 

خواهدبود ؛ وخط سرحدی ازکوحك شروع‌شده تاتپه‌های غر بی دشت تان طوریکه 
سام زمرنهای‌زراعتی کارحایرودخاتهکه از پتد بالامتشود حدود._تان افتانتان 
بشمار خواحدرفت . 

کوءملك ساه جزوسلله تپسعائی که ان راازدشت‌کرعان جدامیازد قطه 
ناسین بتظرما بد . 

شمال تان بی حدجنویی؛ نزازسرحد لاش‌جوین محسوب میشود؛ حولت 
اران مجازدست از حامون گذشته با نطرف متوجه شود » بك خطی از لیزار تاکوه 
ساء (تپساء) نزديك بتدان است + ابنخط بلور واضم عتصرفسات ابران را معين 
میکند » بعلاوه این نیز بايد در نظر گرفته شود که بهیچ نوع عملیاتی از هیچ طرف 
مبادرت تضراعدشد که در آب‌زراعت زمیتهای دوطرف رودخاته هیرمند دخل وتصرف 
کنند . خاتمه : 

اصناء ف از گلداسمید ماژور چنرال درعأموربت مخصوس. 

هد علارد شدء : بك نقتد که حدود طرفین را لشان پدهد ر هم تصرفات 
طرفن را حاکی باشد تیه شده که ور آ خر جله ارائه شود و تفه نسبتاً کوچکی 
هم که حاکی از حدودی که در رأی حکمت فعین ده است نیمه سواد رای 
حکمت بپر بك از کمیسرها داده خواهد شد , اتہی «سفحه ۴۱۴ جد اول از کتاب 
شرق ابران » 

موشوع حدود رحداث تان و بلوچتان مرایجا ختم لمیشود. مدحاولباله 
دراز پیدا تموده یکی ازم ائل عمده‌ساست پدمار رفت؛ من فعلا این‌قسمت راور تجا 
ختم‌میکنم تاحساثل دیگر راتااین تارخ شرح‌داده بعد بموضوع تان و بلوچستان 
مجدواً مراجعد دهم . 


شاید بمدهافرصت‌کرده از کتاب سفر ناهد جنر ال‌گلداسیید باز صحبت‌کنم + چه 


۰.۷ 
مطالب جلداول آن تناماراجع بموشوعهای سان و بلوچتان اشد () بسا او 
تیز چندتن‌اشخاس برجسته‌ان‌همال دولت انگلیی‌راجع باین‌مرضوع‌شرحها فوشته‌اعد 

کهیموقم حوداشاره خواعدشد . 


(۱) حق آن یود که درممانسال‌که این دوجلدکتاب راجم بیان و بلوجتان 
در انکلتان منت شد درصان تاریخ نیز ( سال ۱۲۹۳ عجری قمری ۱۸۸۶ ببلادی) 
بغارسی ترجمه شده بظراژلیای امودمیرسید؛ حال نیزدیر نشده ‏ تاتنها این دوجاد » يلکه 
کب مهم دیگر نیز بار است. باید دذارت فرعنگه یك تیب مخصوس برای تر حمه‌اینها 
پدعد تاادرکه پنارسی ترحمه شده دردستری وم قراو بگیرد . 


فصل چهل و سوم 


امتیاز بارون جو لیوس روبتر 


اتاز: بلوده صدارت عیرزا حن خان سپبالاد ‏ وحشت 
هیرزا حن خان از دوسپا - اماز باددن رویتر وواد ال 
اسامی وزدالیکه اماز دا امفات تنموده اند - سافرت اول 
تاصر الدین‌خاه بلنئن درسال۱۳۹۰صجری قمری برایر سال۱۸۷۲ 
میللادی هیرزژا حین‌خان در لندن ازقراز داد دوس ۽ اتگلیی 
اطلاع حاصل میکند - نامه مبرتا حین‌خان بوذیر ادور مار چه 
آتگلیس - جواب آن - یأس میرز! حسین‌شان ازدوت انگلیس- 
سرظنر که زالسون اد هیر 1 جين خان و [۴ ادضاع ایران 
صحبت میکند و آنرا رح میدهد ‏ از توت انگلیی مدست. 
میکند ‏ چپاد ال بود دوت انگلیی میگوخید با دوسا 
کنار بپاید . . 

سیاست ۲سيائي دوت انگلیس دد این تاریخ - تول دولت 
اتگلیس بر وسپا - نامه ار لگراتویل دزیر امودعادجه اتگلیی 
بغیراتگلیس ددپطرز بورغ - جواب پرتس کود چا کف صدد اعظم 
امپر اطود دوس به ار لگراتویل - کت شودالو بلندن مپرود 
عوافقت دو لتیی راجم بممالك آسیاک مر گرگ - هیرژا حسین‌خان 
از لندن مایوس برمیگردد و در مقابل عمل اتجام شلد دوك 

آنگلیی داقع مپشود . 


۱۰۰۸ 


1% 
سرهتری رالتسون درشرح حال عرزا جین‌خان سپپالار عینو سد : «دومادة 
مپم اساسی درپرو گرام مپرزا صین‌شان سپپسالار بوده بکی‌دادن اماز بهرهبرداری 
ازتعام مایم ثروت سرتاسری ابران؛ دبگری بردن ناصرالدین شاه باروپا .» ولی‌از 

سایر موادآن چیزي تس‌گوید . 

دوره صدارت میرژاح‌تشان «پپسالار بکی‌ازآن ادواری است‌که نفوذسيامی 
دولت انلس دراین دوره بمتها ورجه‌خود رسیده است؛ انگلیس دوستی ایران در 
این بورهتلمجلس صحاقل‌تمام ساسون جهان‌بور.. عودرجال ورجه اول انگلستان 
مانند سرعتری را لسون که معاصر بورهمچنین لردگرزن حعروق که باچشم خردناظر 
این جربانها بوده ؛ در ستایش این ایام ۰ که انگلیس دوستی دربار ابران باعلا" 
درچه رسیده است غلو کن () تا امروز کی نتوانت. بداند چهسنت از سفات 
«انگایی» درعیرژا حسین خان تأثر داشته‌که این اتدازء در مقابل د انگلیس #س. 
تسلیم فرودآورده است وبآن‌اعتماد بیحد وحساب داشته انت !گذشه‌از ساپرامتازات 
و پعشش‌ها یك چنین اعتیاز عریض وطریل را بیکی ازاتیاع « انگلیس > واگذار 
لموده آست . 

فلا انناو مجح وفایل اعتمادی از هنایم خود یران ور دست تست که 
انان عضاوت بکد دلیل این همه بعش چه بوده و چه اتظ-اری در مقایل از 
د اکل » داشته است : اما عمال خود « انگل > بقدر کافی‌اطلاعاتی بدست 
میدهند که موشوع از چه قرار بوده ؛ من ور شمن جربان سوانح بدانها اشاره 
خراعم تموو . 

بعررزا حمین‌شان چنین حالی کرده بودند که روسپا دار ند زديك یځو ند و 
علقر بب باط شاهنشاهی آبرآن‌برچیده خواهدشد وراءنجات رجای‌آمن‌هم فقط دردامن 
«اتگلس» براي اران تپشته ات ؛ اگر خودرا بلاشرط بدامن آندولت انداژد 
مملکت شاهتشاهی‌همیشه برای آنهاباقي مانده آزتجاوزات دولت دوس حصون خراهد 


{1) Persia and Persian question vol ۰ 1. P. 180. 
by lord Curzon ۰ 


۱۰۹۰ 

بود . ممکناست این‌طور استدلال‌نمود که میرزاحسین‌ضان درتحت تأثر ان یش آهد 
مجبور یدادن اییاماز فسات . 

ازسال ۱۲۸۲ تا ۱۲۸۸ حجریقمری برابر سال ( ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۹ میلادی) 
اعتیاز راء آهن اران ء خواهان زمادي داشته » فرانسه ء آلمان » اطریش و خود 
انگلسپا سکرد در مکرر طالب بودند که اعتباز راء‌آعن سرتاسر ایران را قصیل 
کنند ؛ ولی هیچ بك یگرفتن آن موفق نشدند؛ تااینکه «کمرتیه در تعام قار آروپا 
منتخرشدکه بارون جو لیوس رویتر امتیاز نعام‌خطوط اسران رابرای احداث راءآهن 
بدستآورده است . 

این ات از در ۷۵ مامجولای ۱۸۷۷ ملادی مطایق (۱۸ حمادی‌الثانی ۱۹۸۵ 
عجری‌قمری ) باسوابدید میرزاحسین خان سپپسالار و عد ازوزراه درباری‌که اسامی 
هر باشدرپای آن‌استیاز توشته‌شده پارون چو لوس رویتر عة دولت‌اشکلیی برای‌حنعت 
هفتادسال وادمشد . 

سرعنرۍ راون دراهمیت واعتارآن‌گوید : 

« این امتیاز مفدرات آبرانر؟ باانگلیم توأم تمود وپس ازاین اران بایست 
انکلسها بطرف شاهراء ترقی سوق داده خواهد شد ؛ وقتیکه این امتیاز بطبع رسید 
ودردتیا هتشر خدریده شدکه دارای این‌مزامای بی‌شبار است وتمام هنایم لرونی 
وسنعتی وفلاحتی سس‌تاسرامران بدست انگلسپا افتاده است ؛ عچ کی قادر نبود یك 
چنین واقعه رایش‌ینی‌یکندکه یكروزی پاشچنین امنیاز مهمی بدست یکی ازاتباع 
دولت انکلیی پشد . 

علاوه برتمام خطوط داء! هن اپرانرتراموای‌که انسارآن تاعفناد نال ارون 
رویتر را گذارشده‌پور > تمام معاون‌ایران نیز جزمعادن طلا و نقرء رست‌گه‌سای قیمتی 
هرا نامیاز واگذارشنه . یعلاوه کم ر کات و آساری اراشی واحداث قنوات وکتال‌ها 
ماج اماز واگذار شده‌بود .» 

سراد این امتباز هم بفارسي وعم‌یانگلیسی جر وست است: اكت سوادی ازان 
درایتجا نقل‌ی‌شود ۰ ۱ 


۱-۱ 

امتیاز بارون جولیرس روبترکه دد ۳۵ ماه جولاگ ۱۸۷۳ حطایق۱۸ جمادی- 
النالی باهضاء رسیده است , 

اعطای‌امتاز ازجانباعلیحضرت همایون خاهنفاه ایران به بارون‌جولیری 
روش - 

فماين دوك اعلحضرت حمایون شاحنشاء ابرآن وبارون جر لیوس رو شر قم 
لندن فقراتڈیل منمقد ویرقرار است : 

اتصلاول - دولت ایران بسکم این قرارنامه بدبارون جو لیوس رور اجاژء 
واختیار مام میدهدکه درقرنکستان بپراسم وشرایطی که خود مشخص نماید بك با 
چندین کمپاتی تسس واحداث بکندکهدر تمام خاك ایرانبآن‌کلرهای مفیدکه دداین 
امتازنامه عذکوراست اقدام بکند وا نهارا مجرا دارد ۰ 

افصل‌دوم - دوات ابران ازبرای مدت هفتادسال امتباز مخصوص وانسصاری 
وقطمی راءآهن بحرخزر الی‌خلج فارس‌را یارون جو لوس دوشر: بشرکاء بایو کلاه 
او عطاو واگذار مینماید » وهمچنان بایشان حق مخصوس راتسساری وقطمی مدهد. 
که عر شبات راه آهن که اسب بدانند خواه بجپت اتصال ولایات و شپرها در 
داخله خاك ایران , خواء بجیت اتصال راحپای ابسران براعهای آهن مالك جدید 
از هر قطه از هر قاط سرحتات یران رو پفرنگتان و هندوستان » بازندو 
یکار مندازند , 
فصلسوم - ویز حولت عليه ایران بامحاب این‌امتب از حق‌مخصوس وامنیاز 
انعصاری دارماست که ررهر تقطه که متاسب ببدانند تراموایپا بسازند ؛ خواه بجهة 
اصال شپرها وقصبات وبلوکفت باهمدیگر , خواء بجپت اتصال این اماکن براهپای 
آهن بابآن نقاطیکه کمپاتی درآ تجا هاکفر دارد؛ کمپانی از برای‌ساختن این تراموایبا 
همان امتیازات وحقوق راخواهد داشت‌که بجیت راه هن درققرات چهارم وپنجم و 
شم داده شنه‌است ۰ 

فصل‌چهارم عرقدر که بجبت ساختن خطوطهنها وشصهای آ نبا وراهپای 
جفت وراهپای‌کو بر ومختلف وراعپای احتیاط وراههای خروج وورود وعنلزل ومنزل- 
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گاه واماکن سکنی ازیرای مأمورین وکارخا یجات آهتنگری وکارخانمات لجاری و 
ملحقات اینپا لازم شود ولت ایران اراضی همه نپا را از املاك خالمه مجاتاً پاین 
کميالی میدهد؛ در خموص اراتی کهتعق پداشخاص داشته‌باشد یامد کمپا نی پاصاحیان 
آن اراشی بارضای طرفین فراری بگذارد » اما دولت ایران‌باتعام وسائل ءکمال سی 
واحتمام راخواهدکرد که این اراضی‌را بقیست جاریه مملکت از برای‌کمپانی خربده 
د تسیل شود . واگر لازم شود ء اصحاب این‌اراشی را موافق قاعنه مچپور تسایند که 
اراضی‌خوحرا یکمپانی پفروشند : علاوء برعرض مقرده راعبای آهن دوئی‌ابران؛ از 
عرطرف خطوط راءآهن حرقدرکه طرل آتها باشد ازاملاقد عالصه وازآن اراشی‌که 
تاامضاء این قرارتامه زراعت لگرده باشندو یحاصله| ند« باشد؛ عقدارپست‌متر یکیپانی 
بدعد. عرگاء علاودبرشپرها ورصات که کمپالی به افتنای مملحت غود لاژم وانه ٠‏ 
هتار است ازبرای راحپایآهن. متازل قراربدهد مصلحت‌کمپاتی مقتضی باشدکهرر 
ض قاط دوردست ولم‌بزرع منازل بازد ودولت ايران درجاعایکه کپا نی‌بخوآهد 
پکنبانی مجاناً چپارهزارزرم مربع‌زیین خواهدرادکه بجية مأمورپن خودکهور نبا 
باشند بتواند آسیاب‌گذران امن وسپل فراهم بیاورد - 

فصل پنجم_کمانی اجازء واختبار تامدارد که بجية ساختن تعبرراههای خود 
هرحصالح ی که لازم داشته‌باشد ازقبیل ربك وسن وآحك وغرءازاملالد خالسساناً 
بگیرد ؛ تفرعاتی از قیل آلات دافزار رآذوقه ودواب و نغیرءکه کمپانی بخواصد ور 
جاهائیکه‌کار دارد یعردرولت قدغن خواهدکرد که یش‌ازقیت رواج هملکت چیزی 
ورسومی نگیرقد . 

فصل تشم - هرنرع مسالحی بجهة ساختن و بكر انداختن طرق آهن لازم 
باشد ء داخل خاك ایران خواهد شد ی لکه هیچرسومی بدهد , به رسوم گمرکی 
تعرسوم جریا بجپة خروج امتعه » نعرسوم رخول وندرسرم اتبار وتهعیچ وسوم دیکر 
که درعوش راءچه ازجاب دیوان وچه ازجاپ انخاس مطالیه شود ! و کبرك حق 
مواظیت خواهد داشت لور که سرعت ودرستی ورود مصالجرا بمملیکه متموداست 
به هیچ وجه بتأخیر نینداژند وهمچنین حق معافیت ازهرنوع دسوم از بسرای هرقسم 


۱۰۳ 
مسالعی که سید اقداعات وکار کردن وسل تسعات‌تمیالی لازم‌شود ازجانب دولت 
معپود وبرقرار است, مأمورین وعمال کمیانی ازهر توع مالیات داخله ساف خواهند 
بود ومصولاتکل‌عمال واممه‌کل تصرفات کپانی بهآژاوي از تعام غالك ایرآن یور 
ومرور خواختدکره وور حین خروج ازخاك ایران‌ازهر نوع رسوم وعالیات‌معاف و آزاد 
خوآهند برد . 

فصل‌هفتم طرزماختن راء! هن وموعدی‌که اید برسرآن هرقطعه راد هن 
بکار اقد باموافقت حولت همین خواهد ند ودفتر قول ملق خواهشد به این اماز 
نامه حاشره - 

اصل‌هعتم - روزیکه این‌قرار نامه امناه شود چپل عزار لره اتگلسی پد 
اسم حولت ایران بوسیله اساب این‌آمنیاز نامه در يانك انگلستان رهن‌گنشته خواهد 
شد ؛ هرگاه از تادیخ این قرارنامه الي بالزده ماه دمگر شروع بکار نشود آبن ملغ 
شبط خواحدشد : مگر تاخیر شروع کر پعکم اسپاب مپیه پواسطه چیتان عوانمی 
باشدکه ازارار» کمپانی خارج باشد اژقییل جنگ وغرق و تعطیل‌حمل وشل درعما لك 
خارچه ؛ در مقاپل فض حاکم رشت معشعر پراینکه » خدرکقایت ساختن راءآ هن از 
رشت الی طهران. میلپایآهن وارداتزلی شدماست این مبلغ چپل‌هزار لیرءیکپای 
زد خراهت شد . 

فصل نپم عق السهم دولت عله ايران اژضلوط راء آعن‌که بار خراهداقاد 
بست ورسد ازسانم خاس است . 
قصل دشم - درس انفنای مدت این اما که عبارت از هقتاد سال آست بايد 
امحاب این امنپاز قبل ازوفت جرباباینکه تصرف وتتم این راپای آهن وردست 
یشان یافی بماند وامنداد یابد بادوكت‌گضگو بکنند وفراری بگذارند؛ درسورنیکه 
جراین باب فمایین دولت واسحاب امتپازفرار تازه مسر نشود جع خبلوط راهاعن 
که یسکم این اماز قرار یامه ساختشنه باشد باممالم ثایّه واداره خود - مال‌یو لت 
خواهعشد ووریاب آبنیه وتوایم خط راه هن رجوع خواهدشد پآن قواعدیکه هموما 
بابر دول رعایت‌کردیات و شروع آن عداین پاب برای مولت مساعدتر از همه پاشدء 


امحاب این امشلر درعوس رامآ هن که بتولت واگذار ند حق‌ساله هیچ تخواء وهیچ 
تلافی نخواهننو‌اشت . 

فصل یاتدهم - دولتایران یحکمامیازنامه حاضره بعاصحاب این‌امتیاز حق 
مخموص وامتباز انهاری وقطمی میدهدکه درمدت طرلاین امتیاز در تمام مالك 
اران معادن زخال‌سنکك وآحهن وهس ونرب وچطرول وغیره را وهر من دیگرکه 
ابشان بتوانند کار بکننوازآ نبا تعتع بردارند ؛ ضر ازآن همادن که علك مروماست 
وساحب آنها بارنای طرفین معامله نماید ؛ بطور وضوح مفرراست که حیچ يكباز 
کارگذاران ومأمورین تولتی وسذحبی و هبك ازرعابا وتبعه واشخاص نمیوأتند در 
خصوس یك‌سمدن اده‌ای حق, تصرف تماپند مگردرصورتکه مدت پنج سال فل علناً و 
بامعرفت وتصدیق عامه درآن سعدن‌کار کرده باشت ؛ خارج از این شرط هرععدتی که 
کمپاتی پیدا میکندمتل‌زمن‌ساده موب خواهنشد واز جاتب‌کمبانی بقیمت متداوله 
آ للات خریدم خواهنشد واگر لام بشرد دولت صاحب بااصمحاب آن‌زمین رامجبور 
خواهدکرد که آ ترا بقیمت عتداوله ان‌حملکت بکمپانی فروشد. حولت ساون طلاو 
لقره وجواهررابرای خودت‌کامم‌دارد» از برای کار کردن این‌نوع معادن دوت متوانه 
پاکپانی فراردادهای مخصوسی بگنارد . 

قصل دواندهم_ از محصولات خالس حرمعدلی‌که‌کمپانی بکار پینداژد دولت 
ایران از منافع خافس آن‌سالی سدی پانزده مرسوم ومقرری خواحدگرفت . 

فصل سیزدظهم . ازبرای‌کرکرون معادن واتصالآ نپا براهپای آهن ونراموای 
وطرق دیگ‌هرقدر مین کهلازم مشود ازاملاخالصهسعاتاً بکمبانی داده خواهدشد, 
بجی کار کر دن این‌معانن کمیا ای بپ رباب خواهدبود ازهمان امتبازاتکه درفصل ششم 
برقرفراست وحمییتین » كوم همان تمپدتی خواهدیودکه درفصل دهم‌ععین است.. 

فصل چراددهم - بوت آیران‌بسکم این قرار نامه به امحاب این‌امتیازحق 
مخصومی‌وامتیاز | نصاری وقطمی‌هیدحد که درمدت طول‌این امتیاز درجت‌گلهای ایران 
کاربکند واین‌جنگلهارایکار یندازهراز نپا تمتع بردار ند» این‌نوح‌کر کردن‌وتحمیل 
تمتح کمیا ی‌درجن‌گلهای !مرا لی بر تر کیب ی که تاشدیرهرزمیتی که تاامنایینقرارناعه 


۱۰۹۵ 
زراعت نشده باشدجایز ومعمول خواعدبود. درحا که کنیا نی درخت‌های] جا رام بده 
باشد هر اراضی که دولت بخواهد بقروشد کمپانی‌قبل ازهرکس حق خواهد داشت‌که 
آن اراشی‌را از ولت بقیمة متداوله بخرد» دوت ایران از منافم‌خالصاین جنکلبا 

مالی‌صدی پانزده حق‌خراهد داشت. 

قصل پافردهم - درلت ابران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص واعتیاز 
تاری‌یدهدکه درمنتایناماز در تمام مما لثابران بجپة بر گردا تدن‌یودخا تدعا 
وعجاری آنپا و ساختن بدها و سدها وساختن استخرها و کندن چاهپای ساله و 
عجراهای مصنوعی ویجبة آوردن! بپاشکه درلت! نهارا بکمی‌حق نداده باشدوجاری 
کردن آ نپا بنقاط حختانه که خود ساحب‌این امتاز مصلحت بداند؛ هرعمل وکری و 
اقدامی‌که لازم باشد بکند ومجرا دارند «چ‌ساحب علکی ازعور اینآبپا هچ نوع 
مخالفتی‌فکند با بصورا تها موانع وعوايق نگذارد. واز آتطرف هم بپرصاحب ملکی 
که عوراین ]بها خارتی‌وارد یاورد کمپانی تلافی خواهدکرد . دولت ابران بجهة 
کفرها وبناهایآب‌کشی وهر نوع احدائاتی که تعلق به آب داشته باشد هر قدر که زمین 
لازم بشود یکمپالی مجانی‌خواهد داد. وعلاوء براین دوات ابران جویپائیکه کمپانی 
ساخته باشد بیستمتر زعین بطول‌آن جویپا مجانامکمپانی خواعدواد و هرژمین بایری 
کهکمپانی بواسطه آبپا که کمپانی آودده باشد داثر بکند تصرف اختیاری زراعت آن 
زسین حق کمپانی خواهد بود؛ کمپانی فیمت آپهائیکه یخواحد بفروشد بانفاق دولت 
بارضای طرقین مسن خواهدکرد. دولت‌ابران ازماقع خالص‌این | ہا سالی‌صدی‌پا زره 
قمت خراهد داشت. 

قصل شانزدهم - بجبة ساختن راءآهن امتیاژ آن بسکم این فرارنامه و په 
امساب این امنباز نامه واگذار شده ات و بجمة اجرای اعمالی که مقتنی کرها و 
اقداعات دیگراست که درفرق ذکرشد است بوت عليه امران و بارون روتر و شر که 
با بوکلای او اجازء واختار تمابسدهدکه بحکم این فرارنامه ابتدا بك سرمایه‌ارلی 
که عبارت از صد ویتجاسلیون فرانك با تت‌ملیون لیره اسگلسی باشد برس‌حصد‌های 
شرکت با ستدهای قرض صادر نمایند» منقمت و طرز شروط مدور این بلغ را خود 


۱.۶ 
اسحاب این امتیاز مشخص وممین خواهند لمود . 
فصل حضدهم - دوات ایران بحکم این فرارنامه ية هر سرمابه که صادر 
شده باشد با بعد صادرگردد سای صدی پنج منفعت و علاده بر آن صلک «دو» 
هم بجہة !دای سرمایه بکمپانی‌صمانت میکند. 
فصل هیجدهم - این انت صدی هشت بر عبد مداخل معادن و آبها و 
جتگلهای وات ابران است. این‌شمانت حکی نضواهد داشت مگر پس از اتمام‌خط 
راءآهن بین رشت واسفهان مطايق همان طرز و ترک ې که در دفتر قبول سین‌شده. تا 
آن وقت‌کمپا نی‌منفص‌سالیانه رااز روی‌آن سرهایه اولی‌که صادرشدم است بااز دوی 
آن سرماابه جدیدکه اجازءواختیار داردکه مواقق‌مصلست خود صادر نماید بحصهراران 
ادا خواهدکرد. 
قصل نوژدهم - دوت ایران بحکم این قرارنامد تعهد میکند که اجاده 
گم ر گیگ ايران را از ار بخ ماه مارس ۱۸۷۴ تا مدت ۴۵ سال به اصحاب 
این امنپاز بدهد؛ بجبة این اجاره گمر کہا اصحاب این امتیاز مبلغ اجارء حالیه را 
بدولت خواهند وان و علاوه برآن سالی‌ملغ پانصد هزار فرانك با يست هزار ليره 
انگلی به اسم اضاقه خواهند داد. این‌شرایط از برای پنجسال اولی هقرو است» از 
ابتدای سالششم درعوس این‌پا صدهزار فرانك مبلغ اضافه از روی‌کل متفعت خالنی 
سالی‌صدی تست بدولت داده خواهد شد خراز قمت احاره. 
قصل بیستم - درصورتبکد دوت اران بعداز این مصمم شود که امتیاز 
باتك را باامتیاژ یکس اه اعتباری را از هرقبیل که بائد بکي‌بدهد این 
امتیاز از امروز بحکم این قرار نامه محفوظ ومعهود و عخصوص است از 
برای این کمپا ت یکه برجم اشخاس‌ وکا تیپای دیگر رجحان خواهد داشت. 
قصل بیت و یکم - ازبرای هرنوعکارها واتدامات ازقیل ماز و فرش 
کوچاها ‏ ترئین پایت و داهپا و شوه‌ها رچابارخانپا وتلګرافها و 
آسیاها وکارخاتجات آهنآلات وسایر کار خاتهارغیرهکه بمدازاین‌امتازی 
بخواهند؛ آمحاب امتیاز حاضره ددجمم این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیم 
اشخاس و کمپاتی‌های دیگرخواهند داشت. * 
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فصل یت و دوم - اصحاب این‌آساز درهر وت مار خواهند مود که‌کل 
این حقوقکه بواسطه این‌امتاز نامه دادشده است با مه‌جزو این حقوق رابهرطور 
که بخواهند بکمپاتی دیکر یابسختری دبگربدهند بابفروشندباشرط رعایت تمهداتی 
که‌کردما ند ۔ 

فصل بیت و سوم - اصحاب‌این اماز نهد می‌کنندکه این اعمال‌را ,نی 
اعمال معاون وآبپا و گلا را بااعمال راء آهن باهم شروع بکند و یار اعتمامی 
که مە کن پائد اجرای آ نپا راییش بیرند ۔ دولت ابران نیز ازطرف خودعلاوه برآن 
عملجات خارجهکه کمپانی‌مشتاراست بسل‌خوداجیر تمابد هرقدر عمله که‌کمپالی برای 
اچرای این‌اعمال مختلفه لازم داشته‌پاشد مت متداو لد مملکت از برای‌کمپانی بدا 
خواهدکرد ؛ دولت‌ابران ازیرای حفط امنت هرزمن وهردسل‌که بجپة عربك ازاین 
اعبال بکمپانی دادساست وهمچتی ازیرای کمال‌امتیت هریت ازوکلاء و کر گذاران و 
مأمورین و عملجات کمپا لی هرفواعدیکه لازم باشد اعلام خواهدکرد و هر تداییر یکه 
واجب‌باشد حکم‌بداجرا خواهدنمود . 

فصل ببست و چرپادم-_ این‌احتیاز بز بان‌فارسی‌ترجمه خواهدشد. امادوصورت 
ظپو رمد کلات فیماین طرفن‌مشون قرانه‌به‌ته ستدخواهدبود. درطیران ۲۵ژوئد 
۲ مطایق ۹۸ جمادی‌الاول ۱۳۸۵ تحر بر بافت ۔ 

جاپ ادرف حاج میرزا حیتخان صر اعظم دولت ایران بعکم 
اختیاز نامه که بایشان از جانب اعلیعضرت اقنس حاهتتاه اير ان داده‌شده 
است بهاتفاق چندنفر ازوزراء دولت‌این ظرار نامه دا اعضاء و تصدیق داخته 
و اعلیهضرت شاهنشاهی نیزاین قرار نامه دابامضاق خود عمضی ‏ تصدیق 
فرمودند. محل‌مییر همایون تاصر الدین شاه صحیح‌است . 

صورت اسامی اخخاصي که عر گردداقد : جاب صدداعظم نوایب 
والااعتضادال لطنه ویر لوب تراب والاعمادالدوله جتاب میرزاسعیدخان 
دزیر اموز خارجه - جناب قوام‌الدوله وزیر معاسبات - تناما لاو له دوست 
علیغان وزیر مالیه - جناب میرزا محمد حن دبیر الملك - جناب بهبی‌خان 
معتمد) لملك وژیر در بار اعظم - جناب ناظمالملك میرزا ملکم‌خان -چجتاب 
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ناصرالملك محمونخان چتاب حسنطی‌خان دزیر فر العام چناب‌پاخاځان 
امینالملاك وز بر عدلیه اعظم , 

تسمیل این امتیاز ازدولث ابران برای يك‌تفر تبعه حولت انگلس فسمتی از 
باگرشته مقدماتی ود که برای‌انجام یكسقصود میاسی بعملآعد, من‌درفملآینده با 
نکته پخصوس اشاره خواعم نمود. اقدام و مقدحه دیگر بردن‌گاه بانگلستان بود و 
دتبال آن ایجاددوسی ومگانگی چن‌شپر پارایران وساطان عنما لی است که دراستا نپول 
بعملآمت ؛ درحینی‌که بساسیون دولت‌انگلی مشفرل انجام این‌مقدمات بوونه » با 
دولت‌روس یز محرما ته درمناکره بردندکه یكشفراردادی میاسی بین‌جو لتین» درآسپای 
هر کزی مورت بگیردکه شرح آن‌درفصل آبنده‌باید؛ وراینمها همی‌قدر اشاره مشود 
عمینکه حقوق طرفین دران عمالك بی‌صاحب آمای مر کزی برضایت طرفین همین 
گردرید آنرقت معلو دکه تمام اینپا نمایغات سیاس بوده برعله بولتروس که ترا 
رلت انگلس تزدیك‌کند وپیشنبادات دولت انگلین راقول نمایند ! مینک - 
مقصور اتبعام‌گردرید تمام‌آن موضوعات یعنی امتیاژ بارون‌ره تر ووعده‌های ساعت‌سالی 
دولت‌انگلس باابران واجاد دوستی والفت بن ابران و عثمانی تام این‌ها درحقابل 
قرارداد دو للع اتگیس وروس‌که ب‌ادل رات یل وبر س کررچاکف منمتدگردید 
از سین رفت . 

اما مونوع مافرت شاه بفر نگ » این نیز بکیاز اقدامات میرزا حسین خان 
سپیسالار بشماد میرود ؛ قرش عمدہ هم بردن شاء بانگلتان بوده که در آ سا 
جلان وعظمت امبراطوری انگلتان رابشاه بنمااند, در من هم‌نقشه اتکلیس پخویی 
تا شوو 

شرح این مسافرت : وقایم و اتفافات روزا ند راخودشاه بقلم خود نوشته است 
و عن‌آن هم بزبان انگلسی ترجمه شده است . و خللامه این مسافرت نبز در جله 
سیم مر آت‌الیلدان‌جزو وقایع سال ۱۲۵۰ هجری‌قمری مطابق (۱۸۷۳ میلادی) ضبط 


شله ات . 


۲۰۹ 
اين ك گزارش مسافرت شاه : 


شاه در ۲۱ صقر نال مزیوراز طهران حر کت نموده ازراه قزوین ورشت. اترلی 
واز داه اتزلی بوسیله‌کغنی بحاجی طرخان رفه‌است . عدہ زبادی دراین ماقرت 
همراه شاه بوده از آ نجمله عرزا حمن‌خان سپپمالار که سمت صدراعظمی داشته : 
تر طاضن تایب سفارت انکلیی » دکتر دیکنس انگلبی ودکتر طولوژان باشاء 
از تجا بممکورتهیرعمارت محرو ف کر ملان متزل مکنند.ماحب‌شصبان وجنرالهای 
نظامی حتوقف کو باسردار کل قشون صکر بور شاءآمنس ومورد تفقدگر دید ند. 
شاء ازسکو به پطرزیورغ رفته‌امت . شرح ورود به‌پطرز بورغ رادر مرآت‌الیلدان 
چين هنو سد : 

« اعلیصرت‌کل مالك روس الکساتدردوم بایراب ولیعهد وسرهای دیگر 
اعلحنرت معظم ونوا ب راندوك نیکلا سپہسالارکل قشون روس ونواب ګراندوك 
کنستانتین تیکلایویج برادران اعلحضرت امپراطور درگار باستقبال حاضر پودقد . 
واعلضضرت شاهنفاه ابرازرا باکمال‌گرمی پذیرفتند : ساحب‌منصب زیادی بالباسهای 
رسمی سرراه بودتد؛ خلاصه باشرامط اعزازی خارج ازحیز بان وارد عمارت ملطتی 
شدند! جعداز تیف فرمائی باطاق مخصوس عنزلگاه‌همایون بقامله لس کنت‌اللر 
هرگ وزبر دریار از جانب اعلطرت امپراطور ان سنتآنلده که اعظم نخانهای 
مولت روس ومکلل پالماس است باحمایل آ بی‌آورده باعلیصترت شاهنشاه ایران تقدیم 
سود ؟ بسازدققة اعلحنرت خاهنشاهی یازدید اعلسترت امپراطود تشر ش‌بردنده 
ساعتی بعد بازدبد نواب و لیعهدشدند» وقت‌غروب اعلیحنرت امپراطور بمتزلاعلیصترت 
شاحتشاه تشر فآورده متفقاً بتماشاخانه توجه‌نموو‌ند . 

صبح روز یست ویتجم پرنس کرچاکف صدراعظم روات روس پور همایون 
آحد وبعد از معاودت پرتس اعلیحضرت امپرامازر بنتزل اعلصنرت شاهنشاه تثریف 
آورده باتفاق تثر_یف مدان شاند مادس سی مدان مشو‌شدند و نان خویی داده 


شد » زاره ازیت‌هزار شون سواره وپاده دراین‌میدان برد : شب بمجلس بال‌تجبا 
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تفر یف بردند » امپراطور هم دراین مجلن تشریف داشتند . روزریکر سفراییخارجه 
یحور مثرف‌شد:د » عصراآن روز در عتزل اعلضرت اعپراطور بثام موعود بود 
روز بيست و هقتم ازتواب گراندوك کنستاشین برادر اعلیحضرت امپراطور و تولب 
گراضدوك نیکلا پرادر دیگر اعلحنرت و پرتی کرچاکف مدداعظ دیدن 
فرعودکد . 

روزیست وهشتابتدا بااعرت اءپواطور درکال که نثسته یمان مشق‌رفه 
تماشای مشق‌سواره نظام ویره دانمرده بعد بقلعه و بانك دولتی شریف فرعاشدد 
وشرابشانه راکه درهین قلعه عباشد بازدید فرمودند . در این‌جا بك مدال طلای 
بزدگی که‌یکطرف آن‌سورت اعلیحضرت اپراطور وطرف دریگر بخط قارسی تاریخ 
ورود واسم مرارك اعلیحترت همایون تگاشته ورسم‌شده » ضرب نمودند . شب را اق 
پردوم اعلیضرت امپراطور دبدن فرمودند ودر عنزل ایشان بااعلیحضرت اهیراطور 
وتواب ولعپد وجمع دیگر ازرجال واعان شام‌صرف نعودند . روز غره ريع ااا 
با پرتس‌کرچاکف مجاورات‌فرموده شیعرادرهمارت وباغ مخصوصاعلحرت اسر اطوو 
موعود بودند ودر آمن‌ش اعلحضرت امیرآطور بملتزین رکب اعلا بتفاوت شونا 
نقان وانگفتر وماعت«غیره دادند واعلی‌صرت اسب موسوم به جافی راجداعلحضرت 
امپراطور واس موسوم بهجلفه را بزوجه تواب ولیعید حدبه دادند . 

پادشاه ابر ان ازچطرزیورغ عازم برگن شده درا نجا نیز تشریفات مهمان نوازیرا 
یجای آوردند ؛ از نجا به‌بر و کسل رفته پادتاء بلجيك اعوپلددوم پذیرائی شایانی 
از شېر بار ابران نمودند «دراینجا لأرنس ساحب وكامبل صاحب وطمون ساحب 
وچند نفراز اعان ائگلس‌که برای مهعانداری آمده‌بودند در پروکل جحطورمیارك 
مثرف‌شدند.» روزیستودوم بعداز وداع اعلبحضرت پادشاه بکارتشر بف‌برده ازراه 
بندر استاند عازما تگلیی ندند راز مملکت قلاندد گذشته ندر مزبور رسد‌نده در 
اینجا داخل کهتی اعلحنرت پادشاءا نگلیس گردیدند . این‌کشتی موسوم به فیژیلات 
بود. اعیرال مسر سفاین انگلیکهسوسوم بساك کنتون است وچنددقعههمسیاحت 
جزایر قطب شمالی رفته‌به امتتبال موکب‌عمایون‌آهده صاحبمنصبان بحری سيار تبز 
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آعده بودند. ازبندر استاندتا دوود که اول حاك انگلیس است پنج ساعت راه میباشد 
دریای‌ساتش که بطوفان ومرجزیاد معروقت دراین وفت نهایت آرام‌بود» درعقبگنتی 
ولان سه‌گتتی بردیف ودوکختی بزرگ زره پوش جنگی ازدوطرف رست راست و 
چپ محض احترام حرکت مب کرد " سذاین بسارآهد و شد مننودند. چون پسواحل 
انگلیس رس‌دندکختی جنگی زباد بداستقیال آمد ؛کشتبهای بخار و قابقها وسفاین‌که 
لجبای انگلیس و اعیان درآ تبا ننه بتماشا آحده بودند بشماره در نميآأمد, خلاصد 
سند دوور ورود فرهودند برهای اعلسضرت بادشاه انگلستان وبا وزير حول خارجه 
انگلی لرد گراویل واعان راثران لندن به استقبال آمده بودتد : اقواج وسوار 
بيار و تماشاچی زياد نیز در اینجا دیده مد . بر وسطی اعلیحطرت بادشاه دوك 
ادیمبودغ ر پسرسمی یرفس آرتوو نام دارد؛ ابنيكآغاسی‌باشی اعلحضرت پادشاه 
حوسوم به لردسچدانی که مردی حمتبرولیز منعب پیشخدحت باشی را دارد بامستقبلین 
همراه بردء یمد ازانجام تشر تات لایقه از اسکله بالارفته سوار کالکه بتار شدند » 
بعد از طی‌چند قدمی بسارتی رسدندکه درآ نجا ناعار حاضر شده بود؛ پس ازصرف 
لاهار باز درکالکه بشار نشته زیمت لین فرمودند؛ ین راه ازقصه و آمادی‌که 
مقر نابون سوم() بوده و حمانجا وفات کرده پود کذشتند تارسیدند به اول شهر دن 
اراب لیسید دوت انگلیس‌پرتص دو ال بامو اره زره‌پوش خاصه تراب تلم وهه 
وزراقراعیان وجمیتیزیاده ازحد والدازه ازاهل نظام وغره حاضر پودند: اعلیحطرت 
عمایون پاده شده بافواب رلیعید حولت انگلیس وجناب جلائلمآب صدراعظم و لرد 
هرلی میمالدار در کال که رو بازی تشه رواته عدارن ب و کیتگام که متزل شپری 
اعطیضرت پادشاه است وبرای مت لگاه اعلسترت هما یون وملتزمین رکب اعلی معین 
شده بودکردیدند. عبوم اها لی لندن اظجاز سرت کامل ازورودسمود شاها ته سکروند" 
هنگامه غربی پود » اعلیحضرت پادشاه انگلتان و امپراطریس عندوستان در قصر 

وینلذفد که ررخش فرسخی خپر است و با راه آهن در یی اعت طی صسافت عز بور 
0۱ اون سوم متادن مین اوقات هر انگلتان دفات تنود ۱۷4۰ صجری ‏ 

( ۱۸۷۳ پلادی ) . 
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هشرد بودند» روز۲۳ ریع‌الاتی مازدید تواب ولعپد تشر یف بردند ونواب وعد 
دولت روس و زوجه ایشان که خواهر زوجه نواب ولعهد حولت انگلس و عردو 
دختر پادشاه دانمار ك اند آ نا بودند ؛ بعد بعتزل پرنس‌القرد که ملقب يدوك 
ادیمیورغ است رفتند » از آ نچا بتانه دوك د 5هبریج پر عموی اعلحطرت پادشاه 
که سپپسالار کل قتون انگلس است. بعد بشانه خواهر همین دول ازا نچا تگرعف 
فرمای هنزل گردیدد ستراء خارجه و وزراء اتگلس که در امن وقت از دسته 
ويك میباشند بالرد کلادستون صراعظم و لردگرالوبل وزبر امور خارجه مور 
مارك مشرف شدند و شب را در متزل توآب ولمید با تاهزادگان و جتاب ستطاب 
صدراعظم و غیره موعود بودند يعد از شام نیز بغانه دوك دوسوترلند که از نجبای 
انگیس است وسالی يك‌کرورمداخل دارد یشب تشینی دعوت شدند. روز۲۴ باجمع 
ملتزمین رکایباهلی بقصر ویندزور دیدن اعلحضرت پادشاه انگلتان تفر یف بردند؛ 
چون دریای‌یله قص‌پاد‌شده اعلبسنرت پادشاء تاپای‌پله اعلیصنرت همایون دااستقبال 
کردتد" جمیم شرابط مودت واعز ازملحوظ شد بعدوزبر در بار_پادشاهی نخان ژار قر 
مکلل بعالماس راکه بزاتوبند معروف واز نغانهای متبرانگلیی ورای اعلحنرت 
پادشاه انگلتان‌که رئ اداره این نقان‌اتد وشاهزادگان اتکلس وسلاطن خارجه 
کی دارایآن تست برای اعلیحضرت شاهثاهی آورده اعلرت پادشاه انگلتان 
واعپراطریبی عندومتان برخاسته بست خودقنان را کرملوکانه زو ند وحماباش را 
آنداختند جوراب بند را هم دادتد() اطحضرت همایون هم‌نتان و ایل آفتاب به 
الماس را باتعان تصویر بی‌نظیر مقدس همابون به‌اعلحضرت پادشاه انگلستان دادند, 
بعد در این محل صرف تا فر موده ہی از آن قندری در آن تواحی‌گردش‌کرده ر 
مراجعت مشهر شد » شب را در خانه لرد صمیر» حاکم شېرلدن مېمان بشب تشیلی 
وسویه‌که شام بعداز نصف شب است بودنده سه‌هزار نفردراین شب دعوت‌شده پودتد . 
روز ۲۵ ساشای کلرخانه وولویچ که جبه خاند وتریخانه وآهتگرخانه دوك 

انگلس است تشریف فرماشدند؛ وو لویچ درحقیقت شهری است وچون وصل بآ بادک 


)٩(‏ دراینجا مرحوم اشمادال لطثه تارج تدان زاتو بند دا ميتو سدکه اد کار احوارد 
سوم میباشد . 
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نن است یکی از محلات لندن مباشد » بعد از تماشای‌کارخا نجات و بازدید مشق 
و پخا نه مراجعت بمنزل فرمودتد و در حل مشق توپی تهپوند پیش کس حتور حبارك 
گردند . روز ۲۶ سیاحت با وحش گتشت ۰ روز ۷۷ برای سان‌کشتیهای جتگی 
عزیمت ندر پرتوث که یکی از بتادر معتہر جن گی انگلیس است فرمودند و از 
مشق جنکه درباثی وکارخانجات‌که اساب‌کشتی بخار و بحری میازد تماشای‌کاسل 
پعمل آعد و شب را به مجل کنر یعتی باز و آوازکه در عدارت البرهال است 
تشریف برده در بن راه اغلب‌کارخانجات صنایم متفرقه ملحوظ نظر انور حمایون 
گردید . 

دوز۴۸ وزم هندوتتان پااجرای خود پسضورعبارل تشرف جتد: اهالی‌شهر- 
های انگلیس نیز باعریضه تپنیت شرفیاب شدند؛ حوساعت بعداز ظپر بجپة سان قشون 
که اعلضرت بادشاء انگلتان خواستند ,دهشد عازم قصر ویندزور شدند ء در میدآن 
مشق‌که جسن وسمی بود هفت حشت هزار نفرسواره وپیاده درکمال خویی مشق کرد ند 
و پی از وداع بااعلیصرت یادشاه اتگلان بشهر مراجعت شد . 

روز۲۵ بکرن ویچ که تستصل پشپر ونه خارج و درکنار رود تمس وأفع و 
در حمعت از مسللات دور دست شهر است تشر ردند» مسلرسه بحری اتگلیس 
در این جااست ملحوظ نظر اقدس‌کردید ؛ بعد برسدخاته تلرپف برده آنجا دا نیز 
بازدید فرتودند . روز سلخم ریما ثانی بسیاحت شپر لبود پول تثر بف بردتد » غره 
جمادیالارل عازم ثپر منعچتر شدند و یمد از تاشای‌کارخانجات پارچه بافی و 
رسانریی این شهر که تبات معروف است بضرترنتام معاورت فرمودند. روزددم 
ماء قثر یف قرعای للدن شدند و یمان ولیمپد انگلیس بودند » اعلحضرت پادگاه 
انگلتان یزباین محلآمدند دوزسرم بگروش شیر گذشت روز چپارم جصحیت بعطی 
وزراء و بتماشای مشق تله چان مشغول بورد " شب را در عمارت بلورکه اول 
اکسیوزسون فر نگتان دره۱سال تبلدرآن بر یا شدسوعود بودند. روزینجم تاشای 

. بالك و برح لندن و کلبای سنت پول و وست هینیمتر و پارلمنت و خانه‌کلادستون 

صدراعظم تفر یف فرها گرد یدند . 
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روز ششم برای وداع با اعلیحرت پادشاه انگلتان در قصر ویندزوز تثریف 
بردندو بعد از تتدیم روم تشر بقات و اعزاز: عکس حمال مپرمتال هما بون را باد گار 
باعلحطرت پاوشاه انگلتان دادتد . اعلنرت بادشاء انگلتان یز عکی خود را 
باعکس پرش لعویلد که پرکوجك ايان است یه اعطیحضرت همامون دادند » از 
آنجا بخان پرنس هلنا دختر اطیحرت پادشاه انگلتان که زوجه پرنس 
کریستیان از شاهرادگان ھولمة نآ لمان است رفتند» بعد عزیمت به مقبره پرنس 
آلبرث شوهر اط‌صرت بادشاه فرمسودند » در مراجمت در بین راه درخت سرو 
کوهی بادگار بدت مبارك در محلی غرس فرمودند روژ هفتم بعمارت پلور تشر یف 
فرعا شده بخریدن بض ا-یاب‌ها پرواختند» بعد بتماشای عمارت دعگر رفتند . 

مهربانی واعزازواحترام وتشریفات» دردولت انگلس از شخص اعلحضرت‌پاد‌شاه 
انکلتان تاوزیر واعیان وآحاد وافرادناس نسبت بوجرد مسعود اعلیحضرت همایون و 
ملتزمین رکاب سرجه بودکه بحیز تفربر دریاید . روز تیم جمادی‌الاول عزیمت ینور 
شربودغ فرانسه تموده درگار وبکتوریا با تواب ولءید وداع کرده با کالکه بنار 
حرکت فرمورند ,(") 

پادشاه آبران ازانگلستان بقرافصه آمده قريب دو هته در پارمی توقف نمووه 
است ۰ در آنجا نبز رجال سیاسی فراصه وه‌مروفن آن شهر از شاه پذیراثی نمودماند 
و درسان قلون واسپ دوانی حنورداشته است. ازفرانسه به سویس رفته درآ نجا هم 
ازشاء ایران وحرباربان او پذیرائی نموده‌اند. ازسوبی بایطالیا رفته از تیا باطریش 
شپر وینه. ازا تجا مجدداً بایطالی بر‌گشته یەبندرمعروف برافدیزی ازآنجا باکشتی۔ 
های‌دو كت عمانی عازم امتامپول شساند درایطالیا واطر_ش‌پذیرامی. خو ییار شاه سمل 
آمدکه ازشرح آنها میگذرم - 

از ست زیکم جمادیالاول ناغرء رجب, شاه باهمراحان خود دراستامبول بود 
ساطان عتماتی و رجال آن حملکت مهمان نوازی‌کاملی سیت بپادشاء اسران سمل 
آوردتد , از ابتجا ب‌بندر پوتی که بندر معروف و متطق جدولت روس است عزبمت 
(۱) کتاب مر آت‌الیلدان جلد سوم وقایم سال ۱۲۹۰ هجری قمری پرابرمال۱۸۷۳میلادی 


۱۰4 

لموداد. در این‌جا باز ممورین دولت روس‌که فبلاهم به‌بندر اتزلی آمدد بودند در 
حشور داشتند و مشغول مهسانداری شدلد . شاء ازراه فلس پادکربه و از آنا 
از راه دریا حر چپاررهم رجب به انزلی وارد شدند - تمام مدت مافرت اروپا 
قرب بیتج ماحلول کشد . پس‌از ورود بخالك ایرآن میرزاحین‌خان سیهسالار ازمقام 
صدارت استعفاداد . 

دد این تاد یج اولای امور ایران‌که درداس آنعیرزاهین‌خان مپپالار قراد 
گرفته بودبا صمیمیت ام وتمام بانگل پا ترد بائشه بود ند وبحرفهای سیاسیون دوك 
انگلیس ایمان‌کامل داشتنده قلباهایل‌بودد مقدراتایرآن‌را بامقدرات اتگلتان توم 
کننه وامتحان سمیمیت خودشاترا نیز دد واگذاری امتیاز بارون جو لوس رویتر و 
قبول رأی حکمت کلداسید درباره بلوچستان وتان نشان‌رادند وحنی‌شاه ابرانرا 
حاضر نمودند بانگلثان پیر ند ؛ باین‌یتکه روابط دولتن بش‌از این محکم گردد . 
ولی انگلسم! بان ممیبت‌ها اب دا توجهی نداشتند » این یار یز همان سامت 
دپرشه تست به ایران نعقیب هعد . این صمیمت و استقبال حولت ایرآنرا؛ 
بعوض اینکه بنفع دولئین بکار بیردد فقط بنفع انگلتان در راه نزدیکی بروسپا 
جار بردقد ‏ 

چنانچه قبلا تذکر داد ورود روسپا پخارا انگل پا رایترس اتداخت » از یك 
طرف دستدوستی بطرف روس‌درازکرد:د ازطرف دمگراقدام مرد تداضانستان »اران 
و عشمانی دابهم‌تزديك نموده اختلافات آ نپارا رقع کر ده چیه متحدی ازانگلیس ۰ 
ابران »اقغانتان وعشمالی درمقایل حجوم ررسپا عکل دهند ! هر گاء تعکل مك 
چنین اتحادی صمییانه اقدابیند بپترین سدی بودکه درمقابل حجوم روس بتدشده 
جود» ولی‌چون نیت جز تمایش سیاسی تبودآنهم برای ترسالدن روسها همیتکه روسیا 
در مقایل تقاضاهای در لتا نگلیس تلي‌شدند. حمایت ازابران پرداثته‌شد؛ لزدیکی 
چن‌ابران وعمانی بسیان‌آمد؛ اختلافات یران واففانتان درسرتقمیم سیتان برطبق 
حکست مرفرود يك‌گلداسید . باز تجدیدشد ؛ بالاتر ازهعه امتیاز بارون‌دویتر چود 
که یکی ازعیان رقت . 
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عقصود عمد اتگلسپاازتعام ابن نمایشات سیاسی این‌یودکد روسپا ازافقانتان 
صرفنظر کنند؛ هرگاه‌این‌تقاضای اتگلتان مورد قبول واقع‌گردد حولت اتگلیس‌حاضر 
خواهدبودکه باپیشرفت‌های روسپا درفسمت‌های ممالك آسیای مرکزی‌که عبارت از 
بخارا وخوه ومالك مجاورآ نپا تاصرحد افداضتان باشد » مضا لت نکند» ابن‌است‌که 
مشاهله مشود ورال ۱۲۹۰ هجر ی‌قمر ی پرابر سال (۱۸۷۳ میللادی) که این معاهنه 
بن دو وزیر اهورخارجه روس وانگلیس پرئس‌گرچاکق وازل‌گرانویل عتعقدگردیه 
فطالت روسها درتر کستان زیاده مشرد . 

ای‌فرارداد بن دو من‌روی وانگلی درهمان‌سال ۱۲۹۰ صجری‌قمری (۱۸۷۳۴ 
میلادی) پاعضاء رسید وبعدها بقراردادگرچاکف وگراویل همروف‌گردید () «راین 
قراردادوزیر امورخارجه روس پر کر چاکقف رسا تعهدی‌کندکه دولت‌امپراطرری 
روسه* هملکت افناشتان رایکلی‌آزدایره علیات خودخارج هیداند. این‌عین عبارت 
قرارداد فوقانت: «اعلصنرت امیراطو ر کل محالكکروسه بااین نظر بانغانستان نگاه 
میکندکه آ نسملکتازمنطقه نفوتی که روسه عملبات‌خودرا در آن ادامه میدحدکاملا 
خارج است .» () 

پعداز امنای این‌قرارداد است‌که روسپا بطرف خوه حر کت میکنند وآ تجارا 
بتصرف خود در عیآورند . درهمین تاریخ است که رود جیسون واراشی آن شمیمه 
امیر اطوریرو می ود۔ درهمین‌سال‌است‌کسعاهده ین روسو خان خیو- منمقدعیکردو. 
در همن‌ال‌است‌که ررسها قرارداد انی‌دا یاامیر بخارا بستها نجاراکسلا در تحت‌ادارة 
جرد درمآورند ۰ 

تسام این اقدامات دراثر اعضاء این قرارداد بوده ودرست درهمین سال بودکه 

)۱( Gortehakoff - Granville. 

(2) «<The Emperor Iooked upon Afghanistan as 
compelty ouside the sphere? within whieh مرمع‎ 


miîgbt he ealled upon to exercise her influence ۰ 
«Ruasia in central Asia .» By Lord Curzon P . 326 
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میرزاحصن‌خان» شاطابرالرا پلندن‌ېر ده مشفول‌جتن و سرور بودندباین‌آمیدکه مقدرات 
ایرانرا بامقدرات مدلکت باعطمت انگلشان توأم نموده ابت . ولی تعافل ازاینکه 
ساسون ماهر انگلتان سازیپای بس‌مپمی درخار جح ازمحتة تماشای شام دسدراعظم 
اران ور آندن متغول هستند . 
صدراعظم ابرازوقتی آذاین‌بازی مطلم شد کهکاراز کار گذشته بود ؛ هیچ کر را 
شده گردن تید . 
اطلاعات سحیحی از مکاتبات وسناکرات ین عرزا صین‌خان سیپسالار وارله 
گرائویل وزیر امورخارجه انگلستان دردست نیست ؛ طون تردید مذاکرات زبادی 
دراین باب‌جر بان داشتهاست وشکی نت م رژاحین‌خان ازاین‌سیاست دولتاتگلیس 
شات زباده‌تموده‌است ولیتأثیری نداشت» چونکه ازروز اول سم معلوم وممین 
بت با بران؛ اتخانشه بودکه برگخت ازآن‌تصسم برایاولیای‌اموراتگلستان کارآسالی" 
بود. این رااو لیایامورایران‌بایبدا نند, سیاسبون انگلیس تام آن‌سباس تویرینهآشنا 
هستند () تاریخ سیاسی قرن‌گنشته بیتر بن‌شاهدعملیات ساسونابکلیس شبت‌بابران 
است. ارف ابران‌هم:ه سیست ویگانگی وفداکفری ابراز شدساست ولی بشهادت 
)٩(‏ لردکرزن‌گویه : «کانیکه ازاحادباایران مسبتصکنه دهمستی آندولت 
رابا اسکامتان برای دناع خراسان ویا حمله بثواحی مادراء‌النهر بحر‌خزر انتظار دار ئد. 
بدترین خهش است‌که بسلکت خود میکنند وجواسله این تصودات باطل» مموطنان خود 
رادرتكت دگمراهی تگاممیدارند.» (تقلاز کتساب روس درآیای مرک زی صفحه ۳۰۴) 
مین سارت انگلیس ذیلا تگاشته مبعود : 
of a Pursiun alliance ۱۵ ۵‏ طاوا Plıose wbo‏ 
with England in the defence of Kborasan . or in on‏ 
altack ۳۵۰ tranecaspia ’ are doing the worat service‏ 
{hey can to their country by beguiling her with the‏ 


woet Phantasmag orical and hopeless of illusion - 
«Russia in ceniral Asiaı By Lord Coryzon: P . 304 . 


۷۸ ۰ 
تاریخازطرف انگلییپا درستمخالف]آ نپا عمل‌شنه ودرهر حوره اميدهاي اولیاء آمور 
ایران میدل بأی‌گردبنداست . 
درهمان ایآمی‌که از شاه وعمراهان او در لكدن یطرز مجللی پذبرائی عیشد » 
درهمان اوقات تیز تقسیم ایرانرا بادولت روس درمیان گذاشته درتعین منطقه نفوق 
قرار معینی میتادند ` 
ازفرائن معلوم‌هیشودکه مر زاحسین‌خان سپپسالار ورهمان لی که ور لندن 
بود پفراست وریافته بودکه روكت اتگلیی بادو لتروی درحل‌سئله ابران‌کتار آمده 
است,چون‌امای صدارت عظمای آوروی‌پایه دوستی ویگانگی پادولت انگلی‌بوده » 
بالطبع رفع اختلافات جوندو تو‌روس» اتگلیی وار دیکیآتها دردیاست آمائی وحل 
قضابای‌ایران. مقابسدارت اوراهم مت ازل خواهدلمود. این‌بودکه مداین‌پاب انوذ بر 
امورخارجه ال تان‌کتبً توضیم‌تواسته‌است. سواد مکتوبار دردست بست‌شاپدريك 
روژیآفتایی‌شود دلی‌جوابآ لرا پمناستي خبط کرده‌اند. لاژم‌است دراینجا تقل‌شود. 
این‌است سوادآن : 
« چتااشرف» میرزا حمین‌غان صدراعظم ایران . 
ازوزارت‌عارجه مولتانگیی بارخ دومجولیه ۱۸۷۳ 
جتاب‌اشرف» مکنوب مورشه سی‌ام جون ۱۸۷۲۳ جنابمالي حاگیاست ازایتکه 
آاچهکه ین وین روس والکلس راجم بحنظ تمامیت واستقلال ابران مکاتبش 
رسماً چنابمالی اطلاعرهم. جواباً باکمال احترام باطللاع جنابعالی میرسانم» اگرچه 
تاحال قرارداد پاسماهده رسبی‌بین دون برای ین‌مقصود وجودداید که وله آن 
دولین‌وس وانگلی هتر کا موافقت‌کردهباشندکه استقلال وتمامیت ابران ژامسترم 
شمارنه لکن درسال ۱۸۳۷ بین دولنین درموقع تسین محمدحیرژا پیمت وليعهدی 
آز موق استفاده نموده ماثسوافقتی بینشان حاصل گردبد. موافت‌قو‌روی یناساس وده 
کهرونتین با کوشی‌تسودهد‌پا امنیت داخلی‌را ضویت‌کنند, بلکه انتقلال وتمامیت 
ایران رانیز سفناکنند وهمچنین درسال ۱۸۳۸ کنت‌نسلرود () بای قرارکه ین 


]1[ Count neseelrode 


۱۰۹ 
دولتین موافقت شده بود هتوسل شده تذکر داده جودکه فرار مز پور فلا نیز بقوه خود 
باقی‌است: وزبرامور خارجه دولت پادشاهی انگلتان یقای‌آن دراختبار خود اعتراف 

نوها *) 

حولت پادشاهی انگلستان پیش خود اصول اساسی‌راکه درسیاست دو لین دوس 
و اتگل راهنمای سیاست عمومی دولین درسال ۱۸۳۴ بت بانتقلال وتمامیت 
اران بوده» امروزه خوب‌تمیزمیدهد. حاله‌نیز نظر باطلاعاکهاز ارد لوفتوس() 
سقیر دولت بادشاهی انگلتان مقیم سلت پطرزیورغ رسیده دارای این عقیده هستند 
کمیوات امپراطوری روس بار شایت‌خاطر باطمیناتهامی که طرفین درمال‌های ۱۸۳۴ و 
۳۸ وران خصموص یکدیکر داده‌انه اشاره تمووه تأیسدگرده است. ایثك دولت 
پادتاهي الگلستان چنپن مور حکند بپترین طرق اطمنان بخش که دوفتین را در 
این اصاساتثان بافی گذارد: ابن است که دولت ایران در که میکوشد 
حقوق خود را ماتند بت مولت مستقلی حقظ و پاندار کند در همان حال هم بای 
چا بکوشد تمپدات خود را نسبت بهريك از این در دولت بر مت که باشد 
بخویی انجامدهده وباینوسلهارامهدوستی خودرا بپردودولتتأمین تموزماست. حرایین 
صورت حواتین روس وامگلس یز مایل خواهند یود برای حفظ منافع خودثان هم 
شده این‌دوستی راتقوت‌کنند ,۰( 

وز بر امور خارجد انگلستان همین مودوع را بهکنت برانو (*) وز بر هتار 

(۱) سا ۱۸۳۸ سالی‌ایت که محید شاه سال‌تبل آن بهرات رفت آ تجا را محاصرء 
نود ؛ دوات انگلیی برای تهدید محمد شاه , کخش‌های خود دا عسآمود پوشهر کرد و 


در خلیم فارس متنول صلیات خسانه شدند ۰ داستات آن‌در سل بپستم گفشت . جتداول 
تاریخ دوابط سیاس . 
I2] Lord Loftus -‏ 
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روس مقیم لندن رسماً اطلاع میدحد وصریح میکندکه چنین ب ادداشتی بسراعظم 
ابران در اندن دادم شدماست. ارل‌گراتومل علاوه مبکند کدکنت برانو از آن‌بادداشت 
اظپار رشایت نموده‌است . بأین‌تیز اعت نکرده دد دهم ماه جولای ۱۸۷۳ ملادی 
برابر (۱۷۸۰ هجری قعری) به لرد لوفتوس سفیر دولت اعکلمتان مقیم بطرنبودغ 

«من اینموشو رابه‌کنت‌برانو وذیر عختاروولت روس مقم‌لندن اطلاع‌دادم» 
چونکهکنت مر بود ورود شاه دا بلندن زیاد اتتلشت‌نما کرده بود وایراشپا یز 
آزمن سئوال‌کرده بودند ین دولتین دوس وانگلي دراب آمران چعقر اردادی رد و 
بدل شده است. من بسدراعظم ابران گقم‌که بین دواتین‌روس وانگلیی قرارداد رسمی 
دراین یاب وجود تدارد ولی‌دولنین مذکور باح موافقت نموده‌اند اسقلال و تعاهیت 
اران رامیحترم شمارند وازسال ۱۲۵۰ هجری‌قمری برایر سال (۱۸۲۴ میلندی) بك 
مواففتی بین دو لنبن» درزمان تعبین‌مسمد میرزا بو تمیدی که وارث. تاج وععت آبران 
پاشد حاصل‌تیم‌اتکگ ده هروودو آت سماعه ته‌نپا امیت وآساش داخلی اب زارا 
رعایت‌کنند بلکه امتقلال وشامیت ]نرا نزحفظ‌کنند* همین موضوع راکنت نسلرود 
در تاریخ ۱۲۵۵ هجری قمری برابر سال (۱۸۳۸ میلادی) بدولت انگلیی‌گوشزد 
نموده تذکر داده بود که موانقت فوقا لذ کرور اعتبار خود باقی‌است» وز بر اعورخارجه 
اتگلستان نیز درهمانوقت باعنبار اصلی آن سندمتذکرشده» وبرقرآوبودنآ ترا اعتراف 
تموده است . 

درجواب» کنت برانو ازاین باوواشت اظهار رضایت‌تموده است» () 

تظیر این‌مکاتبات بعدها نیز ین دولنین انگلیس وروس جریان داشت » چون 
مربوط بتار بخ‌اینابام تست ازذکر آ تپادراین حورد صرف نظر شد؛ درجای خوداشاره 
خواعد‌گ رید . ۱ 


روی‌کارآمدن میرزا حین‌خان سپپالار ہماعدت انگلیسپا وبرای نفع نها 


۷۱۰۳۹ 
جوده (") میرزا حین‌خان یزسیماند سېت بمنافع آنهااقدام لمود. حدود سرحدی 
فوچستان وتان راطوربکه انکلیسپاپ شناد نموودند فیول‌کرد. اعتیاز باروندوتر 
راکه واکتاری تماممناپم ثروت‌طیمی وعادات ابران‌بود چهیرحال حاضر وچهبمدها 
از هرحیت باتکلیمها واگذارننود. برایاینکه جلا وقدرت وعظمت ایک تان رابشاه 
اشان بدحد آورا نرداشته بانگلستان‌برد ؛ تماماین اقداعات رأمینمودکه دولتانکستان 
بادو لتابران درست و باوفا باشد . 
درسال ۱۷۹۶ خجری‌قمری مطایق‌سال (۱۸۷۲۳ مبلادی) درستحر حمان سال‌که 
شاه ور فرننگ پود قرارداو معروف بش رارداد گرچاکف و گرالوبل عملی شد » 
متاکراث این قرارداد ازسال ۱۸۶۵ شروخ شنه‌بود ! موضوع‌آن یز امن بودکه پرای 
پشآمدتهای دوات روس در عمالك آسیای مرکزی بك حدی قائل شوند . متصود 
انکلیمپا این بودکه ازدو لتروی مندی تسصیل کنندکه دست جاوز روس ازافتامتان 
کوقاه باشد. پالاخره روسپا این قرارداد را برای کوت اتگلیی‌ها درتال ۱۸۷۳ امتاه 
لموداد : درشمن موافقت‌های تار یخی خورشا نرا هم » کداز سالهای ۱۸۳۴ تا ۱۸۳۸ 
. ین خودشان مکانبه گرده بودند مجدواً آ نبا را حرقوت و اعتبارشان باقی‌گناشتنه 
آنپم ارت بود از اينکه دون روس و اتگلیس انتقلال اران را محترم 
خواهشد شمرد . 

۰ اگر چه روسپا باين قرارداد مدعنا عمل تکردند ؛ ولی در آن تاریخ رای 
انگلیسہا باستبد اممینانبنشی بشمارمیرفت وخبال سیاسیون آتهارا راحت مود . 
درتیجهٌ این‌قرارداد بود ء کمیرلندن باعمام آن‌هن تت‌های رولت ایران» انکلسها 
دست‌ردسیته هیرزا مسن خال‌سپهالار زدماورا باتمامآن صیمت‌ها 2 سمیمیت‌ها که دا شت کنار 
گذاشتند . 

بعنی آزتویسندگان انگلیسی سمی‌لموودا تدالعای امتبازبارون‌روتر رابسخالفت 

روسپا میت بدهند؛ شایدحمتاحدی صحیح باشده و لی‌هیچوقت انکیسپایرثمام مدشقرن 
با Rawlinson < Eng'anf and Russie in the‏ 1 
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گذشنه ینف کر رانداشتندکه درشمال ابران سرو کاری داشته‌باشند» چه‌برسد‌بکشن 
راءآهن پایگر انداختن مابع‌نروت آن‌تواحی؛ ۲ دپاهمته اززمان سرجان ملک يعد 
برای خودشان آکرمنافعی فرض‌عیکردند درقستتپای‌جنویی ایران وخلیج قار یوو 
از خوزستان گرفته تاسیستان وخراسان ؛ چودکه رپا خطرات قستپای شمالی ابران 
را خوب‌تیز داده بودنسد وبهین جپات امتیاز رویتر فتط مك لمابش سیامی بیش 
تبود ؛ همتکه يكشروی موافقتی از طرف صدراعظم دولت روس پرنس گرچاکف 
در سال ۱۸۷۳ تان داده شد » قوری تمام آن لسایشات ساسی موفوف گردید » 
حتی طومار بالا بللدی که باستیاز بارون روش همروف شده بود بپم پچیده بکنار 
انباخته () / 

من باید در اینجا بنقم سرهتری رالسون که اطلاع کامای از اوشاع‌سیاسی 
ممالك آسبای مرکزی داشت ‏ این قت را از کتاب او تقل‌کنم ؛ شخص مذکور 
و د 

«سراعظم ابرانباآن اعتمادی‌که‌نسست بسیاست خودداشت» خبلی‌سمی هیتموو 
سیاست پنجاه سال قبل را دوباره عملی کند ؛ معروف است که سیاست دبرینه دولت 
اتگلیس درشرق اشارهنصووه‌گفته است‌که» هغه نظر میاسیون انگلس این بوده‌که در 
مقابل‌هجوم دولت‌روس يكك‌سدسحکی ابجارکنند؛ هر گاه‌تاچندی قبل‌این ترس‌تاحدی 
بی‌اساس بودفعلا بحقیقت نز يكشدد, واتمايك خطر بزرکی امروزه فتوجهعندوستان 
است؛ اگراینموضوع اینانسازه‌ها دارای اهمت‌است که‌باکایل داخل مذاکره شوتدکه 
از تہاجم روسپا درشرق جلوگیری‌کند ؛ بااینکه ابن ارزش راداشت که یرای همین 
حقصود ازعشمانبها حمایث‌کنند و باقغانها مساعدت مالی‌کنند حتی و-ائلی پرانگخته 
منوسل به‌کاشقر وبار کند بشو دد دلیل‌ندارد ازایران غقلت‌شود ؛ درصوریکه مملکت 

(۱) این سياست تااداخر قرن‌توذحعم باقی بود. ولی‌جنگد انگلیسها باتراتسوالحر 
نال ۱۹۵۵ لادی امن ته راتتییرداد ؛ یكمیاست کلی وهرش ولویل جای آنراگرفت؛ 
حدود سر حدی هندوستان توسعه‌پیداکرد. آزتنکه جبل‌الطارل تاشانگهای سرحد هندوستان 
شناخثه‌شد. ایتموضو ع راخوب موان در کتاب‌های چردل ولردگرزن عطا لح‌نبود . 


ofr 
ایران ستگے اصلی‌سد محکم دفاع هندوستان است » ازسیادت دور است‌که از اپران‎ 
چش وشند وبآ ن‌مملکت بانظر حقارت بلگر ند؛ امن‌يك اشتباء بزرگی است‌که عور‎ 
مرکند ابران دارای وزتی تمباشد وبا اانکه صمیمیت تدارو وهاری ازشهامت است‎ 
, وفاد تامفز استخوان آن سرایت نموده قابل اتحاد و اعتماد بست * خلاسه کلام‎ 
مطابق بامقیاس سیاسیون انگلیس نست. امادر مقابل این‌منطق‌طخ؛ طبعاً جواب‌این‎ 
خواهدیودکه درهیچ اریخ وزمانی‌آروی بی‌غرضی صرق ازابران اعتسان تشدماست‎ 
تاامروزابران نسبت بروس وامگلی بیردودو لت‌بدین بوده» حال‌برای اولين دضفاست‎ 
که پامیل قرط وصممانه حاشرشده است مقدرات خودرا در مقابل دمن مشترژه, با‎ 
۲ دوت اتکلستان توأم‌کند‎ 

اماراجماستصاو ابران: ید گفتشود هرکی‌کهآن مملکت رامشنانه استاد 
آلرا بخویی تصدیق میکند. اگرچه امروژه گرفتار فلاکت وبدبختی است ؛ اعور آن 
ترتیب محیح ندارد وصدمصمیمیت‌کار کنان آن بادسایی خارجی در خرایی اوضاع‌آن 
یشتر دخالت داشتماست؛ بااینسال باصاعدت و كمك جدی ووت انگلیس, همچنین 
حدایت ومشورت باآن دولت» بدون‌تروید ازتو یلك مملکت برومند ومقتدر خواهد 
گردب‌دکه بسراتب قوی‌تر از سایق گردبده رل بزرگی در مقدرات آینده شرق 
بازی کند , البته با يك عده دیپلومات فم و امیبوار باینده وطن خود ء در حالی 
که منافع طرفین رانیز در تظر داشته باشند » حوضوعات سیاسی باچنین اشخاصس 
مذاکرء طولانی لازم ندارد ۰ سیاسیون انگلیس بخویۍ متوانند باآ نبا کنار یاینده 
راون در اینجا علاوم‌کرده میگوید . + سیاسبرن ها درسهای خودشاتر! همیشه 
ازگذشته‌گرفتهاند ؛ درمذا کرات وقراردادها, جزمنافع آن روزی نظردیگر نداشه‌اند 
در ایشمورت هیچ تصجبی تتواحد داشت ازایشکه مدراعظم ايران از کنن مأیوی 
ترو( 

هرگاه سرعتری‌رالنسون بها بن‌قمت‌هم‌آشاره متمود باتموشوع تار ىخیمپمی 


(۱) تلاز کتات موسوم بهاتگليي » روی‌درشرق تالف داللسون صفحه ۱۲۰-۲ 


۱۰۳۴ 

برای عاابرای‌ها دوشن میگردید*آن بارت از مأموربت کت شوالو( ) بودکه از 
طرف‌امیر اطور روسه‌برای حل‌تضابای ساسی‌مر بوط بشرق برحسب‌میل ارل‌گرا نویل 
وزیرامورخارجه اتگلتان باندن‌اعرام شد‌بود؛ موشوعایران یزباسایر مسائل‌خوقی 
قبل‌از ورود شاه وسبراعتلم ابران بلندن, ین دولتن درلندن حلشم بوږ ؛ کت‌ضوالر 
نما ینده مخصوس امپراطور روس‌بود وشخص اعپراطور اعتمادفرق العاده نبت به‌این 
شخص‌داشند. آ تچدکد من‌ازحال اين‌کنت خوانده‌ام متافع‌انگلتان رابمرانب بیتراز 
منافع امپراطور خود باوطن‌خودتز داددبرد؛ بمدها فرست‌خواعم داشت ازاین‌شخص 
ووخالت اوور سپاست‌شرق سحبت‌کنم . 

درهرحال؛ دراین تاریخ نوك انگلیس چتین تصور مینمودکه جلب روسپا و 
گرفتن فول‌ازآنپاکه بحدوداقفا نتان درآینده تجاوزتخواعتد نمودبمرانب فوائد آن 
یختراز امتباز بارونرو تر وتسلیم‌صرف دولت‌ابران درمقابل‌تقاضاهای دولت‌انگلیی 
همچتین دوستی ووفاداری میرزاحین‌خان سپپالار است؛ این‌حس تمیز اتگلسپا را 
تاریخ بپترضبط کرده‌است . 

رالسون‌گویں : 

شاد بسجلد خودرا بطهران رسایید؛ درا ینموقم‌دسایی زبادی در پای‌تخت‌ابران 
اخنای منگردین وعدم رضایت درمیان طبقه اغيان واشراف زباد شده‌برد وتنام آتپا 
برضد میرزاحسین خان صدراعظم دسته بتدی کرده بود ند وظاهر شکایتشان اول برد 
صدراعظم وسیاست‌اویوده دوم‌برعلیه امتیازیادون‌رویتر . 

اولمخا لف میرژاحسین‌خان ملکه‌ابران بودکه نفوز فوق لعاوه ورشاه داشت. و 
دشمنی ملکه عم‌این‌بود که شاه‌بصوابدید هیرزاحین‌خان اورا ازمسسکر مراجمت داو 
بود؛ دوم علماء وهمچنین وزير مالهکه مخالف باتفوذ اروپائیها پودتد وباهر بدعتی 
مخالت مکردند. سوم شاهزادگان درحه اول‌که همراه شامدر سقر اروبا پردند واز 
صدراعظم تاعلایمات زرباددیده بودند وحال میخوانتتد تلاقی‌کند. چپارم طرفداران 
مساست روس‌که آنپا راوزیر عور خارجه ابران اداره مینمود وخود را رقب مرزا 

(0 Count Schouraloff EES * 


۱۰۳۵ 

نخان میددانست» پنجم‌لیون بود ندکه دردرس آ نپا قرحادعبرزا قرارگرفتد ود 
ودرغت شاه عقام تا بب ا لسلطنه را داشت › این‌شاهواده سار سرد تلالض باهوش 
وخوش‌برخورد بود وبا آدم وطن رست ونسبت بشاه فوقا لعده وفادار بود و بعلاوه 
نسبت به‌اعتیاز بارون‌روتر بی‌اندازهید ین‌بوده وانظپارمیمود نمام‌صنایم وحرف‌ایران 
را ابن‌امتاز بایمال خواهدکرد - 

خللاصه درعقا بل يكش‌چنین مخ لفت‌هایسژنر وجدی, میرزاهین‌خان سپپسالار 
ازمتام خود معزول‌شد: شامعاقلانه ازاین پشآهد خطر ناك جلوگیری‌کرد. اول تلم 
این یش آمد شدسبعه موفق‌شد باین‌جریان مخالف به‌آرامی غلبه‌کند وبرآن فایق؟ دد 
وسیین این یش آعد جز ای کافی بدهد» شامررانداکعدتی اؤ تفوز شاهزادکان جلوگیری 
کرد؛ قدرت آنپا را از دستشان گرفت‌که دبگر توانتد توطه‌کنند ؛ فرهصاد میرزا 
عاقلتر و باهوشتر ازسایر شاهزادگان یود ؛ اورا مأمور ادلان تعود» برای مسدتها 
راشی شدند اورا درمرکز با جای دیگر مأموویت دهند ) وزیر امور خارجه یز - 
بخراسان هسرمائه تمعیدشدء در تجارفته تمابلات‌خودرا تسیت بروسها طوریکه مامل 
است» درصورتکه خطراتی برایساکت تولد نکند تقوبت کند. و وزارت‌ناته اورا 
بمیرزا حین خان سپپالار که باتمام این پیش آمدحا حتوز هم طرف اعتاد شاء بور 
واگذار نود (*) 

رالسون‌گو ید 

(۱) دالنون دداین‌جاحایه رفنه‌گریه: «قرصادمیرذا یكعالی بالياقت دیا استعدادی 
است؛ اودا ائمر‌کز دور داشته‌انه دراین ایام ۱۲۹۳ هجری ری عطایق مال (۱۸۷۵ 
میلادی) درظلر بودآورا مأمور ایالت خرامان‌کنند تاایشکه بئواشد ازوحود اد پرای سلکت 
هتر استفاده‌کنند ؛ بعد بلاحله ایلکهوزیی امور خارجه سایق درمشهد پود وتمایل زياد 
آاهم تمیت بدرومها ممروف‌اسے دردمهاهم بر طه طوایف تراک داد ند لیات میکنتد 
د ستویخان پسرامیر غیرعلی‌حم پرعلیه هرات دسیسه بیکند ملاح نیست یللچنن دالی 
معتدری بضراسان اهزام‌شود ۰ بیتر دیده‌شدهامثیت سرحدات اپران-افتان برقرار بائد و 
گاحزاده بغرامان ترود صفحه ۱۳۴۵ » 

(۲) دالنون صفسهم ۱۳۵ 


۰۳۶ 
این بود منظرفعلي اوشاع ابران» علاوماگر قدری‌هم مناظر امروزه سیاسی 
ایران مخصوماً راجع بروابط آن بااتگلنان موردمطالمه وافع‌شود» فرقیالعایه جالب 
توجهاست؛ دراین‌تردید لیست‌که آتمملکت درحالحاضر قوقالماده فقیر وی اعت 
است, شاد ابن فقر وفلاکت اهروزه دد دوره‌های پش ابن اندازدهالبوده ؛ بك رشه 
بدبختبهای طبیمی باحکومت بدکه عمر طولالی داشته است دست‌بیم داده باعث این 

- فلاکت وفقرمردم ابران‌شدماست . 

تجارت ومنت اپریشم گیلان‌که در سالهای پیش یکی آزسنابع عایدی سرشار 
مملکت پودء بواسطه اخرشی یله ابر ازیین رفهامت ت! اگرچه اخیراً بك جنبقی 
حداین صتمت دبدهیشود؛ پااسسال حنوزهم صادرات آن‌یك‌پنجم زمان قبل نمرسد. 
قحطی وخینكسالی که چندین سال‌طول کشیده است درتال ۱۷۸۹ هجری‌قمری(۱۸۷۲ 
مپلادی) يدر بن مرحله‌خود رده وهمین‌سبب شدکه تواحي پرجمعیت از سکنه خا لی 
شد؛ دهات وقراءآ باد تماماً بترابه‌ها مبدل‌گردید () فقر وفلاکت و لاخوشی ری 
دد لیام مملکت احاطادارد: دد همات‌حال پرلرایج مملکت ازقیمت خودافتاده طوری 
شدہ امت‌که ازهرسعی وکوشش وعمل سنعتی جلوگیری شدمامت وامروژه تجارت آن 
لکت لی ممنوم کشت مهاست 

خزاله ورشکست. فشون‌جیره وعواجب لدیده» کار کتان دوك فاسدء هشاورین 
شاه بدون‌تصم ویك‌قوه مجربه جیون وترسوء این‌ها وسایر مایب دیگر بدیختی‌دادد 
اینمملکت فوقالماده زیادتموده وروز بروزهم بندت‌آن اقزودء مشود وتسام این‌ها 
حاکی ازاین‌است نهتنپا امورسياسی آن‌سست وضعیف شده بلکه میتوان‌گفت روحسلی 
آن‌یز فلج‌گردیده وازکر افتادمات . 

بامه‌ایناحوال ومجس نمودناوضا عفطی آن‌بطورشین وتطعی بر ان‌خوشبتتانه 

(۱) دکتر بلو که همراه دمتگاه جترال گلداسمید برد حر این‌تادیخ میلویسد د 

«سّل حکم میکرد موض اینکه میرزا حسین خان سپهالاد بادضارج‌زیاد ثاهرا در 
آروپاگدش بدهد, خوب برد ایبول دادداین جال تحطی خر ج ملت دسلگت بکند .> 
«Dr. H.W ۰ Bellew : «From Indus {o the Tigris ۰‏ 


۱۰۳۷ 

با بدیختانه یك راء وطریق عملی دریش دآرد + وضع جنراقیائی آن طوری است که 
اروا وهندوستان را بهم مر بوط عیتماید ؛ بنابرامن درآینده اهمیت سیاسی زباد پا 
خواهد نمود ؛ اهت ورن ابران در ترازوی منستی ملل شرتی سال بال ژبادتی 
میگرددواین ازتقبیرات اوضاع واحوال دولی‌است‌که دراطراف‌آن وجوددار ندوازحیت 
بزر که شدن وبا تجزیه شدنآ نپا بپترمحسوس مصکردد - دولت عشمانی از يك طرن 
دارد تجزیه شده روبه خرایی میرود ؛ حولت روس بابك جدیتی دارد یش ایبد و 
مقدر ات‌آن در دست بك دسته نظامی غرعول است که دارای مطامح عالی هستند ؛ 
حولت انگلستان مشفول است روح هندوستاتی دا برای یك عملیانی‌که بروحیات مك 
آن غیرطبیمی است تحريك یکند . این تحرريك تیزبوسیله اجرای ك مارزتعيم و 
تریت همنوعی است‌که ممکن است درآبنده ولد اضطراب ونگرانی‌کند . با لین 
جنبش‌هائی که دراطراف مملکت ایران درکارعیل و درحال جرمان ات : ممن 
تیست ابران ساکت وآرام ویی‌حرکت بماند . وبااینکه هیچ جتیش بشود تدسد . 

این نیز بابد بطور سر بح گقته شردکد امروزهدولت روس نه مال است‌و نه 
آن قدرت و سارت را دارا است‌که مملکت ابران را تصرق‌کند و آنرا در تحت 
اطاعت خود درآورد؛ اگرچد جممت ابران فوقالعاده‌گم ویش از شش وهفت میلیوت 
نیست » بااینحال این مات بوادطهکوهتاتی بودن از مهاجمات اجانب مصون است . 
و در اطراق آن دشتهای و سیم بی آب و علف قرار داروکه قر هیچ دولت اروپائی 
تمتواندآن ملتوا برای عمتد درتحت تلط واواعر خود نگاهدارد » مگریاستارج 
وقدا کاری فوقلعاوم‌که بپیچ‌وجد بانتیجه آن قابل قاس تست . 

برای دولت دوس غیرمسکن است‌کد بتواند داخلوبهای زباد در این شپرهای 
دور از عم‌که در اطراف دشت های‌کوبر واقعند برقرارکند ؛ زیرا هر بك از ایتم" 
مرکز سر گفی ۳1 طفان توا ند برد - و یرای حولت روس تی تبات اشکال داردکه 
تواند از سلله جال سلباندکه تاکرمان اعتداد دارد عبو رکند ؛ دندش وراه که 
هر بك از این کوهها بخودی خود می واتد برای دولت مپاجم مك فققاز جداگانه 
پشمار رود . 


۱۰۳۸ 

دولت روس شاید بتواند بواسطه يك نوع تحریکات عزوراله موثری مواحل 
بحرخزر ازانکران تااسترآ باد رابمرف‌خود درآورد» وحتی ممکن‌است پواتد ابالت 
آذربایجان راهم اشتال‌کند ورعاباوسطیم وکاری وتدرست آ نجا رایرای تصرف سایر 
جاها بکاریرده آماتصور شودکه بخواحد بعقسمت های‌کردتشین, ار نشین و بنتیاری‌نشین 
دخالت‌کند » این سه‌سته درسفایل تمام مپاجمین تاریشی از اسکندرکییر تامهاجمین 
امروزی مقامت نمودهالد وبا بخواهد بلیچنن سلکتی را عانند قفنپای مرکزی و 
جنویی ایران‌که این‌اندازه مر حاساخیز است اداده‌کرده درآن‌ها حکوعت‌کند توقت 
دیگر بایدآن حولت رادم عال‌آندیتی وقود تپزهشوب نمود؛ درسورتیکه تاأمروز 
ازخود چنی نیتی‌را بروز لداده است . ۰ 

طبعاً آن‌چیزی راکه دولت روس امروز خواهان است وما بایدکاملا موانك‌آن 
باشیم همانا » آن آرئوی اسیلای برمملکت ایران است ؛ این اقدام را هم میخواهد 
بو سائل فثارهای اخلاقی و سیاسی انجام دهد؛ درتجه : همین فشارها باعث خواهتد 
شدکه دو لتروی ارا تراما نند بك‌اهرم سحکم برعلیسللی که درسرحدات ابران‌هتد" 
عانندترك تراکمه واقتان بکاراندازد؛ دشمنی‌های ابران‌وحصلاتآن برعله هراتکه 
محراد وهادیآ تا روسپا بودتد دردوموقم مپم‌عار| دوچارزحمت تلاقی نمودن ردقاع 
کردن ازاقتا نتان تموره است . 

همین بیاسترا همکن است نسبت بمرو وترکمن‌ها تعقیب نموده پالاخره مجر 
به‌اشغال نانوی اقفانسان بشود .دراین سورت» هلکه ما بایدحورد توجه فراربدحي 
این استکه؟ ماتمتوان این اقداعات نپائی را بواسطه بدست‌آوردن مك‌سقام اطمیتان 
بخشی درایران برای خودمان بی‌اثر نمود + آ با ها متوانيم نقشه‌های روسها زابواسطه 
حاضر لمودن ابران کهعوش حمله به حتدوستان ازمنافم ما دفاع‌کند , واژگون‌کنيم ۲ 
الته این اقدامات چندان مشکل‌تست " علماء نظامی ماکه ازاصول قهون‌کمی‌اطلاع 
دارندمیکو. ند یشآمدن قلون روی از بحر خزرازراء مرووعرات ترهسکن است » 
درسورتکدآن شون مپاجم ازطرف ابران عورد حمله واقع شود : علاوه عقیدہآ کیا 
این است‌که اگر بناباشد ازحملات مهاحمین به هندوستان دفاع‌کنیم بېتراست که جنک 


۱۰۳ 
ها با این شون مپاج دوایران شرو ع‌گردد » تااینکه بگذاويم این جنگ وستیز در 
سرحداتا اتفاق‌افند ؛ چون‌که جنگ درسرحدات عندوستان بالطبم بكوشمنی‌حاثی 
را هم درعقب سرما پوجود خواهدآورد . البته اینهاکه اشاره شد نظریات اشخاص 
مطلع‌تنظاهی است » بهتراست لپارا درتظرداشته باش . امافعلا باید بك نقشه‌عملی‌طرح 
نمود که قوای ابران به نفع ها بر برود - هرگاه فرش شود پلشچنین سیاستی ازطرف 
ملت انگلستان قول شود » البه دراسن موضوع اختلاف تظرحم بدون تردید یش 
خواهدآمد .آنهائیکه دراین‌باب نظرموافق دارتد همکن است بییون سرجان‌ملکم 
اشاره نمودهآ نرا تجدیدکتندکه درآ نوقت پزورطلا فرانسویپا را یرون‌کرده »تاران 
را بطرف خود جاب تنودیم . عد دمگرخواهند گفت » بپتراست عامشاورین خویی 
برأی ایران باشیم و مساعدتهای سیاسی بآن دولت بکنیم » اینهم درست حانند سیاست 
ضلی ما است » منتبی قدری بهتر. آما اگر طریق متوسطی اتتان‌شود اله حناسب‌تر 
خواحدبود ؛ هرگاه ما بشواهیم اززوال ابران جلوگیری‌کیم وآلرا ازدایره نتوق دوس 
خارج‌کنيم اقلايك رشته اقدامات عملی مییایست انجام داده باشیم ؛ شکی ست که 
ہی حارج را بابد تحمل نعود وبصلی مئولت‌ها را هم بعپده گرفت . هوش و 
استسادطیی ملتایران قوق حوض و استعداد هلل شرقی است‌که درهجاورتسرحدات 
آن سکلی دارند ؛ خواء ترك خواه‌هند واوز بك وبااقغان باشد ؛ هرگاه اقدامشودیدون 
تردید درهريك ازاین مها بدون اینکه بك خطرهای بزرگی با مضارج هنگنتی 

متوجه ما شود به تایج زیادی نابل خواهيم شد . 

هرگاه برای امتحان هم شدہ باشد بهتراست: یکسۂ دمهزارنفری قلون ایران‌را 
مشق دادهبطررسحيح عملح نموده جیرہ ومواجب نها را درست وهرتب برسانند ءلبای 
ای پآتبا پوشانند وعملیات تظام بآ نها خوب تعلیم بدهند وآ تا را در تحت‌نظر 
صاحیمتصان انگل س تریت‌کندا نوقت خواهید دبدکه چنقتون نرومندی‌راازایران 
تشکیل خواحبد داد و چگوند مورد احترام خودی و یگاته خواهید شد این قشون 
دارای چد روح پرشپاتی خواهد بود . 

ازطرفدیکربايك نظرعادلاندباك مساعدت‌هائی هم بای نموکه‌صناعتوتجارت 
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روشی پرا بگیرد واحتباجاتآنها برطرف شود * باین وساثل هوش سرشارآ نپا پار 
اقند وسنایع حرمانآ لہا رواج ییداکند . و در حقشت کماكه شود ابرانیپا در شاهواه 
تمدن قنم‌گذارند» هرگاء این اقدامات‌عملی بشود ؛ مشروط برایتکه ماد امار وتر 
سوت استفاده ازآ نپا قشودکه احاسات ملیآ لها را تہج کند 1٤‏ عرقت ملاحظه خواهيم 

تمود چه شایجگرانبهاش بدست خواهدآمد . 
ورهرصورت » این‌موقم ( سال ۱۸۷۴ میلادی برآیسال ۱۲۹۱ هچری قمری ) 
بهترین موقعی‌است‌که باین‌افدام اساسۍ شرو ع شود چونکه شاعووزراسخصوصاً وزير 
امور خارجهآ ن نظرمواففتی لبت بمادار ند. هر گامرراین موفم که مملکت ایران دوچار 
فقروفافه است ازطرف مادرایای آن توجه شود وآلرا از اين ورطععلاك نجات دحم 

قدردالی یموق خوآعد شد . >( 
انك اید یك موضوع دیگرآشاره لموده این فصل را یابان رسام . 
لردکلار تدون() وزیرامورخارجه وهیشت‌عوات اعگلستان از نزديك شدن‌روسها 
پسرحدات هندرستان متوحش بودند . درتال ۱۴۸۶ حجری فمری برابرسال ( ۱۸۶۹ 
علادی) شروع نمودند یا روسیا از راه دوستی واید شده بآ نپا نزديك شو لد و با با 
راری بگذارندکه ان تجاوزات ویش آمدپای آ نا بك حد معتی داشته باشه این 
مذاکرات قريب چیارسال طول‌کنبد ؛ «راین نک اینه انگلستان عوض شد ؛ در 
وزارت خارجه: ارل‌گرالویل جای اردکلارندونرا گرفت ومرضوع را تعقیب‌کردهدد 
ضمن با ابران » عثمانی و افقاتمان تیز درحتاکره بودکه بروسیا بمایاتدکه دولت 
انگلیی دارد بك جبهه متحعی درحقابل مپاجمات حولت روی‌که بطرف هتدرستان 
است تشکیل دهد . خلاصه روسپا حساضرشدند نظرالکلیمها را بداین باب تأمین 
کنند ؛ آنهم عبارت زاین بود که دوالت روس بانگلیمها اطیتان پدهد که سدور 
سرحدی اغا نتان به هیچ وجه تجاوز نشواهندکرو : وبك خط سرحدی ممن خواهد 
شدکه ازآن حدود جوز فشود ؛ برای این منظورتا اوامل سال ۱۲۹۰ هجری قمری 
England and Russia in the East Hy Sir ۲۱ ۲‏ )1( 
او رت ال ۳۰۱ )2( 8 ۰ ۳ 


۱۰۴۱ 

برا رسال (۱۸۷۳میلادی) بین لندن وبطرزبور غ يك رشته مکانمات سیاس رده بدل‌شده 
است من درا نجا بطورخلاصه اشاره یکل ۰ 

در ۱۷ اکتپرسال ۱۸۷۲ میلادی برابر (نال ۱۲۸۹ حجری قمری) ارل کرانومل 
وژیر امور خارجه انگلستان به لردلوقوس فر اتکلیس مقیم دربار بطرزبودغ 
میلویسد : 

« حقلت بادشاهی انگلتان نوز در اتظار سکوب در بار پطرزیور غ حباشد 
که در آن عکتوب وعده شده است نقشه جنویی رود جیحون را دولت اعپراطوری 
دوس برای ما بفرستد . این نقشه مربوط به آن قست‌هائی است که ووك افتانتان 
آ نپا را جزو مملکت افغامتان میدا ند وفرارهم این بودکه جنرال‌کاقمن‌این نققه را 
نپیه اهموده بقرستد . 

حدات بادشاهی انگلتان مدئها انث با انان کامل منظردریافت این شه 
است دبمحش دریاقت‌آن در گنین روسدانگلیس بك قرارداد فطی راجع باین‌قسمتها 
خواهند رسید که موضر عآن عدتها درمذاکره است . مراسله هوعودکه دارای اهبیت 
است تاححال‌فر سه + ترمورتیکه دربات‌آن بحقتلسلم و اتساد طرفین ومآ رامش‌در 
آسایسرکزیویرای هردواین مقصود لازچیباشدوتمام اختلافاتو! ین‌دولنین برطرف 
خواهدتمود.لذا من د یگر یت ازا ین درا تظار نمی مالم وة کسولت پادشاهی بعدازتأمل 
ودقت‌کمل بآن رسیده است‌ترسط شابدو ت‌امپراطوری روس‌ابلاغ بکم دوت 
پادشاهی اتکلستان » حق‌علك امیرشرعلی » امیرکایل به تواحی جنویی رور جیحون 
تا خواجه صالح , ثابت وملم است . وهمینعقیدسونظر به توسط حکومت هتدوستان 
بابرکایل رساً گفته شده است و امیر کا ہل برای سقط وحراست آن تواحی حاضر و 
آماده سیاشد + ازطرفدیگردولت پادشاهی الگاتان توسط حکومت حندوستان‌بامیر 
مزیورجدابادآوری نمودمامت هرگاه ازطرف امیرهم از آن حدود معین وسلوم‌تجاوز 
شود » مورد اعتراس سخت راقم خواهدگردید ؛ وتا امروزمطوم شده است که امیر 
افتاتستان این تصا بجوو ستا ند حکوعت‌هندوستان کامللاگوش داده ورضایت خود رااظهار 
لمودء است وقلباً این سیاست صلسجویاله ها را برای خود سرعشق قرار داده است - 
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زیراکه حکومت عتدوستان علاوه برامن‌بند وافدرزخود » اسان کامل نیزبامیرمزیور 
داده است ؛که استقلال‌وتمایت هملکت اقعانتان را دول ساوراء حدود افتانتان که 
با دوات اعیراطوری روس متحد ودر تحت تفوذآن دولت هستند صحترم خواهندشمرد . 
خوشبختا نه‌اتخانابن‌رو بهیرسیاست» تایج بسیارهفیدی برایا یجادصلح‌در آن ممالت عدر 
خواهد داشت » زبراکه این ممالك مدتها است روی‌آسایش وامنت را ندیساند . 

دولت پادشاعی اتگلتان معتقداست حال دوگ ر تفه این امردر بداقتداروولت 
اپ راطوری روسیه است‌که بواسطه شناختن حقوق ساده امرکابل باين تواحی .که‌ایر 
ادعا میکند واعیر بخارا نیز آترا تصدییق دارد وحال عم درتمرف عمال اوست ؛ بدولت 
پادثاهی اتگلتان ساعدت تموده وبا این هماعدت صلح را درایین نواحی محنوظ 
دارد » و هسچنین اختلاف نظررناراحتی خال را که بن درن روس وانگلیی راجم 
بساست! سیائیآنها دراس قمت‌ها وجود دارد برطرف‌کند . 

ال - نواحی که دولت پادشاهی انگلتان بفین داردکه متعلق بامرافتا نستان 
است اژاین فرارماشند : ناحه پدخشان بعلاوء واخان از مسحل سای گل تااتنای 
رودگو کچه به رود جیسون ؛ این قمت شبالی مملکت افغانتان است , 

دوم تر کستان افتاشتان‌ک» شامل نواحی : کوندوز , خلم ویلخ دباشد, 
حدود شمالی این‌ها رود جیسون است از گر که تا حواجه صالح . امیر افتانتان 
باحل یار رود جیحون از زیر تقطه خراجه سالح هیچ ادعائی تخواهد داشت . 

سوم - نواحی داخلی ۲ کشه: سرپل» میمنه» خبرقان » اند کرگ» این حدود 
تااراشی طوایف تقل تراکمه دوشمال غربی مد است ۔ 

چبباام - حدود اقنانتان غریی است‌که ممد مشود بابالت خراسان‌ایران : 
این قست معلوم و من است ؛ درخاتمه لازم است رك نسخه ازاین بادداشت بوزیر 
امورخارجد دولت امیراطوری روس داده شود .0 
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این یادداشت ینوت ووس فرستاد شد که امتیاز ردیتر گرفته شد. . اختلافات ین 
ايران د شای برطرف گردیدہ » حوضو ع حکمیت مس ن یران و اشاتان بایان ر و 
یك جبهه داحدی درآمیادرمقایل روس اپجاد شد. ات وقتیکا شاه درتهیه سفرفر نگل است 
اين یادداشت تهیه شد است , به دسته بندبهای ارو یا بمداً اشاره خواهد شد . 
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در تجه این بادداشت . کنت شووالو که ازمشدین امپراباورروس بودسآمور 
اندن میشودکه موضوع را باارل‌گراتویل وزبرامور خارجه انگلستان حل کند ؛ این 
شخص درروزهای اول ژانوبه سال ۱۸۷۳ برا برسال (۱۲۹۰ عجری قمری) قبل‌آزورود 
شهربارایران بانگلتان در لندن بوده ۰ درآین هوشو ع رل گرا توبل شرا نگلستان 

مقیم پطرزبور غ چنین مینوسد : 

« وزارت امورخارجه لدن ۸ زاتوبه ۳۴ خطاب به لردلوقوس سفر کییر 
انگلتان مقیم پطرزیورغ . لردمن؛ اطلاتاتی که ازشما وکنت برانو وزیرسختار دولت 
امیراطوری روس مقیم لندن بمن رسد ء حاکی ازاین است که » کنت شووالو که مرد 
فییم وساسی است و از معتمدین بار لزديك امپراطور روس مپاشد ازپطرز بورغ 
بطرف تن حرکت تموده است »این عسافرت‌کت » بل شخمی امپراطوراست و من 
خوشبختانه درهشتم ماه جاری پا آوعلاقات نمودم › ادیمن اعتراف‌کردکه این‌مسافرت 
بل شخسی اعیراطورروس بوده وبرای امپراطور کل روسه این ممثله اباب تمجب 
شدء بود اراتكه درانگلسان افطرعامه پواصطةٌ احثار آخبارراجم به سمالك آسیای 
مرکزی مضطرب شده است؛ و اظهار میتمود آمیراطورروسیه تصور تعیکند که درمما لك 
آسای سرکزی نرب شده است » و اتلپار منمود امپراطور روسیه ثمور نب‌کند 
که در ممالك آسیای مرکزی ماثلی وجرد داشته باشد که باعث تیرگی مناسبات 
دوأتین گردد - 

این قنبه سحیح است‌که هبح توع مواققتی از جزئیات قرارداد بین کلارندون 
و پرنی‌گرچاکف راجم بحدود سرحدی اقغانستان پما قرسیده است ؛ ولی موضوع‌هم 
چندان قابلآهمیت تست که اسباب تبرگی روابط دوانین گردد . اعلحضرت‌امپراطور 
کل مالك روسه در:مام جزئیات آن موشوع موافقت نموده است » فقط موشوعی‌که 
باقی است راجم با بالات بدخذان وواخان است وهريك ازدولتین برای اس دد اياك 
دلابلی دارند, ولی به‌تظرامپراطوراین موضوع این قدرها فابل ملاحظه نیست‌که‌بامث 
اختلاف دولنین گردد ؛ د تصمیم اعلضرت امپراطوراین است که هرگز اختلاف نظر 
درین وجود ندارد ؛ خلاصه ؛ نظر بات کنت‌ووا لو این‌بودکه ياست وو ات‌اعلحضرت 
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پادشاه انگلتان هم مانند سیاست دولت امپراطوری سلم جویاته باشد - 

کنت‌شووا لوعلاوهتموده‌گنت به نظراوحم ما نمیو جود نداردازاینکه دولت‌پاوشاهی 
انگلتان بخواهد بك قراردادی دراین باب بزودی ین‌دو شین سته بشود . 

راجح باعزام فوای روس به خیوه, کلت شووالواظهار تمود صحیح است که بن‌قوا 
اعزام خواهد شد . ولی دربهار یند , عدةآن تیزچیار باقالیون وئم یش نخواهد یود 
مقصود یزاین است‌که از ضما و غارتگری سکنه آن جاجلوگیری شده تنبیه شوند و 
بلجا نقر «سبو سین‌روسی راکه درخیوه ز ندانی هستند آژاه کنند ؛ ویغاان خیوه هم درس 
عیرنی داده شمناً اوتذکرداده شودکه این نوع اعمال او دیگرقابل تعمل فیست » و 
قد اعلحطرت امپراطورروس هم این است و آبداً خال استلا با تصرف آ نجا در بن 
لست . «متکه منظور نظر حاصل‌گردد قوای روس بمسل‌های خود عودت خواهند 
مود . اطمینان‌کت‌شووالو بمدری مسکم وسریح بود که مرا مطمن کرد تا سار لمان 
نیزاطمینان قطمی بد . 

اما راجم به نگرانی‌که دراتکلتان برای حمالكآسیای مرکزی وجود دارد » 
دراین باب تواستم حقبقت[ نراازکت‌ووا لو کنمان‌کنپو کف که سکنه انگلستان بدون 
تردید برای صلیمآماده‌اند . لیکن یاوخاطر نشان‌کردم که بك نوع حسادت و بدینی 
ست‌بآن سائلی‌که با شرافت ومنافع ملی ما رابطه دارند حراین مملکت وجوددارد: 
مخصوساً نسبت ین ممائلی‌که هر بوط بپندوستان است » پیشرفت‌ه ای دوت دوس در 
آسیای مرکزی فوقا لعاده زباد امت و بی اوقات ید است این بیثرفت‌ها هثل 
پینرفتهای دولت انگلیس درتدوستان ودولت فرانسه درا لجری (ا لجزایر) است .البته 
این‌ها پیش از آن حد واندازه‌است که دول مرکزی] نها مل دارند + قراردادکلار ندون 
و پر گرچاکف اعرا بحال عردودولت عفید یود ولی دراجرای‌آن تأخیرزبادحاصل 
گردید ونیت] نها هم این بودکه ین دولتین بك مواققت مرضیالطرفین ایجاد یشود و 
به همین عناسب بودکه هن با بك صمیستیآن بادداشت ۱۷ اکر ۱۸۷۳ را برای شما 
ارسال دام ۰ 

اك بگانه موضوعیکه لابنحل ماند» است وکتتشووالو حميان آشاره نموده 
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است همانا مئله بدخشان وواخان است به عفیده ما دلامل تار یخی مدلل هیدارد که 
این ابالات درتحت اطاعت ملاطن کابل بده ؛ ما نز دراسناد رسمی فمن‌ط ود 
شناختهایم() اما راجح باحزام قوا به سملکت خیوهءکنت شووالو مطلم برو که لرد 
نورث کلیف(") نمایم سودمندی بخان خیوه داده بود که پاتقاضاهای منطقی امپرالور 
کل عمالك روسیه مواققت‌کند. حال هم اگراعزام این قرا طوریکه کنت‌شووا لو قسد و 
نیت[ نراییان نموده است‌باشد موردهیج‌توع اعتراض ازطرف دولت پادشاهی انگلتان 
نیخو اعد شد . 

لیکن بدون تروید اباد يك نگرانی و اضطرایی در انگلستان خواهد نمود 
وأهمیت‌تعیین حنود سرحدی اففانتان رافوقا لعادمزباد خواهدکرد ۰ مني‌سلحآسای 
مرگزی وروایط حوستانه دولتین ررس واتگلیس مضکل خواحد شد . 

برای ایشکه بك شیجه قطمی برسم , به‌نظر من هوچه زودتر تسم گرفته 
شوه ؛ برای وین روس و اتکلیس با نظر موافقی که دارند بهتر خواهد برو » 
دیگی فرستی برای مذاکرات در پارلمان که ممکن است مك مرابی ابجادکند باقی 
تشواهد ماك . ˆ ۱ 

در خانمه مذاگرات. من بکنت شروالو عاطرتغان کردم که من ازاطمنان 
فوق‌العاده کد امپراطور نبیت باو دارد اطلاع دارم و هماران من مافرت اورا لىن 
قدردانی خواعند نمود واین تغانه ساست موافقتآمیزی است‌که امیر اطور مابل‌است 
اختلاف طرفین بوجه احستی تصفیه شود ۰ ۰ 

امتاء گراتویل 

جواب مراسله ارل‌گر اتویل ازطرف پرنس گر چاکف که کنت برانو وز برمختار 
روس مقیم آندن ثوشته شده و در پتجم فوریه در للدن بوزارت امور خارجه انگلتان 
تلم شد. است(؟) 

(۱) محکیت تان مراچعه شود . 

(2) Lord . Northcliffe ۰ 


{3A Bide (o ما‎ By Fred Burnaby , P-402 - 4 
(4) Cabhold P. 340 


۱۰۶ 
۱ نویه ۱۸۷۱ پطرزیودغ 

«آفایلوکنت ؛ آردلوفتوس جواب وزبرامورخارجه اتکلستان را بمراسله ۱۵ 

دساعبرما راجم بسائل مالك آمیای مرکری برای من فرستاده است ؛ سوادی ازآن 
مراسله شمیمه ابن مراسله است . ما خوشوقتيم مشاهده‌کنيم ازاپشکه دو ات انگلستان 
نز مدآن قست‌ها همان مقصود را تعقیب میکندکه ما تعقیب داریم . پعنی هراندازه 
که ممکن شود برای سلح وامنیت ساعی هستيم‌که صاح تأمین شود . اختلافیک 4 در 
ین وجود داشت راجم بسرحداتی است که هروط به آمیراقفاستان میدانند . کامنه 
انگلستان بسخشان وراخان‌را شامل‌آن سرحدات مدا نند , درسورتیکه این دو تاد 
بمقیده ما از خودشان دارای مك نوع آستقلال پسودند . تعقیب ابن موطوع تن 
اشکالاتی است ازاشکه بشود حفایق این مگله رادر تمام جزئاتآن دراین قاطدور- 
دوست ثاپت نود . وموك انگنتان عبلات بیشری برای جمعآوری دلایل فداین 
قسمت ها دارا است . و بالات از همه . نظر باینکه عامل نیتم باين موضوع جزثی 
بشتر از اینکه لازم است اهست بحم »> بملاوه ماعل تدار یم خط سرحدی را که 
دولت‌انگلیس ترسیم نوده است ردکنيم « مایممل مشققانه دولت انگلی زیادترمابلیم 
زیراکه دولت مزیورتعید مبکند نقوز خود را بکار برده تمایل امیرشیرعلی دا یشتر 
بطرف سلح جل‌کندک ه رفتارسلح آمیزراشته باشد » و مش ازاهمن بمملات تجاوزی 
میادرت لکد . تقویت وحمایثی که حوات انکلس ازاقنانتان رکه قال انگریست؛ 
اساسآن‌ندتنپا روی تفوق ماری ومعتویدو تت‌انگلین است‌که درآن مملکت‌داراست: 
بلکه ب-واسطه دادن پول واسلحه زیاد بامیرشیرهلی ازطرف دوت انگلی استک ه 
امیر شیر علی را مدربون ومرهون‌آن دولك ماخته است . چون حال بدین عنوال‌است؛ 
مابآن اطبا که برای تضمین ونگاهداری سلح بما داده است اعتماد میکنیم جنایعالی 
زحمت را قبول فرموده این اعلاهیه را بوزیر امورخارجه انگلتان ابلاغ‌کنید و بك 
سواد نز آزاین مراسله بجناب معظمله تسلی‌کنید . ما غین دادیم اردگرانوبل خواحد 
دانت این نز بك دلیل دوشن و محکمی است‌که اعلضرت امراطور مها یرای 


۰۳۷ 
نکاهداری سلح و استحکام روابط درستی با دوات اعلیحنرت ملکه ویکتوربا شان 
مدهتد ‏ 
اما « پرنس گرچاکف . » 

ينك ارانیان پس ازهشتاد سال و الدی میتراتند پش خود مجس‌کنند چیگوده 
میرزاصین‌خان سپهمالار ددسال ۱۸۷۱ مسلادی بان سرعت صدراعظم ایران شده با 
چه وسائشی نارای اختیارات تامه‌گردبد ؛ باچه روحی حکیت‌گلداسد را راجم به 
بلوچستان و سان قول تمود . یاچه یتی امتیازآن عرض و طویلی را بيك نفر از 
تباع وات الگلیس داد و باچم قصدی شاهرا برای دیدن جلال وشکومدولت انگلیس 
پاندنبررخللاصه درلندن باچه سیاست وعمل انجام شده () روبروشدکه‌تعام‌امیدهای 
او راجم باحیای ایران (اگرحقیقت داشت) مبدل یه یأس‌گرود . 

این پیش آمدها برای امنال من هیچ تازگی ندارد » چه در تاریخ عکصدوپنجاه 
مال‌کذشته تابر آن بار است ؛ فقط رشد سیاسی برای ملت ابران لازم است که 


تمیزچدحد - 


(1) Accom palished ۸ 


فصل جهل وچهارم 


رقابت دولتیں روس و انگلیس درممالاك 
آسیای مر کزی 


اخاده باوشاغ سیاسی اروپا دد این تاریخ -بشتیبانی آکمات 
از روس - دوك انگلیس با نفظر دوك دوس دد مالل آسیاق 
عر نزک موافقت‌میتند - ندسپا دا دد آن‌نواحی آزاد هیگذارد. 
بشرطيكه بخالك الغانستان تجاود تود تعیین حدود افغانتان 
طبق موااقت دو لتیند وس وا تکلیس -انظیار رشایت دراتالتان 
ازاین موافشت - رفتار دوسیا بعداژاین مواقت - حمله دوسپا 
بعملکت خبوه - توسل خان خبوه بفره-اتفرهای هندوستان - 
جو آب فر عانف عاک هنتوستان - خیور تصرف ددسپك میدات 
عملیات صاحبعنصبان روس بیع نفیگردد - دقابت حدید ین 
روس دانگلیس ایجاز میشود - لرد سالزبودی معروف زیر 
هندوستان معین میگردد - ایجاه رډابط حرمانه بین روا 
داهیر شیر علی - اعزام‌عآمور مخصوص ازطرف روسپابافغانمتانه 
انگلیسپا بوسالل سیامی عتوسل میشوند - ححرمانه با اظریش 
و علساتی عليه زوس تستدیه_-لی میتنند - دز مار له داسطه: 
تشکیل کنفرانس بعرلن میشود - ددسپا دد کنگره برلن گول 
میکور ناد . 
A‏ 


۱۰۳۹ 
عد از برسنهگان سیاسی انگلتان دراین ایام رهاش ازخطر روس راباقلاب 
آبتده ملت روس محول نمودهاند( ) و وعسراد‌اندکه درآن انقلاب امپراطوری روس 
متلاشی خواحدگردید و مللی که در قد اسارت آن هستند آژاد خواهند شد - فعلا 
کاری باین موضوع نیست . در آن ایام امدواری رجال انگلیس به این الاب 
بودکه در سال ۱۸۱۷ میلادی روی داد . . تيجه آن ايشت که امروزه ( ۱۵۵۰ ) 
مخاهده مشود 
رجال سیانی حولت انگلیس در آن تاریخ تمعز داده بودندکه در میدان سا 
حر یف نہردروس نیسند» واگر بایدازقشون‌های بیشمارآن جلر گیری‌شود حماناررخارج 
ازمیداتهای آسیا است. ۱ 
قبل از اینکه داخل در شرح عملیات همال سای دو مین انگلیی و دوس در 
ممالك آمیائی مرکزی بشوم» لازماست مختصر اشاره باوضاع این‌ایام اروبا بشرد؛ چه 
مسل شرق یکی از آن مائلی است‌که دول اروبا داثماً بآن علاقعند هسنند ؛ منتهی 
بصتی مانند روس و انکلیس مستقیماً » بصلی هم بطرد غیر همتقیم درییش آمد های 
آن‌زی‌قم هند و درجلد اول این کتاب بجنگه کر یمه اشارشدکه دسته پندی حولت 
انگلیس در اروپا () برای مدتی دولت روس را فلج نمود و ماد پار یس که در 
۱ (۱) آنچه درخاطر دادم سدنفر ازرجال سیاس انکلتان بانقلاب آینده ملك روس 
افاره کرده‌اند . لسامي[ تھا د کب ابدان حرذیل نرشته میهود ؛ 
(A) Rawlinson : England and Russia in the ۳۵۵۶ ۰1878‏ 
(B) M ۰ Wallace : ۱۵۰۵۱۵ 3vols . 1878 ۰‏ 
(C) RP . Cobbold : « Innermant Asin » 1900‏ 
یملاوہ در کتا پیای پر قور دامبری که تبلاداستان او گذخت به‌انقلاب آینده ملت روس 
عکرد اشارء شدہ است . 
(۲) درجنگه‌کریمه دول اروپا جر دولت پروی‌که بی‌طرف برد عسوماً پر ضد 
دوس هام کردتد ؛ انگلیی ؛ فرانه , حولت ساردین که اطالی باشد و طافی - 
در حلگه تر کت داختتد ؛ دولت اطر یش حدا طرقدار اتگل ود و برصد روس داخل 
جنگ دو 


۱۰۵۰ 
سال ۱۸۵۶ ین حرلین فاتح از بك طرف و حولت روس از طرف دبگر متعقد شد 
دست و پای دوسها را بست که توانند در آسا پیش بروتد ؛ ولی پشآمدهای بعد, 
از آ نجمله بلوای عتدوستان و تولیدکنورت ین دواتین فرانمه و انگلیس » تزدیکی 
و بگانگی دراتین آلمان و روس و بزرکه شدن آلمان در تحت حدابت یزمارك ؛ 
تسام ایشها بب شد بار دیبگر روسپا قد علم‌کرده نقشه دنه خودشان را در آسا 
چه در قمست‌های شرقی وچه در قسست‌های غریی تعقیب‌کنند انك به‌این پش آمدحا 
وسوانح بطور خلاسه اشاره می‌کنم. 

در مان الکاسر دوم امیراطور روس » روابط دولئین آلمان و روس سته 
شد مخصو صا در آن‌هنگام که بیزماره ہمت وژیر مختاری در لت پروس مقیم دربار 
سن پطرز بورغ سین گردید» در مدت سه سال توقف یزماركث در پایتخت امپرآلوری 
دوس این تزدیکی را یك اتساد حوستانه عیفال گرداید ؛ بسا هم که سزمارك 
در درأت پروی به مقامات عاليه نایل شد ' این دومتی و بگاعگی را تا حدیکد 
ممکن بود حفظ کرد . همان کانی که برای ژوال دولت امپراطوری روس شورش 
داخلی و القلاب ملت آ نرا پش هنی عیکردند : در سال ۳عد۱ این القلاب را 
در لپتان بايك شدت فوق‌العاده برپا ساخته و برای چتدماه حواس اولیای روسیه را 
می‌لهایت معطرب ساختند . 

حرگاء مماعدت های جدی اولیای امور » مخصوصاً بیزماركك لبود» درات روس 
بان ژودیبها نمی‌تواتست انقلاب در لپستان را خاموش کند ؛ چونکه تمام دول آروبا 
مسا با انقلاییرن لپسان همراه بودتد . حولت اطرش باین اندازه همم پیش قدم 
پود که مخواست اتپا مساعدت مادی کند . دولت فرانسه خیلی دست و با کرد 
شاید پتواند بانقلایون كمك کند . ولی بزمارك جدا طرفدار روس ها بود » و 
همین مله باعث تقوبت حولت روس گردید ,که توانست اتقلاب لان را بزودی 
خاموش گند . 

همچنین درسال ۱۸۶۴ درجنگ لمان بادا نمازك» روابط دوسی دوسوآلمان 
ده سا تدیو ددر سپاماعدت! لمان رادر نال ۱۸۶۴ درحوضو عانقلاب لپستان‌جیرآن کرد ند. 


۱-2۱ 
جر چنگه آلمان واطریش‌که در سال ۱۸۶۶ اتفاق افناده روسها حوست باوفای 
ا ودلد , ۱ ۱ 
-"ورسال ۱۸۷۰ء روسپاور عوقع جنکه‌ین آ لمان وفرا 4ه درصمیمیت خودشان 

بت با لعانهاء باقی‌ه تدشد. امیراطورروس امپراطورآ امان ر الوست‌هرداشت »برعکس 
از ناپاگزن سومامپراطور فراتسه بار بدش‌حیآمد . 

درسال ۱۸۷۰ روسپا یکمكك ؟ لمانپا «ماهده پارین رالغو گردفد؛ این مماحدے 
کور اثر جنکه‌کریمه درموقم شکست روسپا بستشلہ ود روسیا را ددر بای سیاه 
محدود کرده بودند. دراین‌سال باتگای مماعدت دولت] مان روسپاآ رالو کردم دربای 
سادا تصاحب لمودند. دراتین فراسه وانگلیس جزاعتراشات خشكت وخالی اقدام 
دبگری خوا ستتد الجام‌بدحتد . 

حنکامیکه مارك درسال ۱۸۷۱ دروربای بود » اودوروسل () نماینده 
دوت انگلیس‌که در اردو گاء آ ان حور داشت از او علاقات‌کرده عقد. سزمارك 
را راجم بالغای عپدنامه ۱۸۵۶ پاریس‌که روس آترا لغو نموده بود خواستار شد : 
عقیده مزمارك دعوت يك کتفراس ین المللی بودکه درآن + موضوع مطرح کنه 
حل‌گردد. اول اسثاحیول بعد طرز ورغ پنیا د کردید » مدفرارشد درخود لعن این 
کفراس تشکیل شود › وکشد در آن کننراس نسانندگان آلمان یز شرکت 
خواحتد تسود . 

مایتدہ موت انگلیس بسدها چندین‌پار بایزماركه ملاقات نمود : در هر يك 
ماصت ] لمانپا بت بروسپا مشیود بود. () کنفراضس فرق‌الذکر در ۱۷ ژانوسه 
۱ متعقدگردید؛ درآ تجا نیز نمایندگان لمان بانظربات روسهاموافت‌کردند ؛ 
انکلپاچارم بداشتندجزاینکه تسلیم ظر بات روسپاگردند؛ وارل‌گرانویل ناچارمشده 
تظربات روسپاراقیول شماید . 
(D Odo Rurell ۳۳۳ ۳۳ ۰ ۰ ۰۰۰‏ ` 


(۲)این‌جا بود که هولت] تکلیس تاچاد ود بادد لتددس اذداء تحبیب(حیله و تزدیی) 
کتاریاید ودر تیجاان, قرارتاد گرا نویل گورجاکوف بوجودآهد . 


. ۱۰۵۲ 
یکی ازکلرهای بزرگه بزمارك این‌بودکه اتساد مصکمی ین سه دوك وز رکه 
اروپا تشکیل‌دهد؛ آن‌صارت ازاتصاد آلمان. روی واطریش بود . برای ایتکه‌این 
مقصود آ لمان عملی‌شود : لاژم یودکه اختلاقات مين دولتین روس واطرش رابرطرف 
کند. یز ماركا بن خدست‌رابخویی اتجامداد. دزسال ۱۸۷۲ ہکا تسار مثلث قا بل‌دلاسظه 
در عرکزاروپا تشکیل‌گردید » درآن اتحاد روسپا عنومیم يك‌چنین فوہ خطرنماکی 
" بشمار آعدند » این‌بودکه دد ژالوبه سال ۱۸۷۳ ساسیون انگیی راه فرار دبگری 
ساشتتد جزاینکه درقستبای آمپای مرکزی بادولت روس‌کنار یایند وآ ترا آزاد 
بگذارند لوری که میل‌دارد در تواحی ترکستان پیش نرود ؛ درضمن حولت انگلس 
کوشید تااپنکه ازدرلترزس قول‌گرفت" که پساژتصرن خیوه قوای‌دوت‌روس بسود 
اقتانتان تجاوز لخواحند کرد . 
اماهودو طرف‌متداستند این‌قرل وقرارها اسای صحیتی ندارد.. تفیولت روس 
به‌خیوه و بارا قناعت خواهد کرد و له دولت انگلیی راضی خواهدشه روسپا مااین 
اتدازه بسرحدات عندوستان تزديك شوند, طولی لکد أوضاع تنضیر کرد ؛ این تضصیر 
ازاینجا پشآمدکه ادگلسها طوری‌که قبلااشار‌شد مرکزاتکای روسپا را شناختند » 
فپب‌دند تکیه‌گاه روسپا در کجاست » سبی‌کردند خودشاترا با نجا مرپوط سازید * 
هینطورهم شد؛ دریوستی واتحادروس پاآلمان ؛ تره‌گی پیداشد » تتی‌فان چنآ نها 
باشدهشد . مطبوعات روسیه آغاز مشالفت رابا آ لمان شررع کردند . اختلافات بالا 
گرفت » کنورت‌ین‌جو معلکت شرو ع گردید. تیجهآ + درکنگره بران‌که شرح‌خواهم 
داد لاهرگردید* درکنگره برلن روسپا را از قتوحات خود محروم فسودند » نپا 
دد اروبااژیش‌رفت‌های آن‌جلوگیری شد بلکه درقت‌های معلکتآسیا لیزمجبور 
شدند درمقابل سیاست‌ماهر ال ا نگل سپاتليم‌شولد وتاجائیکها گلا صلاحآندبشی 
درقصل گذخته سرانم واتثاقات راناسال ۱۸۷۳ میلادی برابرسال (۱۲۹۰حجری 
قمری) شرح‌دادم » بنك دنیاله مطلبرا تانتیجه‌کنگوه بر لن‌که‌درسال ۱۸۷۸ میلادی 
بر ابر سال (۱۲۹۶ هجری‌همری) است شرحسیدحم . 


۱۰۲ 


اول از اقفاستان‌شروع مکنيم . دراین تاریخ کشور افناستان درنظر سامیون 
انگلس مخصوماً بران ظامی آتحرت اهمت مشصوص پداکرده بود + آنجارا 
مپترین ستگر دفاع هندوستان فرش میشمودند. دراین موقع اولین بارا که دیده 
میکود دولت‌انگلیس میخوامدیرای مملکت اقنانستان حدود حعاوم ومیتی قال ود 
کسرحدات آ نش ص‌گردد . 

در همان تاریخ که درایالت سان برای افقاتمتان مرحد معن میتمود ۰ 
درقست ترکتان لیزمشغول افدامات بوده باروسپا درباب سرحدات افتاتتان مشنول 
مکاتبه بورکه حدوومدلوم ومعیتی شناخته شود . 

درتال ۱۸۷۴ میلادی برابر سال (۱۲۹۱ حجری‌قمری) مجموع مکاتبات ین 
كدن وپطرزبورغ راجم بسالك آسیای مرکزی پارلمان انگلیس‌گذارش دادمشد - 
هراین موقم عقیده دولت اعگلیس این‌بودکه پادولت امپر اطوری ووس در باب مما لك 
آسپای مرکزی يك قراردادهدلی برسند. مقصوداصلی این‌است‌که‌يككحد وحدورهینی 
برای طرفین‌حراین عمالك شناخته‌شود؛ وبکفن‌هائی همبی‌طرف معین‌گردد که هیچ 
یك ازموئتین ازان تجاوژ تکند . ۱ 

راون نومسد : 

ھ آول بار این موشوع درسال ۱۸۶۵ میلادی برابر ( ۱۴۸۷ حجری قبری ) 
پیش آمد ؛ چوندر آن نادیخ همکن لمی‌شد بك چلین لقطه را مسین کرد و با 
اینکه این مسثاه را طرح نمرد : این بودکه در آن تاریخ از تعقیب این مرشوع 
مرف تظر شد . 

جدها لردکلار ندون نظر دیگر پیداگرد. بعقیده اواگردو ین دوس وانگلیں 
یكعملکت بطرفی راین‌متصرفات خردشان معین میکردند کهآ ن‌مملکت بعدها سرحد 
هائی خاك هريك آزمولنین باشد بعمل نزوبکتراست وهرگاه این مله انجام شود 
بنفع هردودولت است ودیگر تجاوز از آن برای دون حجاز نخواهدبود . بتابراین 
لردنام بردها ین‌سوضوع راباطلاع وزیرمختار دوأت‌آمپر اطوریروس مقیم‌لندن رسا نید. 
فرل‌ازاینکه دولت‌روس جواب پشنهاد لردگلارندون رابدهد, ازیوت اتگل نقشه 


ود مت 

سیاسی همالك ماوراء مرحدات راخواست » دوتابگلیی لزازر ئی اسمن‌جنرافبای 
همایونی تقاضا غمود نقشه راکه اخیراآقاوو بلر! اترسیم تموده بود پرای دوت دوس 
ارسال دارد . 

این نقغه عارت بود ازشده سه سملکت اپران » افتاستان و بلوچستان‌که جر 
سال ۱۸۶۸ لادی تپیه شد بود . دراین له بموض تین حدود ساسی حريك » 
تفضیمات نژ ادیسعن‌شده بود. حدورسیاسی قابل‌نشده‌بورند. این نوع تقیمات‌دردربار 
حولت امپراطررروس تارضایشی تولید تمو - 

حنود افتاعتان بوب قت صز بور: ازشمال مسدود بود به ققاز هندوتان 
وتمام قر کستان اقغانتان کفین رودجیحون وسلسلۀ جال که از یدخشان درشرق 
شرو ع شده تا قله میمنه درغرب همتد میشود ؛ این قسعت‌ها پرنگگ زرد معين شده 
وده و تمارا یك ابالت‌ستفل فرش تموده بودند. بنابراین اولین پشتهاد دولتروی 
درجواب‌تمانای لردکاار ندرناین شد کسصوداففا ستانراچنین تصو سود:کدافامتان 
شمالامحدون بشود بقتقازهندوستان مطایق همان نفثه ویار که هيك ازدو تین ازآن 
حدود تجاوزدکند . واین منطفه بی‌طرف شناخته شود » جاوز بان قسمت مخالف 
می‌طرفی است . تتیجه این قرارداد این حیشد که روسپا از مرکز عملیات خودشان ور 
سمرفند ۰ ته تنیا متوانتند بخارا و ابالات تاد ]نرا که عبارت از » حصار » 
لاب‌وذرواز در فسعت شمالی رود جیسون باشد بحبطه تمرف خودشان در آور ند ؛: 
بلکه میتوانستند تمام کوهستان افغامتان را درجنوب رود جیسون یز نا یکسسیلی 
شبر هرات مالك شوند » بدون اینکه اعگلستان بتراند اقدام با اعتراض کند . چون 
لردکلارندونآشنا بموطوع نود قنیه بحکومت هندوستان مراجعه شد , آ نها کلملا 
مخا لثت‌کردند و آ نراکافی ندانستند » بااینکه پمد‌ها روسپا درتقاضای خودشان رك 
اسلاحائی کردند ولی در آن اریخ صلاح دیده تشد بك چنین فرارداوی عملی گردد 
مومع بقع خفن گر 

حکومت «ندوستان‌که دررأی‌آن دراین اوقات ارد میوقرارگ رفته بود : جنا 


)1( Mr. Weller 


۰۵۵ 
مخالف بودازاینکه يك منطقه بی‌طرفی احداٹ‌گرددواینرا کنو ع تجلوز بعملیاتآزاد 
خود تصورمینمود و یتطررحنيده داشت »چون دوت انکلیس دارای قدرتواستمدادکافی 
است » احتیاج سار ازاشکه ددمقاجل یك دوت دیگری خود رامقیدبکند وعملیات 
خودرا سبت بآن ممالك‌که در سر حدات عندوستان واقم شنماند سود که : هرگاه 
دوات اعیرآطوری توت واقاً حابل استحم خا بودن خود رابا هندوستان برای‌همینه 
تركکند ء ساده‌ث رین عمل این است‌که یك عدد دول صتغل در سرحدات جنویی خود 
مطایق ودررد یف دول ستقلی که مادرتمام اداد سر حدات شالی مصرفات خودایجاد 

تعودمایم] نیا یز ابجاکنند . 

درهتدوستان حاضر بودندتسلیم‌این سیاست شدمازامتقلال‌سالك‌کلاته اففاستان 
ویار کند دقاع کنند ومایل بودند دولت‌روس بیزدمرت بقود همین‌روبه راعفیب کندو 
ممالك‌خيوه و بشاراوخوقند را صقل نگاه دارد . 

حکومت لردمیوقباً ابل بود این سیاست بی‌طرفانه هملی‌گردد؛ولی‌این نفشماز 
عمل خیلی دورود . هررگاه بدو لتروس پشنپاد حشد دول اوز يك را ,پمان فرار که 
بعافعانتان‌کمك مالی مد و ازآن تقوبت میکردیدان هم از ہا تقوبت کند › 
يكگ‌چنین پشنهادیرایبن درلت خیلی‌سضحك مینمود : زبراکه سپاستآن شعیفکردن 
بود له تشوبت ؛ برای اینکه درآ یندا با را جزو ممالك اعپراطوری خود قراررهد 
لشادرت روس هر گزحاشر نمیشودقپول‌کند روا بط دولیکه درشمال وجنوب ودجیحون 
واقعند یت بپمسایگان اروپائی خووشان یکسان باشد . 

بهرحال مدلی این موشوع بتأخیراقاد » ولی حکومت هندوستان‌آرزومند پود 
ازرشدقه خاطرآ سوده‌گردد واطمتان حاصل کنه که سرحدات هندوستان از تجاوزاث 
روسپا عمون خواعد ماين ؛ این موضوع مدتها درجریان پود ااشکه روسپا برحصسب 
خواحش ادکلیسها درسقابل یك توبضاتی حاشرشدند ازدخالت دراموراقتاتتان‌صوف 
نظ رکنند؛ همینکهاین قول ازروسپاگرفتشد, طرفین‌بازداخل مذاکرات شدند تاانکه 
یك تیجه قطعی آزاین مذاکرات‌گرفته شود وحدود معین کردد ؛ پر نس‌کرچا کفامرار 
داشت‌که امیررکایل تمتواند برطیق نقعده‌سترویلر, بآن نواحی واطرانکه ین‌کوهتان 


د۰ 

و رود چیسون وافم‌است ادعاداشته‌باشد؛ چودکه سکنه آ نپا بااوزيك هتد باابرانی 
بنابراین بدخشان و کوندوز وبلخ لزوماً بایدضمیمه بخاراگردد؛ وگر نه خوديك درت 
ستقلی شکیلدهند! وعفاومت‌روسیا دراین باب بقدریزباد‌شدکه حلا ین قت م سال 
وقت‌گرفت؛ تااینکه‌بزورفوای مادی ومعنوییوزارت آمورخارجه الگلستان» ترکستان 
جداگانهای برآیاففانیا بوجور آد ورود جبحون سرحد تار یخی ایران وتوران مجدداً 
سرحد طبیعی ین‌نقون انگلیس وروس‌شناختهشد . 

بازاشکالات حراینجاختم نگردید, هملك رود جسرن حدفاصل بن‌افقامتان و 
سا لك‌اوز پاكشناخته‌شد» پر لی‌گر چاکف عنوان‌نمود: جون‌هرودرکنار بساررودجسون 
وافح‌است» کمستوان دراین اقعه خط سر حدی فا ثل شد ؛ چرنکه سلکت هرو مسق 
تنیبه از طرق حولت روس است : در اینمورت بابد مرو خارج از این خط سرحدی 
باشد . بعلاود برآی اولیای امور بخارا هم مشکل خواهد یود که یدو ناحیه خور که 
عبارت چارجو د گر کی باشد دست‌رمی ماشه باشد , وهر دو این داحیه درکتار 
ساحلی رورچیسون واقم‌شدها ند؛ بازمذاکره دراطراف این‌موشوع زیاد طول‌کنید ؛ " 
نااینکه امیر شیر علی‌خان تلم‌شد. یتابراین دوئاحیسزبور وتمام جلگهخوء لزقلبرو 
اففانم‌تان خارج گردید ۱ 

روسپا باین الدازه‌هم فانم‌نشدند؛ ادعای‌دیم دیگری داشتندکه هرگاه درمقابل 
ان پافکاری می‌شد معکن‌بود تمام اقداماتیکه » برای تصفه اهر در گنشته شد بود 
بپنرررد. این‌ادعا مر برط برد به رو ادالت ممروف میمنه داتدخوق وائعه درطرف 
غر بی که امبر کابل آ نهارا جزو اققانتان میدانست, این دوححل ازقطه نظر جفرافی 
وسیاسی تقاط میم بودند. 

خللاسد دراین‌یاب نزمدتی درمداکرد بودند تااشکه ترارشديك خط سرحدی 
«عین‌گردد که آن‌ضا از نفطه خواچفصالح عپور تموده بطرف سرحد اپران متدشود؛ 
طوری‌که میمنه واندخوی جزومتصرفات افنانتان مصوب‌گردده روسپا باای‌یتتهاد 
موافقت کردند مشروط پرا که این خط طوری کشده شودکه شهر قدبم هرو وتواحی 
تر کسان‌تین واننراف‌آن خارج ازظسرو افتانستان باشد .» 


14¥ 

رالنمون درانجا ملاوه‌کرده‌گوید : 

« آین‌مار اول‌بووکه دولت اعپراطوری روس از مرو اسم هبرد» تاریخ این‌آدعا 
مپاهیر ۱۸۷۰ مبلادی برام (۱۲۸۷ هجری قمری ) هباشد؛ ررسال ۱۸۷۱ عبلادی 
پرایر (۱۲۸۸ حجری‌فیری) که میشدکه روسها علاقه یمرو ندار ید واحتمال نمیرود 
تجارا تصرف‌کنند. بمدکه اقدامات جدی روسها برای تصرف‌مرو پیشآعدء درجواب 
سؤال ارل گرا نوی پر نسکرچاکوف بطور خیلی‌ساد اظپلر نمود که فقط!ین‌اقدام بر ای 
تلیبه تراکمهاست ومقصود دیگری دار ند .» 

۱ خلاسه» این‌مذاکرات وتمین حدودین دولنین روس واعگلیس؛.ابیارت دیگر 
بین دولنین افغاستان و بخارا ؛ ریب چهار سال طول‌کشد ؛ تااینکه موافقت بین 
میاسیون لندن و پطرزبورغ حاصل گردید . الیته آنباثبکه از موضوع اطلاع 
داشتند میقمیدهد که این اول مبارژه » جنگه و ستیز » ين روس و اتگلیس در 
آسا است , 

من عکانبات مہم أبن مذاکرات را از کنب متفرقه بلست آدرده صعیمه 
این قەت تمویه‌ام . تا مرشوع خوب روشن گردد و حنود مرحدات طرفین 
شناخته شود . 

همینطور که‌پیش‌بینی‌میشد عیاهوثی دراطراف آین‌قرارهاد در لندن پرباگروید ؛ 
در آن‌تار بخ هتر کلارستون حمروف ؛ صدراعظم وقت ددپارلمان نطق ذبل را برای 
مخالفین ايراد دموو 2 

حقراروادیکه ین روس و انگلس اخیر؟ گتاشته شدہ فتط بہلاحظہ رعایت 
ترون اخلاقی در لین است‌که هردو درلث درشرق دارا مباشند ؛ دوت امپراطوری 
روس تنهد نموده دریگرپس ازاین » نفوز اخلاقی رادو اقفانتان ترلکند راز اصال 
آن احتراز جوبد + دولت اتکلتان یز تعهد تموده این غون اخلاقی را در اقانتان 
فقط برای عشاصد ملح جوبانه‌بکر برد . ونظر بپمین دلاحظه: حکوحت عندوستان 
حم این مقصود را تشب میکند ۰ ما هیچوقت این آرژو را دداشتيم که باستقلال 
اضاغتان ظر سوه داشته پاشیم وحال نیز هیچ مسئولیتی نسبت باهصال امیر نميتوانيم 


مده۱ 
بعد خود بشناس , جزاینکه درموقم لزوم تصایح دوستانه خوورا يلو بدبهترین 
وضی اطبار کیم و رفتار خودمان را نسبت باو عطابق رفتار خود او تسبت با 
قرار خواهیم داد . همین‌طور سولت امپراطوری روس نیت به‌یخارا رفثار خواهد 
لموو Oe.‏ 

بااین قراد داد دوت انگلیس موفق‌شد حدود شمالی و قت‌های مهم‌تظامی 
وا باون افغانتان برای حندوستان حفناکند و در مقسابل شون روس ازفشوتهای 
افقانی در تقاط مهم ازقببل درواز, گلاب؛ بدخذان بامخار ج عنگفت يكشعده ساخلوی 
رشید وجتگی داشته پاشدکه برحسب حکم امیر مرداته اآن تقاط درمقا بل حصلات 
خارجی دا ع‌قمایند )0( 

اتثار قراوداد سرحدی سال ۱۸۷۳ مبلادی ( ۱۷۵۰ هجری قمری ) دولتین 
روس وانگلی کهدرظاهر برقابت‌خر نالا دون درآسا خاتمه داده ويك‌حدورسینی 
راطرقین در دایر- نفوزشان قبول نموده پردتد یك مسرت وشادی فوق‌العاده در دوایر 
حو تی و بارلمان انکلستان ابجاد نمود ؛ دوت وقت انگلسان ودسته طرقداران آن 
ازامن پشآمد فوق! لماده خوشحال بودند , ولی چنانکه عنق ربب پشرح آن خواهیم 
پردأخت دیده خواهد شدکه این شادی ونشاط برای حوات انگاستان چندان دوامی 
نداشت واین قرارداد وتصین متطقه نفون در مقابل سرداران جتگجوی روس وکاله 
پطرز بورغ قوانست سدی محکم بشماررود, هپروسپادر آسا جلوآ مد ند وهم انگلیپا 


دراقد اضر عق فیا ندقد. 


اینك اقدامات روسپا 
بعداز قرار داد سال ۱۸۷۳ میلادی بر ابر 


(۱) دالشون ستحه ۳۱۱ (۲) رالشون‌گوید ‹ 
«قرمات امیر‌صادد گردید. آنمیمته‌تایدخقان که بر طیق‌تمایم مشتتانه ماحدوحص دی 
عیینشد»است؛ سیاست دقامی رامیب کنند حه ۳۲ 


۱۰۵۸ 

تاسال ۱۲۸۶ هجری‌قعری (۱۸۶۵ میلادی) روسیا نظری نسبت بخیره نداشتند 
ومایقه شکایتی یز در ین نوده » ولی فرارداد سرح دی سال (۱۸۳۳ عیلادی ) 
۰ هجری قعری بدولت روس مطوم نود کد مملکت خیوه نیز جزو منطعه 
شوق دولت تاری اسث و برای تصرف آن‌شروع باقدامات موّثری تمودند که نجا 
را متسرف شوند . اهر امر هم این بودکه بمحض تنبیه خان خیوه » قشون فانح 
امپراطوری از وه هراجمت خواهد لمود , و خان خیوه را بحال سایق خود 
خواعند گذاشت (۲) 

در این‌تار یخ‌خیوه امیدوار بودکه موتانگلتان وحکومت هتدوستان راشی 
تشواعتدشد روسپا بطرف یمین بردجیحون تجاوزکنند ؛ درهمین اعنم يود د. ولي 
همینکه موضوع حمله‌روسها بطرف خیوء‌عملی‌شد, خان‌خیوهنظر باميدهائکه بماعدث 
انگلپا واشت باعجلد وتاب ملعد از محارم خردرا بپندوستان اعرام تمود و از 
فرما نقرمای هتتووستان استمداه کرد. تمایندگان خوسر سملا ستععیات خان ودرا 
بسمع لروتووث بر وگ( که در آن‌تاریش فرما لفرمای‌هندوستان‌بود رسافیدند. جوایبکه 
پفرستادگان خان‌غیوه داد با متو سد : ۱ 

«اعلضرت ملکه انگلتان برای‌این تزاعی کد ین خان‌خبوه وامیراطور روس 
پیش آمدهاست. فرق‌العاره متأسف‌است وبپتر ون کر که امروژه خیوه متو اند درمقابل 
این پیشآعد اتجامدهد همانا سلحبا مر اطور روس‌است ربعلاوه سلیم‌شدن یقاضای 
او () نعایندگان خان از هنیران مأیومانه مراجمت تمووندء وراین‌عورت خان 
خیوه چارهنداشت جزاینکه باوسائلی کمداشت ازمملکت خوورفا ع‌کند . 

بعداز تین منطقهنفون عملکت خیوه‌جزو حص امپراطور روس واقع شده بود 


وھسبا بست دوت هز پور برا تصرک در آودد وعلران هیا این برد که خال‌خود مقر 
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است ویاید تنبیه شود ؛ اما اظهار مینمود این تنبیه ممتلزم آن نیست‌که قشون روس 
بطور دایم درآ نجا افامت‌کتند» هسنکه متظوراصلی بسلآهد» لشکر اتح امپراطوو 
روس بیقر خووشان که تاشکند باشه هراجعت خواهند نسود. همین الثاظ اتگلیمپا 
خوشود جودند . 
قرار تصن -نطقهنفوة درپنجم فوریه ۱۸۷۳ علادی باعتاء نمایندگان‌دولتین 
رسید ودر اوائل ماه ماری تقر یبا بکماهبعدقتون امپراهلوری روس درتحت‌فرما ندهی 
جترال کافمن‌که بپتربن جترالهای آ نروز دولت روس درآسیای مر کزی بود ء بطرف 
وھ بحر گت درآمد 
روسپا مابل نبودند واجازه تسدادندکی ازانکلها ورقسمتآمیای مرکزی 
آنیارقت و آمدکند. دراین قشون‌کشی بطرف خیوه‌کی ازانگلسها حطور فداشت » 
آمادو نقراهریاثی ,یکی مت رشو بار منشی‌دفارت‌امر با درپطردبورغ» دب گری‌الدگاهان 
مخیرروزتامه تبوبورك هرالد. () این‌دونتر باجازه دولت روس‌به اعفاق از پطرز بورغ 
حرکت‌نمودند وخیلی عجله داشتند تااینکه خودشاترا به‌اردوی جنرالکافمن برسانند 
وپاتفاق اردو بخیوه‌برونه » وقتیکه به‌کفزالا رسیدند ارووی‌آن قست که مأمور حنکه 
بود خرکت کرده بودند و آتاناچار ب ایدسیمد میل راء بابنرا ی کد این برای 
آتہا مشکل‌بود , مالدگاهان چون‌جوانرشد و باعزم بودحاضرشد تا سواره باتفاق 
ولدخود را باردو رساند ؛ این‌ساقت راممکن برد درمدت هشت‌روز طی‌کند ؛ ولی‌راه 
فرق آعاده خطر ناكود ومعروف بود قرقزهای دشت قزل‌قوم همه‌پاروسیا بد‌بورند واگر 
ازعیان این‌طرایف سالماً عبورمینمود وازعطش علاتیشد بدرن‌تردید بحصت نراکمه 
فتاده آ نپااورا علاگمیکردند؛ ولی‌تمام این‌موانم ازعزم این جوان جلوگیری نکرد 
Û) Mr. Sehuyler - Mac Gahan ۰ Correspondent of‏ 
the New youk Herald . :‏ 
در هراجت مستر شویلر کتایی توشت موسوم بهتر کمتان. مالگاهان حم کتا ہی نوشت 
موسوم باسنگ جیحون یاسقوط‌خیوه. ادلی را ندیدم دل دوم رادر اختیاد خود داش و 
آن استفادء‌تمودم درضل سی‌وهشتم صفحه ۰ رب نیز اشار,‌شیاست - 
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و حاشوشد بتنهاثی حرکت‌کند؛ دراین بن‌فرما نده تظامی کازالا از حرکت‌اوجلوگیری 
کرد؛ بعنراینکه بابد ازفرمانده کل قشرن برای‌این عسافرت اجازه مخصوص دأشته 
یاد ولی اژراء سیحون تاش‌کنه مانعی نداشت؛ پنابراین باتغاق‌هم ازاتراء حر کت 
کرده بهآق‌هسجد که روسپاا ترا بوقاسگی‌عینامتد رس‌دند. وراینجا فرمانده برخلاف 
حاکم نظامی کازالاعیراهی ووا ثل‌سافرت ماك تاهان رافراهم‌لموددر ۲۰ اپریل۱۸۷۳ 
ازستر شور خداحافظی‌نمود. حر کت‌کرد, هقتسروز ثمام درمیان طوایف قرقرها در 
حر کت‌بود ومتتهایر نج‌وز حمت‌راتحمل لمودتا پشکه خودراقلعه عطا رسایدکه در 
آ تاجن رال کافمن ماغلوی گذآشته‌بود. ما که‌گاهان ری بابجا رسیدکه جنرال‌پتج‌روز 
پووازآ نجا حر کت‌کرده‌بود؛ صاحیمنصب این‌عده ماغلوی ازمخبرهرالد پذیرائی بسی 
سود وازح ر کټاو جلو گیری‌کرد وفز بس بك‌هفنه ورا تجامتوفف‌شد. بالاخره‌چاره‌تداشت 
جزاینکه شیانهفرار نموده خودرابه اتی دوك رسانید؛ رآ نجاماحیم‌میان فشونی 
ههر بانیزیادبار نمودندهار تا حر کت‌کرده بطرف رودجیحون رهیارشدکه‌خودرابه 
کافمن برساند. چندساعتی ودج ر کت کرده بودکه باتصاحیمنصب پا۵؟ نفرقزاق‌رسیده او 
رامغلولا بتاشکنهیرد نده و لی‌اوازچنکهآ نپا دررفه فراراً باهزارز حمت در ۲۷ ماسه 
خوددا بجیحون رساید؛ روزدیگر جداز یکماء بیابان‌گردی وسر گرمانی ازپنج میلی 
صدای‌فرش توپهاراشنیده پاث رآت‌صداهارفت تاباردوی روسپارسید. جد بدیدن‌جنر ال 
کافمن‌میرود. جنرال‌سبت باوخیلی مهربانی‌میکند و گزارش لشکر کشی راتاآن‌ساعت 
پرای‌نیر روز نامه نیو بورك هرا لنشر عمد هد واظپارمبکند توخوورامثل يك‌تفرجوان 
رشت معرفی مودای یازا من‌سصراعیور کردهای. 

ماك تا هان کو يك - 

«من‌مثل این‌بودکه مهمان‌تمام اردو بودم؛ همه‌جا گروش میکردم ومعه‌کس از 
عن‌پذیرائی میتمود ؛ روژی‌تود که ازیست لفز صاحب‌منصب روسی دعوت نداشته‌باشم* 
عموعاً یت پمن‌مپربان چودند .» 

مخبر نم پورگ عرالد قبل از فشون روس بخوه رسید ؛ دنیال اوقتون روس 
حمله گرد ؛ درنیم ماه ژوئن ۱۸۷۲ ملادی (۱۲۹۰ حجری فمری) خان خبرد سلیم 


og 

روسهاگردید . 

کتاب عاكگاحان بسار شر بن ودلچسب وروشن قوشته شدہ » خوانتده از 
مطالمه آن‌لنت مبرد؛ داستان این جنگه وصلم ومعاهده چترال‌کافمن را باغان‌خبوه 
بطرز مطلویی شرح میدهد ' صفحات‌کتاب اوقریب چپارصد وجپل صفسد است و۳ 
قستت کرده: قسمت‌اول‌داستان‌سافرت: قسمت‌دوم جنگ جنر ال کافمن؛ قسست‌سوم‌جنگه 
باتراکمه است . 

ماكگاهان قرب پنب‌هشته برخیوه آقامت داشت. دراول سیتابر ۱۸۷۳ ارخیوه 
حر کت نموده آزراء‌کز الا بهپطرز ودغ عراجعت‌تمود . 

تااتجا انکلبا اظرعوافق سیت باقداهسات روسها داشتند. همینکه عپد‌تامه 
جترالکمن درجرابد منتشر گردید وسوادآآن پدستانگل_ها اقتارهیاهوتی قوقالماده 
در انگلستان تولیدندود ‏ بقیده اکل ها قراراین نبودکه ازفلمرر غیوه نجاوزشود ؛ 
حسین که‌کفتار ترااکمه شروخ‌گردید» انگلسان پفرباد در آحدمواز ازديك شدن روسها 
بهرات بوحشت افتادنك . ۱ 

همیتکه روسپا در خوه جایجاشد ند وخان خوورا حجدداً درسسلکت خورحاکم 
وفرمانفرما قراردادتد ؛ بخیال‌صرف مروافتادند. بتامخان خیوه ادعانامهتنظیم نسوده 
مرورا جزوسلکت خیومقلمداد ودند . البته معلومبود با تصرف مرورو سهاخودشان‌را 
بشت وبرار عندوستان میدالتلد . 

داز تصرف‌خوه: بروسها دیگر مالكسملکت آسیای مرکزی‌بودند. عشق! یار 
مرکز تجارت تراکمه شد ؛ بپر عنوانی یود پاب مراوده رابا تراکمه آخال و یره 
باز ودند ۰ و آنبا را بعشقآباد دعوت کردید و خودشان کاروانهائی متعدد مان 
تراکمه فرستادند ۰ تااشکه در سال ۱۸۸۴ میلادی برابر بال (۱۳۰۲ هچری قمری) 
مرو یز تحت تصرف روما درآمد - شرح آن مرپوط یك قسمت وبکر است که 
آنهم در اثر يك بند وبت‌حائی بین‌حول اروپائی پیش آهدکه در موقم خود اشاره 
خواهد شد . 


اژاین تاربخ بیمداست‌کنرقابت دولتین‌روس وانگلیی در آسیا پللسورت‌جدی 
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بخوو میگیرد ؛ هربك درقستم‌ای قلمرو آ سیائی خرداقداسات مسژثری می‌کنند د 
روسهاسمی دارند بهرقت‌شده خودشان رابت دیوارهای هندوستان برسانتده وعلل 
ودو لبکه دراین میان‌قرار دار ند بهرعتواتی‌شده آنبا رایاخود همراه‌کننه » چه بزود 
شمثیر» جه بزوروسایی وحبل‌سیامی؛ ازطرف دیگر انگلپا جدیت‌دارند ابر ان و 
آفغانمتان ونا برعلل وطوایفی کفورسحدات‌شمال وشال شرقی وشمال‌غر می‌عندوستان 
واقعد عمهرا باآن وسائلی‌که همه بدالپا آشتاحستند بطرف خورشان جاب لموده دفاع 

مر‌حدات عندوستان رامپده| نها بگذار ند . 
ازاین ممدایران مرک علیاتتصاحیمتمبان نظامی نگل تان سی گرد د کسواظب 
حر کات نظامی‌روسیا باشند.هر ک زعب لیات | ین ما حیمتصبان بطور عموم! با لت‌خر اسان‌ادت. 
من‌درفصل آینده ملاتا من صاحبمنصان دراباات خراسان‌اشاره خواعم‌نسرد 
قملا اقدامات روسهارا انال ۱۲۹۴ هجری قمری (۱۸۷۸ ملادی) که سال تفیل 
کنگره پرلن استشرح میدحم وبس ازکنگره‌بران باز نقشدعملات عوض شدصیاست 
دو لین دراین فما هريك و نک دیگری کو وگه شرح آن خراحد آمد 
دراین ایام رقتار چترالبای دوس دراین قست آسیا پیداست‌که خودسرانه وده » 
چونکه بامیدان وسیعی درمقایل لہا بازشده وهر یك برای نال شن بعقاعات 
عالیه حاضر بودند حصرفات زبادی برای اعپراطوری روس‌فراهم آورند » قوای ملل 
همالك آب‌ای حرکزی نیزطوری نودکه بتوانداز آ نبا جلوگری‌کند + فقطکاینه 
چطرژبررغ بودکه بفشار انکلیما آنپارا از جلورفتن وفتوحانثان منم مینمودند ؛ 
این جترالها نیزتظر بایتکهاز بابتخت امپراطوری دورهسندازوماین یشرفتهارابرای 
حقظ ود سرحدی عمالك وسیع روسه واجب میدانتنده وبهرعنوانی وعناوینی 
یود در یشرفت‌های خودساعی بودتد » این‌بود وقی که جترال کانمن باخیوه رسید 
برای تصرف مرو وتراکمه آن اطراف ادرا بدون اطلاع پطرزبورغع اقدام نسود وبا 
امیر شیرعلی باب مکانبه رامقتوح‌کرد. بااینکه اتکلب‌پاستد وقول‌قطمی از امپراطور 
روس‌گرفته بودند اقغانتان ازدایره عملیات روسها خارج است؛ رلی جنرالپای روی 
توجهی یآن‌قول وسند نداشتند. بتافتاستان‌یز ازراء دوستی ویگانگی دست‌اتدازی 
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میکردند . این مله باعت غب الکلیہا گردید و آتها را به اعتراض واداشت 
جواب کایینه پطرزبورغ بلندن این پردکه مکاتبه چنرال کلقین باامیر کایل حوستانه 
است ونظر سیاسی در ین نست؛ اما » از آنطرف جاسوسپای انگلیسی حدکایل سواد 
این اسناد راپدست آورده برایهرمانقومای هندوستان میفرستادند وحتی‌حو رایرتهای 
خودشان عتوان می‌نمودند که امیر ثیرعلی باکسانیکه حامل این مراسلات همتند 
جلسات محرماته دارد وبا آلا خلوت مکند : این راپرت‌ها ومسائل دیگر سیب 
شدکه بین حکومت حنعوستان وامیرشیرعلی کدورت حاصل شد وکار بقطع روایط 
کتدکه عرحان صاید , 

در امن تاريخ لرد سالز پورګ ممروف وژّبر هندوستان شد وازدوت‌روس جداً 
تقاشا نمورکه بایں سکاتمات جنرال‌کفین باامیر آفغانستان هوقوف گردد وزیر امور. 
خارجه روس حم طور صریح جواب داداین تقاشای دولت امکلی‌مورد قبول تخواحد 
باقت اماانکلیسها باین حرفها راضی نبودند و حاضر تمی‌شدند باين حرفبا تیم 
کوتدبه اقداسات دیگر متوسل شدندکه روسپا خواهی تشواعی‌در مقابل آن‌آقداعات 
تسلیم گرد یدند : 

بااينکه بو اسطه فرستادن جترال استیو لیتوف بافقاشتان ؛ و وعده صاعدت 
پامیر شیر علیخان دادن واورابرضد اتکل با وادار نمودن» همه این‌کارها رابخویی 
اتجام‌داده بودتد » ولی در هیدان سیاست حر یف ساسیون عجرب اتگلپا تیورند » 
دد این ین جنگ‌روس وعلمانی یش آمد» دستروسها دراروپا بتدشد. این‌خودیکنوخ 
دامپودکه لردسالزبوری برای‌روسپا کترد. کایینه پطرزبورغ باچشم وگوش بازبدام 
اتگلی پا افتاد وخودرا باعنمانی مشتول تمود. و لی‌غافل ازاینکه لسردسالز بوری مك 
اتحاد پادر لت اطرش برعلیه روس داشت وبلا تحادبرضدروس محرمانه بادولت‌عثمانی 
یعداز کنثرانس استامبول یكاتحاد سری‌عم باخودروسیا در میان‌نهاد؛ درآن واحد ؛ 
باسه دولت‌مخالف بدون اطلاع‌دیگریامساد مصرماتعداشت؛ دریکی ازفمل‌های] بنده 


برقع خودبا نها اشاره خواهم‌نمود . 
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حدسال ۱۸۷۷ میلادی در جه بتد وبست‌هائی که در اروپا بعمل آعده پود 
رومها بدولت عتمانی الان جنک دادند دولت علمانی در اوایل جنکه بارشادت 
قاپل تمجیدی در عقابل ررسپا ایتادگی کرد » ولی چون دولت عنمانی تنباشی 
تمیتوااهت درهقا بل روسپا آیستادگی کند؛ بالطبع با ینکه اتکلیسها قول حساعدت با نها 
داده پودند دردست روسپا ذلل و بچاره شدند» وروسها تاپشت درواژه امتاحبول جلو 
آمدند. ناچار عتعانی‌ها درمفا بل روسپا تسلیم شدند وععاهده ممروف سن‌استقا تو(") 
درسوم مارس‌سال ۱۸۷۸ میلادی بین دولتین‌روس رعثمانی منعقد گردبد وطرفین بمیل 
ورفا حاشر شدند رولت بقاری‌برجود آید وحدود آن‌نیز در آن‌معاهتسعین گردید 
رشب راددیا ناپول () مەروقمجددآدر تحت حکمو ات علماغی باقی بهاند و یك عده 
قشون بنجاء هزار تفری دوت اعیراطوری روس‌تادو سال‌دیگر در خالة عشمانی ساخلو 
بهانند وچتنشرایط دیگر . 

اله این معاهده برمراد دولت اتکلیس تود وفوقا لعاده ازاین سلح ناراشی 
بودتد و دوت اطرش را نمزیاخود همراه نموده برعلیه این‌عهد تامه صلح اعتراش 
کردتد . 

چندروز بعد از اسناء عماهنه مزیور , کنت اندراسی () رئی‌الوزراء و 
وزیر آمور ,خارجه دولت اطریش و مجارستان » بتحريك انگلیسپا دعوتی از حول 
اروپا نمود که در یك مجلس جمع ده برای حل فنایبای شرقی مذاکره شود 
و مواد وثرابط عپدنامه هزبوررا حلاجی کنند ودد این باب انگلیسها مشتر جدیت 
جرح میدارلد . 

هن درفصل‌های آ نله دراین‌موضوع مفصل صحبت خواهم نمود؛ فقطدر این‌جا 
کلفی است بگويم پافشاری انگلمها باتفاق دولت اطرش بجائی رسدکه پرمارك 
صدر اعظم آ لمان‌که در آن تاریخ دیکتاتور اروپا شاخته شدد بود قدم یش‌تهادرآن 


(1) San - ste Phano 
{2) Adrianapole 
{3) جوم‎ Andransy 


و۱ 
تطق‌ممروف‌خودرا اظهارکرد ودولرادعوت سود دربر لن گرد آمدحاختلافات خووشانرا 
دوسانه حل نمایند؛ درتيجه کنگره برلن تشکیل‌شد» دراین‌کنکره‌کلاه روسپا پس 
مع رکه اقتاد وگول‌حسابی خوردند وقول دادند درامور افضانتان دیکر وخالت فکنند» 
همنکه این‌اطمینان حاصل شد ونماینده روسهاازکایل حرکت کرد؛ انگلیپا امبر- 
شیرعلی رارر مبانمن گه اگذاشتند تاعمر اویابان‌رسید وجان‌درداد شرح‌آن؛ موشوع 
بکقصل جداگاته است که بعد باید - 


فصل چهل و پنجم 


الدامات وو لت انئلیس در افغانستان وایر ان 
از سالہای ۱۸۷۳ تا ۱۸۸۰ میالادی 
(۱۳۹۰ ۱۳۵۸ هجری قمری) 


تصرف خیوہ باعث نگرانسی دولت انگلیس است - اهیر 
افعا تستان؛ رای دقاع افغا نستان بعگومت هند متونل میشود - 
سید نودآلدین تماینده امیر افغانستان در هندوستان - لردتورث 
بر و رما تقرعای هتلدونتان - وعسد-ای فرعانقر ما بامیر 
اثغا نسان_اختلاف نظر بين امير الغانستان وف عانقر های طتد - 
لرددوبرتس از رقابت روس وانگلس دخن میگوبد - دوسا 
بافغانستان نماینده عیفر ستند - نامه فرمانفر ماق شنددستان بامیر 
شیر علیخان - جواب امیر کنگسره برلن -لشگر کشی دولت 
انگلیس بالفا نان در-ال ۸۷۸ - قضایاکی ایران - بواسطه 
فحوسحات روس در تر کستان ایران باز از طرف انللیس‌با تحبیب 
میشود ‏ دلسابت هدید بین دوس و انگلیس - خطابه برهترگ 
رالتون در انجمن همایونی آسپاق مر کرک - ایسران مقدرات 
خود را بدونت اتگلیس‌میسپارد - ایران دسعلهت ر کمن‌ها - کلنل 
مك تریگور عقیده ودد راجع بایر ان بطود هر بح يدوت 
انتليي بیان میکند - 

وش 


۱۰۶۸ 
تصرف‌خیوه‌از طرف روسپا ودست‌اندازی آ نها بعرو ونواحی آن‌که تاچند فرسخی 
هرات اعتداد دا يکرد, انکلیسما راباقدامات احتیاطی بازداشت؛ چه‌ی‌روسپا را 
ازاین یش]مدنها تجاوز بحدووهندوستان میدانسنه » دراین قاری برایجلوگیری 
از[ نپاداخل دراقدامات عو ثری شدند . 
ازسه راءمه کن پود ازروسپا جلوگیری‌کرد »حرافقاشتان ؛ درایران » ودرارویا. 
اقداعات[ نها رادراقف نتان‌وایراندراینفصل شرح‌يدهم. راجم بعملیات آ نهادراروپا 
یل جدا کان لاز پرارد کسوکول بنصل1 تیه است.| بنكواجع بعمایات] نپادرافغاستان . 
دراین تاریخ ام رافلاتتان مقدرات مملکت خودراکاملا بدست‌حکوعت 
حندوستان سپرده‌بود» وقتبکه انگلیسپا راچم یاففا استان باروسپاکنار آحدند وروسپا 
حاخلخومشدند؛ امیراقفانستان آزنزدیکی روسپا وحم‌خاك یودن با نپا مضطرب شده 
یحکومت حندوستان متوسل‌شد وخواست بداند دولت‌انگلستان درموقع خطرچەكىك 
حالی وقشونی متواند پاففاشتان بکند ویعلاوماز حکمیت جترال‌گلداسید راجع 
بحدودسیتان اظپارعدم رضایت‌مینمود واتظار داشت‌دولت انگلیی سیمتانرابالتمام 
از ابران‌گرفتدبامیرافداعتان‌سليم خواهد نمود وبرای‌هسین دوعقمودءسید‌نودالدین 
وزیرخود راکه محرم‌تر ازاوکسی رانداشت بپندوستان فرستاد که این‌دو دوضوع را با 
فرماتفرمای حنهوستان حذاکره‌کند . 
دراین تاریخ» ۱۷۹۰ حجری قمری(۱۸۷۳ عیلادی)لرد تورث‌برو فرمانفرمای 
حتدوستان‌بوو, ندایندء‌اسیر قاضاهایامر افلا نتان وا باوعرضهداشت؟» در جوابگفتشد: 
اولحکوعت هندوستان برایرضا ت خاطراعیر پنچ لك روه علاودبرآن پنج الهروید 
ابکه قبلا دادماست بامیر خواهددبخشید . دومچون اینموضوم فوقالماده مپماست › 
قرمانفرمای هتدوستان چنین صلاح مداندکه یکیاز ستمدین خودرا بکابل‌فرستد 
واين عوضوم و قضابای دیگر وا یاخود امیرحل وعفد کند ؛ چرنکه بادولت 
امپراطوری روسیه قرارداد شه که حولت امپراطوریروس استقلال وتعامیت افتا نستان 
را مسترم شارد ‏ در مقایل این تقاطای فرمانفرمای هندوستان تعابنده امیر کابل 
اتلپار تمودقبلاییتراست تقاضاهای‌حکومت هننوستان مطوم گردد بمد مأمور و نبابتده 


۱-۶4 
مخصوص از طرف فرماتفرها برای حلا نها بکا بل پفرستد . در اثر این سوال وجواب 
امیر شیرعلی دوباره سید نورالدین وزير محرم خودرا بهندوستان فرستاد ودر سیعلا 
خدست فرمانفرمای هندوستان رسد » اسن‌در اواسط سال ۱۸۷۳ هلادی برابر سال 

(۱۲۵۰ چری قمری) بود . 

دراینجا پنماتتحامیر افقانتان گتشدکه حولتابران بلون قیدوشرط حکمیت 
جرا لکل داسید را راجع بیتان قبول‌نموده است . نماینده امیر نیز ازطرف امیر 
اففاعتان پدون‌شد وشرط پاید آترا قبول نماید. ماده اہر موافقت‌کرد » اژطرف 
افعاستان یزمورد قبول راقم‌شد . 

اسار اجع سرحدات شما لی افغانتان» نماشده افتان خواحش امیر کا بل رااظهار 
تمووه‌گت : 

دامر ماییلاست افقاشتان دروضع قواتین داخلی خودآزاد باشد وهسچنین دد 
پبروی از داب ورسوم‌معلکتی خورهختارشناخته شود ودرأمورداخلی افغانتان بپیچ- 
وجه از طرف دولت اتگلیس دخالی نشود . ونواحی جنوبی رود جحون‌که بموجب 
قرارداد درن روس وافگلی باققانتان واگذار شد : امیر بخارا نز.آ نوا تصدیق 
کند وهمچنین دحوت انگلیس بابد صرصاً ول بدهد هرگاه قلمرو امیر افغانتان 
مورد تیاجم دولت خارجی وافع گرده : دولت انگلتان عك چنین منجاوزیرا دشمن 
حور خواحددانست .€ 

جواباً بسید نورالدین گفته شدکه : 

«حکومت وتان راجع پترس امیراز روسپا خريك نیست - هرگاه چنین 
اتفاقی افتسد “ کلف امیر این است که فوراً بحکومت عتسدوستان اطلام دهد ؛ 
آلوفت حکوعت عندوستان خود رسدکی خواهد تموداً با كيك وساعدت مورد دارد 
يانه آنوقت موضوع مساعلت‌هرچه :اتدمورومطالمه قرارخواهدگرفت . بعلاوهدکيك 
دوات انگلی بك شرط خواهد داشت وآن این است‌که حود امبر افعانتان سپاجم 
نباشد و مسچتین پند و اندوز دولت اتگلیر را راجع بروابط حارجی افنانتان 
بدون‌هیچ شرطی فبول‌کند ,> 


۱۰۷۰ 

علاوہ براینبا دراين ملاقات دوعوضرع +پپدیگر هسورد مذاکره قرارگرفت . 
اول‌اقامت عد ازتمایندگان دولت انگلیی دریسنی شپرهای افناعتان . دومساعدت 
مالی دولتا تگلیس باعیر برای تقوبت‌قهون‌مماکتافعا مان کهبتواند درمقابل‌تجاوزات 
خارجی مقاومت‌کند . 

دزجواب موضو ع اول‌نما ینده اققانتان اظیار نمو : 

«دستوری برای آن تدارد ؛ ولی یعقیده او اگر این تقاضا از اهر بشود 
که ماجتصان انگل در شیرهای اففاعتان اقامت کنند » تولد سومظن وترس 
خواحد نمو .> 

سیددنور آلدین پیشنهاد هسگری نعود :که بپتراست کلتقی بار نوشته‌شده ازاو 
تقاضا شودامیر اجاژه دهديكتفر صاحیمنصب انگلیس مأعور شه یرود سرحدات‌تویی 
وشمالی افتاتان رابازدد کند ۰ ۲ توقت آزراء قتدهار رفته واز راء‌کابل مراجعت‌کند 
و درکایل باخود امیر دراین باب مذاکره کند وشیجه بگیرد, این پشنباد عورد قبول 
واقم‌گردید 2 ۱ 

راجع بمرشوع درم‌که‌عارت از ساعدت مپمات وعالی باشد . سید لورآلدین 
تقاشای بیست‌هزارتفنکک مود . گشدچوناین‌انداژء قملاررعنبوبانان عوجردنیست» 
نقط مقداری خراهنددادو باقی راهمتکه ازانگلتانر سیدارسال خواهتدنمود.وراجع 
بساعدت مالی بنماندء امر کتشد, بنج للحروپیه علاومپنج لك روپیه‌که سال‌گذشته 
داوشده خواهند پرداخت , قتایا درا بنجاخت‌شد وبائسکتوب نیزبتاریم ششم سپاعیر 
۳ ازطرق قرماتفرمای عندوستان بامیر توشته و بد تورالدین دادند ودرآن 
مکتوب داجم پروسیا اشارء کردندکه بموجب سند رسمی پرنس‌گر چاکف سدراعظم 
دولت‌امپراطوری روس‌جاکی ازاینکه دو لتروس علم‌اعزام تبایتسرستی افا نتاننوا 
سر یه توشتهداتکدکید! اعزام‌تذواهندداشت.» واعیر از این‌بابت ترس نداشتهباشد و 
قول تماده اتکی عم مورد اعتراض واقع نخواهندگردد. اماراجم بتجاوز روسپا 
بافغایتان . بعقیده دولت پادشاعی انکلتان بموجب فراردادی‌که اخیراً ین وین 
"#خلس و روس بسته شدموفوع بلت‌جنین‌وافعة رابرای هميشه عیرهمکن تمودهاست . 


۱۰۱ 

در خاتمه حکتوب لوشته شده بود » نظر پاینکه دولت انگنتان مابل است اعارت 
اقدانمانمتتدیوامیر اقغانستان دارای‌تفونو اتدار باشد , حاشر است هرنو ع‌ساعدت 
وکمك ممکنه راکه مسر شود در باره‌آن ملک مبذول‌دارو .»> 

لرد رو بر تس فرعانده‌کل قشون در کاب خودراین مورد مینوید : 

«امرافتانستان از جه عأمورت تماینده خود ناراضی شد », جواب او برعا 
تفرمای ندوستان تاحدی خشن و خالی از رعایت ادب پود » و حاضر قشد صاحب 
متسب دولت انگلیس را درکابل پذیرد . مپمات نظامی را قبول‌کرد ولی په دءلك 
ورویبه اعتائی تمود و همانطور در صندوق خزانه داری پثاور ماند وبه‌کانل یکر 
شاحب منصب انگلسی که در این تاریخ در سالك آسیای مرکزی سیاحت هیکرد: 
حاضر تشد اجازء بدهد از خاك اقغااستان عبو رکند و نایر صاحب متصبان را هم که 
در خارج از اقتانستان مأموربت واشتند » واضی نشد در مراجمت از خالد افغاستان 
ور کرده بپندوستان برسند» (۱) . 

در اين موقم» حم حولت انگل و حم فرما نفرمای حنفوستان هردو عو 
شلد ؛ نورث پروك استعفا داد و لردلیتون قرع نفرمای هلهوستان‌گردبد و دد اوایل 

سال ۱۲۵۳ حجری قمری (۱۸۷۶ میلادی) په هندستان وارد شد :اول موشوعی که 

لازم یود توجه فرعانفرهای جدید بآن جلب شود » موضوع میشرفتهای دوت دوس دد 
آسیای مرکزی بوده و ٹرس زیا داشتتد مبادا روسها بطرف رودچیحون حرکت‌کنند 
و عبور ازآن اعلان جنک ہدوت انگایس بود . 

لردلیتون‌جراول ورروخودکاغذی باهر افقاستان نوشته ورودخودرا بپندرستان 
یاو اطلاع داد ودر طمن اشاره‌کرد برای حل عض مائل میم سرلوبریولی (۷) 
را به اففاستان اعزام میدارد »که ددکابل با لمیر مذاکرهکند . چواب این هکتوب 
از امیر » مطاپق مبل فرمانفرمای حندوستان نبود ؛ بار دیگ ر کاغذی توشته یناور 

(۸۱ ټل اد جلد دوم‌کتاب لرد ردیرس موسوم بچیل و یکسال در مندوستات 


٠ ۷٩ له‎ 


{2) sir Louis Pelly 


۱۰۷۲ 
آن متصود اولی داتکرارکرد؛ این دفعه دیگر عنوان» عنوان کلقة نبود پلکه میتوان 
آنرا تپدید نامه نامید » در ان‌کاغنقرمانفرما اشاره‌کرد» بود اگر باز آمیر کایل از 
قبول تقاضاهای فرمانفرمای حتدومتان عذر یاورد وآنرا قبول تکند ممئولیت تتیجة 
حاصله ازآن » متوجه خور امیرخواهد یود و در ضمن علاوه نمودکه امیر خودش را 

از دوستی دولکدسیت باو قصد ماعدت دارد جدا کرده است .> 

رد دویرص‌گوید : 

وقتیکه اینعکتوب باع رکابل رسیده يك هیجان‌فوقالعاده درکا بل ایجادنسود» 
دراین موقع‌فضب امیرشیرعلی بحدی بود که‌حاضریود قورآعلیه حکومت‌هندوستان 
اعلان جپاد بدهد . 7 

در همین اوقات است‌که چنرالکاقمن در ترکتان با امیرکابل مشقول مکانبه 
است و باو نوی میدهد و او را تشجیع و امیدوار میکتد از اينکه در عقایل تقاضا 
های حکوت هندوستان مقاومت‌کند , ۱ 

جواب‌کاغد قرماتفر مای هتدوستان قرب شش هفته طول‌کنید ؛ وقتیکه امیر 
جواب داو موضوع قبول نعوون نماینده حکومت هندوستان رادرکابل بکلی‌هسکوت 
گذاشت ودرضن یخنهادکرده برد برای رفم اختلاقات طرفین تما بندگان هردوطرف 
حریك نقطه سرحدی جمم شدہ سائل مایه‌الاختلاف را حل‌کنند وبااینکه حکومت 
عندوستان‌نمابنده ساسی خود ( تواب عطا محمد خان )رابپننوستان بشواهد و 
قسابارا با او صحبت‌کند ؛ باکق اخیر موافقت شد . اران عطا محمد خان دراکتیر 
سال ۱۸۷۶ میلادی برایر (۱۲۹۳ حجری قمری) به سیملاآمد و شکایت های ایر 
کابل را توضح داد , 

اول ایکه ام ررکایل از طرز حکمیت سیستان نارای است . 

دوم - از تتیجد مأموریت سید نورالدین وز برخود بهندوستان در سال۱۸۷۲ 
شاکی است » جونکه درآن اریخ مقصودامیر از قرستادن سید‌نورا لدین به‌هندوستان 
این بودکه بادوات انکلیی بك اتحاد دفاعی‌و تعرضی نقدکند و حکومت هندو - 


ستان رای تشد . 


۱-۷۳ 

سوم - دخالت لرد نورت ‌بروګدر تمین ولعپداتبه انقانتان‌که (امیر ماعل 
بود پس رکوچك خود دام جان را محین‌کند) بی‌مورد برده . 

چپادم -اقدامات حکرمت عندوستان در کلات موافق میل امیر شیرعلی نبوده 
زرا حکومت هندوستان سمی میتمود قأمروخان‌کلات را تاتزدریکی تنهار بسطرهد, 

پنجم ‏ فرستادن نمایندگان مخصوص باهدایا برای حاکم راخان بدون اجازء 
امیر کال بود . 

شهم _ ابنکه تمام اقدامات و پشنہادات دوات انکایی تماما بنقم‌خوددو ات 
اتکایی است » بدون ایتکه مناقح اققاستان نیز در نظرگرفته شود - 

اما راجم بقیولی‌نمایند دولت انکلیی درکاپل » تمایند. موصوف اظپار نمود 
عم قبولی امیر پواسطه تعصب سکنه اففانمتان است . امیر نمتواند اهنیت جانی او 
را ضاتت‌کند . پعلاوه ار وحثت داشت از اينکه لمایتده انگلیی را در کایل‌قول 
کند » بااینکه باس موقتی خواهدآمد ولی دیگر بیرون نخواهد رفت و حکم 
تمایند؟ ن انگایی را خواهد داشت‌که ازطرف فرماتفرمای هندوسان‌ يمالك راجھ 
های هتدوستان فرستادسیشوند . علاوه براین: اهیرانتدلال مکند ؛ هرگاه‌نمایتنه 
حولت انگایی دا در کایل قبول‌کدروسپا قر همین تقاضا را خواهندنمود.) 

فرمانثرمای هندوستان جواب های مونوعات فوق را توسط نماینده خودیرای 
امیر کایل بشرح ذبل فرستاد : 

اول - دوستان و دشان هر يك از این دو هملکت دوستان و دشمنان‌دمگری 
خواحد يود . 

دوم - در مرقح تپاجم و بدون دلیل و تحريك دولت اتکلیی ساعدتهای 
مالی قشو نی و عپىاتی خواهد نموده و همچنین برای تقوبت ام که بتواند مدمقاپل 
چنین تهاجمات ایتادگی‌کنه » دوت انکلی حاشر میشود استسکامات هرات را 
مسکم‌کند و سایر حدود سرحدی را سنگر بندی تماید و اگر اعیر مايل باشد 
ساحمیان تظامی بافتانتان خواهد فرستادکه فشون امیر را فتون تظامی‌یاموزد. 

سوم - عدا جان پرکوچك امیر را یولیعپدی اقنانستان بشناسد . و 


۰۷۳ 

وسائل صاعدت این عد را لمایندگان طرفین مذآکره خواهند تمود . 

چپارم - بكکسقرری مالی سالبانه باشرابط ذیل یامیر دادم خواهد شدهءاینکه 
اعیر از تجاوز بممالك همایگان احترازکند و بدون اطلام دوت انگلیی با هیچ 
یك از حول خارجی » داخل روابط. لشرد » اینکه تعام روابط خود را پاروسها قطم 
کند , و فمایندگان آتپا راکه باامر سروکار دارند پات انگلیی_مراججعه دهد 
اضکه عمال جوا انگلیی در هرآت و در نقاط سر<دی مقیم باشند ء اكه بك 
هیئت مختلط از صاحیمنصبان انگلیی و اثغان حدود سرحدات امیر را معن خواهد 
مود ؛ اينکه ترتیباقی فراهم خواهتد نمودکه تجارت در خطوط عمده روی قواعد 
معلوم ر معین رواج داشته باشد , ایشکه برای احدات سیم تلگراقي حوافقت‌کنند ؛ 
امتداد این سیم از کجا بکجا بایه‌کش‌ده شود بعداً معین خواحه شد , اینکه مملکت 
اقفانتان برای ساحبمتصبان و عأمورین رسمی و شیر رسمی دوت انکلیس باز باشد 
که بوانند آزاداقه رفت وآمد‌کننه و اسر اسباب اعنیت آنا را تاحدی‌که ممکن 
است باود فراهم‌آورد ۰ الیته امیر افغانتان را برای انفاقات غیر مننظره نمی توان 
لور کلی مسئول قرارداد .) 

(هرگاء امیر اقغاستان با این پشنپاد مواقت نموه مسکن است قراردادآنرا 
مایندگان طرفین حاضر نموده در پشاور به امتا لردلیتون و امیر کابل برسانندو 
اگر امیر مایل باشد در دهلی حم همکن است این‌کار انجام بشود .) 

هنگامی که این پیشتهادات به امیر رسید بپيچيك جواب نداد» "اايشکه سال 
۷مبلادی برایر سال (۱۹۹۴ هجری قمری) شروع شد وجواب امیر کابل رسید و 
هوافقت کرده بود تمایندگان طرفین در پیشاور جمم شده عذاکره‌کنند . باز » سید - 
نورا لدیین مأمورگردید پاتمابنده حکوعت عتدوستان مذاکره‌کند. وقتی که سابندگان 
طرفین مجلی کردند ء باز سید تورالدین بامقیم بودن نمایندگان موت الگلیس در 
اقدانستان مخالفي تسود وروی هن موضوع مذاکرات فطم شد » د این‌ین تزسید 


۱۰۷۵ 
نورالدین ناخوش شده وفات‌کرد. (۱) وقتی‌که این خبربه اعیر شیر علی وسید دییگر 
دیوانه شد راز حال طبیعی خارج شد و آتچد که متوافهت پسکومت حندوستان و 

حولت اتکی شمرد و چیزی باقی گذاشت ودر تمام مملکت افغافتان برضد دولت 
انگل حکم جیاد داد . (۲) > 

لرد رویرتں در اینجا (۳) داخل تاریخ رقابت روس و امگلیی شده شرحی 
ازآن میتوبد و بعد بنوشوع فملی دم‌ده‌کوید + 

تور 3۳۱ نو ۱۸۷۴ دو لنین‌روس‌واعگلیی یك قراردادقطعی رسد ند. و پگ حلور_ 
برا مین کردندکه طرقین از آن‌حنود تجاوز نکنند:شش‌هاه بمدروسها مملکت خیومرا 
متسرف‌شدند. اولاظیاو مینمودعدکه اعزام‌این شون‌بهخوه‌برای تنبیهخان‌خیوه است 
هم نکستسود مل مدفشون‌روس‌مماورت‌خواهد نمودوهر کز قرار بور کلقشون دوسها 
هدام در خوه توقف‌کنند » کنت شوالو نعاینده رسمی امپراطود روس‌که مأمور آندن 
بوده » فول قطعی دادکه دولت روس هیچ خال تملك و باتجاوز باین حدود ندارد ؛ 
ولی اتك علوم شدکه روسپا نمیخواعتد از مملکت خیوه‌ییرون بروند , در ست 
سال قبل روسها بکمرتبه ششصد میل راسراطی نموده خودشاترا به۳۰ میلی‌هندوستان 
رساقدند ؛ ولی حالیه سرحدات روس باسرحدات اقفانمتان متسل میباشد . و این 
تردیکی روسها بسرحد افعانتان, امیرآن مملکت را منطرب نموده وفیمیدکه بايد 
با یکی از این دو دولت روا بط معنوی داشته‌باشده و الادر مان دوآتش سوزان‌دون 
تردید خواهدسوخت . 

درسال ۱۸۷۷ دولت روس بدولت عشانی آعلان جنگه‌راد ؛ علل ابن‌چنکه را 
بمدها يان عراحم سود ؟ حولت انگلیس چون در این موفع طرفدار دولت شای 
بود ومسکن بود آن حولت تیزباروس داخل جنگ‌شود * لذايك عده پنجپزارفری از 
قغون هندوستان را بمسل مالا واقعه دو دریای مدترانه فرستاد ؛ دولت دوس‌نبز در 

(۱) عزرائیل ففلتا براغ او رفت چونکه مشیر د ءشار امبر شیر ملیشان بود و 
هترم اسرآد - ۱ 


(۲) ارد ددیرتی «جهل وبالمال درعتتوستان سفحه ۹٩‏ جلد ددم» 
(۳) درسفحه ۱۰۳ جلد ددم 


۱۰۷۶ 

مقابل این‌اقدام دوت انگلیی سلیات ضانکلی خود درآمیای مسرکزی افزود »> 
ددماه ژوئن۱۸۷۸ کمسر وشاور بحکومت حندوستان اطلام میدهد » بك تمایندحرسیی 
دولت روس دراین بوزها واردکا پل خواهشد , وجنرال‌کافمن بامرافنانتان توشته 
است‌که | بن نمایتده راباید داتند یك وز برمختار ازطرف خود امپراطور روس قول و 
پذیرائی نمایند . وچندووز بعد راپرت دمگری رسیدکه روسپا در ترکتان مشفول 
تجهیزات هند › وروسپاخال دارند در ک رکی د کلف درکتار رورجحون‌اردو گاه 
نظامی تشکیل دحل . وامیراققاتستان مشاورین خود را احطار وبا تپا مهورت‌کرده 
دراینموفع میم چه باید بکنند و بکدام طرق که متضن حفظ عنافم افقانستان باشد 
ملحق شوند بدوت روس باببولت انگلیس ٩‏ 

دراین مشاوره رای این‌بودهکه بادوك روس عمراه پاشتد ۰ دراین بین جنرال 
استولتوت‌واردسرحد اففاتستان‌شده ازاوپذیراثی شابانی تموده‌اند؛ پنج‌میل بشپرهانده 
وزبر امور خارجه اقغاستان از او استقبال‌کرده و با جلال تعام او را در بالاحصار 
منرل دادند ؛ ووز دوکر پدیین امیر رفت و تام اعيان و اشراف مملکت از او 
دشن نمورقد .> 

لردروبرقس‌کوید : 

دورود نمایننهٌ آمپراطوری روس بکایل مقارن همان اوقات بودکه جلسه اول 
کشکرهبرلن تشکیل‌شد :1 اروسپا امیدوار پورندکه فرستادن تهایندمیولامپراطرری 
دوس بکابل وپذیرائی او ازطرف امیرافغانستان تأثیری در مذاکرات و تصمم‌کگرم 
خواحدداشت . اکرچه دولت امپراطودی دوس درپطرز بورغ فرمتادن‌جنرال‌استولتوف 
را بکایل تکذیب نمور » ولی پمدها بسوجب مدار کی‌که بدست آمد قبل از فرستادن 
این خخص بهافظتتان درجلسه هیشت‌وذراء پطرز بودغ موضوع آن عطرح بوده و در 
آپریل ۱۸۷۸ میلادی ( ۱۲۸۵ هجری قمری ) وستور تلگرافی بجنرال‌کاقمن برای 
فُرستادن او داده شده پود ؛ در عمان‌عوقم وزیرجن؟ ررس مشنپاد نموده یود قشون 
قفقاز باتمامه از راه بحرخزر به‌استرآ بار یران فرستاده شود » از تجا دوقسمت شده 


0 آردرویرتی جلد دوم محا ۱۰ 


۱۰۷۷ 
عاز,‌هرأت‌گردند وسلرسته تغرن وبکر که عارت ار چپارده هزار لغر باشند » ملقیماً 
در ترکتان ازراسرووجیحون‌عازمشوند » اگرچه نی از این تصمیمات بموقع‌اجر! 
گذاشته نشد : ولی‌آن‌قتهاثی‌که در تحت‌فرمان جنرالکقمن بود » ازتاشکندح ر کت 
کرده از راسمرفند پسام رسدتدکه| خرین نقطه سرحدی دولت روس‌بود:ولی‌همینکه 

مماحدث برلن خاتمه بافت مجساً این عده پتاشکند مراجعت لمودند . » 

بپرحال درععان اوقات‌که مسیون اعزامی روسها بکابل رسد » چنرال فمن 
شرایط معاهده پرلن‌را برای چترال استولیتوف فرستاده ویادست خود علاوء‌کرده‌بود » 
هرگاه این آخبار صصح باشد فوقالماوه مابه‌تأسف است وآ تچه‌که موم است‌کنگره 
کر خودرا خاتمه داده است » بنابراین جنرال بابد در مذاکراث خود باامیرکاہل از 
ابنکه داخل در بك قراردادی نظامي بشود خورداری‌کند . 

فرما تفرمای حندوستان تحاماین وقایم راکفیر کیل رویداده و ديوز برحندویتان 
در لندن تلگرفاً اطلاع داد » ودر ضمن سوال تود نظرباپشکه روسها صریسا قول 
داده‌ا ندکه در کارافغانتان رخات نخواعندنبود ۲۰ با با بدوراپن باب حکومت‌هندوسان 
دخات‌کد »اینکه وزارت خارجه انگلستان دراین باب افدام خوآهدکرد. هرکاشق 
اول باید اتخاز شود تصوی‌کنید یك نمابنده رسبی بافقاتتان فرستاده شود پشنباد 
اردلیتون ویب شه » ارد مذکورکاغد ذبلرا در تاریخ ۱۴ اوت ۱۸۷۸ برای آهیر 
اقفاستان نوشت و باو اطلاع دادکه از طرف روات انگلیس نمابنده مخصوس بدکابل 
اعام مشود - 

ترجمه‌کاغن فوقالذکر ازکاب جلد درم اردروبرتس قل مشود - 

« سملا » ۱۴ اوت سال ۱۸۷۸ ۰ ظر باطلاعات قا بل اعتمادی‌که اخیرآازجریان 
وقایم‌کابل وحمالك اطرافآن اهن جاتب رسده است » فرسناون ابن مراسلترابه‌آن 
والاحضرت لزوماً مریم مبکند و مبابست بدون فوت وقت ينی سائل میم راکه 
متشین عناقع هندوستان و اققان است پاطلاع والاحترت برسانم , برای همين منصود 
من لام میدانم يك تمابنده مخصوصی که طرف اعتماد دوات اتگلیس ودارای درجات 
ومقام عالی است وشخص اورا هم والاحضرت خوب میشناستد. . یکابل رواندکنم » ان 


۱۰۷۸ 
شخس جناب جنرال سرفویل چمبولین , () نثان ماز و درجه‌عالی زانوبند و 
یره را دارا می باشد وقرمانده ارووی مدرس‌است . این جترال مکابل خواهد آمدکه 
باشخص والاحضرت امیر راجع باین قضایای‌میم و فوری مذاکره‌کند . و بقین حاصل 
است آن ترتیب صحیحی که میتوان برای منافع مملکتی داد عبارت ازسساوتوآرامش 
هردومملکت وحفظ دوستی حون خواهد بود »که مسائل طرفن بطور ساده و بدون 
پیرابه مذاکره شود » بنابراین. این مکتوب‌قبلا توسط نواب غلامحمین خان که يك 
سردار امین و با وفای حکومت هندوستان است برای والاحترت فرستاده مشود و . 
مقارالیه جزئیات امررا در وقت ورود نماینده مخصوص حکوعت هندوستان باطلاع 
آن والاحترت خواهد رسائید » واز والاحضرت تقاضا خراهد نمودکه‌فرمان موص 7 
پرداران افتاصتان سادر شود در لمام راء از پیشاور تاکایل ییون مسطلی ریات 
راجعه بسافرت‌تمایتده مخصوص دولت دوست راکه ازمملکت افقا ستان عمورخواهند 
نمود فراهم نمایند . احترامات فافقه را تقدیم مدارد قرماتفرمای حشدوستان . » 


علاوهبراین مکتوب ماژوررکاواگناری تیزماعور گرد بدکه اعزام نمایتسستصوس .7 


حکومت حندوستان را سبع اولیای امور اففاضتان برساند وعلاوم‌کند که هماتطورگه , 
از نماینده دوت روس درکایل پذیراثی شده ازاو تزباید پذیراثی سبل‌آزید . 
در ۱۷ اہ اوت حناضال خبراعزام نماینده متصوصحکرمت حندوستان ایل 
رسید و این مقارن هباتروز بزدکه پسرمحیوب او عبداشجانکه برلیمپدی خود مین ل 
قموده برد درگذشت . اینواقعه غير متنظره سیب شدکه جواب لرد لون فرمانقرمای ۰ 
عندوستان چندی عقب افند . ولی بالاغره تاچار بود باين مراسله جواب داده فو . .- " 
رد دویرتس در کتاب خودگویدکه امیر آمدن تماینده ستصوص حکومت . 
هندویتان را بهاستولیتوف نماینده دوس اطلاع داد وبااومشورت نمودآ ها اجازنوبود ‏ 
بدهتد یانه؛ایراد نماینده روس این بودکه حشور تمایندگان روس و اتگلیس درکایل 
در آ تواحد صارح امیرافتانتان یت » بپتراست باو اجاژه ورود داده نشود ؛ ول 
این خبر بقرعانفرمای هندوستان داده نشد ؛ جر ۲۱ سیتاعیر ۱۸۷۸ میلادی ( ۱۲۹۵ 


(1) Sir Neville Chamberlain 


۱۰۷۹ 

حجری قمری) مسیون‌هکومت هندرستان بافغا نستان از پیشاور حرکت نموده درمصل 
موسوم پجارود فرودآمد؛ ازاین نقطه تامصل قنگه‌خییر قر یب باشطرستکی راماست؛ 
از اینجاکاغتی بسون ذیل جرال قیض‌هحمدخان فرمانده فون افتاننان در 
تنکه خیبر نوشتشد + بعد از عتوان . « بشما اطلاع مدهدکه بك میسیون دوستانه 
از طرف فرما نفرمای‌کل سندوستان بابك اسکورت مشتصری عازمکبل‌است واز تنگه 
خير عبور خواهد نموم واعزام این هيت درموقع خود ؛ تودط نواب‌قلامپحین‌خان 
باطلام امیرافغاشتان رسیده است . > 

برای اینکه توهین بنمابنده مخصوص هندوستان شود ؛ قرار براین‌شد ماژور 
کاواگتاری با یکمنه نظامی از جلو حرکت‌کنند , اگر از طرف افقانپا متاومت نشد 
آنوقت میسیون نطامی لیزح ر کت‌کند ؛ ولی‌عمینکه ماژور مز پور بنزدمکی‌تنگخیبر 
رسد ؛ چند نفراز تظامی‌های‌افغانتان جلو | هده‌باو اخطارکروند یش اید » هرگاه 
اعتا نکند بطرف او ليك خواهد شد . 

در این ین خبررسید‌که جنرال قش‌محمدخان قرما ند آن ناحیه بدیدن‌ماژور 
خواهدآمد . وفتیکه او رسد رفتار جنرال افغانی خیلی ودب بود و در ضبن اظهار 
سود از عور تنگه خر جلوگیری خواهدکرد , چون این اخطار » مذاکره دسگر 
نداشت مازورکاواکناری مراجمت تمود ودر جابرودقنیه راینماینده متصوس‌حکومت 
هدوستان اطلاع داد ؛ بنا برآین مسیون ملحل شده سر نویل چسبر لین پپتدویثان 
برگشت ؛ ماژور کاواگناری مأمور شد درپیڈاور توفق‌کند , 

امیر شیرعلی درششم اکتبر ۱۲۹۵ هجری قمری (۱۸۷۸ میلادی) مکتوب ذیل 
را خرماتفرمای هدوستان منوسد : 

یمد از عنوان : 

«یر مکتوب خردتان اشارء‌نموده بودید يك هیثت دوس لدبکابل اعزام‌خواعید 
داشت و این مکتوب توسط تواب غلام‌حمین‌خان رسد واز مطب‌آن صللم شدم » اما 
خول میور تاحال یحور نامده است ؛ وقی‌که یك مراملة اژکمیسر پخاور سنوان 
لو کرحن مهرذا حبیب الل خان رسد وخوانده شد ازاین مراسله بر تعجب شنم ؛ در 


۱۰۸۰ 
صورتکه این مراسله تیدیدآمیز بودكه‌يك دوست نوشته شده است و پرازعبارات‌تند 
است‌که ازيك هیشت اهزامی‌که مدمی دوستی است نوشته شده است ؛ البته بايك ین 

آمدنی که از روی زور صرق باشد چه‌نتیجه و جهقایده وچه‌تمری خواهد داشت . 

سه مراسله دیگر از همان هشت و باهمان لحن شدید یمأعورین من رنسیدکه 
آنپا را من دیده‌ام . بتابراین در عرش چند روز چندین کلفن از همان محل رسیده 
فالا درپیش من حاضراست وهیج یک ازا نبا خالی از عارات تند وزکننه تست وهمه 
آنپا هاری از رعایت ادب و رسوم جاری میباشند و ابنك‌کلبه آ نپا مخالف حوستی و 
بگانگی‌است . نظر باینکسن امروزه‌گرفتار عصیبت عظیم شدهامکه قضا وقدر برائعن 
یش‌آورده است ؛ و روح من گرفتار عذاب سختی شده‌است » دريك چنین موی صبر 
وحوسله از طرف اولیای امور اتگلستان بیترین صلیت برای من خواهد بود . وبهتر 
ایدست که جناب اجل در نظر داشته باشندکه این انداء عسلد و شتاب برای بلصت 
آوردن مقصود و تعین مل‌کنفرانس وگفتگو لزوم ندارد » طریق دوستی و پاك نی 
غیراز اینهاستکه‌مال شما عقیب میکنند . اما راجم بآن توشتجات رسمی کهساحب 
تصان شما توشتما ند وفعلا دروست عمال‌من‌است » مأمورین من‌هیج عمل مخالقاوب 
سیت با نها اتجام تداده‌اته وهیج دشمتی تسبت‌بدولت اتکلس تان نداده‌اند » هرکز 
آنها مل تدارند بادك دولتی داخل جنک وستیز بنرند . اما اگر یك دولتی بعون 
دلل وبرهان نسبت به‌دولت مادشمنی ورزد :۲ توقت حقدرات ها در دست خداو نداست 
و اراده او رچه باشد بدان تسلیم هستیم » وتواب محترم غلامحسن‌خان حامل این 
مراسله برحسب تملیماتی که از طرفحولت اغگلیی دریافت داشت اجازمرفتن‌خواسته 

یود واین اجازه نیزباو داده شد . انتها» () . 
دد این تاریخ اختلافات دولت انگلیس با دوك روس درکنگره بر ن تاحدی 
ام شده بود ودست روسپا داکنگره برلن در این موقم از افتانستان بريد . روسها 
ناچار بودند أفغانتان را تركاکنند » همین طور هم شه » حال دیگر موقع‌آن رسیده 
بودکد امیرشیرعلی بواسطه تمابلات خود نسبت بروسپا تنبیه شود ؛ این است‌کهویده 


(۱) تمل از کتاب لردرد یرتس جلددوم . 


۱۰۹ 
مشود حکوحت هندوستان نسیت پامیر مذ کور راه تعدی وتجاوز رایش کرد ۰ 
تا این تاریخ حکومت هندوستان با او بوفق ومدارا رفتار میکرد . دیگراین 
وفق ومدارا راکتار گذاشته , جنه خشوفت وسیاست‌آمرانه پش گرد . در همین 
موقم است‌که لردلیتون قرماتفرمای عندوستان میگوید : (امیر شيرعلي‌خان در وست 
درت روس آلت خطرناکی شدہ من هرگز راضی تمغوم او يك چنین آلتی باشد ؛ 
من این را وغه خود مدا که چنآ اتی را قل از نکه بکار برده‌شود خوردکتم.) 
لرد عز بور چنین استدلال مینمود . اروز اوضاع آروپا چنین پش آورده است 
که امیرافعانتان یا باید دوستی مولت انگلیس را برای خود انتخاب‌کند وبا ابنکه 
۱ بطرف روسپا برود وب نها ملحق‌گرده . هر گاه بناپاشد‌که امیر اققا نتان دوست وقادار 
اتگلتان نباشد بدون تروید يك مشمن خطر فاك برای برتانپای‌کبیر خواهد بود قعلا 
امیر تحت نفوز روسها قرارگرقته آلت دست آنها شده است + یك چنین ١‏ لی‌باید از 
ین برود () 
لشکرکشی دولت اتگلیس دراین تاریخ (۱۸۷۸) بافغانتان جنگ پاایرشر۔ 
علي‌خان » فرار او بمزار شریف (نزديكك بلح شهرقدیم) وقات ار درآن شهرء تصرف 
قتدعار : وعوتامرعیدالرحمن‌خان از تر کان وتسین ار بامارت افغانتان ازطرف 
دوت انگلیس وجنگهاثی که در افغاستان روی داد » تمام این‌ها موضوعاتی است‌که 
درصل بعد یاید . 


اینك قضایای ایر ان - طر ز رفتار 
اتقلیس عوض میشوو 
قلا اشاره شدکه در سافرت شاه بلندن مرژاحسن‌خان سپپالار موجه شدکه 
۱ هوك انگلیی با حولت روس‌کتار آهده ؛ قراردادی ين دو لین ستد شده است ء امن 
قرارداد موسوم بقرآرداوگر چاکف وگرانویل میباشد میرزاحین‌خان چرن پایه سباست 
۱) تقل‌ازتارج عندوسثان‌تالیف دادویل 397۰11 ۵(] 11 . [] جلدشتم‌سنحه ۴۱۶ 


۱۰۸ 

خود راروی موستی وماسات حه با دولت اعگلی‌گذاشته بود مخطرب شده و از 
وزارت آمورخارجهروات انگلس‌توشیم مخواهد ؛ جوایی که بهاو داده می‌شود سواد 
آن در قصل چهل وسومدرصفحه۱۰۲۸ آمده‌است ؛ در این ناعه بقرارداد اشارم کرده 
گوید مسح است يلك چن بیشآسدی شده است وی لام است دولت ابران شفرل 
کارخود باشد (دراین تاریخ عرچپارعمل تمهدی‌کاملا انجام شده برد . 
۱- حکلیت دربلوچتان »- حکومت درستان ۳- اعتیاز بارون جو لیوس رو تر 
۴ مافرت شاه بلدن.) وسعی کند تعپدات خود راعست بدوت امپراطوری روس و 
حولت بر بتانیای‌کییرصممانه اتجام دهد . 

شاه و مدراعطم او ازكدن نا امد مراجعت نمودتد . این پود که در رشت 
میرزاصین‌خان ازصدارت ايران برکتارشد ودر رشت رقف تمود » شاه تنهایبای‌تخت 
خود مراجعتکرد . 

اجواقعه درسال ۱۸۷۳ ملادی برابرسال (۱۲۵۰ هسری قمری) برد امادراین 
سال روسپا بتجاوزات خود افزورند. مملکن خیوه رامتصرف شدند. با ابنکه پدولت 
انگلیی وع داده بودند رفتن‌قشون یو فقط برای تنبیمخان خیوه استولی‌فشون 
روسآن مملکت رابرای همیشه شمیمه مملکت خردنمود. که هتن مماهنسوولت 
روس باخان خیوه درجراید متفر گردید (سال۱۸۷۳) داد وقرباد انگلسیها بلند شد 


وعتوجه شدندکه ازروسپا گول خورده‌اند ؛ (۱) وبی‌جهت میرزاحسن خان‌را از خود 


)0( Wh 2 - عط؟‎ terms of the Klhivau treaty were 
pupliehed in England the reaction in public opinion 
waa compelete It was felt that we had been ۴ 
deceived « that public faith had been broken « that an 
Ermpelor ۰ s4 word had been weighed in tbe balance and 
found wanting ۰ but uo praclical means of vindicating 
our offended feeling was open (o us - 


رالنون صفحه ۳۲۷ 


۱۸۳ 

مأیوسی لحودلد وشاه ابران زار ساندند» فوری درصدر برآدند ازشاه تحرب‌کنند و 
ازمیرژاحینخان حمابت‌شود. این اس ت‌که دیده می‌شود بازمیر زا حسین خاجارف توچه 
راقم مشود ؛ رقیب اومیرزا سمدخان پمشیدتبعید میگردده «پادشاه انگلتان‌ملکه 
ومکتوریا يك قطعه عکس شمابل خود را که بار خوب وشبه انداخته بودتد و در 
چپارچوب بسارعالی نصب‌کرده» برسم بادگاری برای اعلیحضرت شاهنشاهی‌فرستادند 
سال ۱۸۷۴ ملادی برابرسال ۱۲۹۱ حجری قعری (۱) 

هم دراین سال میرزاحسین‌خان» اول وزبرامورخارجه, بعداختاردار امورکل 
قشون ابران می‌شود؛خلاصه القاب وعتازین سایق‌خودرایدست‌حی آورد بلکهبادتر(؟) 

در این‌تاریضحشقتاً انگلیمها وحشت زده شده بووند. ازجان ودل‌میکوشدند 
از وسپاجلو گیری‌کنند. دراین ایام است‌که بازایران مورد ترجه خاس قرارمگیرد 
سرهتری راون اصرار داشت ومی گفت اران را بادست‌انسکلسها ضیف تکند و 
معی‌کنیدابراترا برق اتگامتان‌جاب‌کنید وبآن ساعدت‌کنید. دراینتاریخ‌سرهتری 
راون اطلاعات‌کامل ازاوضاع ابران داشت و از استعداد ذانی ملت ابران باخیر 
بود » سعی‌داشت دولت اتگل را متقاعد کدکه بادوت ایران عادلاته رفار کند و 
صمیماته با ایر ان‌همراء باشد* درباره آن, کسکهای مادی ومنوی بشود ورای مشو ند 
ایران بدست | نگل ضعیف‌گردد - 

چون دراین سال اعتماد دولت انگل نبت باقوال روسها متز ازل‌شده برد » 
برای این که ازفرارداد ممروف‌گورچاکی وگر نو بل‌تجاوز تعوده بردند. این‌بودابران 
دویارسر نظردولتاقکلیی دادای وزن‌سامی شد واهمت پداکرد. ماسون‌اتکلس 
متوجه ایران شدند باین نظرهرگاه ؛ درممالك آسای مرکزی روسپا پیشرفت کنند و 
جتگ‌با] نهادر گرشود آیران را دردست داشته باشند . 

را لنسون‌گوید: 

« درژا توبه‌سال ۱۸۷۴ میلادی برایر (۱۲۹۱ هجری قمری) لردگرافوبل وزور 
امورخارجه انگاستان مدلول قرارداد سرحدی بین دولتین انگل و رورا برای 


(۱) عرآت‌البلدان حلد سوم صفحه ۱۸۹ 
(۲) ضسل چیلم تادیخ رواب صفحه ٩۰۸‏ میاجعه شود 


۱-۸۳ 
پر ی‌کورجاکوف ارسال داشت ومتذکرشد چکونه امپراطور روس فول سریح داده‌که 
از آن حدود تجاوز نتواهد شد جواب کورجاکوف تقریاً مك جواب سربالا بود 
کورچاکوف مار داشته بودکه : 

(بواسله‌کفات محلی واتفاقات تازه مجور بودند تواجی صلی را در طرف 
یمین رورخانه جسون دروست داشته باشد تااین‌که بتواتتد پست‌های نظامی درسحل 
حوسوم به پطروالکاندر ووسك (۱) ایجاد کننه علاوء براین اعتبارات همالك آسیای 
مر کزی دست تلا انروس است که صدحاقر سنگ ازمر کزمیاست دولت اهپراطوری دور 
ستند مکاتبات سیاسی لندن و پطرد بورغ در آنجا تأثیری ندارد و دمی تواضت از 
ععلیات تظامان روس‌که قارهآسیا رامدان وسیم برای فتوحات خودشان فرض‌میکنند 
جلو گیری‌کند) 

چد از رسیدن این جراب : انکلیپا درسال ۱۸۷۴ لادی ازاقدامات‌سیاسی 
خودشان برای جلو کری روسپا از طریق دبیلماسی ما وت شدلد ؛ عجنواً طریق 
بات تحیب را نسبت بایان پیش گوفتند» مر زا حین خان‌مجدد درا بران‌هشیروشارشد. 

با اینکه هتوزمرکب مراسلهٌ ارل‌گرانویل درلندن بمیرزاحین‌خان‌مپیالاد 
خعك نشده یود وارلای امور ابران رایکلی ازحاصت دحوت انگلیس مأربرس نمرده 
بودئد وعزل میرزاحصین‌خان حم درشحه عمی‌مراسله بود » باز با تمام این احوال » 
اولیای امورایران مقدرات خودشانر! مجدداً بدست‌انگلها واگذارسورند . 

ازسال ۱۸۷۴ ملادی برابر سال (۱۳۹۱ حجری قمری) به بعد نواحی ترکمن 
تشن سواحل شرقی بحرخزر وقمت‌های شمالی وشرقی ابالت پرعرض وطول‌خراسان 
عیدان رقابت دوين روس وانگلس مشود "بقول والنون : 

داهمیت آن برای مولتین روس وافگلیں بمراتب ازاهمیت خنوه زبادتربود.» 

اگر چه لشکرکشی روسها به خیوه بك ارتباط مخصرسی بامیاست عمومی آن 
حولت درا سا داشت . برای این‌مقصود بودکه متصرفات ترکتان خود را یمن طارد. 
ولی تارات آنی‌آن نبت بعتاقع دوت انگلس این بودکه خوه برای دولت‌روس 


(۱) یصل چهل تاریخ روابط مفحة ٩۰۸‏ مراجعه شود . 


هد ۱ 

حکم پک پایگاہ را داشت‌که فوای روسی ازآ نا بتواند تواکمه را تحت نفون خود در 
یاوره از اینجا بودکه خطرمتوجه دولت انگلیی میشد. واین‌مسله رادر روزهای 
ادل حرکت روس بهطرف خوه عمتر روتالد طاممون شارژ دافر دولت انگل مقیم 
طهران دراکرد. يدوك انگل اطلاع داد (۱) این گذارش درسال ۱۸۶۸ مبلادی 
توشته شد. نامعطاصون ازطهران مینویسد: به تظرچنین ما بدکهابنخط رخیلی بزر که 
است: چرتکه ایجاد راء‌آمد وشدین رودجیسون و بسرخزر سب‌خواهد شدکه روسپا 
حرامتداد این‌خط فلاع لظاهی بازند وفشون ساخلوی درآ تجاها برفرارکنند آنوقت 
تمام مملکت تر گمن نشن دردست رسآ نپاخواهد بود. همنکه این قحم برداشه شد 
قیائل وطوایف تراکمه عموهاً دمربازود تحت‌تصرف واختیار دوت امپراطووی دوس 
خواهدآمد . ازاین دشت‌ی ی آب وعلف ممن که رو پاحاضرشده‌اند بآ ایس رگزیراه 
رفت وآهد ابجاکنند » تخاب خویی‌یت؛ آب بقدرکافی برای‌کاروان وجودندارد 
وحرازت درتاستان‌فوفالعاده است. طرلی تخواهدکشد روسپاخواهند فهمد این‌اقدام 
آنپاعملی یست, آنوقت راه دبگری راجتجوکرده پدا خواهندکرد, آن راسبارت 
ازخطیج حسی‌قلیاست که از مجا سید ود اترك وافع درخلج‌استر] باد تزذيك] شوراده 
آست »که بندر ظامی‌روسپا است ؛ راه درامتداد رودخاته مز پور بطرف شرقی رفته و 
ازجا ازدامته تپهسا پطرف شال بجنورد وقوجان از آنجا بمرو خواهد رفت‌که‌یش 
از چپار متزل بهرود جیحون مافت ندارد وده روز راه خلی سهلی است تا بهرات 
مرود - اگراین خط راتعقیب‌کنند . این راد همسجا ازنقاط غیرصسکون عیور حنماید 
ولی ددهمه‌جای آن‌آب موجود وعلف برای علوفه زباد است وهوای آن درهرموس 
مناسب است ۲(۰۰) 

سرهنری دالصون درضین خطا به خود درا نجمن‌جغرافای آندن مرتاریخ۲۴ 
هارس ۱۸۷۳ که قبل از تصرف خیوء بدمت قشون‌روس‌باشدابراد نموده راجم به‌تراکمه 


رطوایف مختلف آن واحمائیه آنهاچنین میگوید : 


(۱) دالشون سفحه ۲۳۱ 
(۲) دالشون سفحه ۲۲۲ 


۰4۶ 
«اينك باید باشرح مختصری هم راجع به‌تراکمه انلبا رکنم این طوایف در 
صورتبکه مدتپااست از اوژیکیا جدا شساند دراتدا از تژاد اوزيك ها بردند " وفعلا 
عده چادرهای آلپا بنجویست هزارچادر پالغ «بشود ؛ هرگاد در هرچادری پنج اضر 
حساب شود عده نقرات آنپابالغ بريك ملیون نار است . طوایف عمده آنیسا «چادر» 
که عبارت از۱۲ هزارخا نوار است » محلا لپاین دای خزد و ددیاچه ارال واقع 
شد ء طایفه ارساری دارای‌پنجاه هزارچادر مباخد ؛ محلآ نیا درامتداد رودجسون 
است. بحو طاةهسالور وساروق است‌که پست‌هزارچادر دارند ۲ مسل آنها کتار رود 
تجن و مرتاب رار دارد , بعد طایفه تکه است , محل آنها در اتك بادامنه 
تیه‌های مرو تا بحر خزر استے عد چادرهای آنیا بالغ بر شصت هزار است وان 
طایقه بار رشد وجنگی هستند . بمدازاینپا طایفه بموت است وکلکلان ؛ فریب 
یتجاء هزار چادر دارند محل اینها در قمت های سرحدی ایبران واقسم است و در 
سواحل بحرخزر » واکترا مطیع حولت ایران‌میباشند. حال‌هیج شکی نیست‌که‌روسپا 
دراین اقدام خودشان پشرقت بطرف خیوه ازراء چکنار بالطبع باقراکمه روایطپدا 
تقو اهتد نیون موا باطاینه که › هرگاه باآ نبا تزرمك شود آنبا هطع روسا 
می‌شوند وازتر اکمه هم مثل‌اینکه ازقراقهای فرقز انتفاده تمودتد » استقاده خواهند 
نموو : الیته درایین صورت ياشهشون‌کمکی خو بی برای قشون‌های روس خواهندبود. 
حال‌من خوب میتوانم پیش خودسجس‌کنم‌این پنجاسزارسوار تر کی هرک ازطوایف 
تکه, سالور وساروق درئحت فرمان صاحبسسیان ووس بلکقتون وار عهیبی‌در آسا 
خواحد بود . ولی بنظر تاحدی مشکل مینه‌اید ازاینکه بك چنین طوایف دندان بشر 
که دزدی و آدم‌کشی درتهاد ]نبا نانی‌است " بشود از لپاسر باز مطلوب بدست آورد . 
چنین پیداست‌که امن طوابف مالهای متحادی هم خطربزرگی برای قمنهای شرقی 
عملکت ابران خواهد یود ودرعین حال پیش‌رفت خطرتاله رك دشمن بز وک سین 
ومانم تجارت بشماوخواهد وفت . 
هر گاه حولت روس صلاح بدباند که آلپار ادر تحت اوامرخودتگاهداری‌کند تا 


اینکهراءین بحر خزرورووچیحون‌مقتوح باشد, دراین‌صورت ناچار خواهد پری بك رشته 


۱۰۸۷ 

قلاع محکم درامتداد داعته تیه‌ها بازد وبقوه نظامی خود سرخی ومرو را بتصرف در 
آورد ء اله دراین اقدام پا رولت ابران مسادف خواعد شد واگردو لتابران بخواهد 
استقلال خوررا محفوظ بدارد ناچاراعتراش خوادد نمود «علاوهبراین‌بادوت‌انگلیی 
هم دچار کشم کشہای سامی شده ممکن ات ابن هله شام مىالكك آمیای مر کزی 
سرایت کرده آنها را عم شال باشد . > انتبا 

خواهی نخواعی ابران نز بدایره مبارزه روس واتکلیس‌کشیده شد » ایران به 
طرفداریاتگلسپا عمروف شد وبرای حفظ سرحدات خود متصوصاً سواحل‌شرقی بحر 
خزر بروسپا اعترا‌کرد و بمداخله آتها درقست‌های رود اترك و خلیج حسیتقلی و 
تواحی مرو ابراد سخت نمود - 

افقانیا یز بحمایت تراکمه درآمدند » بحکومت «تدوستان شکایت نمودند » 
حکومت هندوستان نزباندن مراجعه تمود ؛ ارل‌گرانویل بار دیگر شکایت خود را 
ترد پرنی‌گررچاکف برد و همان جواب صاف و ساده را شنبد . عجارتآن ایقست : 

< دولت امپراطوری روس کری با عراکمه ندارد و قشون هم بطرق آ نها 
تمی‌فرستد اما اگر این طابقه شرارت‌کنند و یاز بخواهند سات دندی وغارتگری 
خودشان اداعه دهند » بولت اعیراطوری روس عجبور خواهد شد نپا را تنبیه 
کند. () 

درسورتیکه راجم تصرف نواحی مرو وآخال هیچ اشاره درآن قرارداد اولیه 
نود » ابتك روسپامتماایل با نطرق‌شده به فراحی ترا کمه شین‌دست‌اندازیسنمودند ؛ 
چون این تواحی و تراکمةً این فسست.جزو مملکت ایران پود ۰ دولت ایران را 
واداشتندکه راخل معر که شده پدوات روس اعتراش کنده » اما روسبا چون به ارضاع 
آن زهان ایران خوب آشنا ودند بطورخبلی ساده جواب دادئد ؛ بسطیچ وجه تعرش 
بحقوق امران در اظر یت ۔ دراینجا لازم ات پموشوع اعتراض ابران آشارم شود . 

د درسال ۱۸۷۴ مبلادی برایرسال ۱۷۵۱ عجری قبری » حاکم نظامي ماوراء 
بحرخزر جنرال لوماکین مقرحکمرانی خود دا در نقطه کر اسنوووسك قرارداد و بقول 


(۱) رالتون مفحه ۲۳۷ سال ۱۸۷۴ میلادی براپرسال ۱۳۹۱ هجری قمری 


مده 

راون ازحمین تاریخ تضم نفاق را ین طوایف راکمه پراکنده لمور و آنچه کے 
درقره داشت یکاریرد تا این‌که ازراءتحیب يا تپدید آنها را بطرف دوسپا جل کند 
یرای این ‌متصود انه مشر سود و یمام روسای طوایف تذکردادمخصوصاً به‌تراکمه 
انرك وکرگان » وآنبا را دعوت نمود دوستی دوت روس را قیول کنند » همین مله 
باعث شدکه دولت ابران اعتراش‌کند ؛ چونکه این یانیه بسقوق دوت ابران‌دلمه 
وارد مآورد وبخاك آن رولت حکم تجاوزر! داشت ودولت ابران اژدو لتروس وضع 
خواست‌که غرض آزاین اليه چیست ؟ جواب این توضیحات را دوك روس يا کال 
علایمت داده اظهار نمودکه بیانیمجنرال اوماکین اثتباعا یراکمه کرکان خطاب‌شده 
هرگزچنین صدیراجارالمزبور نداشته که برق دولت ایران سوه یتی ابرازکند 
وبا بناحیهای‌که بین دورودخانه! ) است سوه قمدی واشته باشد . 

امااین‌ستله جطورکلی برای ابران دارای اهمیت بود . ایران مخصوماحرزمان 
قاجاربه مدام ازغارت و چپاول تراکمه وبه‌اسیری بردن آاع ابران درزحمت ود . 
بخصوص بعد ازمماحده ترکمان چای که قتل و ارت تراکمه در خراسان بشت خور 
افزود( ) درسنوات اخیرساطنت قتحعلی‌شاه» عباس‌میرزا نتب کعلی از نها همل‌آوید و 
آشبانه آ نها را درسرخس ویران کرد + بعد از مرگ عباس میرزا مخصوصاً در مان 
مسمدشاءبجسارت] نها فزووش‌وازاین‌تاریخ دمایس خارجی تیز() وخالت‌عمدسیاشت. 

عداوایل ملطتت ناصرالدینشاه نیز خطر تراکمه بك بلای بزرگی برای ایران 
محصوب میشد - متصوصاً تراک تکه که ابات خرانان نمی از تهاجم آنها آسووه 
نبود وحولت ابران خیلی هامل یود که يك وسله خر آن ها را از سر اتام ایسران 
کوتاه گرداتد . 

راون اشاره مکندکه هنگام مراجعت شاه ازفر نکه‌ررسال ۱۸۷۳ درتفلیسی 
به روسپا قول داده برد , که هرگاه‌روسپا برعلیه آنها اقدام کنند رولت ابران 

(۱) شود رود اترله ورودگرکان ات , ۲ 

(۲) تعجب خواهید کردکه تسريك خارجی درکدیوده چون که درمیامدهتر کنانهای 
دونها لمات دا درشانواده قاجارشما نت کرده بودند . 

(۳) بکثاب سافرت ماژددابوت ۰ کونولی ف‌یزد , استودادت مراجمه شود ۔ 


AA 
. مزب زوسپا حمراء خواهد. بود‎ 
۳ هکل ایزان مراین پود » اک رخود ا به ا اقدام کب اولا‎ 
قدرت و استمداد را نداشت ایا مراقع خارجی مالع اقدام بود » چون‌سر کرییآ نها از‎ 
طرف دولت:ایران فراهم نمی‌شد » بالطیم اگر روسپا 1لیا را مغلوب مینمودد ایالت‎ 
خراسانن ابران ازکل و جلرت‌آن‌ها آسوده می‌گشت ؛ این‌خود. برای دولت امران پاش‎ 
۱ . تعمتی بز رکه تمورمیشد‎ 
دراین تادیخ شرارت آن‌ها در ترکستان پواسطه غدشن اکیب روسپا از رده‎ 
فروثی » حیرفت یکلی تمام شود ؛ باژارهای بخارا وخیره رویا بن تجارتسبدودپوی»‎ 
تراکمه دیگرجرکت اسر فروشتن نداشتند . فقط نقطه مرو بود که در آ نبا تراکمة‎ 
عکه و نایر طوایف ورتجارت آجم فروشی باقی بودفد وسالی هم ذمی‌گذشت که بایالت‎ 
)"(, خراسان تجاوزدکنند و درآ نج مررتکب قتل وغارت تشر ند‎ 
دراین تاریخ عوضوم تراکمهآخال ومرو برای آیران خیلی منك بود از باكه‎ 
طرف خرد قلیز بهاتبیه آنپا مود از طرف دنگر چون دولت.انگلیس و حکومت‎ 
هندوستان با آلا رابطه داشتند مالع اقداعات جدی درلت ابران بودهد ۲ روسپا هم‎ 
که ینفع خردهان بتأدیپ‌آن‌ها اقدام مینمودت دوت ایران اضراش داشت : معماکه‎ 
. میگویند عن است‎ 
اط حولت انگلیس دراین تاریخ نظر متصوصی داشت + آن‌هم برطبق‌شخیص‎ 
ماقم خوز؛ که عبارت ازحفظط سردات حتدوستان‌باشد ؛ دراین تاریخ‌ازرجالا نگلپس‎ 
عة بوداد که ازمساعدت باآبران حضالفت مینمودند و مثل عمیشه مساعدت. با شاا‎ 
وافغانٹان را ترجیح میدادند وعفیده داشتند دولت انگلیس پاید ساست‌خودرا این‎ 
قوارپدهدکه رعسل ء مساهدت با شای و افدا ستان و مخالفت و ی‌انائی بت په‎ . 
ایران +(" بالطبح موضوح‌تراکنه لیزشامل این تصمیم‌کلی بود » علاوه براین‌چنالیبه‎ 
۱ . )می آتالبلدان وسم تاسری جلد موم‎ 
. هداین ادخ کلتل ماک گر یگرر در خراسان مآمرریت دافت : چطورس بع این‎ )۲( 
. خی دا الهلر بپکند . جلدارل ۱۵۴ . عپن جبارت خود او شیمه است‎ 
جتبه پاورقی درسفحه مد‎ 


10% 
يعد دیده مشود انگلسپا جنداشتند تراکمه مرو وآخال درمقا بل روسبا سبی‌مخکم 
ابجاو کان » واگرنشودآ لها رابافغاشتان ملحق گرد اقلا نبا را مرن لواحی‌استقلال 
دهند » برای اینکه ایران بزعلاقسندشده یرالد باروسپا مضالت‌کند » حولت‌ایران 
را متوجستمووندکه پشآمدن‌روسپا درتواحی روداترك ورفن نبا بطرف مرووآخال 
بالطبع دارای این جه خراعد پود که ایالت اترا باد آبران بدست روس‌ها افد ء 
واین مرس ودوت ایران تولید شنت پود وحاضربود با روسپا مضالفت کند ۲ اما عنث 
حم درا بران چودند. که غالمه دادن یه فتل وغارت تراکه را که همساله درایالت 
خراسان هرتکب متدند ؛ نرا بك نوع سارت برای سکنه ابالت خراسان قرش 
عینمودفد : ومعروف است هنگام هیور شاه ازتفلیس درازاخرسال ۱۲۹۰ هجری‌قمری 

برابرسال (۱۸۲۳ حیلادی) همین‌طور بروسبا قول داده بودند که قشون ابران با قشون 
روس ددتنیید تراکمه شر کت خواهند نمود ؛() ولی رامن تاریخ‌ههتنها بایران پلکه 
اقهانستان و ظمالی بپرس حالی کرده پودس که از طرف روسبا مور نبدید وأقع 
خواهندشد . ۱ 
رالشون گوید : 
« مپعترین موضوعی که قمعلا[ سال ۱۷۵ حبعری قمری پرا رسال ۲۸۷۳عیلاجی) 
روسیا دان مشقول عستتد , عبارت ازمذاکره پا درلت اران است‌وبدون ترد هاین 


۱ پقپه پاددقی سشیمه پیش‎ 
«Ãs far as] have seen , my imıpreasion at Preaent ie that 
فطل‎ aianee of Persia would be far wore of ahin drance 
than wlvantaşs to us ۰ and tbat the Policy of the Fnglish 
Goyemment sbould be deckdehly anti - Persian and Pro - 
Turkish and Afghan . » 
Journey Through Khorasan By Col . CM. Megregor 
ro1 1.P. 154 
امردنه ماعدت ما یاھرآت مخت‎ ١ تا تجالیکه مز هبام پرمن تبن ن ثایت شب اسب‎ 
ریحاست‌ابود ما : بياست دوت انگلیس تب باید پرخ ایران و مسامدپجبال انی‎ 
. د الیان يلخد‎ 
۳۴۶ دالشرن سه‎ )۱( 


۱-۹۱ 
مذاکرده راجم به تراکمه است: جنرال لوماکین حاکم ظامی ناحبه ماوراء بحر خزر 
جداً میکوشید که تراکمه نموت وک‌کلان را جطب نموده آنها را برعلیه تراکمه‌نکه 
وآخالوادارد. دراین اقام ایران نی زموردنهددروسها واقع‌خواعدشد؛ نهتتهااتباع آن 
از بد اقتدارش خارج خواهد شد » بلکه ابات استرآبادان فز حدممرض خطرواقع 
خواهد گردید . 

همین قدر که جنگروی با تراکمه ادامه پداکند › رفته رقه منافع ابران یز 
مورد تهدید واقع میشود * هیچ استبعاد ندارد آزاینکه در تتیجه این جنگحا موضوع 
تضیرات‌سرحدی وارتی تیزیش یاید ؛ پیشرفت‌روس‌دراین تواحی مخصوماًدرامتداد 
سواحل شرقی بحرخزر بقدری سریم وتد ومنظم است‌که برای پشرفت زبادتری بطرف 
شرق ۰ تصرف استرآباد » آن بآن دوشن میگرددکه برای عملیات قشون دوس‌تصرف 
آن غیرقابل تردسد است . من‌هیج شك تدارم از اینکه درعرش چندمال ء مرگاه از 
اجرای‌آن مانت نکنیم > گوشه جتوب شرقی بحرخزر با بوسپله جنک و متیر وبا 
اینکه پواسطه واگذاری وبا پوسله معاوشه دادن و گرفتن » میب دوسیا خواهد 
گردبد ؛ مگر اپنکه ووت انگلس جداً وخالت نموده از اجرای آن جلوگیری 
کند «() 

اما اقدامات انگلیسپ) درایران : اکر چهحرساله يك‌باچندنقرازساحیتمیان 
نظام دولت انکیی چه مرا وجه علا در قمت‌های خراسان کروش ننوده عملیات 
روسپا را بدقت مواظ بودند. : در سال ۱۸۷۲ کاپیتان مارش درخراسان‌بود ؛ در سال 
۴ کل یکر خراانرا مساحت یمود ورسال ۱۸۷۴ کاییتان تایرایالت خرامالرا 
گروش‌کرد . ددسال ۱۸۷۵ میلادی کلتل مكکر بکور خراسان واطراف آترا صاحت 
کرد همسجا را به وت تقشهبرداری نمود ؛ فقط اقغانپا بود ندکه بايك‌خشوتت‌سخصوص 
خورآنبا ۰ کلنلمك کر یگوررا ازنزدیکی هرات بیرون‌گردلد . درسال۱۸۷۶ میلادی 
کلیتان برتایی حدهرویود ؛ همین‌سال وسال بعدآن» کاییتان‌پرطرحدود سرحدیا یران 
درخرانان و نواحی‌ت رکمان‌تشین وآن اطراف راگردش کرد و باز همین شخص ددسال 


(۱) دالشرن صنحه ۲۵۲ 


۱ 

۸ ملادی درخراسان و دو مان تراکمه پود ؛ درسال ۱۸۷۹ ملادی اودو وان 
وکل استوارت هردو درغراسان بردنه وتوقف] لیا اال ۱۸۸۱ میلادی حطایق سال 
(۱۲۹۹ هجری قمری) اشداد مدا کرد - 

هن تاحدی‌پاقدامات وعملیات این ساحینمیان درفصل سی‌وهشتم اشاده‌تمودهام 
درعرض این سنوات خرامان پناهگاه صاحب‌مبان انگلیی بوده که آتجارا مرکز 
عملات وتحققات خود قرارداده ازاقداعات ررسپا بت تراکمه حطلع میشد‌ند؛چون 
این قضاپا مربوط بفسول حداست , شرح مافرت آنها را به‌حد میگذارم. 


aaa 
فصل چهل 9 سسم‎ 
اوضاع سیاسی ار وبا دراین ټاریخ‎ 


دوسا دراین تاریخ پاک بند قرار دایهاکی خود نبودند - 
دولت آیران با دست میرژا سین خان بپبالاد کاعلا مطيع 
دولت انگلیس بود - اعیر افغانتان بخویی تحبیب شه بود - 
دوت عثمانی زیر بال الگلیپافرار "لرقته‌بود - مه امپراظور 
هاف آلمان ؛ اظریش و دوس برای مله حرق گیل جله 
فیدهتاه - به صلداعخلم شاک آنهبا: بیز مارك؛ اننراسی 
و ر چا لف برای خودشان خط مشی محینی دا راجع بسیاست 
شرقی‌طرح میکنند - عقصود عمده ؛ دولت عنمانی است - معله 
اسلاو - دولت انگلیس بویله اندداسی تقاهاک تعکیل بك 
نف راتس دا پیشنیاد میکند » دد سال ۱۸۷۶ میلادگ کنفراتس 
دول در اسلاتبول تشکیل میشود - از کنفرانس نيجه رقته 
نشد ء صرب و قرسفاغ بدو لت عشمانی اعالن جنك لصتل ے 
مجارها بطرفدازی عثمانی قیام میکنند . اسلاوها از صرب و 
لره طاق طر دارگ میکنند - جنك روس وتمانی دسا لد 
شروع میشود - دوسها نابشت دیواد استانبول میرسند - دولټ 
عثمانی تسلیم دوسپا میشود در تتیجه معاهده سن انطاتو بین 
روس وعاما نی بت میعود - انگایپا از آپن‌عاهدد اظیار عدم 
دقایت میتکند - بیزهار ك نره برلن را تشکیل میدهد - در 
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ود 
این تاره ندایند۳لان انلس بماك بيزبادل و الدراسي» ` 
روسیا دا حاضر میکنند درهعاهده سن اغا نو اصسااحاتی بفرد 
اناش اد این بود » ددسپا نماینده عاق خرد دا از افقالستان 
احطار کنند و لنیجه "لرقنه میشرد - کاير لیل‌بون و الو در باده 
انگلی با اظپاز عقیله میکند - دل عمده سیاست دا دداین‌ایام 
لرد تالز یورگ بالگ کر دقابت دوس و اتليس دد اضا لبتان. 


اینك جریان اصلی کنفرالس استانبول 
و کنگره برلن 


اقداعات لرد با لریونگ ددیرلن - دددین - ددفلودانس . 
دد دم - دد استافیول - لرد سالز مودگ در نار انس‌استانبول- 
دوت اتگلیر باهريك ازدولث هاي دوس ؛ اطریش ؛ وعشنالی 
راد داد عاق جدا انا سری داشت که دیگری از آن اطلاعی 
نداشت ۔ مبحت پاشا صدد اعاطم عتماني - دولت علمالی 
فقلدات خرد را بدت دوت انگلیی میتذادد - مراسلات , 
سیاسي‌سالز بودی ب جرپان جنك عشمالی بادوالت روس . کفتی ۰ 
اي چنگی انللیسی بطركف . استانبول حرکت هرکند - شرابط 
عتار که جنک رل سیاسی دولت انگلیس دد این جنگ - نامه 
نرد بالزبورک بصدداعظم دولت آنگلیس -کفتی‌های انگليید 
دد ددیای مارسادا تنگر میانداز ند - تعیب ررس با انگلیس ۰ 
"یتکه کختی عاي جنگی از ماددار آغقب بروند و دوسپاهم بغر 
استانبول تجعاوز کنند - جریان کلنگره . برلن و رل بپزماركك- ‏ 
تقسیم ممالاك اروپالی دولت علمالی - نی مہم بیزمارك - 
آفییرات دد کابینه تندن ‏ سالز بودی وزیر امور از چه میشود «- 
سالزیورگ دولت عثمالی داترغیب میکند باينکه با دوالت کلیس 
داخل دراتساد دفاعی بشود - این‌پیشنپاد حقلعه تصرف جریره . 
قبرس برد - برای قبولی پیدنیاد الاد دفاعی لرد سالز بودزی 
بدولت عشمالی عدت ۴۸ ساعت میات میدهد - جزیره آبرس په 
تصرف دوات انگلیس دد ماپد ر عید نامه امضاء میغرد - 
تال بودی پش از تقلیل کنگره برلن جریان و ایج جاسله . 


۱۰4۵ 
کنگر حر اقبللا به لیدد پارلماتی انگلیس میلهل . 
کنگره بر ان درروز۱۳ جون۱۸۸افتاح میشود - قرارداد 
فحرماله روس وانگلیس در روزنام هکلوب لندن چاپ میشود - 
از افتتار آن سالزبوری بزحمت میافتد - قرار داد سرق بین 
انگلیس وعنمانی کلف میشود - استفاده دولت‌انگلیس از کنگره 
برلن- دوام کنگره بر ان فقط یکماه بود - چرابیز مادك در کنگره 
برلن اندولت انگلیی طرقداد ی کرد - حمله جراید پطرز بودغ 
به بیزمارك - دشمنی ردسیا با آلمان از کنگره برلن شروع 
میشود - ماده فصتم قرازداد کنگره بر لن بتفع دوت ایرایود 
کنگره بسرلن عیدان وسیعی در آسیا برای اتگليسپابار نمود. 
مختصرک از زندگانی سالزبودی 
درعرش نتوأت قرن توزرهم که روسپاسلوار از راء ترکتان عازم هندوستان 
بودند “ براي جلوگیری این سیل بنپان‌کن روسها » حولت انگلیس حیچوفت سلاح 
ندید ورآسا مد کی ازانتعداد خود درعقا بل نیا ابجاد کندم با شکه حاط باشد 
دراطراف وئواحی‌هندوسنان بان دولت رو برو شود » چه, خوب فهمیده بود درمیدان 
آنا حرف ترد روس ثست . 
دراین تاریخ لیزهمینکه ماتفت شدند روسبا پای ید ععاهدات وقرارداد خود 
دراین قستپا نیسشند ٩۱(‏ وتران نها رایرعایت شرایط عهد نامه مجیورتمود » بار 
۔ دیکر بقکر اقادند يك عملیات میامی دمگردر اروپا بش بگیرند . تاآینکه بواسطه 
سین عملیات ازمثرفت روسیا درآسا جلوگری‌کنند 
دران تاربخ حولت ایران را توسط میرزا صین‌خان سییسالار جلب نموده با 
خودشان حمرآه‌کرده نود 4 امیرافغاستان را جاسطه دادن ولو اسلحه تحب کرده 
از آن حمایت میکردند . باوچودمکه وسته درمقا بل نقلابات ملل‌بالکان وتحر یکات 
)٩(‏ دقیکه بیزمارك در پلدیی بود انگلی ها قرستادئد پیش او و کته آگررمما 
اسرار کتلد انکلیها باآها داخل جنگه خراهتد هد ! روسما ترسبداد ۔ جک نز فیلد 
قحا TT‏ 


۱۰*۹۶ 

رونا ؛ آذ عشمانی نگاهداری هیشد ولی اینها درهقابل خطرروس‌کافی نبودتد ؛ لازم 
بود دراتحاد مت نيزيك رخنه‌کرده ارکان عمدهآ تراکه عبارت اژآ لمان ».اطریش و 
روسیه پود متزلزل‌کنند . 

ساقاً اثاره شد اتساد سه اعپرآطور آن عصر ۲ سیاست حتصرصی برای شرق 
بوجود آورده بودکه منافع هرسه دوت بطور ممین تأمین شده باشد . در سپتامبر سال 
۷۲ جلة خموسی در بران ین امپراطور روس . امپراطور اطرش و امپراطور 
آلمان تشکل کردید ؛ نه صدر اعظمپای این سدمملکت امپراطوری : زمار , 
اندرانی و گرچاکف هرسه نق_خط مشی مینی را برای ساست شرقی هر سه دولت 
طرح دیزی نمودند » تتسجه این عللاقات این‌شد که اول فدم را رولت روس بردازد ء 
سس دولت اطرش قدم های لاژمه بعنی را بردارد ء دولت آلمان بموقم خود . 
اقدام خود را خواهد تمود(۱) 

درسال ۱۸۷۴ ملادی برابرسال(۱۲۹۱ هجری قمری) حولت اطریش عستقیما" 
با دولت روماتی که تحت سلطة ووت عتعانی پود راجم بایجاد راءآهن و سامرسائل 
داخلی وارد فرارداد مخصوصی شد . دراین مود حولت غثماتی شدیدااعقراض‌نمون ؛ 
دوتین روس وآ لمان هردو از دوت اطرش تقویت نمودند . 

درعرش اتال انقلاب دو ابات معروف عتماتی شروع‌گردیدکه پندها بسیپ 
آن‌کشسکشپای سختی بن حول اروپا ایجادگردید ؛ این حو ابالت عبارت از ینقی 
وهز رگوین پروند“ وازحمین تاریخ چنانچهبعدها شرح‌آن‌یابدخط مشیکیته نار یش 
عوض شد ؛ و ازاین عرش شین تزمماوم بودکه اقدامات کایینه اطرش عخالف عل 
دولت روس است » چه همان ستلهکه بمدها وله زوال دولت اطرش گردمد » در 
عمان تاریخ نزدر کربود ؛ وآن‌عبارت از دو فرقه مخالف مچارو اسلاو ود که در 
اطرش داراي نفونعیاشند »در این تاریخ بنا بعهد نامه سه دوب امپراطزوی روس 
آلسان و اطرش * دوت اطرش عیباست طرقدار آزاری اسلاو باشد » که در تحت 
سلطه عشماتی بودند ؟ تابتواند منافع دولت روس راتأمن‌گند ؛ ولی‌مبارها که مخالف 


(۱) تاریخ المردخن جلد ۱۵ سفحه ۴۹ 


ky 
|بلاوها پورید.» ادامات شدرط نیرده .و تمایثات عیجان. آمیزی دزمفا بل کابینه وین‎ 
بان مادید » و ازآین‌ تاریخ معلوم بردگه رشتارکابینه اطریش موش‌شنه وایرا سازمسا‎ 
. پای بند اتسار ثلث لیست‎ 
در ژالو به ۱۸۷۶میلادی پر بر سال (۱۲۹۳هجری قمری) بوادطه سیو کوخش‎ 
لرد یکاترفیاد سدر اعظم انگلیس(؟) کنت آندراسی حتر اخظم و وزیر امور خارجه‎ 
الریش ازطرف دول آروپا بایواعتی بدو لت عتمانی فرمتادمبنیبرایننکه برای‌اسلاح‎ 
احوال رعاای مسیحی وولت عشاني کنفرانی در استالبرل تشکیل بفوو کنه با‎ 
شلاحدید دول اروپا بالقلابات داخلی سملکت انی خالنه دهند ؛ مولت عمال‎ 
موافقت مودو کنقر انی هز پوروردسامیر ۱۸۷۶ میلادی برا رسال (۱۲۹۳ هجری‌قدر)‎ 
درلستا بول تشکیل‌شده و دولت‌شمالی پیشنیادهای دول را برای اصلاحانی‌که دن نظر‎ 
بود قبول ننمود و درعقیده خود ازاینکه دولت عشاني خود بك مولت‌آزاد و مستفلی‎ 
لست ایستاده و ثابت عاید واز کنفرالس اتیجه‌گرقه اشد ؛ و معلوم شداکه بدون‌کفیدن‎ 
شمذیر موضوعات انی مملکت عشالی جل دخو اخدگروید ؛ بنایرآین‌کنقرانن‌متل‎ 
. اشد البته. لام ایشها همه ظاهرعمل‌یود که دیده میشد‎ 
پمداز امسلالکنفرانس × ملت سر بستان وت فره طاغ ولت شای اعلان‎ 
جنگ دادله. »۰ این‌پشآغد یز بمشکلات مولت اطرش افزود ؛ چوتکه مجارهای‎ 
لکت امپر(طوری اطرریشن پطزنداری عشالیبا قیام‌کردهد.» اسلاها.بطرفداری‌سترب‎ 
و فره طاغ » اگر چه‌کنت اراس اقدامات سخت المود " ولی‌فايدة ابخشیلواجسانات‎ 
شدیدترشد ؛ وزراه‌کاینه وین نپاشکه ازمچاربووند پا این احساسات جمراء شدددو‎ 
کشت اسراسی برای آبتکه روسپا ظنین شود واتعاد مثلت مت ازل نگرید اعرا از‎ 
روسپا طرفداری میود ؛ دراین ن جنگ روس وعشمالی شروم شده قشون روس تا‎ 
۰ پشت دروارهای استالبولرسيده بودعد وعشالی مجبورشد درمقابل روسپا تسلیم شود‎ 
و مماعده مروف سن استقانو ین توان روس وعمابی برقرار گردید ؛ انگلیمهااین‎ 
- مماهده را نثناختند : پزماراد را دخات داده‌کنگره برلن را تشکیلدادید  ارو‎ 


٩۴۰ تاریخ السورخین جلد ۲۱ سقحه‎ )٩( 


۱ ۰ 

کار فیلد وسالزیوری بكمك برمارك وکنت اندرانی حولت روس راحاضر کرو ند 
ہك اصلاحاتی در معاهده سن استفا توقامل شود ؛ چون الکساندر جوم اعپراطور روس 
آدم سلیم التقی و سلح طلب بو حاضر شداین اصلاحات راقبول کندو درضمن با 
اتگلیپاکنارآمدتدوحمن سیب شدکه تمایشته روسپا از کاجل انار شد » همینکه در 
مرلن بین ایروس وانگلیی موافقت نلاهری‌حاصلگروید د آقدامات‌شد دا نگلیسی‌ها 
حرافثا نتان شروع شدکه شرح آن جدموقم خود ياص . 

یریل بون الو (۱) فراضری که درسال ۱۸۸۷ درایران وترکتان ساحت 
تموده درسال ۱۸۸۹ سیاحت‌نامه خوددادر دو جلد بطبع رساینه ات درمقدسه‌کتاب 
خورگوید : 

«انگلسهاهمکن تست حاضرشده تحمل‌کنند ازاینکه یك خطای ول وخیلی 
کوچك همباشد » مرتکب شود " آن‌کایک زمام امور دردست آلهااست » شم و 
گوش آنها دہ بازاست‌کوچکترین چیزیآنهارا ازجاحرکت داده توجهآنهاراجلب 
میکند. این‌ها فوه فہم تسیز » وجدیت قابل تصمن راذاتاً دارا عیباشند : هن بدون 
اینکه عقیده بدی بتواهم سیت با نبلداشته باشم و یابتواحم بی‌احترامی سبت. بآ پا 
تشان بدحم , آتهارا یاكشمده بازچیتی تشه مکنمکه درآن واحد یت صو بداب 
رادرهوا میهرخانند.» دراین تاریخ نیز بند وبستهای دوك انکلی بادول ارریاعقریاً 
می‌توان‌گفت شیبه پشعبده است " مگرایشکه هسچون اصورکنيم که بازی سیاست فز 
قسمتی ازفن شسته است . 

دراین تارخ‌کایته انگلتان تحت رباست دیزرائلی معروف جردکه جدها. يه 
لردیکانفیلد عشهور کردید ؛ لردسالز بوری که از سیاسیون برجسته این عصر اسن 
وزارت هندوستان سیرده باوست ؛ قرمانفمای هندوستان لردنورث پروك مپباشنه چون 
ساست لردسالزیوری بالورث بروگمواققت‌تم‌تماید در بپار بال ۱۸۷۶ ملادی برایر 
(سال ۱۷۹۳ هجری قعری) لرد لیتون یسمت فرعاافرمای هندوتان انخاپ‌گر ددهو 
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لر مزجررکاملاشغه لردسالزبوری را راجح پاقغانتان بسرفم اجرا گذاشتکه شرح 
آن درستحات بعد عثروحا بان خواهدشد . 

رل عمدة میاست ای ایام رالرد سالز پوری بازی قموده * هن تاچارم وقایم این 
امام را ازکتاب تاریخ زندگانی خود این‌هرد سای که درقرن نوژدهم» تاریخانگاستان 
یش ازدونفر تظر اورا ندان نسدهد لقل‌کنم . 

لردسالز بوری درتار یخ قوریه ۱۸۷۵میلادی بقرعانفرمای عندویتان لرد لورث 
بروك راجم باقغا ستان چن مینویسد : 

«وضع مات باففاتتان خبلی بی رتب شده ومایاست برودی داخل در به 
اقدامات بشریم تا این ی ترتی ها رفم‌گردد اقتاتتان بکاند هملکی است دردئیا 
بلوجود اینکه بیت بما اظبار دوستی عیکنه اجازه تمی‌دهد نمابنده ما درقلمرو اهیر 
آن سلکت اقامت‌کند . این‌وضم تاگوار ها وضع رسمی تبست . این تر تب مأشابرده 
شخمیی درسرحدما ایجاد نموده ممکن است هر نوع دسایسی را ازچشم ما پنهان‌کندو 
ممتقدم حمله رو پا بپندوستان یکنو ع افاته است؛ امابپچوجه خاطرجمم نیتم؛ از 
اينکه بكسلیاتی شروع بشودکه افغاتها برعلیه ماقام قکنند .> 

چند روز مد در۲۳ قوریه ۱۸۷۵ علاوه منکند : 

دمن باشماهم عقیده همثمکه‌نياید بك‌اقدام غلطی پیش‌گرفت ؛ از طرف دیگر 
بىلاحظە اینکیسل مستله بسیارهشکل است» هرگاه بپ چ کاری اقدام نکتي‌عاتميترانيم 
کلد دروازء رایدست پاسیانی بسار بم‌که درصمیمیت اوتردید داريم » درصورتی کداین 
پاسان خرط خست خود را این قرار می‌دهد که درعملیات او لظارت نوو( ۰ 

در این تارب دولت انگلیس تمبت پامیر شیرعلی سوء طن پداکرده بود 
از اينکه با رونا روابط بدا کرده و جنرال کاقمن فرمانقومای ترکتان روس 
یا ایرافعاتتان پاب مکاتبه رامنتوح نموره است وازاین‌حیت اتکلسیا تاراضي بردند 
وسمی عکردند سفارتی در کابل داشته باشند که حرکات رو سپا را کامالا در هد تفر 
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بگیرند؛ امیرکابل یزاین بیشنهادرابسنر ابنکه نمی‌تواند امنیت جانی‌تماینده سیاسی 
اتکلیی راعیدہ دار شود ازقبول نباینده اتگلتان که در کابل هقیم باشد امتتاع 
میورزید ؛ ولی انکلییا متقاعد نمی‌شدند و اصرار داشتند حتماً این عمل بايد اتجام 
گیرد وساینده سیاسی دولت اتکلیس درکابل هقیم باشد . 

ازطرف دیگرفرسانقرهای هندوستان. لرد نورت پروك با اعمال‌زور وفار از طرف 
دولتانگلیس تست بهامیراففاتان‌مواققببود. در این یاپ ین کلکته و اندن مکاتبات 
زیاد ردو بل شد ولی فرعاتفرمای عتدوستان باعقيده سالزبوری موافقت فمو » ما 
اشکه دراول سال ۱۸۷۶ میلادی برابر (سال ۱۷۵۳ هجری قمری) لرد سا لزپوری با 
لرد تورت برو نتوانمت م‌عفیده شود ازاینکه دولت انگلیس‌متعرش امبر اقفانستان 
فشود ؛ درسرهمین قنیه لردفورث بروك ازمقام فرما نفرمائی عندوستان‌کناره‌کرد؛وارد 
لیتون بادستور مخصوص عازم عندوستان‌گرو ید () بعازوه تعطیات خصو ص داشت که پا 
کلات نیزداخل مذاکره شودکه شر حاقدامات اوراجم بهافتاستان وکلات مر بوط بتصل 
آینده است‌که مغروحاً مان خواهد شد. 

ساست لردسالز بوری این بودکه باروسهاکتار بابد ؛ اطرش را دردست‌داشته 
باشد و از عشمانی حمابت‌کرده آ ترا در امتانبول بافی‌گذارد ؛ - اگر استفاده از ممالك 
علمانی بابد بکودآن استفاده را دولت انگلین بکند ؛ امیر افتاشتان را مدا مثل 
همیشه در دایره سیاست فرماتفرمای هندوستان نگاهدارد و دروازسسای افغاسثان 
مثل عمسشه بروی عمال ساسی روس بسته باشد . 

برای اجرای این سامت » بلسعاهده سری بااطریش داشت : یلکمعاهدسری 
بادو لت روس : یكمماهده سری باخود دولت عشمانی ویعد از جنک فراصه پا لمان 
بك اتساد معنوی هم پادولت[ آمان ؛ وهیچ كت از این حول از سعاهته‌های سرعیدولت 
انگلیس باسایرین اطلاع ندایعت () 

(۱) تاریخ ذنه‌گی لرد نالرزیودی جله دوم متحه ۲ 

۲) نفته اتساد فراتسه , دوس و انگل دا قاهبت) کنبد . این قلر کاعبتا بودکه 
یرای کشیدت انتقام از آلمان‌باید. روس وانکلیس برشدآلمان متعدشوند . شرح زندگانی 
گامپتا تا لیف پالدغانل صفحه وم ۲ 

Ry Paul Desehanel‏ وا امطصومی 
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قبلا اشارء شد اقداعات اردیک تزفیلد ولروما لزیوری سیب شدکه‌کت انسراسی 
سدراعظم اطرش بام دول اروپا بادداشتی دوك عثمانی دادهککفرالی استالبول را 
پيشنهاد تمود و دوات علماتی قیول‌کرد ولردسالزیوری از طرف روكت اتگلیس مأمور 
شد پاستانبول برود ؛ در ۲۰ توامبر ۱۸۷۶ از لین صد اسانول حرکت تمود . 

رد سالزبوری در ۲۳ توابر در برلن بودمرکاغذ ذل را به لرددد کی وزبر 
اور خار جه انگلتان منویسد : 

د ش‌گذشته بزمارد اصرار داشت پسض ورود حن ؛ سرا ملاقات کند . پش 
اورفتم ساعت دمثب‌بود ۰ قریب بکماعت حرف زد ؛ روح صحبت‌اه این پودکه تصمیم 
داردکاهلا پی‌ظرف بمالد ؛ ودر عن‌حال باما دوست‌است ؛ زمینه صحبت‌او دو عوضوم 
بود : اول ایکا نچهکه عاسعی دار یم در عشمانی اتجام‌گیرد بی جه است ؛ چونکه 
توان عشاتی راروی دویای خودواداشت بایستد؛ بنابراین حاطرنیست بموضوعکه 
حققت تدارد دخا ك کد . 

دوم < درمقام فعلی‌که‌او داراست اگربك رای تعیحتآپزی بدحدیمدها روسها 
آرابجای تهدید حاب خواعندنموو . بتظراوصلح اروپا دارد عزلزل میشود . صور 
لمینمود تین حدییکه‌روسها پیش رفنما ند خودشانرا عقب بکشند ؛ ولی‌بنظراوروسها 
خطرات اقدام خودشان را خوب مطالعه لکردماند و برای او مشکوك بود از انشکه 
روسها پتوانند از بالکان عبوررکنند ؛ بزمارك عقیده داشت ما برای سپم خود سر را 
تصرف کنيم اکر توالم این‌کار را بک برای تمدن اروپا بپثر خواهد بودکه ما 
استاتبول را اشخال‌کنيم ؛ اما درهرحال اگرما مجبور باتجام ابن‌کار بشویم ء قدم اول 
را ها نباید قبل از روسها برداریم . وویا سدعرنبه این قمت را تکرارکرد از ايشکه 
این تمم مادسیل است باقداعات وا خاتمه دهد . چونکه وقتبکه حاب‌خرج 
پول وتلفات جانی را درنظر بگیرند ؛ عاقل شده بشرایط عاقلانه راضی خواهند شدو 
هیچ درلتی‌که قوه دربائی داشت باشد سمیتواند امتاتبول را نگاه دارد . درایتصورت 
بپثراست حاصبر بکنیم وخودها ترا باروسیا بچنکه نيندازيم ۰ مگراسکه یش‌آهدی 
کندکسچبور باشیم ؛ وآ تچه‌که حن احماس‌کردم ؛ ملاقة صبت پروسها ندارد * پر نس 


۱۰ 
گرچاکف رابشوخی بادکرد ؛ پارشایت خاطر ژحمات روا را از اينکه داخل‌یلقار 
میلولد بش متی میکرد ؛ لبت به‌کنت الدراسی ۸ اکرچه لحن محبت او ددسایه 
بود ؛ ولی‌کمی تمخر آمیز ود . اما راجم بامپراطور اطریش فوقا لعاده حتب‌ناله 
بود ؛ راچع یقرانمه‌چیزی اظپاد نکرد ؛ من‌خاطرجمع هس که درکنفراس رز ملرك 
بما كمك خواهد لمو د که مذاگرات‌آن پاك جه عملی رسد ؛ درصورتیکه عقیدء بحل 
موضوع تدارد ؛ فقط مشفول حل این مسثله خواهد یودکه اکر تجز به روكت شای 
یش یاد » درا توقت اقدامات چکوته باید باشد . بتی وهزرگوین برای اطرش » 
عصریرای (انکلیسی)» پلفار شاید برای روسپاءامثابولوبیض تواحیآن برای ترکهاء 
باتی ماه مال ونان . این انت نقشه جدید بیزمارك برای اروپا ؛ یعفیده اوکنت 

اسراسی اشنال یتی راید نشراهدکرد . » (احها) 

بعد بکاغذ علاوه‌گرده میلو سد + 

د بد از ملاقات یهار امیراطور را ملافات‌کردم › امپراطرر سبت به‌یش 
آمدها خوش‌بین است . بمقیده امپراطور پايك ضمانت عملی + برای‌اصلاحات مسکن 
است ازتمرف ایالات عشمانی سرقنظر نمود ! در عرحال بهبی‌طرنی دولك لمان‌کشلا 
اطمنان داد ء و اپاد نمود » در صورت بروز اختلاقات بن دون روس واتگلی 
دولت! لمان‌کملا بی‌طرف خراهدحاند . یانات امپراطور سریم‌تر ازگشار یزمارگیون 
و امپراطور علاوه‌کردء‌گنت آو لمیتواند دریگاهداری‌سلح سبت بامپراطور روس‌اعمال 
ننون‌کند ؛ ولی قول داد منغیررسم ویطور خصوصی این‌کار را خواهدکرد . وگتت 
اخیراً هم این اقدامرا نموده است ؛ وجواب امپراطور روس راهم بمن‌گنت ؛ تیجه‌آن 
برای من رشایت بخش است . من بهردو ء هم بامپراطرر وهم پهبیزمارگگفتم » اکر 
هیچ تصرفات ازشی مورت نگیرد عن اميدواري زبادخواهم داشت وما بپترازسابرین 
خواعان اسلاحات هستیم » ورصورتکه ضانت صحیح درین باشد ؛ اما من‌ازاتلهار 
عمل خود از انکه پشدین نله برای آن موقم که مملکت عشمالی تز به خواهد 
شدنییه دده شده است ؛ خودداری نمودم ؛ البته این‌مربوط باین است‌که ازکنفرانی 


تیجه مطلوب بدست اید ؛ راين مطلب هم جزو دستورات من پیش‌بینی نیده‌یود ! 
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هم امپراطور وحم ولعپد عردو تصرف استانمول آشاره فمودتد و همین مله را خود 
یزمارك سسا بین‌گت برد ۔ > (انتها) 

لردسالز وری مد از این ملاقات‌ها جوین هرود ودر شارخ ۲۵ توامیر ۱۸۷۶ 
کاغة ذیل را به ارد دربی وزیر امورخارجه انگلتان ینویسد : 

«هیبه ملاقاتبای من در بران مرا با عفیده اوحوراسل موافق میکند از اينکه 
یزماركمایل بلح است له بجنک‌بین ما وروسیه . من‌شنصاً اهمتی‌باین اطمیناتهای 
فولی بآن متصودهاک ه آزاير اطونوا یز مارك شیدم تیدی؛ عشده من روی طرز 
اسدلالآتپاست , هرگاه زمار عامل یود ما با روسپا داخل جنکه شوم آین برای 
اوخیلی سپل پود ازایتکه ما را تشون کند درکنفرا:س درعقا بل روسپا مقاومت‌بکنيم 
ودراهمیت علمانی‌ها اصرارورزيم » و در ارزش دانوب برای روسہا اغراق گوتی کے ؛ 
و از دوستی خود صحبت‌کند » ربمن بفهماندکه دولتآلمآن اقداعات عملی په نقع ما 
خواهد تنود ؛ و آنچه‌که او کرد و تثاتداد کاملا غر از ایتها پود و اوقمد خود را 
صرح بمن‌گت‌که پطرف صرف خواهد بود ؛ موشوع دالوب را بك حوضوع موهوم 
و افسانه فرش می‌کرد و از موفقیت کنفرالس مأیوس بود ؛ تصرف دا يقین مداست 
و شان می‌داد ؛ در موضوع تصرف و اشنال؛نظر واشت که تباید ین ما متیر بجنکه 
شود » حراین خصو ص دو باسممر تیه تأکد کر دکهاسا بول درخطر یت ونشاتداد برای ما 
چقدر سپل وآآسان است از اینکه اگر ما بخواعیم استانیول را اشفال کنیم . چقدر 
مشکل خواهد ود پرای حولتی که قوه یری ندارد و صعبت را در این جبله 
تمام لموو. 

(چیز مکه من نظر دارم ایشت که وقتی که روسپا از دانوب صور کردند هرگاه 
گرقتن يك تسم لازم باشد اقلا باید این تسم را فدری عقب انداخت . ) 

امیراطور] لمان لیزدراین باب این عبارت را اداکرد . 

( ین تصرف و جنک يك منزل فاصله است . لازم نیست جتك فوراً روع 
شود ۰ 

۳ امپراطور دهم بیزمارك هردو لزوم حه حفظ روابط حه را با هسایگان‌خود 


وک 

خاطرشان کردند . ۱ 

امپراطور عدتی از قوای بحری ما صحبت میکرد و نشان میداد چقدر برای 
آوترس‌آورود اگربا ما قطع روابط بکند . ون ردید يزمارك ازپیروان مکیاول 
عیہاشد ؛ ولی درایتجا لزومی نداشت‌که بداصول سیاست او مترسل شده با یاناقی هرا 
متقاعدکند که خورش عقيده بدان ندارد و با ابشکه مرا بکاری واداردکه خورش مايل 
بدان یت ۔ 

دلیل دبکری که ایندوضوع را تأید میکند .آن صدیق شاهزاده خاتم زن 
ولیعپد( ) بود - ابن خانم درپشت پرده » دقیق با هوش و مواظب است ۰ سزمارف را 
مانشد. زهرهار میداند وفوقا لعاده از او متنفرادث » وچندین بار درضمن صحیت با مك 
حرارت فوقا لعاده اظبار نمود (شما بطورفطع ؛ یقین داشته باشید که بزمارك طالب 
سلح است و تبت بآن وفادارحیباشد), (*) 

ولیمپد (") و کاهزایه خانم حردو آزمخالفین حدی روسپاه‌اشتد - 

نتیجة که از تجر به بکروزه خود بدست آوردم ابن است‌که بیزمارك مایل‌بوديكك ` 
جنگی مین‌روسرعشمانی‌وافع گرود ,بر اکه بدون‌تره بداین جنگ ازفوای جنگی دولت 
دوس خواهد کاست . اما از جنك ین روس و اتگلیی وحشت داشت » چونکه 
بازی کردن رل کلمل بی‌طرفی را خیلی معکل میدانست. هرحرکی که ازطرفاوبشود 
ممکن است اسیاب سوء لن دولت انگل وبا دولت روس‌گردد و پرایآن روزا شقام 
که همیشه در نظریزمارك مجمم است موثرمی‌اشد . 

این موسوع بارمیم مباشد ومن خیال‌کردم بیتراست دایل این عقیده راکه 
پیدا کردهام کلملا برای شا شرح بدحم . » 

دو نرامبر۱۸۷۶ لردسا لزبوری درفلورانی بوده ازا نجا کافذی دعگر بارد- 
دریی » نوشتد موضوع ملافات خود راپاکلتالدراسی صدداعظم اطرش شرح صدحد. 
نویه : 
(۱) دخترملکه انکلستان عادر ویلهلم دوم آمپراطرینتطرعآلمان . 

(۲) تاریخ ذندگانی لرحصالز بوری جلد دوم منحه ٩٩‏ 

(۱) دراین تاریخ (۱۸۷۶) فردريك سوم پدرویلهلم ددم دلیهدآلمان بود . 
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+ روزشنبه سهساعت باکنت‌اندراسي صحبت کردم . روز بکننیه یز باارمداکره 
لسودم ایمشان قوق) لعادء زياد حرف میرد . صحبتهپای او چندان بهم هربوط بود - از 
محینهای اوچنان‌اتتباط کردم که ارهممانند بیزهارك عقیدٌبتتیجه کنقرانی‌نداردوحق 
با پیزمارك بود ء آزاین‌که او با اشقال ابالت بی مخالغتی نداشت ۰۰۰۰ وسن عشده 
دارم‌که ین مزمارگ واتدرانی بك مکاتبات محرمانه جر بان داردواضراسی خیلیعابل 
است دفتار اوسلایق ميل بزمارك و پرس گرچاکف باشد . دودو ۳اره') تگرانی 
داشتازاینکه یزمارك ماپل است‌بقممت] لما لی لشن اطرش حمله‌کتد , کنتاتدراسی 
بطور یقین اين را باور نداشت ؛ او خود را ازطرف! لمان‌کامللا ا یمن میداند » ولی 
آزطرف روسپا نگرالی زباد دارد برای همین نظر است که‌اهرافدام ماسی براعاحل 
هوضوع ابالت بنی وفیره مخالف است ومیگوید جزاعخال چیزدبگری تستوبرای 
دوسپا یہ فرستی پش خواهدآمد که پس ازدوسال دمگر درامورآ نها وخالت‌کند ؛ 
زیراکه فوای نظامی[ لہا تا توفت زباد شد وراه] هن‌هایآنکامل خواهد شد بیز مارد 
هم این عقیده را داشت‌که مرورزمان قوای روس را زیاد خواهد لمود ... 

کنتاتدراسی خیلی ابل بود بنباند ۲ اگر روسپا جلفار را تصرف‌کتد و دولت 
اطرش ایالت بستی را . آیا انگلیمبا استانیول را تصرف خواهند تمود با ته ؟ من 
جواب دادم ازنقله‌نظر سامت با تمام فوای خود با اثقال استالبول مخالفت خواهم 
لمود ؟ اما اکردولت اطریش این دا وله عمل پا مدرك خود قرارندهد ؛ الته ها در 
این فکریا قصد نخواهيم پود که به این عمل عبادرت کم ؛ ورجواب گقت البته من 
این را مدرك قرار بشواهم داد » و بقین واشت که چنکت با روس در داخله شرق 
یی تیج است و ہك عمل غیر هنیدی است ١‏ اما حل مرنوع شرف پاید درخود شرق 
یه‌گردد. 

اندراسی اصرارمتنود ازصرف استانبول‌ که بوسلةٌ ما انجام شود چیزی بداند 
من جواب دادم دستوری ور این یاب تدارم زیرا که حولت انگلیس تصور تمیکرد که 
کلفراتی استاتبول بنتیجه ارسد » بنابراین دراین باب فکر نکرده‌است + حال اگر از 


(۱) دذیرامور خارچه فراننه درسال ۱۸۷۷ ۲۵۵۵26۵ م9۵ 


۱۱۰۶ 
کنفرانی تتیجه بدست نامه بابد فکر آتراکرد (۱) در همان‌آن من از انهارعقیده 
شخمی خود داری نکردم و آظهار نمودم هرگاه موضوع تصرف استانیول عملی شود در 
این صورت یلك فکری عم برای وسیله دفاع‌آن باید نمود . 
روز یکفنبه که با او ملاقات‌کردم از سن فول گرقت‌که موضوع ا 
ما جزو کاب آ یی طبم ننود » ولی قبل از مذاکره فقط قرار شد آن قست حاکه 
برای طبم صلاح پاشد در طیع آن ايراد نتود و اصرار داشت این متاکرات راحتی 
وزیرمختاراطر یش می لندن هم مطلع‌نشود؛ سه مرتبه سری برون‌مطالب راتأکیدنمود. 
اپنكآنچه راکه هن در بر لن و وینه فیسددام برای‌اطلاع شما خلاصهمیکنم: 
یز مارك از مپارزه ننه خود يا فراقسد در تثریش است ومداندکه در فراشه نمی- 
قواتد برای خود دوست تپه‌کند » تابر اهن مشفول تپبه است‌که دوباره جنک کند » 
ددر جهو مازاطر یش پیم‌دارد» چونکهاطر یش نز درصددا تقام است؛ (۲) و لی‌فعلادوستی 
کنتاسراسی راکه مردضعینی است برای خود بدست‌آورده است‌اوهمکه باخیالات پیز 
ماركك همراء است. بعد برزعارك آزروسپاترس داردآها ته بقدر یکهازاطریتوا دارو .. 
ولی عقید. ما این است‌که‌کمتراز همه ازما ملاحظه دارد . با امن حال میل تدارد از 
ما دوری‌کند؛, در اتمورت ماباید چنین فر‌کنیم که یزمارك وانفراسی در نظر بات 
یکدییگ باه ند هوجو مان کنفرانی بتیجه رنه و قرای روسپا. بی‌خود. 
" دد عشمانی مسرف شود (عمن نقشه اتگلیسها) و این توه فعلی‌که ذخیره دارند اذین 
يرود و بعد سالها لول خواحدکشدکه دومرتبه جای این قوه را پرکنند » این حال 
هچ يك رای دستند روسپا درجتوب دانوب تسلط پدا کند اطربفی ها هرگزراضی 


(۱) در جلع اکتبی ۸۷۶۲ ۱کاییته انگلیی تمم دیل گرفته شده بود ادل نگذاد ند 
ردسما بلتاد دا و اطریش بنی دا متمرف شونه و دسته ۳ های جنکی تنکه پزیکا به 
تنکه یسور پرود. دوم - حکم فوری زیر عختاد انگلیی دد امتانیرل که دوت عمانی 
رابههفته متار که چنگلوادادبه قبرل کند ١ا‏ گر قبول نمو د کتفر ا نس تشکیل‌شود اگراین‌یفتهاد 
دا ردکرد دزی مختار انگلیي فوری از استانبول حر کت‌کند و مذاکرات دولت انگلیی 
فوراً باروس د اطریش متتیماً شرو ع گرد سوم - اگررونها اياات انار دا متمر‌نخوند 
اتلها ۳ استا نپول دا قبشه کنند . تاد زندگانی مالز پور جلد دوم مفحه ۸ 

(۰) آلمانها اطر یش را درمال ۶ ۸۶ کیہ ختدادتد داطر بتیها کینه آن‌جنگت رادر 


دل داشتند , 


۱۰۷ 
باین‌اهر لخواهند شد . ۱ 

از طرف ویکر هیچ یك رای نیستند حولت انگلیی هم در این کارها شر کن 
کند ہا هیچ قصد مخصوصی تدارند » برعکی ماملند پرهای آن (روسها) قچی 
شود . در این مذاکرات قصد من این بود که همیشه ستوالکنم وهیچ ظر نداشتم که 
اراگه طریق سیاسی‌کنم ؛ اولابقدرکافی از باژی مطلع حستم ؛ مایا ارائد طریق از 
طرف تماینده ہك دولتی‌که مابل پجنگ تست چندان مد نخواهد یود » علاوه بر 
تمام اينها عقیده شخص من این است‌که از کفراعی قبجه پست نخواهد آمد » نه 
بای ضدیت دوسها بلکه ایستادگی خود ترکپا سبب خواهد شدک؛کفرامی هون 
اخذ تتیجه منسل‌کردد ۰( عینآدزوی فلبی انگلیسا که در فتیجه شاخ‌روسها 
با عمانی‌بندشود) 

اضطراب‌کنت اننترامی راجع باينکه رقتار انگلیها در ان موقم چه خواعد 
بود بمنی وقتبکه روسها بلفارستان را مرق‌کنند از تلگرافی که به لرد یکا فاد 
عخایره شده این اشطراب خوب استنباط منود ؛ «اندراسی موضوح تصرف را وسله 
جنگ قرار تخواهد داد بلکه در عوض سنی را اشتال خواهد نود و مايل است ما 
۳ استابول را فطه‌کي . و او خیلی مایل است مقاصد مارا پداقد اگر به یات ما 
اشنا نشود تاچار خوأهد برد باروسپا تزديك شود ,> 

لرد سالز بوری در ۲۸ توامبر ۱۸۷۶ در فلوراتی بوده ازا نجا مکنوب مفصلی 
برای لردییکا تزقلد صدراعظم انگلتان میتویسد در آن مکتوب هی نويد ( یز حارله 
و اتراسی یا حم تواقق تظر دارند . ) بعد بستاکرات خود با بىزمارك اشارهکردء 
گوید : 

«جقیده يزمارك حر کات روسپا عاقلانه نیست و شخص‌گرچاکف آدم متینی 
نسباشد اندرامی‌او را آدم شرخ‌میدا ندومیگفت‌گر چاکف‌شخص خود خواهی است. 

مزمارك راجع بکرچاکف دارای این عشده بردکه‌گر چاکف ها بل بم رگ است 
اماته آن مر گه که مانند خاموش شدن بك شمم است » او میخواهد مانند يك ستاره 


درخشاتی جلوه نموده روشنائی ریادی بدهد بعد غروب‌کند .۰ 


۱۹-۸ 

بر مارك علاوه‌کرده‌گفت : 

(روسپا فعلادر حالی وأقع شتا ندکه تاچارند از اینکه داخل باخارستان شوند 
و خودشاترا در مقابل اروپا دگاثه (پپلوان) چسورتشان بد‌هند - وقتی‌که داخل‌بلقار 
شدندآ توقت درآ نجا بیتر متران باروی‌کتارآهد . زبرا که آتوفت خواهند فیید 
مشکلات ابن اقدام تاچه اندازه اسن دزسورتبکه حال[ نرا درك تمکنند . ) کنت 
اتدراسی نیز همین صحبت را نمود ولی پدون شوخ چونکه او اهل شوخی نیست . 

بزمارك و اندراسی حردو عقیده مند بودندکه روسپا بلغارستان را تمی توا نند 
تگاهدار ند پیزماراه علاوه کرد . چونکه بلثارها ملت جداگانه هستند ؛ روسیا تاحال 
تتواستهانه لپستان را تحلیل بېرند وبلغار راهم نخواعند تواست » چوتکه قوه و 
حس نوع پرستی روسیا چندان ربشه مسکمی تدارد. هردو اصرار داشتند مامونوع 
دأتوب را بپانه قرار ندحیم و استانبول راصرف‌کیم» هردو عقیده داشتند درکنفراعی 
استانبول‌کاری صورت تخواهد‌گرفت , اکرکناری بایدکرو بعد از کنفراس انجام 
خواحد شد . 

ابن مراسله خبلی طولالی است وازمطالهه آن دسایس سیاسی آنروزی بخویی 
ناهریکردد ؛ وقتی‌که انان درمندرجات آن قبیل مکاتبات‌دقیق میشودنا حدی‌در 
شناسائی رجال سیاسی دول » بصیرمی‌گردد ومی‌قهمد قنابای سیاسی دول بین رجال 
درجه اول آن‌هابدون که جراید بادول نی‌تقم‌ازآ نها اطلاع‌حاسل‌کنند »> چگونه 
بی‌سروصدا حل وعقد مشود . 

لردسالزبوری درسم توامیر در دم بوده ازآتجا نیزعکویی بلرد ده ی وزور 
امور خارجه نوشته بی قطابای سیاسی را باطلاع او می‌رسا ند » در این مکتوب 
گوید : 

ددر این ماقرت‌کی راندبدم که موست تر کہا باشد واحساسات درابطالی نز 
موافق پاروسیه است . 

دد پنجم دسامیر ۱۸۷۶ لروسالز بوری وارد استانبول مشود در این جانما بنده 
روس را که کنت اناتیوف بود خیلی ساعد دید » ملاحظه کرد که نناینده روس 
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چندان اصراری برای تصرف نثان نسدهد .» 

ومایل است برحب تطیعات خود لرد سالزبوری زمینه اصلاحاتی که برای 
حال سکنه میحی ممالك دولت عثمانی لازم است درکتفرانی تپیه شود » و روسها 
حاضر بودند اقدامات قردی خودشان را در بلفارستان نر كکند . تمایند‌گان سایر دول 
پتنهادی تداشتد » فقط می‌خواستند من روس وا نگلییاتفاق نظرحاصل‌گردد» دبگر 
مباحثات زیاد طولاتی تشرد . » 

دد ۷ دسامیر ۱۸۷۶ به ارد دربی دزیر امور خارجه اتگلتان متوسد : 

د من‌تاحال چندین باربااگناتیوف نماینده دو لت‌امپراطوری روسوسایر مایندگان 
مول مذاکراتی شوده‌ام ؛ تا حال موضوعی خلاف انتظار مخاهنم نشده و همه آرام و 
ساکت‌اند , اگرتاآ خرجنن باشد موافقت بزودی ممکن خواهدیود . 

من زاین مکوت وآرامش‌درحیر تم طبعاً درانتظاردامی هستیم. این نر تیب شاید 
برای‌گذرا ندن وفت بامتتظرفرصت باشد. ویا ابن که اتظارمخالفت تر کہا رادار ند . 
وان مله ترس دارد ومسکن است چنین باشد. ومحتمل است قح سیاسی رادرسلح 
مداند ؛ شایدهم آین‌طور باشدکه درباد دولت امپراطوری روس حقیقتاً دانته است 
اقام جنگ ازشقطه نظرمالی ازقوه آن دو ات خارح است . 

کالیس نمایندہ دوات اطریش‌که طرف اءتمادکنت اتدراسی است بمن انلهار 
نمود (هرگاه یزمارگ مجبورباشدکه بین روس واطریش یکی راا تخاب تموده ازآن 
طرفاد», تماید آن اطرش خواهد بود .) آهنگک صحبت کالس هر امطمعن نکر ؛ 
نظربات اومانند (باری بهرجهت است) وکنت اندراسی نيزبه آن مخخصر اشاره نموده 
است. این استتظربات اوومایل‌است درآ بشده بآن‌تر تیب عمل‌کنه : اول‌اتکلسان‌این 
عمل غیرمطلوب را که عبارت از اتحلال کنفرانی است یعهدد بگیرد ؛ دوم روسد 
لخارستان را اشقال‌کند : سوم اطروش برحسب پشآهد جور شود سنی رأ تصرف 
شود ء چهارم پس‌ازانجام این‌هاتقاضاکند عردو دوت دوس و اطرش , محلباثی کد 
تصرف شدماند تخله‌کرده قشونشان را احضارکنند . ولی این کر وفتی خواهد شدکه 
دوك روس در تسه جنک وس ز باد وات عنمانی ضعیق‌شدهاست" پتجم بعد ازحمة این‌ها 


۷۱۹۹ 
(البته ورنتیجه طحف دوت روس) جدائی و دودی بین دولئین دوس و اطرش شم 
نجه تمام این‌ها این‌است که چون دسته نظامیان جنک طل آطر ش بمقصود خود نامل 
بتواعند شد ازاین که بکمك «رلت روس ازآ لمان اتقام بکعند مقام اندراسی‌متر لزل 
شده مجمورخواهدشد ازکر کنار برود . 
اگرچه این نظربات پراي شماسد خواعد لمود لیکن از مذاکرات خود با 
کلیس لمایندماطر یش‌بهن‌چنن‌استنباط میکنم‌که اندرانی تخواهدتوانتایراطور 
راکه تاجدی بادسته نطامی فمرآه شدد است حاضر کند فبمیده و دانسته برضف روسپا 
اقدام کند , اما خوشوقت خواهدبود برسیله ما اتاقات طوری پیش بد که امپراطور 
خواحی بخواهی «جبور شرد که مواققت‌کند ()> 
درمدت دوهقته تمایندگان جول‌شرایطی که پاد پساب‌عالي پیشنهاد شودتهیه 
نعودند ! اول برای چتداعلات عتما تی متسر استقلال داخلی داده شود ! دوماصلاحات 
اداری درچض ادارات شرو ع شود: سوم‌تضین برای‌اجرایآ نیااینکه تحت نظر ك 
کمیسیون ین‌الللی انجام‌گیرد . البته آزاول بر-هسب‌پیش‌بینی لرد سالز بوری معلوم 
بودکه ترکها مشالفت خواحتدنمود ۰ چوتکه نظرهم اپن‌بود ترکها مخالفت کنند واز 
کتفراقس نتبجه‌گرفته نشود. و فصد دیگری هي‌که بخویی از مطالعه مراسلات استتباط 
میود آن تزدیکی لردسالزبوری با نم بنده مولت روس‌است وچنین‌معلوم تور کد 
بواسطه دادن و گرفن اعتپازات ببکدیگرموافقت ینآ نها حاصل شده است و نیاست 
ارد سالز بوری نزامن رکه هم باروسهاءه پاعشمانی‌ها وعم بااطر يشي‌ها سرا موافقت 
نظرواشته باشد » اماهگروط براین‌که هچك اژاین وت تقهیتد که تماینده حولت 
انگلیس بالمابندگان هرسه دولث قراردادهای سری وخموصی بمته است » به اینن 
مش انکلیسها پاهرسه دولت طرح اتحاد ریخته ووعده يكقمتی ازمملکت‌عشمانی‌وا 
بہریك ازا نپا داده است ؛ ولی درضمن تخم نفاق‌هم ین پا پاشیده شدم است که 
روسپا بااطرشیها اختلاف تظرداشته باشند. بین روس وعئمانی آختلاف شدیدتر گردد 
وبین عشمانی واطریش نیزهمین طور دشمتی برقرار بماند » اما فرشته سلح و مخالف 
(۱) اریخ زندگانی لد بال پور جلد دوم قح همه 


1۹۹ 
جنك نماینده دوت البگاس‌معرفی شود . 
لرد سالز بوری در؟۲ دسامر ۱۸۷۶ چن عتوبد : 
«من تسور میکنم! نچه‌که باید از روسپاگرفته شرد من تحصیل‌نموده‌ام وشرابط 
آن بش ازآن است‌که من تسورمنعووم ۰ یش از این دیگر نصتوانه ماعدت کند 
چونکه بمقام امپراطوز بر خواهد خورد . درهرحال من اطمیتان حاسل ننوده ام 
هر گا‌تر کهای سرسخت این پیشنهادات را ردکنند بدون تردید جنگ شروع خراعد 
شد ؛ حال نیزآن عا رومب‌کنند * درمدت بلك هفته‌کارما خاتند خواعدیافت * یاموفق 
شوم وءااینکه عرب » هرگاه نتیجه بست‌نا بدجنک حتمي‌است وجنکه منحصر 
بيك صعل‌هم تخواهد بود وح رکس خواهد‌گوشید که سپم خودرا تصرف‌کند ؛ بنا این 
موقع خیلی باريك شد است(*) 
دد۲۴ دساعیر۱۸۷۶ مبلادی (۱۲۹۳ حجری قمری) کنفرانی تشکیل شد ؛ در 
این وقت‌کایینه علمانی عو شد ؛ مدحت پاشا رشی‌قرقه تر کهای جوان » سدراعظم 
شد . سرهلری الهوت(۱) وزبر مختار انگلیی مقیم آستا نبول اعتماد زیادی‌باستمداد 
او داشت ! برعکی لروسالز بوری چتین عشده را دریاب اونداشت . ومعروف بورکه 
ین ترکها و روسپا يك اتحادی شدماست » دراین باب لردسالز بوری طرد دد می‌وذیر 
آمورخارجه النگلستان در ۲۹ دساعبر۱۸۷۶ منوید : 
«میعت پاشا مسگوید اگناتیوف بدولن عشمانی ملح جداگانه پیشنهاد نموده 
است ؛ همین حرف دا خود اکناتیرف هم مدعی است که دحت پاش پیشنهاد ملح 
جداگانه نموده است » هردو از بزرگترین دروشگیان جهان هتلد که دراروپ دا 
میشوند » مدعت باشا دروشکوترازا گایوف است(؟) 
عقیدہ حدحت پاشاآین‌بود ' اگرچه باعت خرابی دوت عشمانی خواهنشد. ولی 
خرایی بپتر از تلیم است ؛ چونکه پیشتهاد های دول برای رولت عشاتی وهن آور 


۱۱۰ تاریخ زندگانی لردسالز بوری جلد درم متسه‎ )٩( 
(#} air Henry Elliot ۱ 
۱۱۷ ایسا سفحه‎ )۲( 


3 شم رخ ی رسیم مب 


۱۹۹۲ 

است . اواین اقدام مدحت باشا فبول اصول‌حکومت مثروطه یود و اعلانبان دد, همان 
روز بور که کنفراتی اسنانبول تشکیل شد . حقته اول عمر کتقراس با مخالفت های 
نمایندگان عثمانی برآمده 

دد۲۶ دسامیر ۱۸۷۶ بلرد ددیی هنود < 

پیش آمدها چندان امید بخش نیست ؛ ترکها سرمانه اظهار میدارند تسلیم 
این پننپادها تخواحتد شد + درا تصورت حماقبآن جنگ شروع خراهدگرد بنه(*) 

سرحنری الوت نظرموافق باتوکها داشت وآ تہا را بساعدت اتکلسپاامیدوار 
مینمود » ولی از نقشه لردسالزبوری وبندو ست های محرماته اواطلاعی نداشت » ابر 
این سالزبوری ازلدن تقاطا نمود اورا اسمار کتاد و مقارن همین زهان یزاگنایوف 
توسطکنت شووا لوف درلندن اقدام‌کردکه سرهنری الیوت ازاستانبول احنارشود . » 
درد ژاتوید ۱۸۷۷ میلادی برایر سال ( ۱۲۹۴ مجری قمری ) نمایندگان دول در 
کنفرائں استانبول آخرین پشنهاد خورشاترا بدولت عمانی دادند . وآن ها در ۲۰ 
زالوبه ١‏ آخرین جواب رد خودشاتر! تسلیم‌کنفرالس نمودند . وبرحسب اعلامیة اروہ 
سالزیوری اعلان خاتمه‌ک‌فرانس داده شد . ودر۱۵ ژاتوبه ۱۸۲۷ هیلادی برابر نال 
( ۱۳۸۳ عیجری قعری) پلدن اطلاع میدهد : 

«تلگراف عن التد شما را سطلم نموده است‌که تتوانتم موفق بشویم ازابسکه 

ترکهای سر سخت پیشنهادهای ما را قبول کنند . شرابط کنفرانی بآخرین مرحله 
رسیده ات . آن هم راجع بتضمین است ؛ ینابراین ترکها نمیخواهند نحت فمومت 
اروپا بروند ؛ بنظرءن رد ترکها آزاین جا ناشیاستکه بد عف روسپا می‌بردداند و 
تيده دیگری‌کد نبت بانگلتان دارند این‌است‌که عرا نماینده افکاریو لت اتگلس 
عور لیکند» () 

بار دز ۱۵ خژانوبه ۱۸۷۷ بوژیرامور خارجه اتگلتان لرد هری منوسد : 


تصور میک کارما بابنج پایان‌رسید ؛ هرگاه مذاکرات دیگری دراین‌باب 


(۱) تاریخ زندگانی لرد سالز پوری جلد دوم سفحه ۱۱۸ 
(۲) ایا مفحه ۱۲۳ 


۱۳ 
لازم باشدکه از جنگه جلوگیری‌کند درجای دبگرعذاکره شود این بپترخواهد بوږ * 
ساستآ بندہ لازم است‌که با ملاحظه و دقت سورت بگرد . شما باید بن این چند 
موضوع یکی را انغاب‌کنید : اول اپنکه موافق باشد فشاروارد آ بد - دراین‌سورت 
بسحا درحل‌موشوع, ما دارای يك حقی مخصرص خواهيم بود - البته این‌کاررا شا 
تخواهیدکرد . دوم : اكه روما راآژاد بگذارید بدترین اقدام خودشان را انجام 
دهند . خرگاء روسپا حبله‌کتد. وجنگ را ببرند » دراین مورت شا داخل‌شده در 
مذاکرات سلح و تقاضای روسپا شرکت‌کنید ۔ و امن بیترین طریفی است اکر عملی 
شود , اما همکن است درآخرعمل بحرف شما اعتنائی عکنند » آنوقت هیور شوید 
مانشد آردابردینبعدازا نجام صلح درمورد عمد‌نامهآدربا ناپول (۱) بك هراسله تیت 
آمیزبنوسید . 
نوم عدکن است شما بااند راسی وگرچاکف يك فرارمعین باهم برای‌اشفال 
بلقارستان و یسنی و بعد تخلیه آنها وگرفتن بك خارت برای دول اشفال کته از 
ما لیات‌همان‌دوابالت موافق پشوید ؛ بلغارستان بك مملکت لرونمندیادتابن اقداپوسله 
خواهدشدکه وو ابالت مالیات بد پوجودآ ید . پنظرعن این اصلح طرق است , اگر 
روسیه هم حمله لگند خود این دستگاه از هم عتلاشی خواهد شد - سقارتخانه ووك 
روس دراتسا دامهای دنه کری متمدو داردکه پوسله آنبا میتواند علل طبی را 
برای تولید درج ورج بمراتب تقویت‌کند . » () 
اسا دراین تاریخ وید : 
«ازقله ظرسيامت اروبا من درحال تردید حستم آزانکه » ]با می تیجد- 
مانن کنقرااس استالبول مقرون بخیرو صللاح نباشد » چونکه کرما در آ اا فقط 
گرفتن سوراخ بود (اين اصطلاح است بعنی ول محطل بودیم) اما من از نقطه نظرمنافع 
حندوستان اران‌حت متأسنم » زیراگه من در باب مائلآب‌ایمر ری باروسپامشفول 
(۱) ید تاما ادریاناپول درعیچه جنگه‌ین روس د همانی در نال ,۱۸۲5 یلادی 
پرایرسال (۱۲۲۳ مصجري قری) بسئه شد . جلد اول‌تادیخ راط صفحه ۲۷۰ - 
(۲) تادیغ زندگی لرد سالز ری صفسه ۱۲۴ 


۱۳ 

هذاکرء بردم . نظرمن یك جه خویی منتج مید . اقدامات من برای صائل ذل 
برد . ترك مام روابط و فون سای درکاڈغر ؛ تعد طرفن از اینکه هیچ يك از دو 
دوك با بخارا وکابل ,وابطی داشته باشند ؛ یطرف گذاشتن هروبشرط که باث قرار 
مخصوصی گذاشته شودکه درسوفع آروم‌که برای تنبیه غراکمه مستاج باقدام میشودیآن 
قرار عمل‌شود ؛ تنزل‌با ترك تعرقه‌گمرکی درتمام حدود سرحدی تصرفات دولت روس 
درممالك‌آسای مرکزی . هرگاه یك چنن صلحی سمایی دراینجا نایل ندیم من 
تصورمیکنم امپراطور روه هم خیلی خوب حاضرمیشد حل مضکلات حلود سرحدی 

حندوستان را تأمن‌کند . اما ترکهای لجوح تمام این امیدواریها را ییاد دادتد(") 
کنفرانش استانبول همانطوریکه اول پش بینی هيشد ۰ بدون اینکه به نتسه 
برسد هنسل‌گردید . ولی دوموضوع درآن‌کتفر اس بطور محرماته عملی اشد » یکی 
اینکه ارد سالز بوری موقم ملاسبی بدستآورده با رو سپا طور بکه سیاست حکم می ۳ 
کروکنارآمد . جوم ایشکه کخم نفاق تا حصی بین افراد مك روس ۰ ]لمان و اطرش 
باشیده شد . باقی مائل نیزچنالکه ارو سالزیوری درمکاتبات خود بالدن فبلا اشاره 
نمووه بود بیدا ترتیب بطور منظم پیشآمد و تیجه آن‌که عبارت از مخالفت رکا 

بود عملات کنفرانی استانیول را بی مسه‌گذاشت . : 2 
خلاصد بطورمسرمانه یزماراد با تظربات سالزبوری موافقت e‏ 
با سالزیوری درسرقتایای عشعاتی وهسائلآسیای مر کزی مواققت کرد ؛ اط ریش‌باشغال 
ابالت بی فانم شد ؛ دوات عثمانی پرطبق دستوری که بان القا شده ودیخنهادهای 
اسلاحی کنفرااس را بامید «ساعدت دولت اتگلیس رد کرد . تمام أبن اقدامات طور 
عاهر اند انجام‌گرفت که این‌چپار دولت هچ یك از بندویست های جداگانة سر لرو. 
سالزبوری‌کوچکتر ین اطلاع را هم بدست نیاوردلد , البته پس‌از این بند و پست ها 
وجورکنفرانی دیکرزائد بود ؛ واگراقعامات دیگری لازم ميشد ۰ محل آن عراز 
e‏ سی دن » بطرز 2 » نادند میات بامّد با بسراین ارو 


(۱) ارد بالز بوری حلد دوم مفحه ۱۲۵ 


۱۵ 

سالز بوزی در ۲۷ ژانتویه ۱۸۷۷ از استاقیول حرکت کرده از راه فاپل (۷) بلدن 
هراچعت مود - 

در این‌تاریخ باز خطرروس بطرف هند موس میشد . اغب سیاسیون‌نیزدارای 
آمن‌عقنده ودندکه با مما نك اسلامی بابد روا ط حننه داشته باشند؛ خود لردمالز - 
بوری بدون این‌که طرفداری ازترکپا بکد دارای اینعقیده بوو . اخبار تازه یر از 
دسابی روسیا درافغامتان جسته جسته میرسید ومیدانست که این اتففات مر بوط بد 
حسائل اروپا است ؛ درتاریغ ۱۶ قوریه ۱۸۷۷ پفرمانفرهای عتدوستان میتوسد : 

« ایراطور دوس پرای آ نکه جواب حمللات کلادمتون را داده بائد آن نطق 
معروف را درمسکو اراد نموو . 

دراین هتگام مانه‌آن‌قدرت را ودراختارخودداريم ونه باسیاست فعلی‌مامتناسب 
استکه دست تنها یك جنگ کربمةٌ تازه برپاکنيم " در اینصورت لازم میود که بك 
راه حل‌برای‌آن پیدا لموو » آن راه حل عم برای این کار طوریکه از طرز عمل در 
کتفراتی‌دیده شد درآ نجا حاضر پود . متأسفانه ترکپاکه بواسطه تعقیب ودسایس‌برلن 
هرتباً تشریق میشدتد تصورکروندکه روسپا فلج شددا ند وجداً پشنم‌ادهای‌کنفرانی‌را 
ردکردند ؛ حال خطر مجدداً اهر شنه است ؛ راء حل هم دیگر ندارد . الکاتتر 
امپراطور روس یموجب مفاد تطق خود باید پیش برود واقدام‌کند . حال اودزاینف کر 
است این‌مساهدت خوررا چگرنه آنجام دهدکد هم یه صح برسد وهم خارت 
آن‌کمتر باشد . من آزاین ترس دادم دوات اطر یش‌که این همد اپار علاقد و حوستی 
تست یما تثان میدهد ۰ درد مارا گول‌میز تد , مك نیست روسیاراعم ترغیب خواعد 
تمود حمله بان قمت راکه نجات بلقارستان را منضن است ترلکند و هدچني در 
آن قمت هائکه قسد دارد مارا هدیدکند . آ با را ازاین‌تهدید متم خواهدکرد . 
واین‌عمل‌بصال‌ملت بلفار هیچ فابدة تخواهد واشت . بعبارت دیگر » روسیا در امتداد 
ساحلآمیائی در بای ساد حمله خواهند تمودنه ازطرف ناحل‌اروباتی در بای هز بو 
واحتمال‌کلی داردکه از دامنه عای حنویی کوعیای آرمشتان سردر باور ند و در ظر 

ِ (0 Naplcs 


۱۶ 
دار ند بايك دسسة مختصری درکاپل شارا بیزگرفتارکنند - امامن تصور سکم یك 
میادزہ جدی و با یك تصادم سخت ین ها وروسها پیش بايد . بنظرمن روسهاخلی 
ضیف هستند , روسیه فقط برای عنمانی خطرتاك است . خی این جنگ با عضافی 
یز بیده متضسین فن‌که از آن جمله مولتکه امت () برای دوسها خیلی منگین 

است» () 
ددتار بخ دوم مارس ۱۸۷۷ عیلادی برابرسال۱۲۵۴هجری قمری) لردسالزپوری 

به لردلیتون فرمانفرمای هتدوستان عیتویسد : 
« مونوعی‌که یش از هرچیزی مطلوب میباشد » آن این است‌که اکر ممکن 
باشد روسپا راقعلا از جنگ کنار نگلہ واشت . اکر برای ۱۲ ماه دیگر بشود آین 
مقصود را انجام داد » تا] نوفت تشکلات فرافه کامل شده » دیگر از خطر پران 

بگرانی نخواهد. بود ؛ ناآن تاریخ خطر خیلی عیب است » () 

در این تاریخ لردسالزبوری تصور مینمود روسها قسمت‌های زیادی رادرآصا 
مالك خواحنه شد . حتی قممت‌هائی از ارمنستان را تصرف خراهند کرد که رست رس حم 
بوادی فرات داشته باشند ,تا بتوآنتد خورشالرا بسهرلت برس خلج ارس برسالند (*) 

دراین آبام دولت روس اصراز داشت حول موافقت‌کرده یك بادداشت ثانوی‌به 
دوت علماتی دادد شودکه اصلاحات لازحه را بنفم ملل هی که در جزو ممالك 
عتمانی هستند اقدام لماید » حولت انکلیس هم بعاسرار لروسالزیوری بااین تقاضای 
روسپا موافقت نمود - 

جنرال اکناتیوف بارس آمد ؛ ازا نجا پلنسن رفت وبا لردسالزبوری علاقات 
تمود ؛ شرح این ملاقات عجیب وغ ر بې درصفحه ۱۲۳ جلد دوم تاربخ ژندگانی لرد - 
سالزیوری بقلم دختر ارو مزیور نگاشته شده است . 

در ۲۱ ماری ۱۸۷۲ عبلادی درلندن قرار نامه حول پاعضات رسد و باوداشت 


(۱) سردادمتروفآلان ۷۲0106 درنگه باقراضه 
)۲ رخ زتدگانی لرد سالریودی لد 3 ۷۱۹ 
(۲) ایذاً سفحه ۱۲۸ 
(۴) ایا مفحه ۱۳۱ 


۱۷ 
دول ما نند لب ارلتماتوم بدوت عثمانی داده شد . وباپعالی آنرا ردکرد وتقاناهای 
درل را قیول امود . و دوسا در ۲۳ آپریل همان سال بنولت عذمانی اعلان جنک 
دادند ؛ انکیپا تصمیم‌گرفتندکنار بماتند ؛ ولی اکر بسافم انکلان شررکتوارد 
شود برای رفع آت ضرر اقدام‌کنند ؛ عمده » بند شین دست روسها دز جنگ بودکه 
متصود بعمل‌آمد » وحال در اتظار بودندکه قشون روس از بالکان بگذرد » وین 
که زږیك به استانبول رسیدکشتی‌های انگل تز برای حقظ مناقع انگلتان » 
استانبول را متصرف شوند » ولی فعلا بیطرفی انگلستان را اعلان تمودند - 

ارد سالزیوری حر تاریخ ۱۸ ماه مای ۱۸۷۷ ملادی باردلتون فرما نفرمای 
هندوستان می‌نوسد د 

د ما پروسها توشتهارم کەه‌پاستاتېرل علاقه‌مند تیم ؛ پجایدیگر بتگی‌نداریم 
کانال‌سوئز ۔ مسر وخلج فارس دراین جتکه مورد حمله واقع نمی‌شوند . ونميدانيم 
روسها چه جواب خواهند داد . تصور میکنم جواب اتپا مطایق مل ما پاشد ؛ هر گاه 
برخللاف باشد ناچاریم بپرشکل شده هاعدت اطریش را جلب‌کنيمکه در جنگه با 
ها حمراه باشدکهباتفاقآن از استانیول دقاع‌کنيم . اگردولت‌اطریش‌قیول کند » مقا بله 
پاروسپا باماوتصرف استانبول ازطرف آنپا مشکل خواهد پود . حر گاه‌اقداعات سیاسی 
پتتیجه فرسد البته خود ماناچار شدم بتنهاتی پآن‌کار مبادرت‌حواهيم نمود() 

درحشتم ماه رون چون جواب روسها دسید . فصد تصرف آسانبول را تکذیب 
نموده بودندکه هر گر چنین‌نتی, ندارند ولی درضمن‌گمته بووندکه اگر مجیور شو ند 
بعاور موقت آن را اشقال خواهند تمود و عمچتین شراط صلح را هم متذکر شده 
بوولدکه از جمله واگذاری بارايی وپاطوم ودادن انتقالداخلی ملتارستان‌است . » 

دراین تاریخ محور سیاست دولت انگلین دراین قست‌گردش هنود کسولت 
اطریش را باخود همراه‌کند ؛ وخیلی حم دراین زاءکوشش مینمود ند » در گا موفقیت 
حاصل میشد ؛ انحاد مثلت سدامپراطوری را برهم ژده بردند . دولت آطریش عنوان 
کرد در حقظ منافم‌دول‌اروپ ثابت می‌باشد . ولی حاضر تیست رطایت بدهد "زاین 


(۱) تاریخ زندگانی اردسالز بوری حه ۱۴۲ ۳ 


۱۱۸ 

که‌دولت روس تفوقی در شیه‌جزيرة بالکان پداکند » بنابراین‌کنت اندراسی باتوقف 
طولانی قشون روس اپار مضالفت نمرد » ولی رفتار او مظنون بود > و اصرار داشت 
وتشویق‌میندود خودانگلیا اولین اقداچرابومیله روسها شروع‌کنند وییراضی ذمیشد 
کلم ازاین مذاکرات طبع شود » وقتی‌که از طرف حولت انگلیس اظهار شدکه ابن 
مائل را بطور فطع عملی‌کند ‏ جواب میداں بادداشت خود دولت انگلیس یزقلمی 
نبت . بالاخره باین چامنجر شدکه مناقم طرفین مشتر است » راتساد نظر دارند . 
ولی موضوع را تملا مکوت بگذارند » ثاموقع مناسب پش‌بیایدکه قرارقطمی اتخان 
شوو . () 

در اینموفم روسها از دآنوب‌کذشنه وشمال بلفارستان را رسماً تصرف شدند و 
مش جنکهای قٹون روس دراواسط ماء جرلای ببالکان رسد وانتظار می‌رقت بزودی 
وارد آدریانایول (ادرته) خواحتد شد » مترلابارد معروف‌که سابقاً افر تپائ او ور 
جلددوم به‌بختیاری وخوزستان و داد شرح داده شد » دراین تار ېخ وزیرهشتاردولث 
انگلیی عقیم استاتبول ہوں ؛ وی اصرار داشت از طرف دولت انکلیس کالبیولی 
اشغال شود ووحشت داشت از اینکه ترکیا برودی تدام ممسی‌های استابول را قتل 
عام خواهند نموو . ولی این هیاهو پواسطفتوحات عنمانی‌چندی ماکت‌شه » چرتکه 
در آساتر کہا رونپا را شکست دادند وقلمه قاری را از سحاسر» یرون وردند » در 
اروبا تز بروسپا شکست نتا میمی دادند » این بودکه وحشت ائ گلیمپا تا ی 
برطرف شد , عمان پاشای معروف ازهجوم قغون روس بضوبی جلوگیری‌کرد و امد 
دوسا ازاینکه بزودی استانیول واتصرف خواهند نمود بهیأس مبدل‌شد . 

در ۲۵ ژوئن ۱۸۷۷ لادی لرد سالزبوری بلرد لتون فرمانفرمای حتدوستان 
ھی نو رسد : 

«پن ازمذاکرات لازم: دوات امرش میم خودرا نین اظهار تسروه است * 
که هرکز راشی تخواهد شد روسپا تواحی جنویی استاتبول راتصرف شوند ويا يك 
ده لتی در باغارسات تحت اوامر خودشان تشکیل دهند. عنم قبولی هریكبٍ از این دو 


(۱) تادیخ دندگانی سالز بوری جلد ۲ صفحه ٩۳۷‏ 


4 


موضوع ازطرف دوسیا دلبل بزرکی برای ورودا نپا درجنکگ خواهد بود ولی حالِه 
راضی نیستند داخل جنک شوند مگرآ توقتبکه ترک ا سلیم شدماند » وسلاودروسها 
داخل استابول شتهاند . 

ازطرفدیگر ماازروسپا املمینان‌هائی دارم ؛ در صورتیکه ارزش داشته‌باشند» 
آ نپا قصد ندارند استاتبول رادر تصرف خود داشته باشند ؛ درامن صورت برای ماهح 
طریق دیکری دریش تیست اقدام‌کنيم جزايشکه روسها مهدخووشان وفادکنند؛ اکر 
چه ؛ اطرریشها وعده شر کت درجنکگ بطورصریح داده‌اند» اماممکن‌استآ تهاهمباین 
وعله وفاتکنند . درهر صورت ا؟_روسپا به تصرف استانیول اقدام یکنند » جنک ما 
پاروی‌ها حتمی خواهد بود , هرگاه دولت اطریش دوقول خود ثابت پماند » جنکی 
پیش اشواهدآ مد چونکه وشم روسها طوری خواهد ود که خزدشان ناچارخواهند شد 
لیم شوقد . درهرحال نلپورجنکه چندان معلوم نیست. من این‌اطلاعات رابه شا 
یدهم , هرگاء جنگ شروع شود حکوعت عندومتان یکی از باریگران عمده ایسن 
جنک خواهد بود .> () 

درمراسلاتی کدیین لردسالز بوری و اردلتون فرما نفرمای «ندومتان دراین موقع 
ددوبدل شده مکرر بشطرروسپا آشاره شد است؛ وراین مرانلات بارها اشاره مبکند 
که تراکعه واقغانتان را تحر ببك‌کنند که برعلیه روسها قام‌کند ونگذار ند جنگ 
روسپا باعنمانی حرام چداکند ء تاا ن کەفتارما لی باعتانفلاب داخلی روس‌شود. ودد 
شمن عم اشاره میکنددکه انگل مها قتدعاررا تصرف‌کنندکد شوانند درمتابل روسپادر 
آنجا دفاع ککنند. وصحبت از تصرف هرات‌کرده‌کوید : «اگر تصیم به تصرف هرات 
گرفته شود لزوم ندارد امیرافغانستان و بادشاه ایران با امپراطور روس از آن صیم 
بواسطه مذا گره در پارلمان مطلم شوند.»(") ۱ 

در ۱۴ اوت ۱۸۷۷ میللادی لرد سالریوری بدفرما تفرمای حندوستان میتومد : 

سقعالا روسپا ازطرف بحوخزر حرکت نمبکنند . پناپراین این حسوشوع فلا 

(۱)تاریخ‌زند‌گانی لردسالز بودی مته ۱۳۹ 

(۲) ایتا صفحه ٥۵‏ تا صفحه ۱۵۷ 


۱۰ 

مطرح نیمت ازایشکه اگرروسپا بمرو آمدید ماچه اقدامی درمقابل آ لهاباید بکتيم . 
مابروسپا صر ساگقته‌ایم ‏ اگرحرکتی یکنند ماتیز درمتابل آنہا بك اقدامی خواهيم 
نمود. بدنظرمن مابه قتدحار با بهرات خواهيم رفت» نظ رکا بین دررفئن بهرات است» 
ولی تصمیمی دراین باب اتخان نشدد؛هرگام نظرمن صحیح باشد ء شماوقت ز بلدخوآهید 
داشت کهدرامن‌شمن بقدر کاقی‌درافدا نتان لفون داشته ماشید و حراقدام دوستانة که لازم 
باشد لبت بامیراتضان بکنید 6۰ () 

حرآین: هوقع تور میشد یکسال تخواهدکشیدکه روسپا قندحار را ترق خود 
درخراهندآورد. بابراین افداماتجدیسشد که شیر و نواحی کوچه را ازصرق‌خان 
کلات خلرح‌کرده ] نرا به‌تضرف حکومت حندونتان درآورند . چرلکه ازنست‌های 
مرحدات شمال غریی هندوستان نگران بودند ۰ دراین تاریخ راجع یه تصرف کویته 
مذاکرات زیلدی شده است . (© 

دد آين بین مقلومت ترکپا تمام شد ؛ قلعه 3ارس پدست روسپا اقتاد » قشون ‏ 
عشان پاشا لیم شد رولت عشانی ول اروبا منوسل گردید که بین روسپا ونولك 
عثمانی واسعطه شوند ! رولت انگلس دداین میان فرصت بدست‌آورنه باروسپامجدوا 
داخل مذاکرء شد. باز به روسپایادآ وری‌شدکهحتی تصرف چند روز استالبول‌تبزروایط 
حن دون راتیرء خواهدنمود » ولرد دریی وزیرامورخارجه انگلتان تذکردادکه 
به مچ وجه سلاح نیست دوات روس به‌چنین عملی اقدام‌کند. (*) 

درماء اول‌سال۱۸۷۸قشونهای دو لتعتما ئ بکلی شکت‌خورده؛راءاستاتبول‌برای 
روسپا بازشد ؛ دینگرفوء مقاوت برای عثمالی‌ها باقی تمانده بود » و هرآن انتظار 
میرفت قشون‌روس وارد استاتیول‌شود. دراين حوقع تعورشدولنین اتگلس‌اطر یش 
مچدرا ازروسیا جلوگیری خواهند تمود : انگلیپا اصرار داشتند اط ریش اول‌شروع 
کند . کنت اندراسی سمی داشت ثليك را برعلیه روسپا اول خود انکلیمپا فرممان 
بدهند . ولی حبك به‌تنهائی قیام نیمود . مياست کنت اندراسی درتمام این‌عدت 

(۱) ال پوری صفحه ۱۵۷ 


(۲) انا سالز برری صفحه ۱۵٩‏ تا س ۱۳۰ 
(۳) انا ادخ ذندگاني لرد سالز بوری صفحد ۱۶۳ 


۱۹۹ 

این پود که باخود روسپا روابط حوستاته داشته باشد و درهمان حال‌انگلیمها را برد 
روسیاً تلویق‌کند . 
همشکه دولت عثمانی بدول‌اروپا متوسل شداژابنکه برای خاتمه جنگهخالت 
کنند » جوآب دولت اطرش ودولت] لمان بدولت عشمانی این‌شدکه خود دو اتعضانی 
مبتقیماً بخود دوات روس مراجعه‌کند . از این جواب عشماتی‌ها باراضی شده متوسل 
پوك اتکیس شدند »که آن حولت به‌تتهائی ین انی و روس حکم واقع شود ؛ 
دولت انکلس قبول‌نموده بهپطرذپور غمراجعه‌نموده وشرایط صلح انتضارشد. دوك 
روس جواباً په‌تنابنده مولت انکلس‌گفت که خود بو لت عشانی متقماً پفرمانتهی 
ارحوکه درتزدیکی استانبول استمراجعه کند , آتها شرایط متارکه را باطللاع دولت 
تشالی خواعند. رساند . درآین‌ین مکاتیات سیاسی ین لندن وپطرزبوغ با جدیت 
تعام‌شرو ‏ گردید. اانه درتاریخ ۸ ژانویه ۱۸۷۸ دولتانگلیی بدو لت‌عشمانی اطلاع 

دادیرحب سیل حولت روس رقا رکد و بقرمائده اردوی روس مراجمدکند. "6 
دولت عشماتی برحسب صوابدید دول اتکلیی» بگراند موك یکلا فرماند‌کل 
قتون روش تلگراف کرده شرایط سار که را خواستار. شد جواب‌گراند دوك ایسن شد 
تاشرابط صلح معلوم نگردد ودرآن باب مواقت حاسل نشود سار که موضر ع تخواهد 
داشت ؛ دراین‌پاب دو لتا نکلس سخت برآ شفت ووز برعختار آن «ریطرزپور عاعث رش 
تعود وگفت اگر پاواطمینان داده نمی‌شدکه شرابط صلح بقرمانده‌کل ققون روی‌داده 
شده ؛ آویز سوت انکلس اطمنان تمتاد . توضنعات پرتی‌گرچاکف امن شد که 
شرایط ماح خیلی‌میم بود ونمیشد آن را با تطگراف مخابره نمود » بتابراین توسط 
پست مخصوسی ارسال شده ویش از ده دوز طول تخوآهذکشیدکه به.اردو میرسد(") 
الته ازامن جراب وزارت آمورخارجه انگلیی راضی نبود » چونکه مل روسپااین 
پود که‌خودشان بدون دخالت احدی بادولت عانی‌کتاریابند. دراین موقم اتطراب 
اتکلیمپا زباد شد از روسها رسما خوامتندکهبا نکلیمهااطیتان بدهندکه‌استا نبول در 


(۱) ایا سفحه ۱۸۵ 
(۲) تارجخ ذتهگی لرد سالز پرری مفحه بر ۱ 


نکن 
خطرتخواهد بود + وروسپا این‌اطمینان راداوند ۰ (*) 
ازا تطرف تمابندگان عثماتی عازم‌اردوی روس شدند» تاقرارمتار که رابدهتد؛ 
ولی هبینکه ازترحد قشرن ترك حور تمودند » دیگرخبری ازایشان نرسید وهر 
ساعت خبرهای وحشتناکی ازحرکت روسپا بطرف انتاتیزل بسکابینه لندن هرسد » 
روسپاهم سا ردول وادرمنا کر اتسلح‌بامانی شرکت نمدادنده همین مله پشموصی 
. باعٹ نگرانی‌کایینه اتکلیی‌شده‌بودهتا اینکهیولین انگلی واتار ش مچ دت آاعتراضش 
نسوده خاطر فشان کردتد » هر گاه روسپا بخواهند مات‌قراردادهاقی پرسندکه نایر حول 
قبل ارآ نپا مطلع نشوند. چنین قرارها رآابرسمیت نخواعند شتاخت » اعترآض‌رولت 
اطرش خیلی شدیدتر بود » وازطرف دیگربوزارت‌امورخارجه اتگلستان فشار آورده 
اسرار داشت‌که مرت انگل عملا دراین‌مورد اقدام‌کنده نه‌یصرف : پطلکه‌بامل ا 
اینکه بتواند متافع خووراحفظکنه . ٩‏ 

ددیتم ژانویه فشرن روس واردآدر باناپول شد ء وراپرت‌های حتعدوی‌میرسد 
که روسیاخیال دارند داخل‌گالپولی شوند ؛ وازبطرزبورغ زايد شدکه دسته‌ای از 
قون روس عازم آن‌سفحات شده‌اند » ولی‌هیچ خیری ازمذاکرات تمابنددگان عثمالی 
بافرمانده قشون روس تمیرسده » ته از پطرز بورغ ونه آزاستاعول هیچ اطلاعیازشراعط 
صلم پدست‌نمی‌آهد » مثا شکه جداً دراستتار اخیارمکوشيدند وبرای متا رکه جنگ 
موانع میترآشیدند » تا انکه فشون‌های روس‌بتواننسجلوترپرو ند . امن نگرانی‌فابرای 
دوت انگلیی خیلیناگوار بود » بنابراین در ۲۳ ژانوبه تصمم‌گرفنه شد کتتی‌های 

جنگی انگلین بطرف امتاتول حرکت‌کنند . 
در۲۴ ژاتویه ۱۸۷۸ آژاستایول شرابطی راکه روسها بر ای‌متار که جنک شناد 
کرده بودند رسید ‏ شرایط مز بورعبارت‌بود . اول - باك مپلغنغزامت جتکه‌اده‌شود. 
دوم قسمتی ازمتصرقات آسیائی عماتی واگتار نولت روس‌شود . سوب بابالت‌های 
معلوم ومعین استقلال وأخلي‌داده شود. عهارم - به‌بلفارستان استقلال داخلی راوه شود. 


)٩(‏ سا لر بورعستسه۱۸ 
(۲) اسضاً س ۱5۰ 


۱۳ 
ترکها نیزاین شرابط داقبول‌کرده بودند ومتارکه جنگه اعلان شد. دیگر قغون 
روس آزآآن حدیکهرفته ودند تجاوزدمی بایست‌بکنند بتا براین انگلیمهانیزازفرستادن 
کعنی‌های خود یشان شدتد » تلگراف شد به‌پایگاه خود مراجعه‌کنند " وقتی این 

تلگراف رسد که کشتها لزدبت بود وارد دار دانل شوند )¢ 

قرارداد متارکه » دراول‌فوربه ۱۸۷۸ باهتاء طرفین رمیدوجنکه‌آزهر دوطرف 
هوقوف شد» ولی دوسها در بغرفت خودساعی بورند ؛ تاایشکه درینجم فوریه قلاع 
عمروف چتلچه را که آخرین خط دفاعی استالبول بود طرف خود ور آوردند و در 
همان روز تسام سیمهای تلگرافی بین استالبول واروپاتطع شد » سرلاباود وزور مشتار 
انگلس مقیم استاتبول این خبردا ازراء بی بتوت انگلستان اطلاع داد ومعطرم 
کردیدکه اثتل‌این‌قلاع بموجب شرایط متارکه جنکه بوده (] 

امارل دولت انگلیی‌دراین موقم» از مطالمه‌کتاب شرح زندگانی لردسالیوری 
خوب مطوم میشود ؛ دراین باب مینویست : 
«یارلمان انگلین یکقه تمام مشنول پدنپاد اتباریرای این بش‌آهد پودء 
جراید اتگلستان تماما اخبار ورود روسپا را باستانبول | تخاردادند ؛ حیجانپای‌فوقب 
العاده‌ای در پارلمان ومیان سکنه از اتثار این اخبار تولید گردید . روز تشم لرد 
سالزیوری بسدراعظم پیشنیاد نمودکه اقدام عملی مریم شروع‌گردد » وممروفشدکه 
گراند دوك یکلا فرماند‌کل قشون روس‌اعلام نموده + هرگاهکشتیهای جنگی انگلیس 
وارد دهنه وسفور بشو ند هشون روس نیز استاتبول را اشفال خواهد نمود . بنابرایسن 
سلطانشانی ازدوات انگلیس خواحش سود ازکشتیهای جنگی خود جلوگیری کند 
که وارد دار داتل نشوند وبحاکم نظامی گالپولی نیزدستور داده شد ؛ اگر کشتی‌های 
انگلیی واردینازبشوند جلوگیری‌کنند.» 

دد تاریخ دهم فوریه ۱۸۷۸ لردسالزبوری بهارد یکا نزفیلدگزارش میدهد : 

۵ خبر مہم امروز , مراعجیود میکند این هراسله را یرای شا تویمم ؛ حال 
بلتصوقم باریکی است‌که مادرآن واقم شدعایم . من‌ترس دارم از اینکه اقدامائی دد 
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کاینه بشودکه ازفرسادن‌کثئی‌های جنکی مخالفت پعمل آبد ؛ حرگاه کنتی‌ها این 
بارهم مراجعت بکنند » مقام مابطورکلی مضحك جلوه خواهد تسود وازاین‌افدام هاء 
درسان تزويك مامتتقرشده و ازآهمیت‌سا در اروپا بی ندازه‌کاسته خواهدشد. دوعرشوع 
آزیادداشتی که صدراعظم عثمامی یرای ما فرسناده است مطوم میکردد . اولا ترکها در 
دریش روسپا تعد شدد‌اید که تگذارند کدتی‌های ماوارد داردالل مشود ؛ دحوم 
درلت عثمانی متاف‌اروپارادر ظرنمب‌گیرد. برای این موضوع دودلیلاستنباط میشود, 
اول ابنکه روسهافرصت داشته باشند بحنی تقاط رادرتزدیکی بسفورسنگربتدی‌کنندو 
پس ازآن‌از بو رکشتها .جز کفتیهای‌خودشان بسربای سیلسانع بشوند. دوم‌برای این 
کدکذتی‌های مادراسانپول بخطوط عقب نشی آ لپا مسلط خواهند بود وروسها درسحل 
فعلی خودشان تاخاتمه‌کنفراس بای خواهند ماید : هرگاه کنفرانس در سر اختلافات 
روسہا بااطرربشیها منحل‌گردد حقام فعلی کشتیهای ما بامفام فعلی روسها برایری خواهد 
لسود واگردوسپایسعیر بحری مسلط شدمياشند» خضب حولت اطرش دد آ نمور تخواحد 
بود " واگرعسلط باشند دراین صورت یله موش افتاده‌اند ؛ ینابراین در ردو سورت 
ابن بك سپاست عافلاله است ودارای اثرات مهم دوحی است» دراین‌صورت‌کدتی‌های 
حایدون‌قوت‌وفت با بسراخل داروا ل پشوند اژمرامله لابازکه امروز رمیده خواهدرید 
کماحطاردوحته قبلکدتی‌ها ازش کاردا دل چائ رات سوء ور ی بمالي پششدساست.» () 

ینابر این‌گذارش » حکم شدکشتیپای جنگی انکایی بطرف اسانبول رحسپار 
شوند و مرگاه بطرف آلہاشلبك شد آنبا یز جواب بدهند . 

کفتیهای انگلیسی وارد داردادل شد و حولت عثمانی فقط به اعتراس قناعت 
تمود و کثت‌پای مزیور در ۱۵ فور به درهارمارا لگر احاختد . 

ابن عمل هیجان فوقالمامه دران جترالیای قشو روس اجاد سود و باعث 
غیظ و فطب کایته بطرز بورځ‌گردید . امپراطور روس اظپارکرد » حر کت کشتیهای 
جنگی انگلیس سیب شدکه اوقول خودرابس بگیرد. هرگاه کدتیہای جنگی انگلیس 
از مار مارا حرکت تکنند شون دوی استابول را جیطه تصرف درخواهتد آوید 
وقتکه پس ازچتد روز اہن حجالپا اکت شد طرفن بايك قرار عاقلانه اختلاففت را 

(۱) سالزبورهستطلن:۱ ۱ 


۱۱۵ 

رفم نمووند و قرار شدکشتیبای جنگی ازمارمارا حرکت نمووه چند میل عقب برو لد 
ورو سیا هم بشپر استالبول متمرض نشرند ! این ترتب تاشت‌ماه اداهه داشت در این 
مدت قوای روس وانگلیس ررمقابل هم صف آراثی تموده بردند و هرجف چشم داشت 
استانیرل راصاحب‌کند ؛ بالاخره این شهرتارسفی بملاحظاتی تعیب هيچيك نگردید 
شاید سالها هم ياید و بگذردکی جرئت سرف آن را نداشته باشد . 

با اعلان عتار کنجنکه وجلوگیری از یشرفتهای‌قدون روس شبه جز برء بالکان 
نا حدی آرام شد وساکت‌کردید ؛ ولی عمه اشطار داشتند قیجه مذاکرات و شراط 
صلع دون روس و علمانی رابدانتد اما هیچ اطلاعی بدت نمی‌آمدکنت اندراسی 
پیشنباد نمور باز راجم بل مال عثمانی بین دول کنفرانس تشکیل شود ؛ البثه 
محر اصلی روت انگل یود : از آن طرف پرتس‌گرجا کف دست بدست کرد 
نا وقت بکنرد و توجپی باین موضوعات نداشت + اما نی روسپا تا اندازه مائل 
روشن بود؛ اختلافات دون روس و عتمانی نقرماً حل شده پود ؛ دوت عتمانی تمام 
بخنهادات دولت امپراطرری روس را قل از اينکه دول اروپا بتوانند درآن دخالت 
کنند قول تموده بود . علاوه بر این دران تاریخ پرتس یزمارك حس‌کرده بود بین 
دو هصابه ومتحد دولت آلمان دسایی درکفر است . اکرتوجهی جدی ازطرف آ لمان 
لود دو دوست تاهراً وفادار آ لمان درسر‌مملکت عتماتی دسث بگرمان خواهند شد: 
در امرش هنوز روح ضد آلمان وجود داشت ولی‌کنت اننراسی دوست وفادار 
پیز ماود بوده چون از اهل سجارتان ود حی ضدفژاد اسلاوبروچود او غلبه راشت, 
از طرف دریکر یزمارك هیجوقت تمی‌خواست دوستی دولت روس را از دست بدهد . 
و از اتکپا طرفداری کند » اتکلہا لر نبت به یزعارك حسارت هورز بدند 
ولی جرت اظپار آلرا نداشتند » جونکه هلوز قوای فرانه تکمل تشده برد ؛ در 
حققت محور سیاست‌آن روزی اروبای اسطد شپرت تظامی فتون آ لمان وهوش سرشا 
میزماوك » در برلن مورهزد - 
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برای اينکه اعت این ایام دولت آلمان و مقام یزمارك خرب فهمیده شود 
من خواتندہ را بتاریخ زلدگانی خود یزمارلا مراجعه میدهم درآ نجا حیتویسد () 
در تاریخ ۱۹ فرربه ۱۸۷۸ درآن مرقع‌که قشون دوات عشماتی را سخت درتست فشار 
منگنه نظامی‌گناشته بود و اتکلسپا فوق‌الماده متطرب شدد دست و پا یکردند : 
یزمارگه نطق ذیل را نموده سیاست خود را نسبت بدول جنکحو و سابر دول ارویا 
پان‌نمود ؛ دراین نطق‌گوید : 

«یجاد بلقارستان باتقمیم آن معلکث بدوایالت و استقللال‌فره طاغ » صربتان 
و رومانیا » درمنافع سیاسی آلمان موثر تخواهد یود » واین اندازه‌هاکلفی پت با 
آجازه دهد روا بط خودمان را لوول همابه خود بتطراندازم - 

حن این له را بخاطر خود عمیآورم » از این‌که کشتی‌های زرمپوش درموقم 
سلح از تنگه داردانل صو رکتتد یا تکند.تمامایتبا این قدرهارارای‌اهیت پست‌که 
عالم اروپا را پاش جنگ بسوژانند ؛ و این‌که خود داردا نل بدست دیگری افتد . 
آن بك مونو ع کلملا جداگانه است . بعقیده حن عوضوع آن هیچ عرپوط به ابن زحان 
نیست منافع عمده ما در شرق این است‌که معابر آیی له تپا معابرتشگه‌ها بلکه رود 
دانوب و وریای ساء تابالاترها آزاد بعاد » و این ملله حتمی ات » همچنین 
وضع توده‌های مسیحی دولت علمائی ۰ بابد وضم آنها بهترگردد از اینکه تا حال 
بوده » این نیز جزو منافع آ لمان میباشد » الیته درور جه دوم » جرنکه عالم اسانیت 
چين حکم میکند . 

ساون امپراطوریووس‌گوینه, مادیگر نيخواهيم درهرده سال بایست ال 
یکمرنبه‌گرفتارجنکد بادوات عثما نی گردریم : درهمان حین‌مگویند» عا بلحم تستيمآن 
رایجنک وتراعبادونین اطریش واعگلستانتبديل‌کنيمکه هرنچندوقت,بکم‌تبه مجبور 
باشیم با امکلستان با اطریش داخل نبرد شویم . منافع قطی دولت امپراطوری 
روس حکم میکند که مسائل خودرا فعلا حل اينه ته اينکه راضی شده حل] نپا را 
برای سال‌های بعد وا گذار ند وشاید مشکلات بسی بسراتب ژیاده از حال‌گردد. 

من باورنمکنم روسها حاضرباشند با دول دریگرداخل درجشگه و ستیز باشند 
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برای اینکه موافقت آنیا را راجع قترحات فعای خردشان تحصیل کنند . مرو 
اصلی در این است + آبا دول‌تاراشی حاضر ند دولت روس را مجبور کنند از ایتک 
قسمتی از یچدکه بدست آورده است واگتار کند ٩‏ هررگاه آ نبا دراین عتصود محوفق 
گردند » مولت حل قضاباکه راجم باين ایالات اروبائی دو لت عشماتی است » باید 
بمپده آ نپا واگذار شود ؛ البته این ابالات دوباره بسو لت عتماعی مرد تضراعند شد 
و بدولت اطرش هم ممکن است تعلق نگیرد . هرگاه عده سکته نراد الاو نیا را 
راظربگيريم , نحتمل‌است چنینآرزوئی راآنباابرازکنند » شی آنچه راکه روسها 
حراین قتوحات بدست آورده‌اند پدرات اطرش واگذار کنند و آنها مولت آیتده 
سالك اسلاونفین را عپده دارشدهآ نها را پیچارستان شیمه کتند وبا اینکه آ نپا را 

ماشد ابالات متقلی ستقیماً ادارء‌کنند . 

چون دولتآ لمان نظرمخالفت وبا مشمی باهیچ بك زاین دول‌ندارد ؛ حاضر 
است ین دو لین روس وانگلیی واسطه باشد ومن یقن دارم بین حون روسواط رش 
یزمیتوانم واسطه شد اختلاف ينآ نپا رفع‌کردد , چوتکه ما باهروولت دوست و 
متحد سس لشیم گ 

طق یزماركك خیلی مم ومفصل‌آاست ؛ فقطآن قسمتکه طرف احتیاج وشاهدها 
بود درانجا شل‌شد . 

درسوم ماه مارس ۱۸۷۸ عپدنامه صلح بین دو لین روس و عثمانی باعضاه رسید 
و سعروف شد حهدنامه سن انتفالو ؛ ازشرایط عمد-آن ایجاد رولت پلتارستان بودگه 
از دانوب تادربای داچیان وازور بای سیاه تا حدود آلماقی مد باشد . ادرباتوپل 
در دولت عثمانی یاقی بماند و پلجاء هزار قراز قشون روس نا دوسال در خالك شای 
عتوقف شود . 

این یش آعدها برای دولت اتگلیس خیلی ناگواربود ؛ حولت آطریش ‌هیزبرای 
خود خطرانی رامتوجه میدید ؛ ازآ نطرف دواتآ لمان سی مود بن وین روی 
و اطرش داکه عردو دوستان! لمان بودند الام دهد ؛ این حسائل با جدیت تام در 
جریان بودکه بتوانند راه حلی پدانمرده ازچنک دیگری جلوگبری‌کنند . 
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درفتم ماء مارس ۱۸۷۸ گنت اندرانی از دول دفوت نمودکه دربكك ککفرانس 
جع شده وراین سائل مذاکرہ کن + روسها تا چتدی حاتر دیشدهه که مرنرع 
عهدنامه سن استفانو درکنقراص نمایندگان دول ارویا طرح شود "ولی حاضر بودند 
درسائل ویکر محیت بشود ۔ دولت !تکلیی نیز ابل یود شراط خود وا پرونما 
بقبولاند ؛ و درهشتم مارس شراہط شرکت خوورا دراین‌کنفرانس بدولت‌اطر بش‌ابلاغ 
لمود وموضرع اصلی آن ابنکه پاید مماهده سن استفایو درآن‌کنفرانس مطرح شرو 4 
دوسها این‌شرط را رد کردند ومشاجرم شرو ع‌کردید . تا ايشکه دو۱؟ ماه عارس وا 
ازیطرزیورغ سوال نودند یا فرایط حولت انگلیی مورد قیول‌راقع میشوو یا ته . 
هد ۲۵ مارس جواب پرس گرجاکف این‌شد ؛ که دول صفتارند هر موضوعي را که 
بخواهند در کنفرانس طرح‌کننت دولت امیراطوری روس بزدارای اہن اختارخواعد 
پودکه درهرموضوعی‌کد صلاح‌آن نباشد «خالت نکند . . - 

حداین موقم سحی دوت انگلیس اینبردکه بوسیا دا ديك کنفراتی یناد للل 
گیرآوددء عپدناعه سن‌استفابر راکه دولتن روس و علمانی دراول ماه حارس فبول‌کرده 
مات نورما ند ترا لو نماید . روسپایپیج وجه حاضر لمی‌شد این‌مماهده رایکتفراتی 
ارایه دهد . 

دراین بی تضبرات میمی در اينه ایگلستان روی داد . رد دی وزير امور 
خارجه‌کد با سامت تندوخشن موافقت نداشت از وزارت استمتاه داد ؛ لرد سالز بوری 
بجای او تخاب‌گردید ر ات جبانگیری او پارفتی بوزارت امور ځار جه موفقیت 
حاصل تموو ! حل‌میواست‌آن فغار مکه لازم بود بکاینه پطرد ددغ وارد باودد . 

درارلآ پیل بادرلشت ملحدا لتکلی بول اروا فرستاوه سب ست دوات اتگلیس 
را لبت پوفایع آخیرشرقنزديك , نوتیح داد ودی آن تذگرداده بودکد در دانگلیی 
ورکتفرانی شرکت ندواهد نسرر مگراینه روسپا دراط خودشان را پس‌بگیر تد و 
هید ناما دول ازویا راک درتاریخ ۱۸۷۱ میلادی بامطاء تمام دول رسیده بود شاهد 
آورد ۰ 

در آن ع پد ناه آخاره گدد بودکه هیح دولت اروپائی نمتواند‌خودرا سنهائی‌از 
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شرابط و قود مك مجاه بدون رضایت مایر ین‌کهآ ترا امطاء لمودها ند ژادکند. تمام 
مواد عماهده سن‌استقانو باعهدناعه پارس عضالف است . این‌ایراد درك انکلس بجا 
و مشروع است و رسمً باید محاحدہ سن‌استقانو صلیمکنقراض شود و درآ نجا موادآن 
تحت شوردرآ بد [ 

درهمان روزکه این‌اعلامیه با باد داشت دولت انگلی ؛ بدول اروپا فرستاده 
شد » در همان روز » دولت اتگل از پارلمان اعتبار خواست‌که قتون احتاطی را 
احتارکنه » پس ازاین عسل دیگر برای احدی تروید باقی تمانده بود که جنک ین 
روس وانگلیی شعله ورخواهد شه . یزمارلك جداً سعی عینمود انوقوم امن جنکه 
جلوکیری‌کنه ؛ کنت شوادلوف وزیرهختارروس مقیم لندن‌آوتبزدد این عزم میکوشید 
'ودراین موقم‌که عازم پطرزبورخ بود پایزمارك هم علاقات نمودوهردو اقدامات جدی 
درچطرزبودغ بعمل آوردند تا اینکه اعپراطور روس رشایت داد پاين که معاهده سن 
استقانو درکنفراض بنا لمللی مطرح شود » بنابراین درمیام ماه مای ۱۸۷۸ فول نامه 
ین لردسالر بوری وکنت شوادلوف رحویدل شد وین دون مواقت حاصل گردید و 
قرار شد عوادان حرکتفرانی که از وزراء دول اروپا تشکیل‌خواهدگردید مطرح شود 
و برطیق همن قراریزمارك دعوتاعةٌ یدول فرمتاد و نمایندگان آن‌ها را بکنگره » 
يرلن دعوت نمود و کنگره میور در ۱۳ ژوئن ۱۸۷۸ تحت رباست بزمارد افتتاح 
شد () 

۱ دد ماه سای ۱۸۷۸ میلادی برابر سال (۱۲۵۵ حجری قعری)که انگلهایز- 
مارك را واسطه قرار داده بجلب روسپا مشتول بودند, خودشان لر بواسطه ممترلا- 
ارد معروفکه دراین تاریخ وزبر مختار اتکلیس مقیم استانبول بوداقداعات دیگری 
لسوده عطایق همان شرابط که روسبا در قمتپای اررپائی حولت عشانی اتازات 
متصوص بدستآورده پورلد نها نیز در قست]سای مغر برای خودشان اتازات 

مخصوس بنست ییاور تد چون‌کسرولت انگلیس نمورعینمود حرگاه نقوزروس‌هادر آسیای 


(۱) سا لژ یودف سفحه ۲۳۷ 
(۲) تادیع ذندگانی پیزمارك جلد دوم صفحه ۱۳۴ . 


۳۰ 
سفیر پد شود و مخموصاً در قارس » همالك ایران » ین النهرین و شامات » توجه 
تمام این قمعتپا بطرف شمال متوجه خواهدشد وصلاح در این دید شده‌که دولت 
انکلتان پادرت عنمانی متحدشده عہد نامه مخصوص برای دفاع از ممالك آمبافی 
a‏ رن این نواحی از روسپا بتواند جو گیری‌کند . 
و بدولت عثمائی چنین حالی کردندکه انعقاد چنین قرایدادی بکون‌تردید از تجاوزات 

روسپا در این تواحی جلوگیری واد نمود .(") 

در تاریخ نهم مه ۸ اردسالز بودی بممترل ارد میلو سد : 

«ستله بیار مپمی‌که ھی بایست ترکہا در حلآن پس از رعائی از چنگال 
روسپا بکوشد :ان حفظ مملکت آسیائی حوفت عثمانی است .که چکونه بايد از 
آ نها نگاهداری‌کنند ؛ زیراکه دیربا زود قسمت عمده متصرفات اروپائی عثمانی از 
تسرف آن دولت خارج خواهدشد » بسنی و بلقارستان‌که فعا رفته است ۰ ممکنست 
بايك کوششپائی که ما خواهیم نمود چندی عم در طراس حکوعت کند و مقدو نها 
راهم چندی در دست داشته باشد . شاید لبانیدتالی د ابیروس هم مدای بنباند 
حرگاه دولت عثمانی قوه هم در اختبار داشته باشد هیچکس باور نغراهد‌کردکه قادد 
بمقاومت خواهد بود. چونکه یی اتدازه قرای تظامی‌آن ضیف ومقلوب شده نه‌بکیار 
دوبار جلکه دام و همیثه شکست خورده است » اعراب و انباعآسای آن‌که منتظر 
آمدن روسپا خواهند بود . فقط قرست فعلی دوت عثمانی حداین‌است‌که بايك دوك 
معظم اروپائی منحد بشود و _بگاند دوستی‌که برای آين متصود آماده است » همانا 
دوت اتگلس مباشد . آ باممکن است حولت انگلس حاضر بچنین اتعادی بشود ۲ 
به نظر من بصکن است چودکه موشوع حمالك عثمانی درآسیا غر از موضوع‌سما لك 
عماتی‌دو ارویا است . 

سکنه عمده E E‏ تر کہا 
برای نیا تحمل ناپذیر تست . نقوة روسبا در اروپای عثمانی بواسعه بعدسکان 
چندان زحمتی تخواهد داشت . ولی نفون آ نپا در ین النپرین و شامات بدون‌تردمد 


(۲) تاریخ زندکی سالز بوزی جلد دوم سفحه ۲۶۶ . 


۱۱۳۹ 

زحمات فوق‌العاده تولید خواحد نمود و پوانطه ارتباط بقداد + یی اشکالات 
ما دا در عندوستان یمرانب زیاد تر خواهندکرد - ابر این دارای این عتده عتم 
که این اتحاد وفاعی با حولت عتمانی برای انگلستان حقید خواهد بود و برای این 
مقصرد پطور قطم لازم است‌که اتگلستان در يك محل نزدیکتر و دود دست ری‌تراز 
قطه ماتا وام شود ()» 

لرد سالزبوری معی حینمود دولت عثماتی را ترغیب کند که دولت عزبور با 
انگلستان داخل در انساد دفاعی بشود . باین نظرکه ولت انگلستان دقاع ممالك 
آسیائی وات علمانی دادر مقابل تجاوزات دولت روس بمهده بگیرد و عنوان مینمود 
کددسل مناسی در نزدیکیآسیای مر گوی‌بابد انتخاب بشودکه تکیه‌گاه فوای‌بعری 
و در عین حال بری دولت انگلمتان داقم‌گردد » و این تکیه‌گاه باید درمسلی باشد 
کهیتتصرقات دو لت عشمانی تزدیات باشد ؛آن محل هم جر بره قبرس عیباشد و مبارست 
دولتعشمانیآ نرا دراختبار دولت انگلیس پگذاردکهازآ نجاقوای انگلیتان دردوقع 
ازوم بنوا ند جلو تجاوزات روسها را دراسای صخر بگیرد . 

در این تاریخ لردسالز بوری بپمین عناوین میخواست جزبره قبرس رابدصت 
آورد : بالاغره چنانکه خواهید دید جزبره میور را برای هميغ تصرف نمودهتوز 
هچدراختتار خوددارد . ۱ 

در ۱۶ عامه ۱۸۷۸ لرد تالزیوری بسترلابارد وژیر هختار انگلیس عقیم 
اتانیول تود ؛ 

در این موقع ددشرط ممن و معلوم واچب و حتمی است در هورتیکه يرای 
اتساد دفاعی ماقدر و فیمتی قائل شده باشیم : در داخله سملکت علمانی بر ای‌ما هیچ 
موانمی تباید ایچاد شود . وآماباید نمام و سال سپل را در اختیار خود داشته باشیم 
که‌بتوايم در آسياکمك مونری‌يکنيم. برای انجام این مقصود اول لازم است‌کد دوات 
عثمانی اطمینان های‌کافی بما بدهدکه سکنه یحی آسياي علماتی دارای حکومت 


عادلاته خواهند بوده عانند همان وع حیخومتی که درمعاهده من‌استفانو بارولت روس 


۰ ۲۲۸ سالز بوری‌صفحه‎ )٩( 


قرارآن داده شده است * بنابراین باید بما اخشیار داده شود که در مواقی‌که عدم 
توجه دبت با نها دمده میشود ما بوا نیم تذکردادهآ نچه‌که سلاح است باطلاع اولیای 
آمورعشمانی برساتیم تااسکمازسوء اداره جلو گیری‌شود. شرط دوم اين‌که دو لت عشمانی 
جزیره قبرس را واگذار کندکه عاآ ترا اشفا ل‌گیواین کارووحسن‌دارد»هم با سیای‌سخیرو 
هم بشامات بپردو نقطه زديك است » بدون این که صلح اروپا متزلزل شود وبدون‌این 
که اظپار دشمنی عللی بانیم ما میتوانم مواد چنگی و مپمات تظامی و اگر سلاح 
یاشد قشون در این‌جا تعرکز دهیم‌که عملیات جنگی مارا بت بحفظ آسیای ستیر 
وشامات سپل وآ دان‌کند و نایر دول تز در این اقدام حس حسادت بشواحندداشت . 
ما هرگز تمر فآ سا را به این نت اقدام لیکن که قصد خصوعت سیت یه 
بابعالی داشته باشم و یا اينکه میخواهي در تقیم همالك عشالی برای خود سپمی 
فرش کنیم ‏ حرگز چلین منظوری در نظر یت , ما تصرف آتوا جزو شراط حنظظط 
ممالكآسیاثی دوت عشمانی قرار میدحی که در مقابل تجاوزات روسپا جهده میگیرربم 
ما مخصوساً شرط خواهيم کرد این دو تعهد در هوی عملی خراهد یودکه در نتیجه 
روسپا بشواهند ور ارمنتان نظر الحاقی داشته باشتد » همین‌که این موضوع از ین 
رفت هم اتحاد دقاعی ما و حم تصرف جزبره قبرس هردواز ین رفت .6 
تصرق جزیرء قبری در همان روزها درکاینه انگلستان قطع‌شده بود . علاوه 
بر این چندین نقاطریگر ابر درتظر گرفته شده بود , مانند لیمنوس () میتلین(") 
کرت () الکما ندرا قط رو نقطه مپم که اهیت آن‌ها از ساربن زیادتر پوده ؛ 
جزیره قرس بود و الکمادرتا » پیش تراین دونقطه طرق وجه کاینه كندن قراد 
گرفقه بودکه بتصرف دوت الگلیس درآید . بالاخره تصعیم‌گرفته شد - جز ور قرس 
اشغال شود چون‌که به ین جژ بره به اندازه هرات اهست مدادند و آن را - حروازه 
مسر » شامات وآنای مر مدانته . (© 
(۱)تادیخ زندگا (Lemnox 3) M Şlilen+(4) Crete ۰۲۶۹ mi“ jll‏ 
(۵) همین که جز بره قبرس از طرف قوای بحری انگلنان اشنال شدبنام قبری انگلیی 


معروف‌گردید - «قبرس انگلنان» کتای استکه دیکون ون یڈ0 دال ۱۸۷۹ تالف 
نود ابا کتاب دیگری در سان سال راجع بداین جزیرء یکر ۲ نرعته است. 


۱۳۳ 

در ۳۳ ماه مد لرد سالز بوری تلگرافاً بمستر لایارد دستود عیده د که 
پیشتپاد انساد دفاعی با دولت انگلمتان را بلطان عشانی تقديم کند ؛ و 
فقط ۴۸ اعت عپلت قرار بگذارد که دراین دت چواب ردیا قبول بدهند 
و درضمن به سلطان عثمانی بکوید که اگر در راس د عله جواب ماعد 
تدهد دولت انگلستان بمخالفت خود تبت بروسپاله برای خاطر ددلت 
عشمانی شروع نموده است امد خواهد داد» و متاومت هائی که در مقابل 
نقیم ممالك عشانی تغان عیدهد ترك خواهد نمود . 

این پشنهاد و امن تهدید در موقعی است‌که تمام قراردادها و نمام یشنهاد ها 
ین انگلتان و روس و انگلتان و اطرش و انگلتان و آلمان قبول شدم , مام 
ترقیبات تشکیلکنگره برلن داده شدم است و درچنین مرقعی بك چنین اوئیماتومی 
از طرف ہت مولتی ما تند دولت الکلتان بسولت علمائی داده مشرد . و این اجه . 
فکر پانزده هاهه لررسالز بوری بودء و برای اتجامآن ء طرح دیزی هایشده و اشخاص 
مخصوص و سری برای مطالعه ابن جز بره قبلا فرستاده شدہ . تمام تشر بفات تمرف 
آن را دادم پود و حال حوقع حتادبآن رسیدہ بود که جزبره را اشغال‌کند و ايئك 
بان شکلدرآورده در ات‌عمانی رادر تنگای اتک ر آودده ومجور نموده جزبره 
قبری را تحویل دوك انگلستان بدهد“ عنوان‌هم موقتی است . ۴۸ ماعت تمام تگده 
رضامت سلطانعثمانی باندن‌مضابره شد و عهد نامه عذگور به استاء رسد .() 

موقع‌افتاح کنگره تزويلكسيدد, ارد کائز فد واردسالز بوری‌ازطرف‌انگلتان 
سمت‌نما بند گی‌پدا نمودتد. تماینده اولمنر اعنما بگلستان تماینده جوم اردسالز پوری 
وزیر امور خاوجه, و عپد نامه دون انگلیی وعمانی هم‌که برای دفاع از ممالك 
عثماقی بودکاملا سری بود وکی ازآن اطلاعی تداشت و آشکارا هم نمیبایست اشد 
برای این‌که حس حمادت بن دول * متصوماً در فرانسه تولید نشون مگر در آتیه 
و آن‌م در حوقع مین . 

ارد سالز بوری قبل از حرکت از لتدن دمتور اعلان این معاهده را داده پود 
که چارلمان پشنپاد شود . 

دد تاریخ شم تولیه ۸ لردسا لزبوری درحین حرکت از لىن به لدر 


۱۱۴ 
پارلماتی نوشته؛ وستور عملیات در کنگره را ۰ تذکرداده جودکه‌پیشآعد چنین خواهد 
بود ؛ سی هدر ۲۵ جون‌کنگره پرلن ددشمن ورود بمباحثه در عپد نامه سن استنانو 
بماده هیجده معاعده مز پور خواهد رسد ؛ جحث درآن ماده شروع خواهدگررید و 
درشپ همان روز مسترلابارد وزیر مختار انگلس در ات ابول برحسب تعلیمات 
مخصوص از ملطان عمانی فرمان آشغال جزیره برس را صادر نموده برای فرما ندم 
کشتیپای در بای مد‌ترانه خواهد فرستاد . 
در ۲۶ جون‌کنگره ماده نوزده را مطرح خواهد نمود : نمایندگان انگلیی 
اصرار خواهند تنودکه حولت روس از تصرق فارس سرفنظر کند و درآخر آن جلسه 
نمایندگان حق مذاکرء زا برای خود محتوظ خواهند داشت که در جله بعد مذاکره 
کنند و در همان روز کفتیپای جنگی انگلیی در نزد یکی فبرس لشگر خواهند 
الداخت . 
در ۲۷ جون نمایندگان انگلیس معاهده دواتین عشمانی و انگلس رابکنگره 
خواهند داد و در همان روز وادینگتون 9 وزبر آمور خارحه فراضه و نماتتنه 
آن دوت در کنکره موهای سرخود راگنده به تولون 0( تلگراف خوافد لعوو . 
ودر ۲۷ چون امیرال‌کشتی هايبجنگي انکلیس درمقایل بندر قاماطوستا (*) 
متعلق بجز بره قبرس کرخواهد انداخت. ودره؟ جون‌لدر پارلماتی مولت محافظم 
کر انکلستان عېدنامه دولتن‌عثمانی وانگلس رآروی میز پارلمان خواهذگذاشت . 
مت رگلادستون چپار ساعت مام برغد خود پسندی انگلستان وپاکی نیت روسها در 
پارلمان‌تطق خوامدنمود . اعیرال قرانسه باسه‌گشتی جنگی خودبه بندرجزبره قرس 
شواهد رسد ووقتی وارد خواهد شدگه برای ان دیرشله است , 
و در۲۹ جون روزنامه دیلی نیوزابت خراهد نمودگه تصرف قبرس درآثرحی 
تزادی وئس الرزراه مودی دولت انکیں يور( 
(۱) مالز بوری مشج ۲۷۷ {2W addirngron‏ 
Toulon‏ }3{ 


پندر مهم فرامه در مدیترانه د پایگاه کعتیهای جنگی فرانسه واوهعوه۳ 4 
(۵) تاریخ دندگانی لردسالزپوری سفحه و۲۷ 


۱۳۵ 


اينك کنگره‌برلن 

دستور لرد ال بوری‌که درتاریج شش ماه جون ۱۸۷۸ به لدرپار لمانی حزب 
محافظه‌کار یود » حاکی اذرلی بودکه میات تمایندگان موك انکلیس درکنگره 
برلن باژی‌کنند . ابتك جربان‌کنگره برلن . 

نمایندگان انگلیس» برای‌کنگره‌بران‌که دررأس آ نبا اردیکانزفیلد صدراعظم 
انکلستان و ارد سالژیرری ورّیرامورخارجه قرارگرفته بود؛ حردهم ماه جون آزلندن 
حرکت تمودند و در ۱۲همان ماه در برلن بردنه و بای زمارك علاقات‌کردند؛ متصوساً 
صدراع انگلنان یکساعت تمام پایزمارك صحبت نمود تا ايشکه ازاوقول گرقت‌که 
باتظریات دولت انگلستان درکنگره هسراء باشد . (*) 

کنگره برلن روز ۱۳ ماء جون ۱۸۷۸ رسماً افتتاح شد » يرسارك برباست 
تخاب‌گردید »بعد ازنطق حژدبانه یزماراد. معراعظ انگلیس نطقی بزبان انگلیی 
اداکرد» ازک‌گره قاتا نمود فشون روسپا از خاك عثماتی خارح شرند وروسبابایین 
پش‌نهاد مخا لفت نمودند و بیزماراك ختم جلمه آنروز را اعلان نمود .0© 

درهمین تاریخ روزنامه موسوم به «کوب» فرارداد مسرماته دولین انگلیی و 
روس راکه‌ین فردسالز بوریوکت شرادلوف منعقد شده بود درج نمود ۰ هلله هواد 
اتقرار داد بروز نامه مزپور » چارلزماروین معررف بودکه بعدها مورخ مشهورمما لك 
آسای مرکزی شد و تاریخ روما را درآسای مرکزی وععلیات آنها وا درچند 
جلدکتاب بطبع رسانده است . () اتثار این ملله » قوقالماد‌برای ارد ساز بوری 
ناگوار یود ؛ چونکه مام نود اعتاء‌کنگره ومخصوصاً دوات اطریش بداندکه چنین 
قرار دای مین انگل وروس موجود انت .کنت انترانی حرکتگره جتاً از نظر یات 
انگلپا دفاع میکرد ؛ خود لردما از بوری در مراسلد خود درتاربخ ۱۷ جون باین 
حوضوع اشارم نموده‌گو بد «اطر بثي‌ها مردانه وارچد درککره وچه درخارج دمروز 

(۱) تاریخ ذتدگانی لرسالز یود سفحه ۲۷۹ (۲) ایتا صنحه ۲۸۰ 


(۳) ماروین در این تاریخ عتو وزارت خارجه اتگلیی بود د برای دادن اشترار 
بقیه باودقی درصفحه صد 


۱۷۳۶ 

ازعا حمایت لمووند 4۰ (© 

لردسالز بوری میتوسد : 

«کتت‌اتدراسی ازقراردادما بادوات عثماتی اطلاع مدا لموده یود ؛ ازمن سوال 
اسرد یا حقیقت دارد » من جواب دادم فطمی یت ولی خواهس شودم دراین باب 
پاکسی مذاکره تکند , دیگر در این باب چیزی لگفت و تاحال هم لمیدالم چند تفر 
ازآن اطلاع ییداکروماند ۰» ۱) 

اماهنوزکنگره خاتمه پیداتکرده بودکه موضوع قرارداد سری دوين اتگلیس 
و علحانی علنی شد و بزبانها اقتاد ولردسالزیوری ناچار بود بوجود بك چنین عهدنامه 
سری اعترا ی کد . 

کنت اندراسی آزقرار داد سری خود بالردسا لزیوری مطلع پور » دیگر اطلاع 
لعاشت که رولت انگلی‌يك قرارداد سری نز ین خود و روسبا داند؛آن راحم شلرل 
ماروین که شرح آن‌گذشت بروز نامه کلوپ داده ارد میور را رسوا لمود . 

اگر چه اقدامات لردسالز بوری سیب شدکه ماروین را از وزارث امور خارجه 
یر ون لحودند و خواستند محا کمه‌کنتد » امافالولی دراین باب وجرد ساشت‌که اورا 
باین جسرم مجازات دعند . ولی لردسالزیوری باین نیز قناعت نکرد » درمراجمت 
بلندن قانونی کتراندکه مرنکبین این قل اعمال راسمازات دهند . 

درحرحال, فرار داد سری ین روس وایگلیس علتی شد. قراردادسری دیگری 
که با دولت عتمانی داشتند آن یز پراسطه بی‌احتیاطی سلطان صماتی قبل ازم وعد 
خود عللی گردید و همه از آن مطلع شدتد 

اردسالز یوری اشظار داثتکه ازطرف فرانسه شدیداً مخالفت خواحد شد؛ اما 
چنین‌حرکتی از نماپندگان آن ظاهر نگردید » جلاوه فراتسویها دراین تاریخ حاضر 
نبودند با انگلی پا روایط تیره داشته باشنده چه بسد ازشکست سال ۱۵۷۰ ازآ لمانها 

جیه پاورتی ازمنسه پش 


داد سری بروزنامه . از وزارت خارجه اخراج شد؛ دحا یکی از اوپسندمصای سمروف 
انکلمتان شد + شرح کلب ا ۷دا جلد سوم ادخ روایط گنفت . 


(۱) سالزبوری سفحه ۲۸۲ (۲) ابا صنحه ٣۸۶‏ 


۱۹۳۲ 


نقشه آ نبا اي بودکه توسط درلت انکلیی وروس از لمانا اشقام بکتند . موس 
این سیاست نیزگامیتای معروف میباشد ۰ او اول ن کسی است‌که این نقشه را طسرح 
دیزی لمود و در قاریع زندگانی او بایشوشرع اثارء شده (۲) 

دوت انگل قابدهکه ازکنگره پرلن‌یرداین بودکه روسپا را مسدود لمود ؛ 
و قستی ازتصرفات عثمانی راکه بتصرف روسها درآمده بودیآن حولت مستروداشت ؛ 
اگر قلعه قاری ویندر باطوم بروسها واگذار شد ؛ در عوش جزبره قبری را هسم خود 
انکلی مالك کردید : علاوه براپا باروسپا کارآمدنه که دست از اقغانتان 
بردارتد وحمایت خودشانرا ازامرشیرعلی خان امر افغاتستان پس یکیرتد و نداینده 
امپراطور روس را از کایل احتارکنند . معاهده سن استفاتو را بطوریکه بصرفه دولت 
انگلیس یاشد اسللاح کتد . و دوئك ازاراشی‌راکه ولت روس بام بلفارستان حصن 
توده درتحت اواهرخود درآورده برد ء عچبورشد مجدداً آن دوئك را پدوات دای 
هترد دارد وبدرمعروت بور از ۰ () واقعد دردر بای سیاء‌که پدولت روس‌واگذار 
شده بود درهرنبه بخود دولت عثمانی واگذارگردید . 

پندر باطوم‌که دارای این‌همه اهمیت بود و روسپا برای خودشان پندر نطامی 
کرده بودند » لازم پود پس بدهند ؛ بالاخره بس‌از بحث زباد ناچارشده آن را برای 
عور و هرور ععام‌کتتی‌های دول » آرّادگذاشتدکه ہك بندر آژاد بشمار رود . بسنی 
وهرزگرین ()اين دوایات بدولت اطریش وآگذارشد . 

عبر کنگره برلن قریب بکماه طول‌کشید ؛ (۱۳جون تا ۱۳ جولای) اقدامات 
ارد سالز بوری هرچه بود بجای خود » اعانتیجاکه آزاین‌کنگره بدستآهد عقب‌نشینی 
رومپا بود ازمقابل‌انگلیسپا » آن حم باسرارو وساطت و اعمال تفون پزعارك صورت 
گرفت‌که مر کنکره و پطرزپورغ اعمال شد » تا ابتکه الکماندر جوم امپراطلود روس 
درسقا یل اسرار وسلاح اندیشی بيزمارك تسلیم گردرید 4 

(۱) دندکانی‌کامیتا تألیف پل مشا نل صفحه ۷- و۳ 

(۲) ھچ ں8 حال پندرمعروف باقادسثان است در دریای سیاء 

یت ات Boenia‏ )3( 


۱۳ 

وخالت یزمادك دراين قنیه و اعمال تفوذ ووت آلمان به تفع دوك انگلیس 
برای این‌بودکه" لمان طالب بود ازانگلستان جذب قلوب کرده اتساد و صمیمیت آن 
درت را درمقا بل ترس از حس اتقام فرانسه برای ولت آلمان تصیل که ؛ () 
انگلیس ها هم این مله وا قیمیده ودات استقبال کردقد » چه خسوب میداشتند 
نزدیکی ظاحری با آلمان ها بالطبع روسپا را ازدایر؛ اتحاد دول مثلت کنار خراهد 
امود . همین طورهم شد » اگل پاآ لمان‌ها را دست‌گرقته! نیا دا امیدوار تمودید و 
بكمكآ لمان روسپا را ازقتوحات خودشان محروم وپایشان را ازافغاستان بریدند و 
فرانسه را پزورآ لمان تربانده » مصررا ازچنگال عمال ساسی فراضه خارج تمووند 
که «ريك بجای خورخواحدا مد ۲ 

هسینکه عمر کنگره برلن بایان رسد ۰ روزنامه های بطرزبررغ اول شکامت 
بعد حمله را نسبت به يزعارك شووع لمودند ؛ این جنگ قلمی برشد یز مارك در 
روزنامه های پطرز بودغ بدرجه اعلا رسید و عموماً سزمارك را نش لا قرار 
منادند , 

روز نامه ایکه یش از سایرین به مزمارك حمله متمود به پرنس گرچاکف 
حتصوب بور متوان گفت ادن‌صللات تظریات ساسی رجال درجه ارل روسیه بودکه ار 
دقاد پر لی بزمار لبت بروسید نارانی بودند وهمین یش‌آهد باعث شد که ین 
حدلتین روسیه و آ لمان‌کدورت حاسل‌شده دیگرورسال های بعد نز التیام پذبرفت و 
این کدورت ۰ دودولت مقتدیراروپای مر کزی را آزهم جدا نعود وبدشمتی باطن‌وسید ۰ 
این هم یکی ازتايج کنگره برلن بود . 

جدشرح زتدگالی پرس پزمارك ميخوانم : ددر ژاتوبه ۱۸۷۹ حملات جراید 
روس نسبت با لمان شدیدتر گردید » جراید رسمی وغیررسمی چطرزبودغ عنوماً یر 
عله آ لمان مقالات نوشتد . متصوصاً درآن اوقات‌که مباصت مواد وشراط مماهلے 
کنگره برلن بسوقم اجراگذاشته شود وفشون ووس ازجا عتمابی بیرونآبند . طولی 
نکش دکه عملیات میاسی تزیفر بادهای جرایدکمكث نمود , آنها را یشتر تشوق نمود. 


() پیداست پیز ماواد هم گول (آنگیس)] دا خودده 


۱۳۹ 
دیگربمداز این.مکاباتروسها باآ لمان خیلی ختروآعراته برد . روسپا درسرحدات 
غربی خود باقدامات احتیأطی شروع نمودند » قشون خودشان رامخموصاً رارم ظام 
را درآن حدود زباد کردند : بموجب اطلاعات غرقابل‌تردیدی‌که به برلن یرید 
روسها در بارس عشغول اقدامات بودند که مك اتساد بن دون فراسه و روس حنعقد 
کتند . چندی نگذت که درئتن آلمان و اطریش عر دو مردود و منقور روسها 
شدند  .‏ (") ۲ 
دمگرتیر ازشصت رها شده بود » بررگشت.آن امکان داشت . دوسها از سیاست 
بزمارك تاراشی دهاز لمان روکردان شدند » 1 لمان ها مجیور بودند درهقا بل‌کك 
داشته پاشند , چونکه بز مارك هیچرقت ازترس اتقام فراسه امن نبود پش‌خودتصور 
میتبود شاید انگلپا را پواسطه این نوم مساعدتها بدایره اصاو لمان چب کتد * 
درهمین آمیدهم بود , چونکه خملیات اوور کنگره برلن و درقشه مصرو درموضوعات 
دبگرسست هم عظربه را ثابت میکندکه پزمارك ورای فکریوده است . ولی در 
این هنگام چاره ریگ رنداشت جزاینکه مولت اطرش را دردست داشته باشد . بف 
همین دلیل درسال ۱۸۷۹ اتحاد خود را پادو لت اطرش تجدید وعحکم تمودو مه 
نوع صیمیت ین این دو درلت امجادگردید .که تا آخرجنگ من‌المللی اول دوام 
کرد ؛ انگلها نزهرنوع وعده مساهدت دادته . (*) 
یك موشوع درکنگره بران مریوط باپران پش آمده‌که منبع اصلی آن بدست 
یامد“ آن عربرط به محال قطور ات که ور ماده شمتم آن منوسد ؛ شهر قطور و 
اراضیآ نرا موافق تسدی ق کی رهای انگلیس وروس‌که مأموربه تسین حدود عشمانی و 
ایران بردند بدولت ایران واگذار میکند . () (کرزن درجلد اول کتاب خود راجم 
بایران درصفحه ۵۶۸ باين موضوع اثارء مکند) درکتاب منتظم تاصری جزو وفایع 
سال ۱۸۷۹ عیلادی برایرسال (۱۲۹۶ هجری فمری) منود : «حال‌قظور که از تقاط 


(۱) شرح ذندگانی بیزمارك جلد دوم صفحه ۱۳۸ 
(۲) تادیځ زته‌گانی لرد سالز بو رۍ جلددوم صفحه ۳۶۹ 
(۲) حر آت البلدان جلد سیم صفحه ۲۶۱ 


۱۳۰ 

شرحدی انران وازمحالات مخصوصه خوی است ودرزمان تنه سالاد درحدویخراسان 
سرحد «آران دوت شانی فرصت دا عنیمت شمرده ازا غا تصرف کرده بودند 
و تا بطال در رد و استردادآن اذطرف دوين علبتینابران وعشنالی صامسه شنه بود 
دراین‌اوقاتکه میلی‌کشگره پرلن منسقدطد موافق فل شمتم عهدنامه کگره بر لن 
ولت ایران ستردوراگذارشد . ححمد صادق‌خان امین تام ازطرت درات له 
ابران برای قبض وتصرف مسال قطورهمآًمور] بسا شدہ نوزده قربه راعترف کرد.» 

کنکره برلن در۱۳ جولای ۱۸۷۸ یابان رسید و در همان روز عپدتامه آن 
موسوم یه عیپدناهه برلن باحضاء نمایندگانجول ذی لقم‌دسید م دوروذ دیگرتمابندگان 
انگل ازبرلن.حرکتکرده دن رسدند ؛ ازابغان استقبال شامانی بعمل آهد ؛ 
چوتکه ادعا مبکردند جدیت و مجاعدت سابندگان انگلس از چگ ین روس و 
انگلیس جلوگیری نمود وصلح باافتخار راتصیل نموده‌اند . 

کنگره بران برای انگلیسیا يك مدان وسیعی در آنا بازتمود ؛ عیتوان گفت 
خرس را زنجی کرد وشیر دا برای‌جان ملل آسا رهانمود » بعنی دست وبای روسپارا 
بت ۱) وانکلها را آزادگذاشت‌که هراندازه بخواهند در آسیا بدایره تفون آرضی 
ومیامی‌شان توسعه دهند , 

افداعات بعدی دولت انگل درافغانتان وآسای صضر و درسایر تقاط قلحرو 
حولت عشماني هر يك رامتان جداکانه وعفصلی است‌که مر‌فقط اقداعات آن ولت رادر 
افقانتان شرح خراعم داد ؛ چونکه این قسمت مربوط بتار بخ ساسی کشورایران 
است . 

حال مختصری ازشرح احوال لرد سالز بودکه 

لرد سالزیوری ازرجال برجسته قرن توزدهم انگلستان است . تولد او در سال 
۸۳۰ بوده ودرسالگی به‌نمایتدگی پارلمان انگلس اتخاب شد » در بارلمان از 
تاطقین درجه اول بتار میرفت ودرسان وکلا مقام ار جمتدی احراز نمود » در سال 

(۱) آلمان ما عاتم از دحول روسیا پاستا نپول شدتد » تاریخ زئدگانی سالز بودعه 
جلد دوم صفحه ۳۶۷ 


۱۱۳۹ 
۶ لرد سالز بوری بوزارت هتدوستان اتخاب شد » سال یمد . ازاین مقام‌ات‌فاتمود 
حد سال ۱۸۶۸ بلقب مارکس تابل‌کردید . 
درسال ۱۸۷۲۴ ارد برکانز قیلد رئبی الوزرای انگلتان‌شد « درکابینه اولردس 
سالزپوری مجداً ستام وزارت هندوستان ایل آعد . درسال ۱۸۷۵ کاینه انگلتان 
یتر اوقات خود رامثعول عسائل شرقی تمود و باروسپادرسرهسائل افغانستان‌ر انی 
اختلافات زباد پیدا کرد و بحران بزر کسر اروپاتولید گردید وکنفرانی ین دول از 
طرفاعکلتان‌پیشنهاد شد ۰ لرد سالز بوری نمایندگ حولت انگلتان معوفی‌گردید . 
درسال ۱۸۷۷ جنگ اتگلیی وروس را اغب حول حتمی میدانستند و در اثر 
همان اوشاع لرد دربی وزیرامور خارجه انگلتان استعفاداد ولرد سالزبوری‌بوزارت 
امورخارجه انگلتان متصوب شد. دراثر اقدامات ارد سالز بوری روسپا اچار شدند 
ازقوحات خود دربالکان دست پردارند ومماهدغ‌که پادولت عنمالی سته بود آن رابه 
کنگره پیشنہاد کنند » این کنگره در بران تحت دیاست پرنی یزمارله تشکیل 
ثد » رد سالزیوری بالرد بیکاتزفیلد بسمت نعایندگان انگلتان معین شدند ولی 
بل از اینکه از تسن حرکت کنند ارد مالژبوری محرماته يا کنت شوالوف 
پد نامه روس » انگلیی را راجع بسائل شرقی متعقد مود ؛ در صورتیکه 
شگره برلن برای مبارزه باروسپا تشکیل میشد ؛ درهرحال دای ن‌کنگره ین زوس 
نگلیس تاحدی اسلاح شد . وجزیوه قبرس راحم نعابنده انگلستان برای خودشان 
ددست كرفت 
درسال ۱۸۸۹ ارد یکاترقبلد ور گذشت و لرد سالزیوری رئیس حزّب‌سحافظدکار 
لمان انگیی شد . 
درسال ۱۸۸۰ پمقام و باست وژراء ابکلتان رسد و درهمان‌حال وزارت امور 
جه راو دست خود داشت. ارد سالز پوری ثاسال ۱۹۰۲ باعختصر فترتی ور همین 
باقی بود . ودر آنسال از کارکناره‌گرفت وورسال ۱۹۰۴ دیای قانی راوداع نمود. 
رد سالزبودی در فہم سیاست ادویائی یی نظیر بود و در سباست‌شرتی انگلستان 
همی باژی کرد » و از سیامیون بزر کی قرن توزدعم انگلستان شار میرود . 


۱۱۳۲ 
تاریخ زیدگانی اور ادخترش دردوجاد جم‌آودی لمووه درسال۱۹۲۰ در دن یلبم 
ومانيد دبال آن اریخ حنوزبقی‌است که تاحال جطبع ترسیده است - حن درجایدیگر 
بسوانع بمدی زندگالی پرشور اوتاآ تجائیکه با تاریخ ایران تساس دارد اشاره خواحم 

لمود ۰ 


فصل چهل و هفتم 


" جنگ انتگلیس ‏ افغان 


سلطان جثمانی مآمود مخصوص دزد اعیر شیر علیخان میشرستد 
که امیر افغانتان نبت پدولت !لیس ماعد باشد - اخاره به 
جنك دوس وعئماتی - روا مآمور مخصوص بافقانتان می- 
فرستند - عک العمل دو لت انگلیس- کنت پطر خوالوف وخجدمت 
او بدلولت اتغلیس- امیر شیر علیخان بطرفزفس) عتمایل‌میشونه 
حل اختا(فاث روص‌وانتگلیس در کنتره بر لن-فخار دولت)نکلیس 
باققاشتان . اذسه طر فقشون‌انگلیس باقغانتان حمله م ی گند . 
امیر شیرعلیشان درمز ارهر یف وقات میکنسقرارداددولت)تگلیس 
با امیر یعقو یخان - ععاضدانگلیس و اقفانتان موسوم بعید تاره 
گندمك - خلاصه عریدنامد- قصدتصرف دالمی تقاط مہم تظامی 


برشد انگلیس - قتل نماینده سیاسی دولت انگلیس در ابل - 
رارک اهیریه‌قویخان . شکت قشون انگلیس از ابوب خان 
۶ فجاصر د قندهار - کشت ابوب خان از چنر ال‌رویر تس وراد 
ایویخان بایران - چو نه عمال‌سیاسی انگلیس عبدالر حمنخان 
را بامادت کابل بر گزیدند ۔کلیة هرايط دولت انگلیس دا قول 
کرد - عہد ناعه ندمك را پذبرفت - انکلیسها از ملت اقغان 
وحشت‌داختند - ددلت انکلیس نقشه تجز یا فغانستان‌داپیشنیاد 
میکند - هرات بابران وا گذازشود - یاایر ان دد باب والذاری 
ier‏ 


۱۳۲ 

هذا کره میشود - شرایط وا گذاری .بو اسطه هیجان‌علتافغانتان 

قعون انکلیسافخانتان دا ترك میکند - فراد ایو بخان از تهبران . 

والی‌خراسان بموجب دستورطظهران ایو بخان را درمشیدتصویل 

انکلیسا میلهد . 

درعوقع جنگ روس وعشماتی‌که دولتانگلیی خود رابطرفداریسوات عثمانی 
معرفي تموده بود » سلطان عثمانی عأعورسخصوصی بافناتتان فرستاد وازاعیر شیرعلیس 
خان تقاضا نمود مولت افغاقتان نسبت بامگلی ها ساعد باشد() و با سیاست.آآن 
همراهی‌کند ؛ امیرمز بورنیز روابط نه خرد رابا حکوعت عندوستان محفوط می- 
داشت : اما دومپا دراین قشسمت ساکت نبودند وسعی میکردند خیال‌دولت انگلسره 
تاراحت‌کند که تتوالد درمسابلین روس و عثمانی دیغالت کند . این بودکه در موقع 
جنگ , روسپا بك اقدام عملی کردند وآن این بودکه امیراققاضتان راجاب تموده از 
راه اقغانتان اسیاب دگرانی خاطراولیای امورانگلستان را فراهم‌آورند .۰ . 

چارلزماروین منود ؛ 

«حینکه دولت انکلیی قشون روس را درحقابل استاتبول متوقف نمود مانم 
شد از اینکه شر استانبول بتصرف رومها درآہد , آنها نیز خواستند تلافی تصوده 
هندوستان اتگلیرا بوسیله امبراففانمتان با اعزام یك عدم قشون از ترکمتان تهدید 
کنند ؛ درهمان ارحوی بالکان مجلس مشاوره نظامی تشکیل دارم کلنلیاسنو توف مسین 
گردید برسالت پش اعیر اففانتان برود و افظان ها را بر عله انکل_پا حاشررکروه 
با كمك قغون روس که جرال کاقمن از تاشکند خواهد فرستاد به ندوستان حمله 
کتند ۰ )۷٩(»‏ 

انگلپانزساکت لبودلد ١آ‏ ہا هم دراروپاروسپا را تهه‌ید مینمودنده اطرش 
را برعلیهآنپا تشو بق میکردند ؛ دوت عذمانی رااعیدواری‌ماختندکه دومقا بل روسیا. 
مقاومت کند وازهندوتان ۳ که عدد پنجپزارتفری نظامی به عالت رواته کردندکه 
درآ نسا حاضر باشند ببسش اعلان جنک بامداد عشمانی بقرستند , 

(۱)تادیخ زندگانی امیر عبدالرحمن خان جلد دوم مفسه ۱٩۲‏ 
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۱۳۵ 
اطرل دیگراقدامات سباسی درکاربودکه با امیرشیرعلی خان بازی کند تا 
مونوع جنگه ین روس وعشالی بجائی منتپی شود » خوشبختانه وزیر امور خارجه 
انگلتان لرد سالز بوری توانست کنت شوالوف وذیر سختار روس مقیم لندن را بهر 
نوی یود جب گند وبا او قرارداد محرمانه بگتاردکه در قنابای عشماتی وآمبای 
ع رکزی یك‌قرار اساسی بدهندکه برقایت دولتین روس وانگلیس * پدر آسیا وحچر 

آرویا خاتمه داده شود. 

شوالوف دراین کر صیمانه به اتگلیپا خدمت نوی بااعمال نون یزمارك 
و کوشش کنت شوالوف الکسا سر دوم امپراطور دوس حاضر گردید تقاضاهای دولت 

" انگلیس راقبول کند؛ اختلافات طرفینتاحدی موقتاً درکنگره بران‌صفیه شد؛ روسها 

حرمرو وآخال اتکلِپا درافغاستان مشفول عملیات شد‌ند. 

کلنل استولیتوف ٹازہ یکا پل رسیده‌بودکه جترال فمن باورسیده موافقت دو لین 
روس و انکلس دا جد کنگره برلن اطلاع داد ودر این مکتوب باو تملیمات دأده 
یود که دیگر قران داد پاههدنامه بامیر اقغانستان موضوع ندارد . معلوم میشود قبل 
از این که روسپا بوا ند يكاقدام مژتری برطیه هندوستان انجام دهند انگلیسپا راء 
صلرا برای آن‌ها ممتود ودند وروسپا مجور شدند نمااشش خودشان را از کامل 
احار کنتد. 

اما امیر ثیر.علی‌خان دد این موقع بقدری درسیاست ضه انگلیسی خود پیش 
رفته بود که بررگفت از آن‌ها برای‌او امکان ساشت بعلاوه بدون این که مال اندیشی 
کندگول روسپارا خورده خودرا با انگلیسپا ظرف‌کرده بود. این‌را هم‌باید دد آین‌جا 

گفت‌که دهشها دراین موقع یلکه درتمام مواقع روسپا پواسطه عدم مهارت در سیاست * 
درتمام عرض مکصدساله فرن گذشته حمچنین درئلث اول‌قرن حاضر نیز دربازی حای 
ساست گول خررده اتوانته‌اند منافع حقيقی خردشان راتمیز دحند وسیاسیون آن‌ها 
بااین که کیفیات کلملا بحال آن‌ها صاعد بوده» مقلوب مهارت وگرفتار مکر و له 
و خدعه یاون انگلیس شنماند ؛ بپترین دلیل وشاحد » تاریخ پکمد و پشجاء اله 

اخبر اروپا می‌باشد. ضلا محشدر آن خارج‌از موضو م فعلی می‌باشد. 


۱۱۳۶ 

امرشیرعلی خان هنوز اطلاعی نداشت‌که سن‌جو ین دوس وانگلیس درکتگره 
بران اصلاح شدہ' یك قرار دادی ہین آن ها ملحقد شدہ است‌که دیگر روسپا قم 
توانند کمکی بعافتانتان برساند. بااین‌حال بازایدوار بودکروسها بااین سیاستی 
که امیریش کرفنه , همراهی خواهند تمود. ولی‌تمام این‌ها خیال باطل بود؛ شون 
انگلیی از سه طرف شروع پحمله را بسملکت اففانتان گذاشتند ؛ دد این موقع 
استر لتوف احضاو واتگل پا وارد اقتانتان شدند؛ ده از تنکه خویر عبور تموده 
علی سج را متسرف شدند. دس دیگر مأمور تنخیر قندهار گردید ؛ دس موم 
ازراه کرم رواله در پیړار شدء متا بطرف جلال آهاد حر کت کردند ؛ تون 
آفغاستان مقاومت مختصری نموده همدبا عقب لشینی گردند . اهپررا ترس و وهشک 
گرفت؛سردار محمد سقو بشان‌راکهتا این‌تار مخ درحبی بود 9 ازحی پرون‌آونده 
بجای خود برفرار نسود. خود باعبال واطفال بطرف ترکستان حر کت کرد» در ارال 
سال ۱۸۷۹ ملادی برایر سال (۱۲۹۶ حجری فمری) نزديك شپر بلغ درمزاز شرف 
درگفشت وپپلوی قبر برادرش (*) که دراثرسم درگذشته بودپخااك سپردطد واردوقی 

که‌برای دفاع افغانتان داشت تشکیل مدادهمه متفرق شدند. 

یکی‌از مورخین الفان مینوسد: 

«هسراهان وقراولان که آزمرگدامیر شبرعلی‌خان خبزداد شدید هرکدام بطرقی 
رفلد؛ این خبر به انراج حاضر رکب رسد آنها بهمر بختند وبلای شورش دابرشد 
یکدیگر نهادند () ولی‌سردار محمد بعقربخان بجای اوقبلا عمین‌شده بود افتان‌های 

علاقسند وراو جمع شدند ماحیر این دیده شدکه پاانگلیسها ملح‌کنند. 

(۱) تقلاز سراعالنوادیخ چابکابل سال ۱۳۳۱ هجری شری.امیر ستو بغان پس 
ادشد امیر ثپرطی خان انمال ۱۲۷۹ هجری قسری اال ۱۲۹9 هجری قسری هد سس 
بودطت آن‌این جودکه باسازش پدرش باانکلسیا مضالفت کرد وپهحیی رفت. ۲ 

(۷) دد سال ۱۸۴۸ ختکامي که وزی محید اکبر خان آماده‌جنگهبا انگلیهای 


هندوستان ود مسوم شد ودر گنشت ودرمزار شرل مدفون‌گردید چنرال فر یسفحه ۴۸۳ 
(۲) مین‌الوتايم صفحد ۱۸۲ 


۱۳۷ 
امیر .یفقویشعان کاغذی بجنرال رابرتی قومانده کل قشون اتگلیس نوشته 
تقاضاي سلح تسود.وعرد‌تاند ممروف پعماهده گنتجاگ در تاریخ ۶ه ۱۸۷۹ مطایق 
(۱۳۵۶ حیعری قمری) ین امیر مقر بغان ر سنرال زابرس منمقد گردید و بموچب 
این ساهدہ قابا پختاك د سیبی د گرم «تنوازی د خیبر د پیواد از تمرفات 
اقغانستان مجزاشده جزو ملكت بهنارو انگلتان گردید. () من‌بطور مختمر به‌این 
معاحده اشاده کلم 
. معاظده گندمك درده ماده نوخته شده ١‏ امیر بعقویخان باس آهیر - 
افغانتان آنر اامضاء نموده است» ازطر ف دولت انلس ماژور لوا لناري 
هافتور د صاحبمتب سیاسی دوت انگلیس اعضاء کرده د فرماتفرماي 
هندوستان نیز اترا درسیمللا اعضاء. نموده است- 
ماده اال - سلح داشی بن دولتین 
ماه دوم سنوععومی برایگالی کدرا ین جنک بان کا پام اعدت تمووهند. 
ماده سوم - امی را قتاشتالتمهد مشود روابط خارجی‌دملکت‌افتا نستان را بر 
ح‌رستور دو لتا نگل ی ادارهکند. ار تمېدسیکند باعیچ دو لت‌خارچی‌داخل مرآوده 
نگردد. حولت انگلیس درمقا بل عردو لت خار جی‌ا ام آفقا نستانباپول وامأخباقهون 
پهرطورکه صلاح‌میدا ند کات خواهد نمود. عروقت‌که‌فشون انگلیسی وارد افتانتان 
نی‌شود باین لیث‌خواهدبودکه ازتپاجمقشون‌خارجی جلوگیری‌کند. بمحض این‌کهآن 
نله وهجوم خارجی رفم شد * قشون انگلیس نیز از افعانستان‌خارج خواهد شد 
مادء چپارم - بك قفر نماینده سیاسی در کابل مقیم خواهد بود, 
خاکه پنعپ امیر فا ستان‌جان ومال نمایندمیاسی انگلیس را بااتباع ارتأمین 
مکند. و لمات ساسی الگلس درامورداخای افتاتشان دخات نخواحد کرد. 
عانه تشم - تجار انگلسی در افناشتان در اياب و تعاب آزار خواعتد جرد 
که ارت کنند . 
مادم هققم اعنیت و آزاد بودن خلوط جارتی . 
_ ماه هفتی- کشپدن خط سیم تلگراقی از کرم بدکابل . مخارج آ نرا دوك 
(4) اخ ام میدالرسمن خان جلیبوم سفحه ۲۱4 


۱۱۳۸ 

انگلیس مدحد : وحظ آن بمپده اسر افنانستان خواحد برد. 

ماده فهم_بر ای تجدیدیوستیواتحادین‌دومسلکت دو اتا تگلیسدرشهر عظیم قندهار 
وجلال] بارا باتما مآ ن نواحی کهفعلادر صرف‌دو لا نگلیسمی باشدبه ایراففالستان‌مرد 
میدارد, باتتنای‌تواحی خرم؛پرشین وسبی. وامیرآقنادتان تواحی‌عذکور راقیولیکند 
که ازطرف انگلتان اداره شود . واین نواحی بطورهمته ازافنانستان‌مجز]تخواهند 
شدمالات آن‌هاپس ازوضم مخارح اداری پهامراقغا نان عاید خواهدگردید.  _‏ 

۱ حولت انگاتان معبرهای خیر و صجلی(') را که ین واحی بخاور وجلال 
آیاد است یاتسام قبایل وطوایف آ نپا وآن چدکه متعلق به آلا است در تصرف خود 
دگاء خواعد واشت . 

هاد‌مدهم ‏ برای تودمه نفوت وقدرت امرافغا مان برای اداره‌کردن‌افقا ستان 
وبرای تمهدات آمر درمواد مذکورء درفرق » حولت انگل تان در سال ششلك روپیه 
بعاعیر اففالمتان بعنوان كمك مالی خواهد پرداخت ؛ این عبدنامه د رگندمك در ۲۶ 
ماء مه ۱۸۲۹ (عطایق چهاردهم جمادی| اتی ۱۷۵۶ هبجری قمری) متمقد گردبد ۷) 
اسناء امیر سند سقوبغان ماژورکاواگناری - 
با این عداهده متصود دولت انگلیس وحکوعت هندوستان حاسل‌گرد پدوماژور 

کلواکناری‌که ازطرف حکودت هندرستان مأمور سئن این فرارداد بود نماینده سیاسی 
وزیر مختاردولت) بگلیس دردد بار ام رافهانستان معین‌گردید وحکومت‌هندوستان یختر 
مایل بودکه نمابنده هختار دوت انگلس درهرات مقیم باشد , چو تکه اهت تظامی 
آن بمراتپیش از کابل یود" بعلاوء سکنه‌کابل خیلی عتعسب‌بودند ونسبت به‌انگلی با 


(1) Michni 
ين اين عهدنامه در جلد تهم تراردادما ومساهدات درستحه۲ ۴۴۳۵۴۴ که در‎ )۲( 
مر کتاپ سراج التوادیخ نیز حیط شده‎ ١ تاریخ ۱۸۹۲ درکلکته جلیع رید مندرج است‎ 
ولی طا یق تن انگلیسی_ آن نبست درتاریخ لفتاتستان که انکوس صیاتن نوشنه کامفت رآن‎ 
. خبط شده‎ 
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۱۱۳ 
دشمن بودند برعکس سکنه هرات این‌اتدازه‌ها عنعصب ودند و «تظر بده هم بقول 
خود انگلیها بآ نها تداشتتد » بپمین ملاحظه ملاح دراین دیده یشدکه وزیرمشتاد 
انگل رجرهوات‌هقم باشد . 
درهرحال محل اقامت او در کابل مین شد * تماینده سیامی دولت انگلس در 
اواسط سال ۱۲۹۶هجری قمری عطایق (سال ۱۸۷۹مبلادی) تقر یا دوماه بعداژ متام 
عید‌نامه‌گندماكت باجلال وجبروت سام در حالی‌که ازطرف امیر اقفاعتان با احترام 
فوا لعادماس‌قیال میشد وارد کایل‌گردید و قشونانگلیس همبه‌هندوستان هراجعت‌تمود . 
اما از ورووماژورکلواگناری چپل روزمگتشته بودکه بلوای نامیا نکیل شرو ع 
گردید, درتيجه عوام ڑا نها هم دست شد پالاحصار که اقامت‌گاه نمایتده سیاسی 
حولت ا نگلیس‌بود حمله بردند » متحظین سفارت نیزورصدد دفاع بر آمدتدو جنگ 
خونین ین شورشیان تظامی ومت‌حفتین سقارت درگرفت » طولی نکنید که قشون 
عختصر وزی‌مختارانکارس مغلوب وجىاعت شورشیان بدا خل‌بالاصار وارد شدهرکی 
رایافتندکشند وماژورکلواگاری نزباسایرانگل ےہا مقتول گردید و ائائیه سفارت هم 
اراج رفت . 
ارد رایرتی هنوز تازه ببندوستان نرسیده بووکه خبرقتل وزیر مختار انگلیی 
درکایل بگوش اورسید » از نوهآمورگردید بکایل مراجمت‌کند وبصجله تمام خود دا 
بکایل رسانید : قریپ یکماه ازاین واقعه‌گذشته بودکه مجدداً قشونابکلیس کابلدا 
اشعال‌کردوامیر ,سقو بخان رادیگرصلام ندیدندورابالت‌افتانتان باقی‌گذارتد او را 
بپندوستان تبعید کردتد ؛ وگناه قل لماینده سیاسی انکلس دا بگردن او گذاشتند 
چرنکه ممروف شده یود امیر بعقوپخان حاضر تبود نماینده سیاسی انگلیس درکابل 
عقیم باشد و بپمین نظر گفنه می‌شد ام قنون راتحر يك تمود تا اعتاء سفارت اتگلیس 
را پرسانند ولی‌این اندازه انتظلار تداشت که متجریقتل اتگل پا گرد ؛ درهرحال 
هوضرع در این دیددشدکه امیر بعقو بخان بپندوستان بعد شوو . () 
تارج څ ان ابام تن فوق) لعاده مهم وچالي دقت می‌باشد ؛ برای تمام ملل 


1 امیر ستو یخان ارال ۹۰۳۳ قتان حیاث داشت فدرصان تادیخ در گذشت 


۱1۵۰ 

آسا دانتن و مطالعه آن لام می‌باشد .ولی متأسفاله شرح آن بر اين مختسر 
لگ . 

امابایست پوقابح این ایام انګ آشاره بکتم ۰ تبصدادیر حقو بخان وسخت‌گیری 
فرمانده قشون انکلیس در گابلو تصرف‌تتدهار باردبگرملت اقاستان را بپیجانآوند» 
تعصب مذهبی وملی‌اففان‌ها در اين موقع بجوش آمده بار دیگر بر عله ان گلا 
قیام‌کروقد - 

یکی آزمورخین افقانی اتفاقات این ابام افغانستان را پطور مختصر بوشثه است 
حرآت یلوسد : 

«خی رتصرفغفتتها رکه پکابل رسیدانگلهابظل ولنیان ځردافزودلد وځاتواده 
امیر عقو بخان را ازاراخارج ساخته تحت السا په شهرپور که محل ارحوی آتها 
بود بردند و نست‌نظر نگاهداشته ونیزباها لی کا بل اعلان نمردتدکه بايد اراك بالاحصاد 
بکلی وبران شود واراضی آن را زراعت تمایند . هموتین علاوه بر قماس قل سیر 
الگلیی سکنه‌کایل باید ازعهد؛ ارت ارعو کشی دوت الگلیس برآیند و اشخاسی 
که در بلوای قتل سقیرافدام داشته‌اند » بجائی یناه داده نشرند ویضی اوامر در اعلان 
ددج تسوه بودند که موجب هیجان عیرلملدان مسلمان کایل شدکه آن ظلم وکردار 
انگلیہہا تاقامت از خاطرشان‌نخواهد رفت ومقاصدیاطنی انگلپا راعرباره اقتانتان 
دانسته وازگراری ناموس پادشاه خود در دست دشمن دين و قتل جوانان بیگناه که 
به اسم فوج آردل ازاعالی هی گرد و شباله می‌کنتدهمه مردم بپیجان آمده ومتتظر 
قرصت بوددد,» () 

در سال ۱۲۹۸ هجری قمری برا:ر (۱۸۵۸۰ میلادی) هم او میتویمد ` 

«سحمد جان‌خان افتان‌که متواری بود قران و ششیری برداشت با چند ض 
قتاة واعبان افقان میان طوابف‌کوهتانی و غزتین و سایر اطراف‌کابل درآعد» مردم 
را ترعیب و تحریص بجپاد با اتکلیسپا مودند , از آوازءٌکه در مبان ابلات اقاده 
پود ماده بسار حستعد شده حر کی از طوایف اقاعه از راء رت و عبت ملی برای 


(۱) مین الوقایع مفحه ۱۸۸ 


۱2۱ 
خود تدارك تفگ شمشیر تموده چوبپای بلندی را پارچه قرمرکلی در سرآن یسته 
از هرد قر به وهرمسل و طابفه‌بامختصرآتوقهکه حمراء خود داشتند بعرم غزا یرون 

آهل فر باد میزدند ولعرء با چپار بارشان‌گوش‌فلك راکرمیتمود , » () 

مور ہز پور جنکه افتانپا راپهانکلیسیها درانلراف کایل ثر حیدحدومیگوید: 

د این سپاه بی سردار و بدون اسلسةٌ حایی چگونه با توپ و تفنگیای له پر 
انگلِ ها مفایله میکردند و آزدامنة تیه بالا رقته‌بهاتگلی ها حمله هیکردند وچگوته 
زتپا پامتکها ی آب در مانآ تا - بودہ با نپا آب میرسالیدند و عبگوید در انآ نبا 
چپار صدتفر ژن‌بوده‌که ۸۳ نقرآتپا حرآن روز مقتول‌گردبه و انگلها را در مدت 
شش ساعت جنک از بالای تبه‌آسمائی رانده] نجا را تصاحب نمووند e.‏ 

بلی می که رجال وطن پرست نداد و ماتی‌که از علم ر داش می‌بهره است 
مأتی‌که قوایعمله و دفاع ندارد : ماتی‌که بزرگان آن؟ لت دستاجانباستعاتی که 
به يك و بد خودآشنا یت » حال یك چنین علتی بدیخت و از همه جایخیر جر 
این تخواهد بوداین است‌که تیجه‌آن‌که وطن شان دست خوش هواو هوس هسایگان 
لاع می‌گردد ۰ 

در امن ثاریم ملت افغانستان را رجال خان و وطن فروش‌آن يه اين روژ 
آنداختند در قرن توزدهم میللادی باقون سیزوهم هجری تاد بخ افقانستان فقط ملو 
از شرح احوال این قیل رجال افغانتان است‌که دست خوش اجادب شده ملت 
اففانستان راگرفار اتواع حصائب و محن‌گردایدند . هنوز هم ادامه دارد - 

هم این مورخ مینوید : 

ددد این روزها اعیر عیدالرحمن خان بتاشکند بود ر چون رژمای ظامی 
انگلیس ملاح به تظیه‌کایل و نصب یکی از سرداران افافته را به امارت افغاستان 
دیندکاغ نوشتندکه امیر عبدالرحسن خان بعله‌بکابل‌یاید» اهیرهیدالرحمن‌خان 
یز ضمتاً برژسای غازیها و قناة کابل کاشذها فرستاد و جواب موافن میل او لوشته 
ودد ۰ لهذاآن هم از راء جضان طازم‌کایل شد . » (*) 


(۱) صن الوتایم مفحڈ ۱۸۵ (۲) ابا صنصه ۱6۰ (۳) ابا صفحه ۱۸۲ ۰ 


YAY 

هر گاه حو لٹ انگل میتواست دراین تاریخ ملت أفغانمتان داحم ما نندسایر 
ملل آسائی ادارهکند هر گز حاضی تمد دست از حکوعت افغانمتان بردارد وعلت 
افغان را بحال خودگذارد اکرچه مال‌کار همان بودکه حصاری دور افغاغستا نک نه 
آمورآن را بسوایدبد حکرمت هنسوستان اداره‌کد نجه همان شد و لی‌اگرخود می 
توافست مانند نامر قمت های عنتوستان آن را در تحت اوأر حتفم خود اداره 
کند هرگز حاضر لمیشد وست ازآن بردارد و قدمی عقب برود . آما ملت اففاستان 
دراین تار بخ فداکار میاثی ازخود بروز دادکه‌اتکلتان را بوحشت انساخت ودانتند 
که خودشان نمی توانندآن ملت را اداره‌کنند ؛ این بودکه شکر افتاه قغا نستان را 
کی آز مرداران افقاتی‌که‌کاملا طرف اعتماد آنکلپا باشد بسپارته و بادست او 
هرچه می خواعند اجام ذهند . 

برای‌این‌که خوانندگان بدانند ملت اقضاستان دراین موقم چه فداکار یپا نود 
د چه تصبی بخرج داد و چخونه انگلیس ها را لیل‌کرد . تااینکه با نپا قهماندند 
افقانیا عاجز وییچارء‌نیستند و عموم طبقات ملت افتاشتان جز یکس رجال خان 
آن که درمقا بل‌طلهای بی حاب حکومت هندوستان مقنون‌شده بودتد. سایر مردم‌بدون 
انتگاء حاضر ندکشتهبشر ندو مشاهده نکنندکه و طغان بدست بگانگان اقتاده است 
من چند واقعه‌راً در امن جا مت‌کارم . 

مورخ افغان‌گرید : 

«عتکاکه‌انکلپا در فتدهار بودند ولردرابرتی سردار آنا بود من 
مپ‌روی دادکه انگلیسپا تواننته اعالی را صمیمانه تایم خورکنند - اول بچٌکنش 
.جوزی بدون مژل و جواب‌روزی ازدکان خود بز بر آمده بادرفش بران شخص‌مسترمی 
ازانکلسمازواورا گرفتندوجهت بر سد تد گفت خوامت نمازی‌شوم. دبک رپنج تفر طل دش کام 
مشق عاکر انگل غفا خودرا برصف سیامزده چندنفرراکشند تا سه شر آنپاکدتد 
شد ووونفررااسیر گروند و قمدی سز عصبیت مذهبی نداشتند وتز نوراحمد تام لوه 
ی خان‌اقمان چندتقر از ساحیمنمبانآنگلیی راآشکارا بقتلرسانیدکسوضوع آن‌در 
پارلمان انگلییمطر ح‌شدو هم سه نفرازنطیجائی که بك پدد بادوپسرش‌هیزم بارشتران 


۱۵۳ 
داشته بشهر می‌آوردند ترديك سپاه انلس رسیدند و هنگام عشق يود هدر رو 
بهردو پسرش کرد وگفت بيائید ماهم غازی شویم وحم شید شویم و فوراً شتران را در 
یابان رهاکرده خرسه » پدر و دوپر مردانه وار ینای لشکر انگلین خوط‌هور 
شدند عفت لفر را حقتول و چهار نفر راعیروح‌سخت‌نسودند چون سپاء انگلیی اجازء 
زدت آن حاراعتاشتند آخر الامر بکفر فرمانده اتگلیی حکدادکه پاسر یزآن‌هارا 

هللا ساختند و محل مدفن آن ها اکتون در راء بپمان نقطه آست . » () 

باریتصرف افتادتان برای حولت انگلی‌کار چندان سپل‌وساده نبود باانکه 
عده زیادی از رژسا و سرداران افتالی به انگلها نزويك شد اطلاعات کافی از . 
اوناع واحوال سلكت بان هامدادند» باز عه زبادی دیگر بودندکه ملت‌اقماتتان 

۱ را یجنگ انگل_ با تحریس سودهآن هارا برای عقاومت تشوق میکردند ستصوصاً 

دد این تاریخ | وب خان ڈ نیز از مشپد آهده هرات داتسرف لموده بود و داشت برای 
خود قوائی تهیه میکردکه از قشرن انکلیی جلوگیری‌کند و اکر بتوانه قندحاو را 
از سرف انکل پا سرون آورد . عدۂ از سرداران افنانی که نز علاقه بوطن داشتند 
در غزنین جمم شد مشفول تپیه فوا بودند که در مقایل انگلسها مقاومت کنند . 

دراول سال ۱۲۹۷ هجری قمری برابرسال (۱۸۵۸۰ پلزدی) کابل و قندهار در 
تصرف انلیا بود » امیر بعتو چان تمد شده بود ؛ ایك در سل پودتد برای ۱ 
حکومٹآ یه افداستان قکرصحیصی بکنند و انگلیسها قیمیده بودندکه افتا تانب 
آن اخاات ملی و وطنی و منحبی‌که عك آن دارات نمی توان با وست حکوعت 
عندوستانآن مملکت رااداره تمود وا بن‌مشکلات فقط از دورام ممکن بودح‌گردد ‏ 0 
لول جز بقافتادتان. دوم اتخاب یکی‌ازسرداران مقتسرأفتا لی برای اسارت‌افناستان. 
درحل .طریق اول بناپوی هرات بدولت ایران واگذار شود ؛ کابل را مکی از امراء 
افتا فستان داشته باشد وقتدحار یز که محرحمله فشون های خارجی است در صرفخود _ 
انکلیها بائی بماد وجزومتصرفات رولت یه قلبرو حکومت 
هندوبتان‌کردد - 5 r‏ 
(۱) من .الوتایمس» ۲۰ ۰ 


ارت ی 

شخص. ارد رایرعس سردار قشون اعزامی به افتانتان داراي این عقده یود که 
تعیین یکنفراز سرداران افقالی په اعارت اقفاستان تاحدی موصو م راحل میکندولی 
تا این شخص حات دارد مر وقاداری خود لبت به انگلستان باقی خواحد ماتد ۰ 
چو که علارہ پرحمایت جدص حکومت حندومتان و دولت انگلیس مساعدتهای مالی 
و مهمات ظامی که اژ طرف حکومت هندوستان به اوداده «بشود بالطبع او را حطیع 
جومت هندوستان خواهد نمود » ولی پار مر کب او جالشینهاي او آغاز مخالفت 
لمودء آساب زحمت ولت اتکی خواهتد شد , مثل اینکه بطازهرگه ووست هدر 
خان حستملور شد واخلاف اواز پول وجات بو انگلین استفلوه لموده پرعلیهآن 
قیام‌کردقد . 

آما تبز ید افباستان‌که‌کایینه اندن‌باآن موافقت میتمود » باك خطراتی‌رامتضمن 
بود. این که هراتر! پدهند بدولت اران خودآن اسیاب خطررا فراعم خواهت آورد 
چولکه بصن نیت و صمت آیران اعتمادي نیست . هرگاه بك چنین اعتمادی هم 5 
وجود داشته باشد روسپاآ ترا ازچنگ ایران بیرون خواعندآورد ۰ در عردوحال‌سلاح 
دیده لشد شیاست تز به را ثمقب که . شاد اگرکاینه ارد پیتالز شلد عرش نقفه 
بودنظر جز به افغا نتان عملی ميشد . من باپن‌موضوع درهمین فصل‌اشاره خواهم‌تمود. 

دراین تاریخ انگلیسپا ورآقعا نان فوق العاده در زحمت یود ؛ لرورایرقی 
سی میتمود انقلاب اقفانستان راخاموش‌کند ولی این کارمتضمن استضاز زیادوسخار ج 
هنگفت بود . اگرموقق هم هیشدند نگاهداری‌آن خیلی «شکل بود ؛ بنایراین سمی 

شت با رژساه وسرداران غرله معاتبه‌ که وآ لها را حاشر کندکه در احخاب بك شر 

امیر برای اعارت اقغاشتان ش رکت‌کنند . آلها اصرار داشتندکه مدا امیر مسقو ینان 
احنارشود ولی انکلیپا با امارت اومضالف بودند . 

رد راب رتس گو ید : 

مستوفی کاب ل که حر اول کار اورا حپس‌کرده بردیم چون برای اطلاعات عالی 
بوجود او احتیاج پود اورا آرادگ ردم واين‌شخصي عدت شابانی با تمود از این‌که 


[۱) لرد دایرتس جلد ددم صفحه ۳۱۲ از کتاب «چهل‌دیکبال «رحندوستان؛ 


14۵ 

درجممآوری مالیات هأمورین‌مار! راهنمائی‌کرد : من او رامأمورتموده پش‌سرداران 
که درغزنه جمم شده بودتد فرستادم وموسی خان پسرخردمال بمقوب خان نیزدد تزد 
آنها بود « تازه توفی را مأمورتموده بودم‌که بن خبررسیدکه امیرعبدا لرحمن‌خان 
در کلف سباشد واز آ نجاعازم دخان است » من فوراً امن خبررا بلرد لیتون فرمان- 
فرمای هندوستان اطلاع دارم . » 

لرد دابرتس منوند : 

«درا ین تار بخ عاد دا سرع دال ر حمن‌خاندرکدهار بودبه سر دونالداستوادرت (۱) 
اتلاع داده یود که امیرعبدالرحمن دعوت ایوبخان را ازاین که با او برعلیه اتگلیسپا 
تسد شود ردکرده و باوهم صیحت :موده که تملیم انگلین‌ها گردد .۰ و سرجونالد 
اتوارت این عله را وزیراهور خارجه اطلاع داد و علاوه نمودکه خانراده هیر 
عدالرحمن خان نبت په نگل ها وفادار وعلاقه منت هسند وعیچ مامی‌ندارداذاین 
۲ که توسطآنها با امیرمزپورمکائبه نود ۔ 

من بقرمالفرمای هندوستان اطلام دادم با سردارانی که ډرغر له جمع شده الد 
د ین ما وآ نپا موافقت حاسل‌بشود » من مأیوس آزایتکه نشد مك نقرشخص‌هقتدر 
حابی برای اعارت اقغایتان پدانمود : شق ثانی این‌است‌که خود افتانپارايکفار يم 
آرادانه ی ای خودشان‌امیر یا تخاب کتن»وما فشون حودرا ازاقنا لتان‌ببرون‌سرم. (۲) 

قبلا اشاره شدکه دراینموقم یك نظر دبگرهم بود که اقغالستان تجزیه شود و 
هرات را به اران واگذارکند ؛ دراین باب رسال ۱۲۹۶ هجری قمری رار سال 
(۱۸۷ ملادی) با حولت ایران داخلمذاکرء شدند ؛ دولت امران نز که از الان 
دراز همین‌آرزر را داشت ربرخود انگلیسپا ۳ ملم شدم بود که دوات ابران‌ازهرات 
دست بردارنیست » بنابراین برای این که ازش بزرگی رهای باقهباخند دو لت ابر ان 
فکلف شد حرات را تمرف‌کند . 


اما اوتاع هرات هم وراین تارج طوری تبودکه خود انگل ها با تمام آن 


{1—Sîr Donald stewart 
۳۱۵ لرد دابرتی جلد ددم صتحه‎ )۲( 


۱۵۶ 
کرفتاربپاکه درخود افغانستان داشتندبهرات نیزدست‌اندازی‌کنند ؛ من‌یتار بخ انا یام 
رات درهمین تصل‌اشاره خواهم لمرد » فعلا پرای بادآوری‌گويم‌که پس‌از عرگه امیر 
شیرعلی ورال ۱۲4۶ هجری سردار محمد ابویخان‌که در خرامان پود فوراً خود را 
به حر اشرما نیدوهرات دا بتصرف درآ ورد درآ تجا بر ای‌خودقرای‌کلفی‌تهیه نمودکه بصها 
شرحان‌خواهدآمد . این‌بودکه دراین‌تاریخ تصرف هرات ازطرف اعگلیسپافوقا لماده 
مشکل‌بود ؛ لرد رابرتی نمیتوانست اقدامی برعلیه اپوبخان بکند . درواقم میئوان. 
کت که دداین تاریخ ایران درتحت تفوذ حولت انگلیس بود و با دست عمال آن بهتر 
میهد هرات را آداره‌کرد . این‌بودکه وزور سختار دولت اتگلیس این موضوع را با 
درلت ابران ماکره لمود وقراردادی تیزدراین زهینه منعقد گردید . 
اروکرزن درجلد دوم کناب خود صقحه ۵۸۶ بواگذاری هرات به ایران اشاره 
کرده‌گو ید 
«نقشه لرد سکانزفیاد این‌بودکه هرات راولت آبران واگذارکنده وسرهنری 
. رالتسون لیز اہن عمئله راررمچل قرن توزدهم درماء فوربه سال ۱۸۸۰ شرح مده 
وجنرال گرد کوق () نیز درکتاب خود موسوم بچنکه تراکمه باترک‌نستان ور 
جلد دوم صفحه ۲۹۶ سراد عن قرارداد دولین ایران واتگلس را ررباب واگناری 
حرات مسو تسد ۰ 

«۱(۰) هرات تملیم دوت ابران میگردد . (۷) _یکنفر عامورانگلیس درآنبا 
حقیم خواهد بود . (۳) اجاژء خواهند داد ساحنمبان انگلس داخل هرات شده 
آنا را سنگر بدی‌کنند و قشون ساخلوی دولت ابران دا درآنجا مات نظامی 
بدهند . (۴) تماینده میاسی هیچ‌دواتی درآ نجامقیم شود . (۵) فط روك انگلیس 
مجاز خواهد بود در موقع حمله بقلمر ايران با تا قشون واردکند . »)٩(‏ 

این بود شرایط واگذاری هرات‌بدولت ايران ولی متصود عمده رولك انگلی 
دراینموقع این‌بردکه مئولیت‌حفظ هرات راروی شانه دولت ابران‌بگنارد , هرگاه 
General Grodekoff ۱‏ )1( 


(۲) لرد کرن دراین‌جا علاوه کرد گو پد : «راجم به آمل آن یا ینت آن من 
تیتواخ چبزی بگوم ,» 


` AY 

چنین‌خیالیانجاممی گرفت‌محکوم بزوال بود - 

در تاریخ حیات اردسا از بوری کسکرردرا ین سضحات بدان | شاز مشده است‌سنو سد: 

«از اقدامات‌اخیر لردسالز بوری‌قیل ازابنکه ازوزارت‌خارجه‌برود مکی این بود 
که حولت ابران را درسرراه دولت روس واداردکه از مش آمدن دوت امیراطوری 
روس درآمیای مرکزی, جلوگیری‌کند . وباین دلیل بودکه حاضرشد هرأت را بدولت 
ایران واگذارکند : 

هله آسای مرکزی دریائزآن نال پواسطه حر کت روسپا وتضیرات اساسی 
که در اقغاتتان روی داده بود اهمت‌پداتمود. درتاستان همین سال روسها اقدامات 
وعملیات تظامی‌برعلیه تراکمه شروع نموده بودند ؛ اگرچه موفقت برای آنها حاصل 
نگردید » ولی پیدا بورکه تیجه آن چه خواهد شد . و مضصوساً دو گرذ () وزير 
آمور خارجه روس بوزیر مختار انگلیس دریطرز بود غ‌گفته بود جلگه مرودرحدود 
سرحدات مشروع دولت روس واقم‌شد, است وروما ا آ تجا جلوخواهتدرفت ؛ علاوم 
براین درسپتاعبر ۱۸۷۵ که ماژور کلراگناری در تجه قرارداوگندمك بکابل رقت ودر 
آ نجا هقیم بود بدست افاغنه خاثنانه مقتول‌گردید و فشون انگلیس مجدداً مجبوربود 
بافغانستان برود و آين بار از آنجا خارج دشوند تااین‌که مك قزار اناسی‌که اشکالات 
آتیه را مرتفع کندگذ‌اشته شود ؛ هنگامیکه این قشون ءازم اققانتان بود » بکرشته 
مذاگرات دریاب اقفافتان بین حکومت عندوستان وکایته دن ردو بدل شد » ور 
تبجه الحاق قندهار و تنگه‌های معروف خیبروغیره بقلمرو هندوستان عوضوع‌گنتگو 
برد ؛ و سدر اعظم انگلتان نیز دراین باب با وزير امور خارجه انگلتان راجم به 
مرشوع ساست سرحدی‌هندوستانمکاتبه‌تمودو لردمالزیوری با لحاق اراضی بتمرفات 
درك اتگلیس مشالف برد . 

موشوع عمده سرعمثله هرات بودکه آ تیه آن چگونه اداره شود ؛ همین محل 
و تقطه خطرتاك بووکه اگر روسها پیش میآمدند حل‌آن هسانا مانند بك‌گره مشکلی 
عیشد ؛ حال چه‌کسی باید آن‌گره مشکل رابازکند ععمائی بود ؛ حال موقع مداسبی 


)1( 3M ۰ de ۶۵ 


۱۵۸ 
پیش آمدہکه از دست ناتوان کایل گر قته بدیگری واگ نان شود . حولت یران حن و 
آرعای تار یخی بپرات داشت و موس شنه بردکه مدام بدان ثظر دارد.» 
آين فکرعدتی لردسالزیوری را مشتول بموده بودتا این که این حوضو ع دريك 

مکنوپ رسمی بوزیر ماله سراستالودد نود توت () . مر قاریع ۲۴ بپتامبر 
۷۸ هلو سد د ل 

«موموعاین که آبالازم است بایران تكيه‌کيم با شون رخ هتوز 
مبیم است . شهربار ایران ازدوسها میترسده هیچ شکی تیست دراین صورت عبکن 
است مارا بروسپا بفروشند . اما امیر آقعانستان چرصوزتی که سیت پماخائن.نباشد . 
بقدری ضیف وناتوان است‌که نیت پاك آوفر‌کتيم چنن یتی را هم واشته باشد تازه 
غیر هفید است» دراینسورت بچدکی باید اطمینان سود وحرات را باوسپرد ٩‏ شهر نار 
اران ممکن است ]ترا فروشد . ابر افتاتتان بطور یقن ازدست خواهد داد : 
دراین‌که ها بهر دو آتبا تا اة دسترسی دارم یعنی میتوایم بهردو عا ہك مقدار 
صدعاتطوپومعینواربیاو لین قییل اعمال نفوزها سکن است از سوم یت" 
جلوگیری‌کند و لی کاملا بی‌فایده وغیرحسلم است » دراینصورت من‌پاین عقیده متماییل 
مخوم‌که بادشاه ابر ان درهرات باشد پهتر اکابل می‌نواند بماخدعت کند.» 

کابینه انگلتان این نظررا سوب لمود؛ در توامیر سال ۱۸۷۹ مذاکرات با 
دوت ایرات برای‌تنظيم باثفرار دادی رأجم بایتموضوع توح گروید. این‌اقتامات 
با تأخیرات ومعطلی ای مصادف کردید. در ایتدای عمل منتظر اقدامات و عملیات 
تظامی بودند (در افتانتان) وسلاح دیده شداصرار وفخار زیاد بایران وارد پاور ند 
تا اینکه وضم افتاستان حالت عادی پیداکتد ولرد سالزبوری نظرداشت مانعی برای 
این مقصود ایبجاد نود و ممکن ات روسپا ازمذاکرات دولتین ايران و انگلس دد 
تپرآن سللم شوند و آتوقت روا مشنول عملیات پرضد. دولت آنگلین گردند. در 
خلال‌این احوال باز موضوع هرات اينه انگلیس مراجعه شد: آنیامم تظر قرعان. 
فرمای حندوستان دادراین باره دالت دادند. : 


(U) Sir Henry Sta fford Northcote 


۱۱۵۹ 

لرد سالزیوری در جوم ماه ژانوبه ۱۸۸۰ بلرد بیکاتز فیلد صدر اعظ انگلتان 
میتو يسك : 

«من آمنوارم قرار قطمی خودتا نرا درجلة فردا انلپار خوآهید نموو» موضوع 
بايد باین آندازه‌ها تخیر آفند». بازدردهم زانویه از وزم عندوستان تقاضاي جدی 
مبکدکه از فرماتفرمای هندومتان نظر اورا متواعد ولی باتمام این اصرار بازرد 
سالز پووی تا آخر حوره وزارت خود آمیبوار پود که فکر او درپاب هراث عملی 
خواهد شد . 

حرچپارم فوریه ۱۸۸۰ به لرددقرین() مینویسد: 

` هموشوع هرات‌يك بلائی‌شده است شهر بار ایران دد باب آن‌چانه ميزند روسبا 

به انوا واقام اورا تېدید میکننه و وعده میدهند که شاه خوور! کنار بکشده اما 
محوسات من این است که:ا درکایل یك واه رخ دهد علاقه او بپرات مساوم نمی 
شود . من بموضوع واگذاری هرات پدولت ابران چندان اهمیت نبیدم » چونکه 
تصور مكنم این مك ترتیب دائمی باشد ؛ دولت روس بان مله راضی نخراهد شد 
و پالاخره هم اقدامی خواهد کردکه اسباب حمت دولث آبرات گردد داین فرست را 
هم از وست نشواعد داد و مکی از اثرات آن این خواهد شدکه آیران تجززبه شود . 
الیته تا آن وقت راہ آحن ما یکوشاك خواهد رسید» دیگر روسیا ادر نخواعند پود 
بپرات حمله کنند گر اين که راه آهن نپا شپت رسیده باشده این نیز در این 
حوّره سورت تغواعد گرقت مخردرزمان نلآ بنده شاید آین‌کارانسام شود» تا توفت 
م ماجر رودکگرون تجارت خود راتوسعه داده‌ايم وقادر خراهيم بود جنوب آبرانرا از 
تجاوزات حفظ کمیم. 

فلا دلیل روشتي دردست نیست که مور کنیم دردوره ماهی شود يكث قرار داد 
اتی ضبت بمسائل شرقی منعقد نمود؛ منتهي کاریکه متوان ایام داد این است‌که 

(۱) امن شخص یکی از سپاسیون معروف آنگلین است‌که از سال ٩۸۸۴‏ تا ده 


خر ماشرهای مندوسئان بوتا درسفسات بتر مت خواهيم داشت‌از اد سیت لنیم- 
Lurd Dufferin and Ava‏ 


۱۴۰ 
گاه‌گاهی بك وقنه عاثی ابجاد لمود که این تفییرات چندی عتوقف شود. ولی چېزۍ 
کضلا بام اتجام داد این است‌که تصورکرد این تخپیرات دران ایاچرخ خواهد داعو 
ماپاید سواطب اشم دراین تغیرات منافم حقیقی مامصون یماند,() , 

طرلی تکشید کایته لرد با ترفیلد اقاد () و لرد سالزیوری از وزارت آمور. 
خارجه رفت و کاینه کلادستون روی کار آمد و له رد سا آزبوری راجم بپرات 
بموقع اجرا گذاشته تئده دلیل‌آن نز نعرفتن کایینه بودو ت‌تقیر وزبر امورخارجه, 
بلکه پیدا عدن امیر عجدالرحمن خان در محنه سیاست افناتتان پود که مونوع 
واگذاری هرات رآآز بن‌برد واهیر عبدا لرحمن‌خان درسال ۱۲۸۵ هجری قمری‌برایر 
سال (۱۸۶۸ میلادی) عم امتحان خوبی بانگلیی ھا داده بود. عنتهی درآن تاریخ با 
رجود امیرشیر علی و فرزندان رشد. ار توسل پامیر عجدالرحمن‌خان چندان. حمتی 
نداشتو تیجهسطلوب حاسل نمیگردید و لی‌اينبارمیدان یکلی خالی بود وصدالرحمن: 
خان » هم درست همان شخص بود که الکلیسها دلبال او پود . (مکتویی از ایر 
عجدالرحمن خان بقرعا نفرهای هنتوستان دبدم در آن » درجه ارادت او دا سبت 
بانگلتان یخویی نشان میدهد , اکر موقع هناس شد هین آنددج مینود.) در این 
تارج بیداست‌که دوت ایران مايل بود هرات مجدیبدولت ابران داده شرده دران 
پاپ اقتامات عملی نیز ایام داده شد ؛ مرحوم حسام!! لطنه را از گرما شاه احنار 
دردد اونیز آمدمدتی درتهران بود که بپرات پرود ؛ ولی معلزم مشود که موالقت 
نظر حاصل نشد؛ بادولت ایران یاآن شرایطی‌که انگلیسها مابل بورد هرات بعایران 
مترد شود, آن‌شرایط راقبول شمود» بااين کسائل دمکری یش آمدکه انگل 
از این خال عنصرف شدید » در هرحال این فست یز هانند سین تدای ارب 
تاریخ ابران است‌که ممکن است بسها روشن گردد. 

در اینموقع امیر مدا لرحمن‌خان در ترکتان افقانستان بیدا شدہ مه افارت 
افتاستان ادعا داشت والگلیمها لیزهایل بودنساو راباین مقام اتخاب کنند, متصوساً 

[۱) تادیخ ذندکا لی مالزودی جلد دوپسفحه ۳۷۷ (۲) دراد آپرپل‌مال ۱۸۸۰ 


۱۶۱ 
لو لون فرداهفرمای حندومتان بااو ماص شدکد خودرا بهاین عام پرساتد!") 
فراین هنتگام اردلیتون بدستر "گروفیین ۱) دستور دادکد بامیر عدالرحسنء 
خان رولت شد اورا پرای قول تقاضاای رولت انگلیس حاضرکند وامارت کایلرا 
پلو سیو ژشمال االستان قشون انگلیس راخارج کتند. مأمورین سیاسی انگلیس 
درأتمعاز و نط ماورعیدا لرحمن خان بابدکانبهرا باامیرعبدا لرحمن‌خان بازنمودند , " 
فرماافرعای حندونتان "لیز انخاب امیر عبدالرحمن خان‌دا بوزیر خدوستان پشتهاد 
گرد ازدگزان فروك ویر حندوستان یز صویب تمود؛ چونکه از اختشاش | خانستان 
فرشالا وش برد میخواستند خر چه زووتر قفون الگلیس را از اقفاستان 
عارن. کننه وآن منلکتءا ببکی از سرواران افضانی واگذار کنند و بپتر از امیر 
میں ازس حان ہے کی بود طبق پشنیاد دولت اتکلس امارت اقفاستان را 
ملتباتی که بین امیر جدالرجمن خان و مأمودین سیاسی دولت انگلیس و 
یکوت حندوسنان دراین موتح رو بدل شنمیر آخر کاب جلد دوملرد داع تی حدج 
هي است پر این مکاتیات امیر عیدا ل رحمن‌خان خود را حاضر میکند که پشنهادات 
جولت۔انگلیی دا قول کب وپس از آن حکومت حندوسنان بستر گریفین تماینده 
ساسي دستور جامح راجم بهاتخاب امیرمزپور کتباً میدحد ودرآن تصرح میکندکه 
پامي مدالرجمن خان یگوید کهعپولت انگلیس شاطی که بموجب معاهده گندسك از 
ایر ستزیخان گرفه است‌یس تخواحدرار وبسلاوه قندحار وتواحی آ لرانیزاز حکوعت 
کاپ بیزاخوادد نبودو حکومتآ را پشیررهیخان والی‌فملی قتدحار واگذار خواهد 
کیردکه است‌اوامر فرما ر مای حندوستان اداره شود ویكعدہ فشون دولت اانگلیس نیز 
در آیجا ساخلو خواهد ود. راجم بپرات دستور دهد که با امیر عبدالرحمن خان 
چو چه دراین بابستاکر» شود چونکه دوك انگلیس ظر حتصوصی با تجا دآرد, 
هرخالمه این دستور گومده هرگاء امیر عبدا لرحس‌خان شرایط مارا بدون قید وشرط 


(۱)- اردرایرتس جلددوم متحه ۳۱۶ 
(؟) Grim‏ 84۰ اور سياسا نگلیسدد افتانمتان 
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قبول‌کند , حکومت افعانتان باو تعلق خواهدگرفت و عا یزنشون خرو را از شمال‎ 
افبانتان خراهيم برد؛ عرگاه ثابت که که امنت رادرمملکت افتانتان برفرارخواهد‎ 
سود : بقین واشنه باشدکه حه همراعي وساعدت ملرا خواهد داشت و درحروقث‎ 
)*( >. ما كمك لوحاشر خواهيم بود‎ 

لر را پرص‌گوید : 

«سردارآن‌اففانی که درغز له جمع بودفد همه متققاً مايل بوونددکه امیریعقو بان 
مجدداً برقر از گردد وچرن ما با اوسخالف یودیم حاضر شدیم بااملرت لومواففت‌کنیم؛ 
و پمتوفی که طرفدفر اولاد امیر شیر لی خان بود مبریم‌گفتم که دعوت امیر عزبورخیر 
معکن است د دیگری راباید اشخاب‌کرد . ابشان آمیرایو بغان را پیشتپاد کرد راویا 
هول نکردیم. متوفی دراین باب امرار داشت و بعاطرافی کلفق مینوشت وعردم را 
به اتخاب هیر ای بغان تشویق عیسود وتمام این کاغذها بجستا ماقا من‌تاچار 
بودم بواسطةٌ همین حرکفت اورا ازاققاستان تبعید کنم» این تبعید اگرچه خرب پرد 
ولی‌ما دیگرکسی را بداشتيم که پاسرداران کابل پوسیله او روا بط داشته باشیم۔ رابط 
مستوفی پودکه اورا هپاز افناستان سرون کردم 

پس‌از این تارم ‌اوطاع روییبودی لپاده درماء جولای مرگ رفن ممکومت 
عتوستان اطلاع داد مناسپات امیر عجدالرحمن خان وارد پهثر مشود . حال امید 
مڑ بور فپمیده اسث که هااز مام اعمال او مطلع میباشیم. شیطنت یادسیسه خی یسار 
نداروومادیگر اعمال بپااجازه بشواهیم دادوابناك‌ساخرشده استخوض اینکه‌ظر بل 
خودرا بما تحمل‌کند شراط مارا قپول‌کند. 

چند روز دییگر مکتوب امیر میدالرحمن خان رسید و مطوم کردید که ولرو 
کوهستان شده است وحاضر شد‌پرد شرایط مارا کلملاقبول‌کند خود افا ها بیزآزاین 
خير خوشحال شدد چونکه از توقف ماناراشی بودهد وم‌خواستند مکی زعام اموررا 
بعصت گیردو اتگلسپا ازافهاتتان رو لد 

دراواخر ماه جولای سردو نالد اثارت مأمورشد قرار داوهای سياسي وظامی 


(۱) لرد بابر تی جلددوم ستحه ۳۸۶ 
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ران رتیب بدحد ثاایتکه قشون اتکلیس ازافغانتان بیرون‌برود واعیر عبدالرحم‌خان 
هد کایل به‌امارث اقتا ستان شناخته شود وفرار شدیك توپشا نه کافی باوداده شود مقدار 
زیادی هم وجه شدباو پرداخت حوواقل مبلغ ده لك دویبهگه احتیاجات آ کی خودرا 
رقم‌کند ولاژم بودبه امیرمزیور صریحاً گتته شودکه حکومت عتدوسان تعهدمساصت 
هالی‌را تشواهد کررگه همسا له مرتب بدهد وبااین که مرتباً پول واساسه بممال امیر 
بدهد چنین عملی الام لخواهد شد » حال همد توع ماعدت خواحد مود که امیر 
صدالرحمن خان یکایل برسدولی بعدها پاید احتاجات خودوا لزاین حیث خود رفع 
کند و در اين یاب هیچ قرارداد وشرایط رسی بعمل نخواهد آهد مگر ايشکه بك 
حکومت مملوم ومعین وثابتی درکابل برفرار شود. 

جنرال‌استوارتأمورانجاماینامر بودکه باامیرعیدالرحمن‌خان قرارهای‌لازمهرا 
بدهدکه امیر مز پور طوایف وقائل واشخامی که بماساعدت وکناثه وهمراحی نمودء 
یودد تمام آنهارا محافظت کند وبه امیر عیدالرحدن خان بگوید برای حفظ روابط 
پاها بپتراز آن عملی بخراحد بود که‌بآن افضانبائی که دولت انکلیی بدانها علاقه‌مند 
میباد باآنها رفتاريك ومعاعله سحبخ بکند.» 

سردوتالد استوارت رام بپتری برای عمل تسودن آ نها پیشنهاد کرد واینطور 
همم گرفت که بهثر است اول آمر جدالرحمن خان را بامارت کابل اعلام کند, 
برای همین مقصود در ۲۲ ژوئیه درباری تشکیل داد ودر آل دریار باعارت حختصری 
دلابی را که حکوت عندوستان اعیر عدالرحمن خان را یامارت کابل شناخته بوږ 
یان تسود. پی‌از خاتمه دربار اعلان مراجمت قشون انکلییرا ازاقضاهتان بلافاصله 
منتشر. کرد. 

لرد دابرص گوید: 

دما حاطر پومعقب تشیتی کرده ازافقانتان حارج شوم ولی دداین ین‌خیر 
آوردنسقهون‌انگلیس در تحت فرماندهی بر یک در حترال هوري )( در هپو نس(" 


)1( General Burrow 
۳۷۵ درامل مییند یود بسدبه میو له معردق هی است سراح النو ادچخ مصنحه‎ )۲( 
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فزدبك قندخار ازامیر ایوبخان شکست خورده وقشون ساخلوی قلدهار درمحاضره 
می باش .() 

این خروحشتی ورکابل تولد تمود + لرد رابرتس حاضرشت خود با قشون‌کافی 
پشتدهار رفته ساخلوی] یجا راازمساسره درآورد و اگرغفلت می شدکرمت کل گردید 
و ممن برد وقایع سال ۱۸۴۱ پاردیگریجدید شود » دراین‌تاریخ امیر هیدالرحمن. 
خان تا نزدیکی کابل رسیده بود ؛ مدا مت ر گر یفن مأمورشد با او ملاقات لموده او 
دا بکابلو ارد کد وامورآ نچا راباو سپرده خووشان از کابل یرون رود » لرددایرتی 
بشندهار و بقیه ربگرتماماً بپندوستان مراجمت‌کنند چه توقفآ نیا روز پروز خطر اال 
مي شد . 

”کت تشون انگلیس درفندهار بکارامیرعبدارحمن خان غوت دادوا نگلیسها 
رآ ها ندازه‌ایآرام‌نمود واگر يك مختی‌هائی هم واشتتد! تراکارگذاشته بااو بخوی 
کتار آمدند تقریياً همان قرار وادکنسك راکه با امیر معتوبخان مته بودند با امیر 
عبد الرحمن خان عملی نعودند و حکوعت هندومتان عت نعود سالیاله میلفی پامیر 
مز پور بعنوان کاک مالی پدهد و آهیر هم علاقه مپرو محبت خود را نسبت بانگلیسها 
امار نمود ؛ درایتموقم‌که لرد رایرتی عازم قندهار یود مام روما و سرداران افتانی 
کلغذهای سفارشی نوشنه بآ دبا توسیه‌کردکه بافشون اعزامی انگلیسها بعندهارمواقفت 
و همراعی‌کند رآ نچه‌که ورقوه دارندگرتاهی ایند وهمین له عبوو رد دابرتی 
را پقندهار خیلی سپل‌نمود :(۳) 

اما موضوع امیرایو چشان برادز کوييك امیر بعقو بخان که ردو برادر بطرتداري 
آیران معروف و بدشمتی انگلیسها مشهور بردند . وهمین دویرادرهشگامیکه پدرشان 
امیر شیرعلی بطرق انگلیسها رفت هر دو مخالفت لمودند و هرات را از کاپل حجزا 
کردند و به پبرشان یاقی شدند " امیر بمقوپخانرا بعناوینی یکایل خوافده نجامحبوس 
تمودند ۰ ابویخان بپرات دست بافت مدثی برضد پدرشود قام نمود بالاخره ناچ او 


)٩(‏ لرد دابرقی سقییه ۲۳۰ جلد دلوم 
Tt}‏ تاد بخ «نبوستان تالف دادو پل جلد شم صفحه ETT‏ 


۱۶۸۵ 

شدہ بایران پناهنده شد . زمانیکه امیر شیرعلی ذهر دوستی انکلیسپا را چشید آن 
موفعی بورکه کار ازکرگذشته بود » خود امیرشیرعلی خان ناچبارشدکابل راتركد لموره 
و سقویخان را ازحبی یرون‌آورده امارت افقالستانرا باو سپرد وخودبطرق‌ترکستان 
عازم شد ودرهزار شر یف‌که در شهر تارسخی بلخ مباشد در آوائل سال ۱۸۷۹ میلادی 
برایر سال (۱۲۵۶ حجری قمری) وفات‌کرد ! حدایتموقم اراو یشان درسشید بود > 
همینکه خبرمر کهپدورا شنید فوری بهرات‌آعد درآ جا حکومت یافت و عردم نزیاو 
گروید حور او راگرفتتد ۔ بپسین حال یرد تااین‌ک خبرقتل نمایتدم سیاسی انکلیسیا 
درکابل بپرات رسید و دو مرتبه قشون اتکلیی یکابل و فندهار مراجعت کرد و اعبر 
سقو چخان گرفتار گردید این خبرامیر ابویغانرا بغیرت آورده تیه قشون دبده عام 
قتدهار شه وقفون انگلس‌ها را طوری که شرحآن‌گتشت درمیوند شکست سخت داد 
وشیرقتدهار را یزمحاصره نعود . 

ابن داقعه مقارن همان اوقات بودکه الگلسپا در کابل باامیرصدالرحمن خان 
مذاکره مکردند ؛ همینکه این خبررسید جن رالراب ر تی‌معروی بایکسه ققون مکیل 
عازم قندهارشدکه دا ارد رام تس بلق قندهارمعروف‌گردید ؛ یعنی لرد دابرتی 
قاتح قندحار » واین حرکت لرددابرتس از کابلبفندهار یکی ازکلوهای برجته نظامی 
او موب شد و پاهمین اقدام ؛ درانگلستان معروف خاص و عام گروید و هقان او 
قوقالماده ترقی نمود برای همین قح ملکه انگلستان تکرافاً بارتبريكك‌گفت . 

باری لرد رآیی‌تی‌هتدهار رسد ؛ ام راب هفان را شکست داده ازطرف قتدحار 
او را فراری داد . 

افیرابوبخان بپرات‌آمد » بازتپیه قشون دید عزم قتدهار نسود ء یعداز رقن 
ایو مغان ازهزات قتنةٌ هراتی وکایلی پیش‌آمد و درمیان سکنه هرات قاق داخلی‌اقاد 
و این خبر باو مفان رسید تاچارشده هراجمت نمود وهرچه پند واندرز لازم برد داد 
حقید تیقناد و جنگ کابلی و عراتی درگرفت » قتنه عظیمی برپا شد ء بالاخره ایو بخان 


شر را بقهر و غلبه تصرف در آورده امنیت را بر قرار کرد دو حرتبه قصد قندهار 
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سو . () | 
دراوایل تال ۱۲۹۸ عجری قبری برایر (۱۸۸۱ عیلادی) ارم را لی قار 
را تملیم عمال امیرعیدالرحمن خان فموده با تمام اردوی انکلیمی‌هازم هندوستان‌شد 
کابل‌وقددهاردست امیرعدا لرحمن خان‌اقاد . 

اراو بخان که درصلر له بیتدهار بود رراوابط این‌سال‌مازم یدجارشييد ۱ 
مسل يشاك باقفون ارعجدا لرحمن تلاقی موده آ با را شکست دارمظفرو متصورِ 
وارد تدهارشه ‏ ۱ 5 

اعا بن‌فتح وتر برای سر دارا بوبخان‌چنمان دوامی نداشت » ت ٠‏ چهامی ربا رمن 
خان بسا شتیدن خبرشکستقشون خود و افتادن قدهار بحست اسر اپویخان تبیه 
لشکردیده بیینکه ایو بخان خود بشخصه عاژم‌گرد یدو بحاک ترکمتان اقا فستان‌اوفت 
چون درهرات قشون‌کفی لیست بهرات حمله‌کنند * خود تیزعازم فتدحار شد ء طرلي 
نکتید هرات بدست عمال امیرعدالرحمن‌خان اقاد » ودرقندهاریزایوخان هکنته 
خورده بطرق رات فرار لمود ؛ در راء خبر افادن هرات را شتبنه بسیار مسزون و 
پرشان‌گردید . ۱ 

این قمت ازسوانح عمرسردارایر بخان بارهزن ابگیزو ملالآوراست ددهر 
حال پاقی ماتده آزدری خود را اجازه داد هر کی باوطان خر برزد " غود با غد 
قلیلی از محارم خرد عاژم ابران‌گردید . کابل ؛ قندهار وهرات امیر مپدافر سم نخان 
.را صام‌گفت . 

ایزیغان بشید وارد خده از آنا لیران بحتور شپربار اران 
سورد شققت ومپر بالی شاهانه وآقع شد . سفررکانی برای ارتسین گردید و در اسران 
متوقف شد , 

صردار ایربخان درطل عطوفت شپر بار اران دد طهران امرطر حیات منود ۷ 
ايشکه برسال ۱۳۰۲ هجری‌شسری برآیر (۱۸۸۵میلادی) بقول لردگرزن ددتحت قاقر 


۱ بعماز کت قعرن اتلس و ظروع گردید » 
عدم زیادی دداین ین م کلف شد ند من الرقابع 
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دمایس وحیل عمال درات روس‌که برای امیرمزیور وسایل حرکت را فراعم نموده‎ 
: بودغذ آزطهران فرارکرد ۶ اها درجای دینگر لرد محظم مینویسد‎ 

۱ «دشمتی ین ايران وافعانستان درقنیه حکست ستان رقع‌نگردید و هر دد 
دته وا این‌حکییث نبناك نمود : مخصوساً بواسطه پناء دادن بعایوبجان آین دشمنی 
راقدیدت ر کرد ؛ این موشوع در سنوات اغیرساکت و آرام ماتده است » چرخکه امیر 
عبع) لر خمن‌خان خطرعاکتر ازآن است‌که پشود با او در پشت دبوفر سرحدات بازی 
کرد » با اين‌گه سیاست شرقی‌انگلمتان ضیف وغیرشابت میباشد » امارد .این عورد 
پتصوص اراد سکم وعزم ثایت خودرانشان داده » هسشه بایکسدا ویکنواخت‌بودن 
میاست خود رادرهرموق که ازطرف شاه تجاوزبه اقفانتان شده نشان داده است و با 
صدای طند قرباد زده‌گقه است درست درازی عرقوف» نجاوز قلهرو امیرافقانتان 
ینف کر یا دادرشاء مدفون‌کر دید ودیگر زندم نخواهد شد وبستت نشراهدآمد.»() 

لردکرزن برجای دیک رکه در باب مبرزا بحبی‌خان مشیرالدو لصحیت میکند 
ھی تویسد : 

« سحي خان مشیرالدو له که‌ازسال ۱۸۸۵ تاسال ۱۸۶۷ وزیر اعورخارجه ايران 
وجم در[ سال مقا ودرا یواسطه دسایسی که بفرار ابو بخان ازطپران منجرشد ازدست 
جدوهم‌نی شآمدسیب‌شدکه میرژا بحبی خان عشرالدو له راسفارت پادشاهی انگلتان 
هرطهزان بك‌سیاستمداری‌سمرفی نمودکقا بل اعتمادنیست, () اکرچه اوشخص خورش 

با بای انهام عبرا میداقد ولی این‌نسیت بدون دلیل ممکم هم نیست.» (*) 
.- درسال ۱۳۰۴ حجری قمری برابر (۱۸۷۷ میلادی) بواسطه مکاتهامی ایر بخان 
هرات طرقداران امپرمزبوربامید ابشکه بزودی سردارایو بخان خواهد رب‌ددرهرات 
شورش دسوده پرعلیه حکومت امپرصدالررحمن‌خان یام تمودند دامنۀ این اغتکاش ر 
آهوپ بالاگرفت وعدتی خیال دا ا رحمن‌شان‌راپر بشان‌نمود تاايشکه بواسطه ترسیدن 
آمیرعززپور بپرات انتغاش راب طرق تموده طرقداران سردار رامتفرق‌کردتد ؛ اماامیر 


رخ کرک جلد دوم سنحه ۵۸۶ ۰ «Persona‏ )2( 
(۳) ایا کردن جلد اول سفحه ,۴۳۹ 


۱۹۶۸ 
ایو بخان محرمانه باعده‌ای ازمحارم خودعازم سرحدافعانتان شد در راء از آن عجله 
داشت‌که پلکراهکه‌عمراء پود راهر اگم کرده امیررا بلرف حندق ویا باتك بردند بعدکه 
که فېمیدند وهزاجعت درو خیلی دیرشده بود وطرفداران مردار هز پورچه درمشهد 
وچه‌درسر حد اقغا نتان ماأیوس‌شده‌پودند. :با ایشکهدرراهسیم‌های تلگرافی رادرچنده‌جا 
پاره‌کرده بود بزودی خبراوستشرشد ؛ دولت ابران بخراسان تلکراقکردکه از امیر 
ایو بخان جلوگ‌ری‌کنند وسقارت انگایی‌خلی هتوحش‌شده پدست وا اقتاد « وبدولت 

ایران برای‌گرقتاری ایرمپور فغارآورد . 

اما ارا بو یخان هرطوریود باکان معدور خود » خودرا بخواف رسانید؛ حاکم 
خواف مطلم شده درمدیگرقتاری او بر آمد ؛ ٦‏ تپا نیراز خواف ح ر کتک رده در کنار 
چدمه فرود آمدند ؛ وران بین سواران عراف ومأمورین سرحدی افنان که از زور 
تشنکی میخواسنند خووشان رابآن چشمه برا نندامیرابو بخان در آتجادیده باانمای 
درخواست‌کردند امر اجازه دهد نپا خودشا نرا بچشمه رسانده ارژحمت تفنگی آسوده 
شود , ای رجندقدمی کناد رفته اجازه داد »> عمینکه سواران‌اقفاتی سراب شدتد در 
مددگرفتاری امرب ر آمدند وای پدگوئی راباعیر مپادند وجنگ بیناعیر واقظانها در 
گرفت تااواین شب این جنک ادامه داشت وعده ازسواران افقانی بدست امیروکسان 
اوتلف شدند ؛ هنکام شي امرسه تفرازکسان خود رادر بالای‌تیه گذاشت که بطرف 
افهانیا شلك‌کنند وخرد بامصدرری‌که همراه داشت راء خراسان رایش‌گرفت وبا لباس 
مبدل وارد مشپنشد . 

درتوقف این ہار امیرابو بخان درمشیدوبگر چندان توجهی ازطرف دولتایرات 
دسبت‌باو وهمراهان‌او نیوا نگل ها هم بدو لتابران ز بادفشارواردشبآوروندکهحتما 
با ید اعیرمز بور لیم عمال ادگلیی‌گردد. بی‌مهری ناصرالدین‌شاه تلاینجاکشیده شدکه 
این سومان اصیل ونجیب : جواتمرد وشجاع را بخواهش بی‌جای بیگانه‌گرفته صلم 
دولت انگیس نحاید - 

درسال ۱۳۰۵ حجری قعری برابرسال (۱۸۸۸عیلادی) بوالی خراسان حکم‌شد 
امیررا صلیم عمال دوت‌انگلیی‌کند ؛ والی خراسان اورا بار دولی احضارکود و 
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باکمال بشرم‌اووهمراهان اورات لیقوصول انگلیس نمود. وآ نیعم اور پدعتدوستان 
بردند؛ هما نطو رکه اولاد دوست محبدتان‌جزای‌عمل پدر رادبدند اولاد امیرعلی‌غان 
تیزجزای‌عمل پدر خویش دادیدند؛ اولادامیرعبدالرحمن‌خان هم یحکم قناوقدرجزای 
عمل پدر راچشدند تاسایر امراء افغانستان تبزاز جام ميشه لبر بزاین زع ر حلاهل ورا ر 
عملیات خودشان‌که برخلا فآ ین وملاح وطنشان مباشد خواهی تخواهی دانته با 
تسالسته بدون تردید ورآینده تزدیکی بچشند . خیافت با ثین عت ووطن تنهاکناهی 
است‌که جرای انم دردئأوهم دد آخرت درهردوعالم خائنن راگرفتار خواعدنمود» 
مان عذاب الپیاست‌که خداوند واحدالقپار درکتاب مسکم خود خبر داده است ؛ 
فاعتبروا يااولى الابصار, 


بایان جلد سوم کتاب 


